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 پيشگفتار

نم نفسنا وأذوع اباللهم ن رشور له وإنتوب �ستغفره و�ستعينه و حالمد الله �مده وإ
لا االله إ � ل وأشهد أن لا ينم يضلل لاف هادم النن هيدف هللا هلا مضله ل وعأسیئات 

 .هوسرو هدبل اشهد أن �مدً أدهلا  ک�شر هل و
 اما بعد:
جوانـب زنـدگي   ي  شود كـه جوابگـوي همـه    مي بدان فكري اطلاق» فكر اسلامي«اصلاح 

ي زندگي أعم ها ميدان رهنمودهاي اسلام را در تمام جوانب و كند مي فكري كه تلاش ؛باشد
 از سياسي، اقتصادي، رواني، فني و ... توضيح داده و بيان نمايد.

ز علماء و متفكران در ميدان دعـوت و  كه بسياري ا فراواني است،ي ها تلاش و آن حاصل
مؤلـف تفسـير المنـار و شـيخ     از بارزترين آن علماء شيخ محمد رشـيد رضـا    اند. اصلاح داشته

قطب، محمد البهـي، محمـد مبـارك، سـباعي و شـيخ      ي  حسن البنا، مودودي، ندوي، خانواده
 م برد.توان نا مي عبدالرحمان دوسري... و ديگران كه تعدادشان فراوان است، را

زيـرا برداشـت عقـل و رأي     ؛اين دستاورد و محصول فراوان، نياز به تصفيه و تصحيح دارد
ي  است نه وحي آسماني كه به هيچ صورت در آن اشتباه و غير حقيقـت ديـده نشـود. انديشـه    

مگر زمانيكـه از كـار بيفتـد و يـا      شود نمي از آن تجاوز نكند، متوقفبشري در حد معيني كه 
و فكرش فقط محدود به دريافت كردن و تسليم بدون بحث  شود، آنگاه هم ادراكش ضعيف

 گردد. مي و بررسي،
ميدان تأليف و كتابت آثار زيادي در شيخ محمد غزالي يكي از متفكران معاصر است، كه 

نگاهي گذرا بـه بعضـي از جوانـب زنـدگي ايـن       شايد مناسب باشداز خود بجا گذاشته است. 
 شخصيت داشته باشيم.
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مصـر چشـم بـه    ي  يرهحدر استان ب» بعننكلا ال«ي به اسم م. در روستا 1917ايشان در سال 
شـيخ ازهـر، و نيـز شـيخ محمـد       ؛جهان گشود، اين همان روستائي است، كه شيخ سليم بشري

و شيخ محمد شلتوت كه يكي از اساتيد غزالي بوده، و همچنين شـيخ محمـد البهـي در     ،عبده
0F) ساله اسـت. 72اين بدان معني است كه غزالي در حال حاضر ( اند، آن به دنيا آمده

وي پـس   1
علميه فارغ التحصيل شد جهت ادامه تحصيل به دانشـكده اصـول ديـن در    ي  از آنكه از حوزه

لغـت  ي  از دانشـكده دعوت تخصص گرفت. پس از آن ي  دانشگاه ازهر راه يافت، و در رشته
با فـوق ليسـانس بـود فـارغ التحصـيل شـد.       تخصص در آموزش، كه معادل ي  عربي در درجه

چيزي در حدود نيم قرن را در پيش نمازي، سخنراني و تدريس و آموزش در مسـاجدي كـه   
مساجد و دعوت در همان ي  زير نظر وزارت اوقاف مصر بود گذراند و همچنين رياست اداره

دريس نمـوده  ي مختلفـي در جهـان اسـلام ت ـ   هـا  دانشـگاه  وزارتخانه را عهده دار شد. شيخ در
است. نخست در دانشگاه ازهر و سپس در دانشگاه ملك عبدالعزيز و دانشگاه ام قـري، و نيـز   
در دانشگاه قطر تدريس نمود، و در اواخر مديريت دانشگاه اسلامي امير عبدالقادر در الجزائر 

اينجـا  عهده داشت. و سپس مبتلا به نوعي بيماري شد كه ناچار به استراحت گرديـد و از  ه را ب
 بود كه دانشگاه را رها كرد. 

ي فراواني شركت كرده، و نزديك به پنجاه كتاب تأليف نموده ها كنفرانس ايشان در

، ظلام نم ةملسلم، فقه الس� ةلق مالسلم، عقيد عبارتند از:ها  آن است كه مشهورترين

نم  ب طاعلايفصلحفجا ،لا ةسلام، مع االله، معر�م ،برغلن حا ملاعملق، كيف نفهم الإ
ذق ،ناماحا فئلق،  اطمعتسلما نرشق�، ر�ئز الإ ةرلاش�ع ةسلام، دافع نم العقيدالإ

ها شرلجر ها قرن سملايه �ستقبلالإ ةدلعو  ثلقفايه ب�  ةحد، دستور الويام سع
حاليا لكتي ف، ملسلم� دا موملاعية، ملايسالإ ةق�ر  م، سلاسوال حول الإ ة، امئة

                                                 
چشم از جهان فرو  1996نوشته. شيخ محمد غزالي در سال  اين در زماني بوده كه مؤلف، اين كتاب را مي -1

 بست. (مترجم)
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ب� أهل ة نا لبو�السن  أخ�ا، وةحيا ة�يف نفكر فيه، قصه ورضأسلام اخرج بل الإمستق
 .حا لهلديثالفقه و

ي جهاني ملك فيصل را در ميدان خدمت به اسلام دريافت كرده  شيخ محمد غزالي جائزه
 است.

حا للديثأهل الفقه وأب�  ةنلبو� ةالسن«كتاب  «1F1 هياهوي بزرگي در ميان 
در مصر و سعودي و ديگر جاها ها  بسياري از روزنامه ةبه پا كرد كه در نتيجران نگا روزنامه

كه در اين هائي  وروزنامهها  به مقابله با اين كتاب و ديگر مؤلفات او برخاستند. برخي از مجله

 ةزهرطس،ما لسلمون، رلا ،هماملشق الأباره مقاله نوشته و منتشر كردند به شرح زير است: 

 .رلا ،عمتجلماشق السعوديه والأهرامالسعوديه ةدلعوي  مجله و لخليج
ي هـا  كتـاب  بـوده و دردروس و هـا   آن از بارزترين قضايا و مسائلي كه شيخ در پي درمـان 

 توان به موارد زير اشاره نمود: مي بحث كردهها  آن ي خود درباره
مورد نقـد و   ها بيغر اي كه دشمنان اسلام همچون مستشرقين و دفاع از مسائل اسلامي -1

 اند. طعنه قرار داده، و پاسخ به شبهاتي كه عليه اسلام مطرح كرده
معرفي ابعاد اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي، اخلاقـي، اعتقـادي اسـلام را، آنطـور كـه          -2

 شناخته است.
ابـلاغ و رسـانيدن اسـلام بـه بشـريت در شـرق و غـرب و تـلاش در         ي  توجه به مسـئله  -3

اسلامي در اروپا و آمريكا و ديگر بلاد عالم. اين يكـي   راستاي تحقق بخشيدن دعوت
اي كـه   بگونـه  ؛بزرگ او بوده كه گاهـاً بـر مؤلـف غلبـه كـرده     هاي  از آمال و خواسته

 او را تحت الشعاع قرار داده است.هاي  و انديشه ها ديدگاه بسياري از
ي  لجـه و معا» نقـد فـردي  «ي مهلـك مسـلمانان، يـا بـه عبـارت ديگـر       ها بيماري درمان -4

 كردن و گاهي آن را در لا بـه لاي نكتـه يـا    امراض دعوتگران با سبك طعنه و مسخره
 .كند مي كه به نظر او مفيد است، مطرحاي  لطيفه

                                                 
 اين كتاب جديداً به وسيله برادر ناروئي ترجمه و توسط نشر احسان به چاپ رسيده است. -1



 غزاليشيخ سلمان العوده در گفتگويي آرام با محمد    10

وحدت اسلامي و برداشتن موانعي ي  آن بحث كرده مسئلهي  از موضوعاتي كه درباره -5
 كه در مسير رسيدن به آن وجود دارد، است.

اينكه وارد اصل موضوع شوم به سؤالي اشاره كنم كه بسـيار مطـرح   شايسته است، پيش از 
 اسـلامي را بـازنگري  ي  ي انديشـه ها كتاب است. و آن اينكه بازنگري ومراجعه براي چه؟ چرا

 ؟كنيم مي
ي  به وسيله به نظر بنده (سلمان عوده) اين بازنگري و مراجعه بسيار مهم است، مهم است تا

و بصيرت تربيت شويم، پس از انديشيدن و بررسـي بپـذيريم يـا رد     همراه نقدي  آن، با مطالعه
شود كه بسياري از خواننـدگان عـادت دارنـد بـدون تحقيـق و بررسـي        مي زيرا مشاهده ؛كنيم

كـه  انـد   . برخي چنـين كنند مي پذيرند يا رد ميآن را  صرفاً با داشتن يا نداشتن اعتماد بر مؤلف
در اي  مـرده  اعتمـاد كننـد خـود را در مقابـل او همچـون     هرگاه به شخص نويسنده و يا عالمي 

پندارند. هرچه از او برسد، بـدون تحقيـق    مي دست غسال كه هيچگونه اختياري از خود ندارد
 ،كننـد  مـي  اعتماد باشند، همـه چيـز او را رد   بي نسبت به كسيهرگاه  ودر مقابل كنند مي قبول

 حق باشد!!هرچند 
همراه با بصـيرت  ي  آنست كه خواننده خود را به مطالعههر دو روش ناپسند است، صحيح 

شـود تـا خواننـده     مـي  عادت دهد، و بدون تحقيق و بررسي رد يا قبول نكند. اين روش باعـث 
اسـت، اظهـار نظـر كـرده و     هـا   آن و افكار و آرائـي كـه در   ها كتاب ايني  بتواند عملاً درباره

 كند. گيري موضع
زيـرا او حـداقل بـه شـكل تئـوري بـه        ؛ري طبيعـي اسـت  لذا بررسي افكار شـيخ غزالـي ام ـ  

 گفتگــوي آرام و بــا هــدف، معتقــد بــوده و تقليدكوركورانــه را حتــي از مجتهــدين ســلف رد
ي  يش نقد كرده اسـت، ايشـان در گفتگـويي بـا مجلـه     ها كتاب نمايد. واين نوع تقليد را در مي

 خوانـده اسـت. آري؛   فـرا  علمـي و اخلاقـي  ي  داري و بازگشـائي دامنـه   بـه خويشـتن  » الشرق«
شود تا خواننده بتواند اين نظريـات را مـورد    مي علمي باعثي  و گسترش دامنهداري  خويشتن
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بحث و بررسي قرار دهد و آنچه را كه مناسـب اسـت انتخـاب كـرده و آنچـه را كـه مناسـب        
 صدر، ترك كند.ي  نيست با سعه

لف خود را مـورد احتـرام قـرار    گردد تا خواننده، مخا مي و گسترش جوانب اخلاقي باعث
رأي و اجتهـاد اسـت، مقـام و    ي  مسئله، مسـئله مادامي كه  داده و با زخم زبان او را آزار ندهد.

منزلت او را پايين نياورده و او را پست نشمارد و بدون دليل او را مـتهم نكنـد. بلكـه احتـرام و     
اين رهنمـود صـحيح شـرعي    با او مخالف باشد. لذا رعايت هرچند  شخصيت او را حفظ كند،

مورد نقـد و بررسـي قـرار    شود تا آراء و نظريات با روشي مطلوب و دوست داشتني  مي باعث
 گيرند.

بررسي فكر اسلامي معاصر مطرح شد. لـذا ايـن گفتگـوئي    ي  كه مسئلهاز اين رهگذر بود 
اين و آن ؟ درحالي كه غزالي ند: چرا مشخصاً غزاليگوي مي برخيآرام با محمد غزالي است؛ 

 كرده ... مسلماً هر انساني اشتباهاتي دارد.
د: اين همه آرامي در نقد و گفتگو چـرا؟ ايـن همـه نرمـي سـزاوار غزالـي       گوي مي ديگري

م: بدون شـك هـر انسـاني اشـتباهاتي دارد. زحمـات غزالـي قابـل        گوي مي نيست. بنده (عوده)
سـئلت دارم تـا بـا فضـل خـود بـا او       اشاره شد، از خداوند مها  آن تقدير است. كه به بخشي از

 معامله كند و از ما و او درگذرد.
بدون شك غزالي داراي گفتار تندي است و در بسياري از مسائل طوري سخن گفته كه با 
رأي تمام يا اكثر امت مخالف است! اين كار او خشم و احساسات بسياري از علماء و غيـره را  

 برانگيخته است.
گفتگوي آرام را بقدر توان ترجيح دادم. و از اينكه با او مقابله به  ليكن با وجود آن بنده

 مثل كنم دوري كردم. به نظر بنده مهم آنست كه دليل و حجت قوي باشد. نه سر و صدا.

﴿ ۖ َ�دُ َ�يَذۡهَبُ جُفَاءٓٗ َّ ٱ الز
َ
�ضِ  أَم

َ
�ٱ َاّسَ َ�يَمۡكُثُ ِ� ٱۡ�  ي اَم اَنفعَ 

َ
 .]١٧الرعد: [ ﴾أَم

بخشد،  مي سود رود و اما آنچه به مردم مي پس اما كف (آب) ـ كنار رفته ـ از ميان  «: يعني
 ».ماند مي در زمين
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نقد و بررسي اي را كه از روي بينش و تحقيق باشد نه از روي تعصـب و هـوي   هرچه  بنده
 پذيرم. مي و احساسات، خوش آمد گفته

 ل سواء السبيلإ يها هللالاد
 مؤلف

 2782 :ص ب قصيم ـ بريده ـ
 هـ ق. 5/11/1409

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 :فصل اول
 معاصر گرايي عقل غزالي و مكتب

 غزالي را مطالعه كننـد هاي  بسياري از خوانندگان كه فرصت يافته تا همه يا برخي از نوشته
كه شيخ بـر مبنـاي   اي  فكري پرسند: شيخ وابسته به چه مكتب (فكري) است؟ و محورهاي مي

بـه ويـژه    ست؟ لازم است اين موضوع را مورد بحـث قـرار دهـيم.   ، كدام اكند مي آن حركت
 ؛بخشد تا در مقابـل نوشـتجات غزالـي بايسـتد     مي يي به خواننده جرأت و توانها بررسي چنين

زيرا زماني كه خواننده بتواند به اصول و اساس اعتراض كنـد طبيعـي و منطقـي اسـت كـه بـر       
 هد كرد.فروعي كه از آن اصول نشأت گرفته موافقت نخوا
معين قرار ندهد. و سعي داشـته  اي  محدوده روشن است كه شيخ تلاش كرده تا خود را در

تـر   نزديـك  بـه واقـع   كنـد  مي از نظريات مختلف آن را برگزيند كه خود معتقد است يا تصور
است. و اين يا به سبب قوي بودن دليلش بوده و يا به علت سازگار بودن با مسائل روز، و يا به 

 با وجود آن براي بنده اين امكان فراهم شد تا از خلال مطالعه و بررسـي اكثـر  بي ديگر، هر سب
 ي او، بتوانم محور اصولي كه وي در چارچوب آن حركت كرده را مشخص كنم.ها كتاب

گرايـان   پنداشـته و او را از فقـه  گرائـي   عقـل  ي بسياري از مردم غزالي را از پيـروان مدرسـه  
 اين تا چه حد دقيق است؟! دانند؛ مي رأيي  مدرسه

 چيست؟ گرايي عقل ي هساولاً: لازم است اشاره شود كه منظور از مدر
 شـود كـه تـلاش    مـي  جهت فكـري اطـلاق   به گرايي عقل ي م: مدرسهگوي مي بنده (عوده)

بكار بسـتن  ي  به وسيله ي معاصر سازگار كند. و آنتا نصوص شرعي را با فرهنگ غرب كند مي
نصوص بـه سـبك جديـد كـه بـا اختراعـات و اكتشـافات صـنعتي و مفـاهيم           سليقه و يا تأويل

پيـروان ايـن مدرسـه در برابـر      گيـري  موضـع  .در اين عصـر سـازگار باشـد    ها غربي موجود نزد
ي را اعم از نصوص نصوص شرعي متفاوت است در اين مدرسه البته در اين كه نصوص شرع
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تغييـر  آن را  تأويـل كـرده و معنـاي ظـاهري     روايات را فراتر از حد مشروعو  اعتقادي، احكام
 داده و نيز در رد رواياتي كه قابل تأويل نيست، با هم مشتركند.

 :معاصر گرايي عقل هاي مكتب بارزترين نشانه
. و كننـد  مـي  رد سنت نبوي بصورت كلي و جزئي، طوري كـه برخـي مطلقـاً آن را رد    -1

و بعضـي ديگـر متـواتر را    انـد   ه را رد كـرده برخي ديگر فقط متواتر عملي را قبول كرده و بقي ـ
 اند. مطلقاً اعم از قولي و فعلي، قبول داشته و غير آن را نپذيرفته

مـثلاً از يـك يـا دو     ؛راويان آن به حـد تـواتر نرسـيده باشـد    حديث آحاد روايتي است كه 
 طريق روايت شده و به تواتر نرسد.

بشر همخـواني  ي  قرآن، عقل و يا تجربه ـ به گمانشان ـ با روح هرچه   آنان از حديث آحاد
. و گروه ديگر بطور كل حديث آحـاد  كنند مي و سازگاري داشته باشد، را قبول، و بقيه را رد

 را قبول ندارند.
گستردگي و زياده روي بيش از حد، در تفسير قرآن كريم در پـر تـو علـوم جديـد بـا       -2

ه با تركيـب آيـات قرآنـي ـ از جهـت      اين عمل باعث گفتاري شود كهرچند  تمام اشكال آن،
لغت ـ موافق نباشد و يا مخالف آنچه باشد كه از سلف صالح رضي االله عنهم نقل شده اسـت،   

آدم، و طيـر ابابيـل   ي  كلماتي را همچـون: ملائكـه، شـياطين، جـن، سـحر، قصـه       ها بعضي مثلاً
نچه در تفسـير شـيخ محمـد    چنا اند. (پرندگان ابابيل) و غيره را كه در قرآن آمده، تأويل نموده

 شود. مي عبده كه يكي از بزرگان اين مدرسه است، مشاهده
» احمد خـان هنـدي  «اعتبار جلوه دادن و يا پايين آوردن مقام اجماع؛ برخي همچون  بي -3

 اند. است، بطور كلي آن را رد نموده گرايي عقل ي كه از بزرگان نامي مدرسه
او اجمـاع را بكلـي قبـول    انـد   را نپذيرفتـه هـا   آن يگـر دگرايـان   حق ايشان نظرياتي دارد كه

 نداشته و رد كرده است.
و بعضي ديگر امثال محمد عبده بر تعريفي كه در اصول فقه بيان شـده قيـدهاي جديـدي،    

 اشاره خواهم كرد.ها  آن در آينده نزديك به اند، كه نزد علماي نبوده، افزوده
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توجهي  بي شي از شروط مطلوب در مجتهد، وآزادي بيش از حد در اجتهاد و چشم پو -4
 به قواعد عمومي كه لازم است اجتهاد در چارچوب آن صورت گيرد، به همـين خـاطر اسـت   

شاذ  و منكري هسـتند  نامند داراي نظريات و آراي  مي كه بسياري از آنان به باور آنچه اجتهاد
ر قبال اجماع موجب ايـن  شان د گيري موضعنگفته است و همين هيچ عالمي كه پيش از آنان 

 شده است.ها  آن عمل
اخبار عيني در حد امكان و ايـن در پـي تـأثير    ي  توجه آنان نسبت به تنگ كردن زاويه -5
مادي گرايانه ايست كه بر تمدن معاصر سايه افكنده است و از اينجا بودكه دخالت عقل  تفكر

ز ايـن قبيـل اسـت. غاليـان و     در مسايل غيبي بوجـود آمـد و تأويـل جـن، ملائكـه و شـياطين ا      
 اند. افراطيان عقل گرا حتي نماز، زكات، روزه و حج را نيز تأويل كرده

ي زمـان سـازگار   هـا  خواسـت  تمسك و عمل به احكام شرعي طوري كه بـا فشـارها و   -6
ملي گرايي، وحدت ملي؛ به معنـاي يكـي دانسـتن ملـت يـك      ي  باشد. مانند: مسائل ربا، قضيه

 نيز مسائلي چون آزادي انديشه و غيره.هر دين و آيين. و كشور صرف نظر از 
كه نزد متفكرين ملل ديگر مورد قبـول واقـع    گيرد مي درمان اين مسائل غالباً بشكلي انجام

آشكار اين نـوع  ي  ، نمونهگيرد مي شود، و اين عمل تحت تأثير جريانات فكري رايج صورت
 شود. مي ي گروهي از متفكران ديدهها كتاب مسائل در

ي  شود محمـد عبـده دربـاره    مي قاسم امين، آن طور كه گفتهي  زن در انديشهي  مثلاً قضيه
 آزادي زن پشت سر او حركت كرده است.

شـود كـه نظريـات درسـت و      مـي  مسلماً در ميان منتسـبين بـه ايـن مدرسـه، افـرادي يافـت      
ادي، سياسـي يـا   پرهيز از تقليـد كوركورانـه و اصـلاحات اجتمـاعي، اقتص ـ    ي  صحيحي درباره
 دارند. آموزشي و غيره

را مـورد   گرايـي  عقـل  ي جوانـب مدرسـه  ي  توان در اين مختصر همـه  نمي طبيعي است كه
 بررسي قرار داد.
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ي تخصصي زيادي كـه در ايـن زمينـه نوشـته شـده مراجعـه       ها كتاب جهت اطلاع بيشتر به
 :كنم مي اشارهها  آن ترين مهم شود؛ در اينجا بنده به

 سـلا�الفكـر الإ«تـوان كتـاب:    مـي  يي كه در تأييد اين مدرسـه نگاشـته شـده   ها كتاب از

 بقلم شيخ محمد البهي را نام برد. »ستعمار الغر�صلته بالإحلديث و

رلصاع ب� «توان كتاب:  مي يي كه اين مدرسه را مورد نقد قرار داده استها كتاب و از

 سلا�الفكر الإ«حسن ندوي و نيز كتاب: بقلم ابوال »ةالغر�ي ةوالفكر ةسلاميالإ ةالفكر

 غازي التوبه را ذكر كرد.ي  نوشته »لعراص

 ف ةالعقليـ ةلمدرسـ«شـيخ محمـد سـعيد و كتـاب:      »ـهو مجتددا دـيليـن«و نيز كتـاب:  

شيخ فهد رومي و نيز تأليفات اديب و مورخ و دانشمند مصري محمد محمد ي  نوشته »تلفس�

 ةحاو ملاـلضـارالإ«و كتـاب:   » المعراـصالأ ف ةاهات الوطنيـتالإ«كتاب به ويژه  حسين

 باشد. مي ها كتاب از اين نوع »ةالغر�ي
نـام گـذاري شـده و برخـي آن را      گرايـي  عقـل  ي امروزه افكار اين مدرسه (كه به مدرسـه 

، احـزاب، اشـخاص و مراكـزي كـه در     هـا  آموزشگاه بر بسياري از اند) معاصر ناميدهي  مدرسه
، سايه افكنـده و  دهند مي اسلامي اهميتي  شورهاي اسلامي و غير اسلامي، به انديشهبعضي ك

 شود. مي شناخته» غربيي  مدرسه«به عنوان  اين تفكر در آمريكا و بعضي كشورها
ايـن مدرسـه بررسـي و شناسـايي شـود، در اينجـا يـك        هـاي   لذا لازم است افكار و انديشه

توان شيخ غزالـي را از   مي ند،گوي مي ا اين طور كه برخيرسد و آن اين كه: آي مي سوال، بنظر
 پيروان اين مدرسه قلمداد كرد؟ يا خير؟

مـدارس   77ص »لما �سـلم� ةثلقافي ةدستور الوحد«شيخ محمد غزالي در كتاب خود: 
ي ذكـر كـرده اسـت. و سـپس     أري  از مدرسـه اي  نمونه فقهي قديم را ذكر نموده و احناف را

اثر بيان داشته ي  مدرسهي  نمونهبه عنوان  رااند  از روايات و آثار پيروي كرده ديگر فقهايي كه
 است.

كـه همانـا   » موازنـه و تـرجيح  ي  مدرسـه «سومي را نام برده بـه اسـم   ي  و پس از آن مدرسه
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نش است؛ شـيخ ايـن مدرسـه را سـتوده و توضـيح داده كـه ايـن        اابن تيميه و شاگردي  مدرسه
رأي اسـت نيـز بهـره    ي  ثار متعهد بوده و از آنچه در مدرسـه آ[يات و نسبت به نقل روامدرسه 

  اند. برده؛ طوري كه شيخ بيان داشته اين مدارس همه فقهي بوده
 :دهد مي پس از آن مؤلف به بيان مدارس جديد پرداخته و اين چنين ادامه

ران ايـن  وي از طرفـدا  .آن اسـت رو  دنبالـه  اثر وي  معاصري كه مشابه مدرسهي  مدرسه -1
 مثال ياد كرده است:به عنوان  مدرسه چند نفر زير را

لاترين سـتايش او از ايـن   او ب ـ» شوكاني، صنعاني، صديق حسن خان، سـيد سـابق، آلبـاني   «
شناخت آنان نسبت به اسلام از نويسندگان متون فقهـي، بهتـر   «د: گوي مي اين است كه مدرسه 

 »است
 يأري  ديگري وجود دارد كه به مدرسهي  رسهمد: «دهد مي اينگونه ادامه 85سپس در ص

شيخ محمد عبده و شـاگرد او  ي  است گرچه عنوان خود را سلفي نهاده، آن مدرسهتر  نزديك
محمد رشيد رضا است، كه يكي از آنان شـيخ محمـد شـلتوت، محمـد عبـداالله دراز و محمـد       

زهره، از پيـروان آن  البهي ومحمد المدني، و قبل از آنان شيخ محمد خضري و شيخ محمد ابو
 اند. بوده

بر مبناي نقـل بنـا   هرچند  اين مدرسه داراي محاسن آشكاري است،«د: گوي مي شيخ غزالي
دانسته است. و پيـروان  عقل را بر نقل مقدم ي  شده ليكن عقل را اصل واساس قرار داده و ادله

سـك بـه احاديـث    قـرآن را از تم هـاي   هدارند و تمسك به اشـار  مي آن قرآن را بر سنت مقدم
آحاد برتر و مقدم ميدانند، مبدأ نسخ را رد كرده، بشدت منكر اين هستند كـه در قـرآن نصـي    

ي مــذهبي را از افكــار و هــا گــرايش باشــد كــه مــدت عمــل بــه آن پايــان رســيده باشــد. آنــان
را هـا   آن اسـتفاده كـرد. لـيكن   هـا   تـوان از آن  مي پندارند كه گاهي مي اسلامي ايهاي  انديشه

ست كه تقليد كوركورانـه را رد كـرده و در كنـار ايـن     دانند واز اين جا نمي وري و قطعيضر
ي هـا  ارزش ، تا اسـلام بـا عقايـد و   كنند مي ودر همين راستا كاراند  را محترم دانسته» ائمه«علم 

ي هـا  گـرايش  شان را صرف رد يا تأييد مقالات فـرق و ي اصيل خود جهان را اداره كند، نيرو
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 كنند. نمي دقديم و جدي
را بدست گيرد و سپس روش و مسلك خـود را  » الازهر«اين مدرسه تلاش كرد تا رهبري 

متوقف سـاخت  آن را  بوده وتر  قوي بر مردم تحكيم بخشد. ليكن جريانات تند مخالف از آن
 و با خود برد.

ل و اين مدرسه را خلاصه كرده اسـت. ايشـان تماي ـ  هاي  شيخ با اين عبارات بارزترين نشانه
ارانش است، پنهان نداشته ابوحنيفه و يي  كه مدرسهرغبت خود را نسبت به مدرسه رأي قديم 

 د:گوي مي چنينها  آن ي و درباره
 .»اند محتوا گرا و پيرو تفكر عميقها  آن همانا«

آوري  جمع اين مدرسه نصوص مختلف را«د: گوي مي 79ص» دستور الوحده«و در كتاب: 
 ».صحيح تر رسيده ترجيح داده است و آنچه را كه به نظرش

 مدرسه رأي قديم بود.ي  آنچه ذكر شد گفتار او درباره

فقهـا در طـول   «د: گوي مي 24ص »حا للديثأهل الفقه وأب�  ةنلبو� ةالسن«و در كتاب: 
خشـنودي و اطمينـان،   و امت مهار خود را با  اند، تاريخ علمي ما رهبران مورد اعتماد امت بوده

كه تمـام آثـار و روايـات نقـل شـده را در      اند  و اهل حديث به اين قانع شدهاند  سپردهها  آن به
خواهـد سـاختمان را    مـي  اختيار فقها قرار دهند، همانطور كه مصالح ساختماني به مهندسي كه

 ».شود مي بسازد تقديم
ايي بوده و لفظ اهل حديث علم» اهل رأي«فقهاء در عبارت بالا از اد ركه مچنين پيداست 

 .گيرد مي همچون: مالك، شافعي و احمد را در بر
بايد توجه داشت كه اين به صرفنظر از ديگر ائمه حديث همچون: طبري، اوزاعي، ثـوري،  

 داوود، ليث و ابوثور و غيره است.

مالـك،  «سـه نفـر   » اهـل حـديث  «شـيخ تصـريح نمـوده كـه اصـطلاح:       »ةدستور الوحد«در 
 .گيرد مي را در بر» شافعي، احمد

رأي تمايـل و رغبـت دارد، البتـه نـه     ي  شـود كـه شـيخ بـه مدرسـه      مي با توجه به اين معلوم
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برخـي از آراي آنـان را    »دسـتور الوحـده«بصورت مطلق بلكه بصورت نسبي؛ زيرا دركتـاب:  
 قبول نكرده و رد نموده است.

نيـز قبـول   بطور مثال گفتار آنان را در اين باره كه فقط شراب انگور، خمر و حرام است و 
2Fرا انكار و رد كرده است.عثماني نكردن پست قضاوت در روزهاي عباسي و 

1 
حال آنچه به آن دست يافته صحيح است، يا خير، مهم نيست. مهم آن است كه از تعصب 

 و تقليد كوركورانه بدور باشد.
 مهـم شناسـائي مدرسـه   ي  سـاده اسـت. امـا در اينجـا مسـئله     ي  مذاهب فقهي مسئلهي  مسئله

 .كند مي است كه تاليفات غزالي را قوت بخشيده و تأييداي  كريف
بحث است » عقلي«و مضمون » سلفي«معاصر كه داراي عنوان ي  اين مدرسهي  شيخ درباره

 نموده وبصورت نسبي به بيان و تشريح اصول و جوانب مثبت آن پرداختـه؛ آيـا بـا ايـن عمـل     
رد؟ قبل از اينكه به جواب ايـن سـوال بپـردازم    توان ايشان را از رجال اين مدرسه قلمداد ك مي

 اند. دانم به دو اشاره كنم كه از نظر من مهم مي لازم
 اولاً: غزالي همانند ديگران مراحل فكـري مختلفـي را پشـت سـر نهـاده، بـه همـين جهـت        

ي قديمي ايشان با تأليفات جديدش هم از نظر شكل و هـم از نظـر مضـمون متفـاوت     ها كتاب

است. زماني كه بنده صـفحات ايـن    »سلاملیس من الإ«ي مشهور وي: ها كتاب است. يكي از
م از ترس عنواني كه بر كتاب گذاشته بود دسـتم  كرد مي كتاب را يكي پس از ديگري مطالعه

ديـدم؛  ! ليكن هنگامي كـه كتـاب را تـا آخـر خوانـدم      »سلامس من الإلی«را روي قلبم نهادم! 
 وبي آرام است.كتابي خوب با موضوعات روشن و اسل

خوانـدم، خيـال كـردم     اباور كنيد براي بار دوم به عنوان كتاب دقت كردم و اسم مؤلف ر
ايـن كتـاب كسـي غيـر از غزالـي باشـد. البتـه بـا وجـود آن كتـاب خـالي از            ي  شايد نويسـنده 

 ملاحظات نيست.

                                                 
 )81ـ  94ـ 131ـ 130ر ـ ك ـ به صفحات  -1
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 ا كـه اقـرار  نام برد. آن ج ـ» رافضه«ي  گفتار او دربارهاز  توان مي از بارزترين ملاحظات آن
در اصول و فروع اختلافي ندارند، اضافه بر آن نيز ملاحظات جزئـي  اهل سنت  آنان با كند مي

 دهم. مي را در ادامه بحث توضيحها  آن ديگري دارد، كه بعضي از
از آن هايي  بدعت مطرح نموده و نمونهي  در آن نظريات بسيار خوب و با ارزش را درباره

ي هـا  كتـاب  كتاب خوب و با ارزش شيخ تنها اين كتاب نيست، بلكهرا ذكر كرده است. البته 
از ايـن  هـا   آن يي هسـتند كـه در  هـا  كتـاب  ي خوب شيخها كتاب ديگري نيز دارد، ليكن اكثر

و فقهي بحث نكرده است بكله در موضوعات تربيتـي  گونه مسائل و قضاياي علمي واعتقادي 

رـالداو ع« ،»لق لماسـلم«كتـاب:   و تزكيه و اخلاق و غيره بحث نموده است، مانند ء كلذا 

 و غيره. »د حياتکجدّ «و  »نبياءعند خاتم الأ
 ي مذكور اصـلاً بحثـي از قضـاياي عقلـي و كلامـي كـه جـدل برانگيـز اسـت         ها كتاب در

به هر حـال كتـاب    اند؛ و از اشتباه محفوظ ودورتر بودهتر  سالم كند بهمين جهت است كه نمي
 بود. نهنموبه عنوان  مذكور

حقيقـت   ي خـود مطـرح كـرده   هـا  كتـاب  ازاما موضوعاتي كه شيخ اخيراً در تعداد زيادي 
 ي ايـن مرحلـه فكـري وي   هـا  كتاب ، از بارزتريندهد مي جديدي از فكرش را نشاني  مرحله

 ي زير را نام برد:ها كتاب توان مي

 ».لما �سلم� ةثلقافي ةدستور الوحد« -1
  .»حا للديثأولفقه هل اأب�  ةنلبو� ةالسن« -2

 . -كه در دو جلد است  - »سلامة سوال حول الإمائ« -3

  .»ةدا موملاعي« -4

 .»ةالاسلامي ةق�ر حاليا لكتي ف« -5

 .»لارع سمش ها قرن �ستقبل ةالاسلامي ةدلعو« -6

 .»�يف نفكر فيهأرضه وخارج  سلاممستقبل الإ« -7

 .»أخلماو برعلا رسلم� سِّ « -8
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ي جديدي را كـه جنجـال برانگيـز بـوده مطـرح      ها ديدگاه وشيخ نظريات  ها كتاب در اين
 كرده است.

را بـه تفصـيل    گرايـي  عقل ي اتفاق و اختلاف بين شيخ و مدرسههاي  ثانياً: لازم است، جنبه
او بـه آن مدرسـه   هـاي   بيان كنيم تا بتوانيم با دقت و انصاف اظهار نظـر كنـيم كـه آيـا انديشـه     

 نزديك تر است، يا خير؟
هـاي   جنبـه سـپس   كنم مي اختلاف ميان شيخ و آن مدرسه را بررسيهاي  اول جنبهلذا بنده 

 است.تر  نزديك اتفاق را؛ زيرا به نظر من اين به انصاف

 عقل گرايي ةجوانب اختلاف ميان غزالي و مدرس
 عباتند از:ها  آن ترين مهم اختلاف بسيارند،هاي  جنبه

تـوان در آن   مـي  ه خـودش را دارد كـه  خاص بي  عقل: از ديدگاه غزالي عقل محدوده -1
و  شناسـي  جهان ي،اشد، و آن در چارچوب موضوعات فلكزمينه اظهار نظر كرده و كار ساز ب

امور دنيوي همچون: بازرگاني، صنعت، پزشـكي و غيـره اسـت امـا در بـاب روابـط انسـاني و        
، دهند مي ، خبركنند مي سماني است كه بحثآي ها شريعت حاكميت آن بر روي زمين، فقط

 باشند. مي و داراي امر و نهي

رلاو هديقعلا نع عافش�عه«چنانچه شيخ در كتاب:   بيان داشته است. و ادامه 121ص »
بدون شك تنها دين است كه بصورت مجمل يا تفصيل در باب اعتقادات و عبادات : «دهد مي

 ».كند مي حكم
او  همانا وجـود خداونـد حـق و    يابد كه مي عقل سليم و پاك بطور قطعي در«افزايد:  مي و

صفات كمال است، خضوع كامل براي اوست لـيكن سـخن گفـتن از    ي  تعالي متصف به همه
باشد كه خود او بيان داشته است و شناخت انواع عبـادات  اي  محدوده خدا و صفاتش فقط در

ي  واجب و غيره، بدون وحي امكان پذير نيسـت. و ايـن بـدان معناسـت كـه: حركـت انديشـه       
ماده (طبيعت) و كائنات است، باطـل بـوده و تـلاش در راه     يساني در آنچه كه خارج ماوراان

آوردي بخصوص جهت بندگي و اطاعت خدا، نيز باطل است.ن درايجاد مراسم و اشكال م 
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عـال بـوده و   فچه خوب است كه عقل در راستاي انجام وظايف ثمر بخـش خـود نشـيط و    
و از آن سماني بعهده گرفته قـانع بـوده   آعليم آن را شريعت تلاش كند، و به آنچه كه بيان و ت

 ».بياموزد
آن ي  نظر و تئوري نزد غزالي اين چهـارچوب عمـومي اسـت كـه عقـل در دايـره       ةاز ناحي
ي  سخن او بيشتر جنبههرچند  . البته اين مسلم، و بر آن اعتراضي وارد نيست؛كند مي حكومت

 تحقيقي.ي  عمومي دارد تا جنبه
عملي و فرعي شيخ بصورت واضح موضع عقلي را از نقل مشـخص ننمـوده بگونـه     از نظر

اي كه از خلال آن، منهج فكري، وي شناسايي شود. و بدانيم كه آيـا او دليـل عقـل را مقـدم     
نقل كـرده؟ يـا بـا بـودن      گرايي عقل ي ، همچنانكه از مدرسهدهد مي دانسته و آن را اصل قرار

. و آيـا در قضـاياي   كنـد  مـي  فهم و تسليم و فرمانبرداري محدودنقل، عقل را فقط در راستاي 
عاجز است، عقل چه نقشـي دارد؟  ها  آن وحي بيان شده و عقل از معرفتي  به وسيله غيبي كه

 و نقش آن در احكام تفصيلي چيست؟... و ديگر سوالاتي كه جوابي ندارند...؟!
را خـارج از محـدوده و   هـا   آن علاوه بر آن كه شـيخ در بسـياري از مسـائلي كـه خـودش     

3Fچهارچوب عقل

قرار داده، عقل را دخالت داده است!! مانند: مسـائل زنـان، مسـائل عقيـده و      1
 ، همچون حلال و حرام و غيره.كند مي احكام شرعي كه زندگي فرد واجتماع را تنظيم

، گرايي عقل ي زيادي هستيم كه به ادعايها انحراف از اين همه كه بگذريم، ما شاهد
 يك نفر است كه اگر عقل ده نفر آن را قبول گرايي عقل آنحالي كه  اتفاق افتاده است در

، اگر حكمَ قرار دادن عقل جايز است، كدام عقل؟ كند مي عقل صد نفر آن را رد كند مي
بينيم، بسياري از مسائلي كه غزالي با عقل عنوان  مي عقل من، تو، يا غزالي؟ از اين جهت

 اند. كردهرا بيان ها  آن حجت عقلي نقض كرده و بطلانا كرده، ديگران ب
 را در معـرض اش  كسـي كـه ديـن و عقيـده    « انـد:  لذا از سلف صالح ثابت شـده كـه گفتـه   

 ».قرار دهد، ثابت نخواهد ماند ها جدل

                                                 
 ي عقل: مسائل هستي شناسي و امور دنيوي محض است. از ديدگاه غزالي، چهارچوب و محدوده -1
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 خـويش باشد، آيا با گفتار او دين تر  قوي هر گاه شخصي بيايد كه در جدل« اند: و يا گفته
 !»را تغيير دهيم؟

 عقـل بـه  ي  بـه وسـيله   توان گفت: كه اين همه مسائل فرعي كه از ديـدگاه غزالـي   مي و نيز
تـوان از   نمـي  هستند كـه اي  پراكنده حكم شده، بيانگر منهج مشخصي نيست بلكه مسائلها  آن

 حكم و قضاوت كرد.ها  آن روي
تر  پائين عقل نزد او شود كه جايگاه مي ثانياً: تأويل؛ با توجه به جايگاه عقل نزد شيخ معلوم

 است.گرايان  عقل ي از جايگاهش نزد پيروان مدرسه
چه در نصوص عقيده يـا  گرايان  عقل كه به نسبت ديگر كند مي ايشان غالباً اين طور عنوان

: بعضـي از صـفات خـدا    نگـارد  مي 45 ص »لمسلمة عقيد«مثلاً در  كند مي احكام كمتر تأويل
، »قرار گـرفتن بـر عـرش   «، »چشم«، »دست«، »وجه«مثل: صفت  اند وحي بيان شدهبه وسيلة  كه

ن نوع صفات را تأويـل  و نزديكي با بندگانش را ثابت دانسته و كساني كه اي» نزول به آسمان«
 مورد انتقاد قرار داده است. اند، كرده

 مانند كسي كه گفته است:
لاش جهانيـان بـه   و اكثـر ت ـ  نهايت تلاش خردها در اين ميدان، به بن بست رسـيدن اسـت  «

 .»شود مي گمراهي منتهي
 »نهايت دنياي ما رنج وگرفتاري است ي ماها بدن ارواح ما در وحشتند از«
از قيـل و قـال جمـع    اي  مجموعـه  غيـر از اينكـه   در طول عمر از تلاش مان استفاده نبرديم«

 »كرديم
 »يندها كوه ،ها وهك مرداني، و مردند و آن قرار گرفتندهاي  كه بر قله ها كوه چه قدر از«

د: بدين منوال هر آنچه از صفات بطور قطعـي در كتـاب خـدا و يـا در سـنت      گوي مي شيخ
 .»كنيم نمي ل داشته و آن را تأويلثابت شده، قبو  رسول االله 

 بر من شخصاً مذهب سلف را ترجيح داده و«د: گوي مي همان كتاب چنين 47ي  در صفحه
آنچه كـه  ي  عقل اسلامي در بحث و جستجوي خسته كننده كه كنم مي گزينم و اين را رد مي
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م كـه آيـات و احـاديثي كـه متضـمن      ماوراء ماده است، خود را مشـغول كنـد وبـدان خرسـند    
 ».ن تأويل قبول دارمواوصاف خداوند متعال است را بد

در ايـن  هرچند  سماء و صفات خدا را بدون تأويل ثابت دانسته استانيز شيخ برخي ديگر 
 مقداري مضطرب و هراسان بوده است، كه به آن اشاره خواهم كرد. اش  يريگ موضع

فرشته گان و جن و شياطين بدور از تأويل و كج انديشي بـوده  ي  ايشان درباره ي  و عقيده
چنانچـه در كتـابش:    اند. به آن مبتلا بوده گرايي عقل ي كه محمد عبده و ديگر بزرگان مدرسه

بينـيم كـه ايشـان     مـي  . و نيـز كنـيم  مـي  ) آن را مشاهده119، 2/112( »سلامة سوال عن الإمائ«
را ثابـت دانسـته و قبـول كـرده     انـد   قضاياي ديگري را كه بسياري از عقل گرايان، انكار كرده

 است.
همچون فرود آمدن عيسي عليه السلام از آسمان به زمين و خروج دجال و طلوع خورشيد 

4Fالزمان و غيره.درآخر» دابه«از سمت مغرب و خارج شدن 

1 

، در خصـوص تأويـل فرشـتگان توسـط محمـد      82 »ةثلقافيـ ةدستور الوحد«لذا در كتاب 
و اذعان داشـته كـه ايـن تأويـل او را     عبده به صراحت گفته است كه ايشان اشتباه كرده است. 

 .كنند مي عموم اهل علم رد
 : احكام شرعي عملي.سوم

 آنچه گذشت متعلق به نصوص عقيده بود.
عملي احكام شرعي غزالي ارزش نـص و ضـرورت توقـف در برابـر آن را     ي  در عرصهاما 

 بصورت آشكار بيان نموده و عمل به آن را با اهميت ديده است.

 با يادآوري آنچه كه به عمـر   5F2»نص و مصلحت«تحت عنوان  »دستور الوحده«دركتاب 
اقـل متوقـف    لغو و يا حد كه ايشان بدليل مصلحت عمل به برخي از نصوص رااند  نسبت داده

 كرده و برخي ديگر را به خاطر مصلحت از بين برده است، چنين گفته:

                                                 
 132،124ص نا ةنسللبو�ةو نيز كتاب  365ص ما ةديقلسلمر.ك. به  -1

  47تا  44ر. ك به صفحات:  -2
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سـماني بـا مصـلحت    آاين سخن خطرناكي است، معنـاي آن ايـن اسـت كـه گـاهي پيـام       «
عمومي، مخالف است و در چنين حالتي، انسان اجازه دارد بر عليه آن حركت كـرده و بـه آن   

اين سخن دروغ و مردود است. هرگز نصـي آسـماني وجـود نـدارد     توجه نكند. هر دو مفهوم 
 ».كه مخالف با مصلحت باشد و در اختيار بشر نيست كه نصي را لغو كند

مثـل: ممانعـت    انـد.  نسـبت داده  سپس شيخ به پاسخ مسائلي پرداخته كه به عمر فـاروق  

سـالي و ممانعـت از   و عدم اجراي حد بـر دزد در قحـط    »القلوب ةمؤلف«عمر از دادن سهم به 
ازدواج با زنان اهل كتاب و گفته است: قطعاً نصوص عبادات و معـاملات از نظـر ضـرورت و    

 ».احترام و اجرا با هم برابرند

بـه ايـن   تـر   واضـح  ، ضمن جملات زيبايي اين قضـيه را 183 »سلامكيف نفهم الإ«شيخ در 
 صورت بيان كرده است:

دود همه قوانين الهي براي مخلوقات هسـتند و هـر   اعتقادات، عبادات، اخلاق، احكام و ح«
 هـا،  آن زياد كردن شان و يا جنجال آفريني درو و يا كم ها  آن تلاشي در راستاي از بين بردن

نوعي خروج از اسلام و افتراء بر خدا و بهتان بر مردم و يورش بدون علم بـر حقيقـت اسـت و    
ن نـص وقـتش تمـام شـده يـا ايـن حكـم        به هيچ صورت از كسي پذيرفته نيست كه بگويد: اي

طلبد بعضي از احكام تـرك   مي رسيده كهاي  مرحله زمانش گذشته يا بگويد: امروز زندگي به
يي براي نابودي اسلام و بـاز  ها ها تلاش اين ي و يا از قسمتي از شريعت چشم پوشي شود؛ همه

 گرداندن جاهليت، بجاي آن است.
ي ناپسندي كه ـ ذكر شـد   ها تلاش ، انجام دادن چنينبايد دانست كه منظور از تجديد دين

 دينـي را بـه معنـاي روا دانسـتن    ي  ـ نيست و كسي از علماء پيشين و متأخرين، تجديـد انديشـه  
هـر متجـاوزي،   ي  به وسـيله  اصول، و پذيرفتن خواهشات و بازي كردن به نصوص و ها بدعت

انـد   انداختن سر و صداي عجيبي كـرده  در اين روزها شروع به راهاي  عده نفهميده است، البته
 به ادعاي اينكه در مسـير اصـلاحات دينـي حركـت و احكـام آن را بـا عصـر جديـد سـازگار         

 ».كنند مي
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 عمـل و تطبيـق بـدان پايبنـد    ي  صـحنه  اين سخن نيكويي است، اگـر شـيخ تـا پايـان راه در    
 ايـن رهگـذر اسـت كـه    بود؛ ولي كاملاً چنين نبوده، چنانچه بـه آن اشـاره خواهـد شـد. از      مي
عقلگرائي مخالفت كرده اسـت. در  ي  بينيم شيخ در بسياري از مسائل فقهي با رجال مدرسه مي

زاري محمد ابـوزهره را   بي ، غزالي، ناخشنودي و اظهار86ص »ةثلقافي ةدستور الوحد«كتاب 
كـار كـرده   مورد انتقاد قرار داده است. وياد آور شده كه ابوزهره حد رجم را ان» حد رجم«از 

(حد رجم را لغـو كـرده    ام. د: كسي را كه چنين گفته باشد، نديدهگوي مي است. سپس، غزالي
مسلمانان با اين نظريه مخالفنـد. و همچنـين   حالي كه  از معتزله و خوارج دراي  عده باشد) بجز

د: در فتاواي شيخ محمد شـلتوت مسـائلي وجـود دارد كـه نيـاز بـه بررسـي        گوي مي 86در ص
 دارند.مجدد 

هـا   شيخ غزالي انواع بيمه 133ـ 129ص »ةرتاكيلماو ملاناهج الإالإ«و همچنين در كتاب 
د: همه حرام است و سخن كساني كه به جـواز آن فتـوائي   گوي مي را مورد بررسي قرار داده و

 ةدسـتور الوحـد«را رد كرده است. بنابر اين جاي تعجب نيست كـه غزالـي در كتـاب    اند  داده

و  د: حسن البنا بر منهج محمـد عبـده  گوي مي درباره حسن البنا سخن گفته و 605ص »هثلقافي
ـ مؤلف المنار ـ دسترسي پيـدا كـرد. و در ميـان او و رشـيد رضـا       شاگردش محمد رشيد رضا  

گفتگوي خوب و خالصي انجام گرفت. و ضمناً توان علمي شيخ رشيد رضا را مـورد تحسـين   
رده است. ليكن خود را گرفتار آن چيزي كـه رشـيد رضـا كـرده     قرار داده و از آن استفاده ك

 گرايـي  عقـل  ي اختلاف ميان غزالي بـا مدرسـه  هاي  جنبهترين  برجستهها  اين بود، نكرده است.
كساني كه  است و انسان فقط به شنيدن همين قدر از اين بحث بسنده كند، قطعاً خواهد گفت:

واقعاً ظلـم كـرده و در اشـتباهند. لـيكن داور و      اند، عقلگرائي نسبت دادهي  غزالي را به مدرسه
 م را هـم بشـنود. بنـابراين بـه بيـان     تا آنكه سخن خص ـقاضي نبايد در صدور حكم عجله كند. 

 پردازم.   مي نيزجانب ديگر 

 :گرايي عقل ي ي غزالي و مدرسه جوانب تشابه انديشه
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 پردازم:   مي ها بعضي به ذكر نيز بسيار و متعددند. از جملهها  آن تشابه ميانهاي  جنبه
ـ أحاديث آحاد (خبر واحد): چنانچه شيخ بيان داشته، رد و نپـذيرفتن حـديث آحـاد      اول

قرآن كريم ـ به تعبير شيخ ـ مخالف باشد، و همچنين ثابت ندانسـتن    هاي  در صورتيكه با اشاره
موضوع را بـه  حديث آحاد در صفحات آينده بصورت مستقل اين ي  به وسيله مسائل اعتقادي

 بحث خواهيم گذاشت.
 ي بـا مدرسـه  ـ اجماع: آقاي غزالي در مقيد و محدود نمـودن قلمـرو علمـي اجمـاع،       دوم

محمد عبده هم نظر است. او معتقد است كه اجماع عبارت است از: اتفـاق اهـل    و گرايي عقل
هـا   ايـن  ر مقـام از مسلمانان دكساني كه  حل و عقد (علماء ـ فرماندهان و سلاطين و رهبران) و 

هستند بر امري كه مربوط به مصالح عمومي است و اين همان مسئوليتي است مربوط بـه اولـي   

 - 58ص »سـلاملیس عن الإ«ت. شيخ غزالي در كتاب الامري كه داراي قدرت و آگاهي اس
تعريـف اجمـاع اسـت. و سـپس در      ةتصريح كرده است كه اين تعريف نظر خود او دربار 59

فسير اجماع و قيودي را بر آن افزوده كه در ضمن همـين مبحـث بـه آن اشـاره     آن تعريف و ت

غزالي به مسئله جديدي اشاره كـرده اسـت، مبنـي بـر      2/3 »سوال ةمائ«خواهم كرد. در كتاب 
بـه   آن را توان مي لازم شد اجماعي كه تثبيت شده، مورد تجديد نظر قرار گيرد،هرگاه  اينكه:
اهل حل و عقد و علماء منسـوخ كـرد ودر ايـن بـاره سـخني از       اجماعي ديگر از طرفوسيلة 

د: دوسـت داشـتم كـه اي كـاش     گوي مي و سپس با ذكر مثال زيرمحمود شلتوت را نقل كرده 
دهـم   نمي شد نه با رسم الخط عثماني. ليكن به خود اجازه مي قرآن با رسم الخط جديد نوشته

رايج مخالف باشـد چـه خـوب اسـت اگـر       مصحفي با اين رسم الخط انتشار دهم كه با اجماع
علماي امت اجماع كنند بر اينكه رسم الخـط قـديم را تـرك نمـوده و رسـم الخـط جديـد را        

مانـد. بـه ايـن     مـي  جايگزين آن سازند و الا نوشتن مصحف به همين صورتي كه هسـت بـاقي  
معتقدند ها  آن . قيد اول:كنند مي قيودي را به اجماع اضافه گرايي عقل ي ترتيب پيروان مدرسه

داراي قـدرت و در رأس  كساني كـه   تنها اجماع علما معتبر نيست، بلكه بايد اهل حل و عقد  ـ
 در اجماع با علماء همراه باشند!توانند  مي اولو الأمر معروفند،به امور اجرائي هستند ـ و 
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 قـد قيد دوم: از ديدگاه آنان اجماع فقط در مصالح عمومي كـه متعلـق بـه مـردم اسـت منع     
 گردد نه در تفاصيل احكام شرعي. مي

نوعي ديگـر از   »مائة سوال«شايان ذكر است كه اشاره كنم شيخ غزالي نيز در كتاب خود 
تـوان   نمـي  زيـرا آن را در حقيقـت   ام؛ اجماع را ذكر كـرده، كـه بنـده در اينجـا آن را نيـاورده     

كه از نظر او در ترتيب  د: قسم دوم از اجماع  ـگوي مي اجماعي محسوب كرد. او در آن كتاب
اول، اول ذكر كرده ـ اجماعي است كه بر حكمي شرعي (كه بصورت يقينـي از كتـاب خـدا     

 تا دلالت آن قطعـي باشـد فرقـي    گردد، مي منعقد شده، اجماع ) گرفتهيا از سنت رسول االله 
 باشد. كند آن نص از قرآن كريم يا از سنت رسول االله  نمي

جماع اتفاق امت بر مضمون نصي است كه بصورت قطعي از قرآن يا بنابراين قسم دوم از ا
 سنت ثابت شده باشد.

 قطعي قرآن يا سنت ثابـت شـده باشـد    نصبه وسيلة  كهاي  عقيده به اين مفهوم كه حكم يا
نص قطعي ثابت شـده اسـت،كم   به وسيلة  اين امر را نوعي اجماع ثابت به حساب آورده چون

آن است كه اين چنين امري به جز از باب تأكيد و تأييد به اجمـاع  شود. و حقيقت  نمي و زياد
ند: فلان چيز از كتاب و سنت و اجماع ثابت شده است. جـاي  گوي مي نياز ندارد. همانطوريكه

ديدگاه ايشان در ايـن مـورد    تعجب است كه منهج شيخ در اين مسئله يكنواخت نيست. نظر و
باشـد. ايشـان در كتـاب     نمـي  گر خـالي از تنـاقض  همچون ديدگاهش در بسياري از مسائل دي

امـت اسـت   ي  د: مسـائلي كـه متفـق عليـه و مـورد قبـول همـه       گوي ـ مي 56ص »دستور الوحده«
كافيسـت. ايمـان آوردن بـه    هـا   آن كـه بـراي نجـات انسـان فقـط پـاي بنـد شـدن بـه         انـد   بسيار

نيـز انجـام آن نـوع از    خداوديدار وگوش فرا دادن به اوامر و فرمـانبرداري از دسـتورات او، و   
هـا   آن اتفاق دارند و نيز ترك گناهاني كه امت بر گناه بـودن ها  آن امت بري  عبادات كه همه

سـازد كـه صـاحب     مـي  و مكارم اخلاق، امتي را ها خوبي اتفاق دارند، و تربيت روح وروان و
 منزلت مخصوص به خود در دنيا و آخرت خواهد شد. مقام و
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لـیس مـن «از ايـن، آن كـه در كتـاب    تر  عجيب اجماع است. وي  هاين فراتر از چهارچوب

 ذكــر كــرده اســت: آنجــا كــه گفتــار ابواســحق الفرايينــي را نقــل كــرده كــه 61ص »ســلامالإ
 اند. بيست هزار مسئلهبيش از  اند: اجماع ثابت شدهي  به وسيله دانيم مسائلي كه مي د: ماگوي مي

هـا   آن آيـا  ع ثابت شـده اسـت، چـه مسـائلي هسـتند؟     اجماي  به وسيله كهاي  مسئله بيست هزار
 اند؟ مسائل قطعي هستند كه متعلق به مصالح عمومي كه مورد اتفاق علماء و سلاطين بوده

د: واقعيـت  گوي ـ مي بدون شك جواب، خير است. سپس غزالي بعد از ذكر سخن الفراييني
از نظـر   انـد،  اتفـاق بـوده   آن است كه پيروي از اجماع در اموري كه از نظر انديشمندان مـورد 

 است.مؤثرتر  و در راستاي وحدت امتترين  خردمندان پسنديده
 دارد؟اي  فايده اختلاف در مسائل غيبي چه اهميت و

 اختلاف و تفرقه در امور عبادي چيست؟ي  ارزش و فايده
 معناي واحد يا متعددي اتفاق دارند، چيست؟ معناي تك روي در فهم نصي كه ائمه بر

اخير خود، حدود فراتـري را بـراي اجمـاع    ي  شويم كه غزالي در جمله مي ن متوجههمچني
 بيان كرده است.

معناي سخن غزالي اين است كه علماء در فهم آن سه قول دارند، براي ما جايز نيست كـه  
اين تعريف جديد از اجمـاع فراتـر از تعريفـي     قول چهارمي را در فهم آن نص داشته باشيم. و

بينـيم كـه شـيخ     مي ان در گذشته اختيار نموده بود. در قسمت تشريحي و تفصيلياست كه ايش
عبارتنـد از:  هـا   آن اقسام مختلف اجماع را در مسائل زيادي نقض نموده است كـه ظـاهرترين  

6Fخون بها، حكمراني و حجاب زن (پوشيدن صورت) ةايشان دربار ةنظري

 و موسيقي. 1
غيبـي چـه   كه آقـاي غزالـي در خصـوص مسـائل     دهيم  مي سوم: امور غيبي: اينك توضيح

اين مسائل را محدود كرده و در ثبوت ملائكه، جـن،  ي  باوري دارد، ايشان حدود و چارچوبه
و طلوع خورشـيد از سـمت مغـرب و    » هداب» «دجال«قيامت مثل هاي  شياطين و ايمان به علامت

 شد.با مي غيره، با آن چه در نزد ديگر مسلمانان معمول است، مخالف

                                                 
 جائيكه گفته است: رو بند زدن بدعت است. -1
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تنگـي قـرار داده و بـراي    ي  ماند كه برخي از مسائل غيبي كـه شـيخ در زاويـه    مي حال اين
را  كنـد  مي شتاب زده عملها  آن هماهنگي با آنچه دانش تجربي عصر حاضر ناميده، در انكار

 د:گوي مي يادآور شويم. او
غيبـي كـه از    امـور شـود، مـا    مـي  است و از منطق پيروي در دنيايي كه تجربه مورد احترام«

 به دنياي ظاهري ـ عالم شهاده ـ ربط داده و ديـن   اند  شبانه، وارد شدههاي  دنياي جن و وحشت
و پريشـاني از گسـترده نگـري در امـور غيبـي در      جويي  عيب گيري موضعپنداريم؛ در اين  مي

جن ي  خواهد در اين عبارت به قضيه مي خورد و ظاهراً شيخ مي خصوص جن و غيره به چشم
كه به صراحت آن را انكار نمـوده در  اي  قضيه ؛گي ـ مسلط شدن جن بر انسان ـ اشاره كند  زد

كساني را كه به آن معتقدند مورد استهزاء قرار داده اسـت. و مـا    92ص »نلبو�ه ةالسن«كتاب 
 در فصل مستقلي آن را به نقد خواهيم كشيد.

وايـاتي  رف قـرار دهـد، ماننـد    ديگري را مورد هدي  جن، قضيهي  چه بسا كه بدنبال مسئله
غذايشان  ها، جني  در سنت آمده است. زيرا تفاصيل زيادي دربارهها  جني  كه مفصلاً درباره

و خـوراك   توسـط پيـامبر   هـا   آن و آمـوزش  بـا پيـامبر اسـلام    هـا   آن وملاقات بعضـي از 
بب است كه آنان، در سنت وارد شده است. و بدين سي  حيواناتشان و روايات ديگري درباره

هجرت انكـار كـرده اسـت در آن خبـر     ي  روايت اسماء را درباره »فقه الس�ه«در كتاب شيخ 
ديده و حالي كه  مردم در مكه شنيدند كه سروشي در آمده است كه پس از هجرت پيامبر 

 خواند: مي شد شعر زير را نمي شناخته
ــد    ــاداش دهــ ــرين پــ ــردم بهتــ ــداي مــ  خــ

 

 ي ام معبـد شـدند   به دو همراهي كـه وارد خيمـه   
 

 آن دو در خشكي اطراق كردند سپس شـبانگاه رفتنـد  
 

 را همراهي كرد رسـتگار شـد   و آن كه شبانه محمد 
 

و جايگـاه او ـ ام معبـد ـ بـراي مؤمنـان         ن را تبريك گفتامقام جوانش» بني كعب«بايد به 
 محل حفاظت و كمين است

شخص مؤمني سروده شـده اسـت   ي  هبه وسيل د: راجح آن است كه اين ابياتگوي مي شيخ
 179... الخ ص كرد مي كه در مكه ايمانش را پنهان كرده بود و اخبار مهاجرين را منتشر
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كـه آقـاي غزالـي     امـور غيبـي)  ي  د نمـودن چهارچوبـه  نگاه محدوهمين نگاه است (نيز از 

ايـن  را انكـار نمـوده، در حـالي كـه     » سگ سياه شيطان است« »سود شيناطللكب الأ«حديث 

 »ةاعيـدهمـوم «و همچنين در كتـاب   .حديث با سند صحيح در صحيح مسلم ذكر شده است
ت كه يكي از كسـاني كـه علـم زيس ـ    آن است كنم مي : چيزي را كه من ردگفته است 22ص

بگويـد كـه سـگ سـياه      و به نتـايج آن حملـه كـرده بيايـد و     داند مي شناسي و تجربي را باطل
 .نيستها  آن و از جنس ها سگ شيطان است و مثل ساير

و بدون شك كسي كه بيان داشته، سگ سـياه شـيطان    كند مي رلذا شيخ اين سخن را انكا 
بوده است و گوينده اي كـه شـيخ بـه او اشـاره كـرده اسـت، در حقيقـت         است، رسول االله 
 را تكرار كرده است. و آن در روايت صحيح ثابت است. سخن رسول االله 

و انـد   گفتم: حديثي است كه عمل به آن را جمهور فقهـا رد كـرده  «د: گوي مي شيخ غزالي
اسـلام و مسـلمانان وارد   واين ما هستيم كه بـه نـام    كند مي روايت نكردن بخاري قضيه را تمام

 ».شويم كه ضد علم و دانش است مي ميداني
اصـر  اينجا فشاري را كه به نام علم ودانش تجربي بر خرد و عقل بسياري از دانشـمندان مع 

 . ايـن سـخن در خـور توجـه اسـت. بـه خـاطر ايـن حـديث وارد         كنـيم  مي وارد شده را درك
 شويم به اسم اسلام!! مي ضد علماي  معركه

اي  معركـه  م: اگر شيخ آمـادگي نـدارد تـا در   گوي مي من .كند مي بدين سبب حديث را رد
ين و جـن و  اثبات شـياط ي  تواند در معركه نمي در خصوص سگ سياه وارد شود، بدون شك

علـم  ي  بـه وسـيله   هـا  آن كـردن هستند، وارد شود. اموري كـه ثابـت   ملائكه كه قضاياي غيبي 
تلسـكوپ و ذره  ي  بـه وسـيله   تجربي سخت و مشكل است و ممكن نيست كه در آزمايشـگاه 

و شـكل  اند  را به مسخره گرفتهها  آن نيز مسائلي هستند كه مادي گرايانها  اين بين ديده شوند.
 و قابل شهودي در چشم مردم ندارند.ظاهري 

ماديگرائي و تجربي را در شرق و غرب قانع كنـيم  هاي  توانيم طرفداران انديشه مي چگونه
 ناچـار  باشـيم هـا   آن ايـن نـوع قضـايا و جـواب    كه اين چيزها وجود دارند؟ اگـر مـا بـه دنبـال     
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بـه فـرض    ؛بـرداريم  شويم تا چند قدم به عقب برگشته و از بسياري مسائل ثابت شده دست مي
وجود ملائكـه و جـن و شـياطين آنـان را قـانع كنـيم. بعـد از آن چـه         ي  اينكه ما نتوانيم درباره

ممكن است شياطين خودشان را به شكل حيواني سياه در مشكلي وجود دارد كه انسان بپذيرد 
 آورند، قطعاً مشكلي وجود ندارد.

را تأويـل كـرده اسـت.     رسول االله » شق صدر«ي  و در اين چارچوب، شيخ آمده و قضيه

 »فقـه السـ�ه«دوبار شق صدر شده اسـت. در كتـاب    در سنت صحيح آمده كه پيامبر خدا 
اي در بـدن باشـند كـه بـا بيـرون       غـده  ها، و خرابيها  د: اگر چنين باشد كه بديگوي مي 64ص

و مقصـود از آثـار و   بگوئيم كه مراد توانيم  مي شر وبدي پايان يابد در اين حالتها  آن آوردن
 است.ها  آن روايات همان ظاهر

بيرون كرده، ليكن  را از قلب پيامبر اي  غده توان گفت كه فرشته، مي يعني در آن حالت
م است كـه آن در جانـب روحـي انسـان قـرار      خوب وبد فراتر از آن است، بلكه مسلّي  مسئله

ن، اينكـه انسـاني ممتـاز همچـون     توان از اين آثـار برداشـت كـرد و آ    مي دارد. فقط يك چيز
 كند ... . نمي كوچك، تركهاي  سههمت و اهتمام را بخاطر وسو محمد 

، شيخ غزالي شق صدر را تأويـل نمـوده و قبـل از او شـيخ محمـد      كنيم مي چنانچه مشاهده
رضا ـ خدا از همه در گذرد ـ آن را تأويل كرده است و عقل را در ايـن چنـين قضـاياي       درشي

دخالـت  ها  آن در كرده كه نبايد عقل راخود او تصريح حالي كه  لت داده است. درغيبي دخا
 اختلاف شود، نيست.ها  آن ي داد و نياز به اينكه درباره

خود بر كرامات و پخش شدن ي ها كتاب بينيم كه شيخ غزالي بيش از يك جا در مي و نيز
را جـزء اعتقـادات   هـا   آن داشـتن تعليـق زده و كسـاني را كـه كرامـات و قبـول      ها  آن و انتشار

 مورد تمسخر قرار داده است گرچه تصريح داشته كه كرامات را بشكل عموم انكار اند، دانسته
 كند، ليكن سخنان او در حمله به كرامات و طرفداران آن، بسيار تند است. نمي
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اين  در را انكار نموده و نظر وي با رأي شيخ محمد عبده و نيز مسئله سحر كردن پيامبر 

بيان داشته اسـت كـه از قـرآن     94ص »لما تاقاطلاو ملاعطلهالإ«مسئله يكي است. در كتاب 
 شود (به فهم آنان) كه سحر يك نوع تخيل و گمان است، نه حقيقت. مي چنين فهميده

 چهارم: احكام عملي تفصيلي:
 تر بحث خواهيم نمود.احكام عملي و تفصيلي مقداري بيش خصوص در

تـرجيح داده و نيـز بعضـي از     د زيـادي از نظريـات ضـعيف، مرجـوح و شـاذ را     غزالي تعدا
اشـاره خـواهيم   هـا   آن را نگفته است. ما اكنون فقـط بـه  ها  آن نظرياتند كه كسي قبل از ايشان

 در جاي خود، خواهد شد.ها  آن كرد و شرح و تفصيل
 قوانين ونظريـات شيخ پنهان نكرده كه اين عمل او در اثر فشارهاي جاهليت غرب وتسلط 

حجاب اسـت كـه شـيخ مخـالف پوشـيدن صـورت       ي  است. از اين موارد يكي مسئله ها غربي
تنـد وغريـب نمـوده    هـاي   خود بدان حملهي ها كتاب است. شيخ در بيش از هفتاد مناسبت در

حجاب و پوشاندن صورت از مواردي بوده كـه شـيخ را   ي  توان گفت كه قضيه مي است حتي
ه و خواب را از وي گرفته است، به طوريكه با مناسبت يا بـدون مناسـبت از   بسيار پريشان كرد

 آن بحث نموده، ما در مبحث ويژه از آن بحث خواهيم نمود.
ن معتقـد  اسـت. ايشـا  » حاكميـت زن «ي  از نظريات غريب و عجيبي كه شيخ پذيرفته مسئله

غيره را عهده دار بالايي همچون رياست جمهوري و قضاوت هاي  پست تواند مي است كه زن
شود، ايشان با استدلال به حاكميت بلقيس، ويكتوريا، تاچر، گولدي مائير و گاندي تسليم اين 

شـهادت زن   كند مي نمايد، تأكيد مي ديدگاه شده است!! و آنجا كه از گواهي دادن زن بحث
د: گوي ـ مـي  كـه  دهـد  مـي  در حدود و قصاص مورد قبول است. و ايـن را بـدان سـبب تـرجيح    

دوست ندارم، دينم را در برابر قوانين الهي مورد اهانت قرار دهم، آن هم بخاطر دليلي كـه از  «
 ».نصوص قطعي ثابت نيست

چون شيخ در برابر قوانين بين المللي قرار گرفته اسـت ناچـار شـده كـه شـهادت زن را در      
ست. بلكـه  باشد ترجيح و ديدگاهي، بر ديدگاه ديگر نيهرچه  حدود و قصاص قبول كند. اين
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بيشتر شناخت دفع كننده و ترجيح دهنـده، اهميـت دارد. آيـا ايـن درسـت اسـت كـه بگـوييم         
قوانين بين المللي بر من فشار آورده تا بخاطر هماهنگي با آن قوانين، قولي را بـر قـولي ديگـر    

 ترجيح دهم!
 داد كه مخـالف كفـار اسـت، چـه     مي شد و رأي و نظري را ترجيح مي اگر قضيه بر عكس

روش آنـان و عـدم    شد؟ با توجه به اينكه شريعت مقدس ما را به مخالفت و دوري از راه و مي
امر كرده است و اين اصـل بزرگـي اسـت كـه صـدها نصـوص بـر آن گـواه         ها  آن مشابهت با

 هستند.
قـوانين جـاهلي غـرب     چرا ما تشخيص و ترجيح خود را تابع فعل و انفعـالات و اوضـاع و  

 قرار دهيم؟
خورد كه از راز فرانگـر   مي شيخ به چشمي ها ديدگاه زيادي درهاي  ه در حالتهمين قضي

او در بسياري از نظريات و اجتهادهايش كه بر مباني شريعت متـين و اسـتوار بنـا نشـده اسـت،      
 دارد!. مي پرده بر

مـن اسـلام را در   حالي كـه   در«د: گوي مي )1/2/264( »سلامة سوال حول الإمائ«در كتاب 
بعضي از فقهاي  كه خواهم در آن اماكن رفتاري را تغيير دهم نمي دارم مي گر عرضهاماكن دي

 ، بدهند و اگر به موسيقي گوشدهند مي سگ پرورشها  آن ما بر آنند كه اشكالي ندارد، اگر
 و جالـب تـر و  » سـپارند، بسـپارند...   مـي  مهـم را بـه زنـان   هـاي   ... و اگر پسـت  ، بدهنددهند مي

حـلال  ي  ن است كه شيخ ـ خدا مـا را و او را ببخشـد ـ نظـر خـود را دربـاره       از آن ايتر  عجيب
 زير آمده است، بيان داشته:ي  غير از چهار چيزي كه در آيه بودن چيزهاي ديگري

ٰ طَاعِ�ٖ ﴿ مًا َ�َ َّ رَ  � ّ   َ ِإ �  ِ�وُأ ٓاَم ِ� ُدِجَأ 

     


   ّ  ٓۥ  َ� وۡ دَ  َ�طۡعَمُهُ

َ
ن يَُ�ونَ مَيۡتَةً أ

َ
ا مٗ ِ�َّٓ أ

وۡ َ�ۡمَ خِ�ِ�رٖ 
َ
سۡفُوحًا أ وۡ  َّ

َ
هُّۥ رجِۡسٌ أ ِ بهِِۚۦ إَِنَ َّ �ٱ ِ  �َ ل َّلِهُأ ِغ


 ا  ]١٤٥الأنعام: [﴾ ...ًقۡس

اي كـه آن را   بگو: در آنچه كه به من وحي شـده اسـت (چيـزي) حرامـي را بـر خورنـده      «
آن  گمـان  بـي  شـد. يابم. مگر آنكه مردار يا خون ريخته شده يا گوشت خـوك با  نمي بخورد،
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حرام است يا آنچه به فسق (كشته شده) باشد كه بـه (هنگـام سـر بريـدن) آن بـراي غيـر خـدا        
 .»بانگ برداشته باشد

پرندگان و حيوانات مباح و ي  از نظر شيخ غير از اين چهار چيز ياد شده در آيه، ديگر همه
كـه بـه    كـنم  مـي  ، سـفارش رونـد  مي و به مبلغيني كه به كشور كره«د: گوي مي سپس اند. حلال

خورند. و ما نصي نداريم  ميآن را  زيرا مردم آنجا گوشت ؛حرمت گوشت سگ فتوي ندهند
خواهيم كه در راه توحيـد و اصـول اسـلام مـوانعي ايجـاد       نمي كه بر حرمت آن دلالت كند و

 »!كنيم
به نجس بودن آب دهان سگ تصريح نكرده است؟ امام بخاري و مسلم  آيا پيامبر 

غل للا هيفكب أن يغسله ذا إحد�م أهطور إناء «فرمودند:  كه آنحضرت اند  وايت كردهر

 أو
ً
 .»نه رلابتابسبعا

سگ به ظرف يكي از شما زبان زد پاكي آن به اين صورت است، كـه آن را  هرگاه  يعني:
 هفت بار بشويد و بار اول با خاك شسته شود.

نجاست مغلظه اسـت، تـا    كه آب دهان سگ رساند مي راچيزي جز اين حديث فوق و آيا 
 شود. نمي هفت مرتبه كه اولين بار آن با خاك باشد، شسته نشود پاك

آيا معقول است، كه محتواي نصي را بخاطر خشنود كردن هواي نفساني و سليقه شخصـي  
نـد: خـوكي كـه در زمـان نبـوت      گوي مي ريم. پس شيخ به كساني كهيضايع كرده و ناديده بگ

خاص نشده و داراي سوء تغذيه بـوده اسـت   م شده بدان جهت بوده كه به آن توجه حرام اعلا
واز  ه و بهترين خوراك برايش مهيا اسـت اما در عصر حاضر كه خوك مورد توجه قرار گرفت

 چـه جـواب   مانـد!!  نمـي  نظر بهداشتي نيز زير نظر اسـت، ديگـر حرمتـي بـراي گوشـتش بـاقي      
خـواهيم مـوانعي در جلـوي     نمـي  طر ايـن اسـت كـه   نـد بخـا  گوي مي به خصوص كه ؟،دهد مي

 خـود قـرار  ي  توحيد قرار دهيم!! اين چنين فريب كـاري كـرده و نصـوص را بازيچـه    ي  كلمه
 !دهند مي
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، بخـاطر  دهد مي را بر ديگري ترجيحاي  گفته هرگاه مهم اين است كه روشن شد كه شيخ
 كنـد  مـي  قرر شـده، آن را تائيـد  آن نيست كه دليلي از آيه يا حديث يا استنباطي طبق اصول م

... پسـت   خواهد دين خود را در مقابل قـوانين وضـعي   نمي بلكه ترجيح او بخاطر آن است كه
كـه مـردم بـر آن عمـل     خواهد چيـزي را تغييـر دهـد     نمي يا به سبب آن است كه نشان دهد و

ده است. نـه آن  او درنتيجه درخواهد يافت كه هر دو تا را از دست دا اند. كردهنموده و عادت 
مردم هنگاميكه ما آنـان را اجـازه داديـم كـه گوشـت سـگ را بخورنـد و زنـان را عهـده دار          

امـت نصـوص و اجمـاع را    بزرگ كنند، به اسلام گرويدند و نـه مـا سـاحت و كر   هاي  منصب
و آيا درست است اگر كسي بگويد اين جزئيات مانع آن شده كه آنان به اسلام  حفظ كرديم.

 بپيوندند؟!
زيرا بسياري از نصوص ثابت شده در قرآن  ؛شوند نمي اگر چنين است، هرگز آنان هدايت

بـه وسـيلة    مثل: تحريم خوك كه كند مي آنان، برخوردي  است كه با قوانين و عادات و سليقه
 شـود.  نمي نص صريح بيان شده، و تحريم خوردن گوشتي كه هنگام ذبح اسم خدا بر آن برده

 و غيره. م طلاق، قوانين ارثهمسران، نظاو تعدد 
كـه   دهـد  مي آيا شيخ در نصوصي كه معارض با قوانين بين المللي هستند اين را شرط قرار

 بايد آن نصوص قطعي باشند؟.
كه مستند قوي با نصوص قطعـي نـدارد ديـنم را     گيري موضعد: دوست ندارم با گوي مي او

 در برابر قوانين بين المللي سست نشان دهم!!
ندارد كه اجتهاد گروهي از علماي اسلام در مسائل فرعي به سـبب ثبـوت يـا عـدم      اشكال

 . .ن ميان چند نص، مختلف باشد ..ثبوت نصي و يا فهم در آن و يا روش جمع كرد
و جديدي را بسازد، بخاطر اينكه بـا قـوانين   انگيز  شگفت اي گفته ليكن اينكه كسي بيايد و

خواهد آنان را دعوت به اسلام دهد، سـازگار   مي كفاري كهي  بين المللي و يا با مزاج و سليقه
 باشد و اين روشي غريب است.
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ايـن مسـئله از مسـائل فرعـي     حالي كه  نمي دانم چرا در اينجا نياز به نص قطعي نداريم در
است، نه اصلي؟ چرا مؤلف با اصول خود مخالفت كـرده و روشـش را تغييـر داده اسـت؟! در     

د: گوي ـ مي پندارد. مي تن زن به مسجد را ضروري دانسته و آن را سنتاين چارچوب، شيخ رف
در عصري كه زن توانسته به فضا راه يابد و مراتب بلند و جوائز بزرگ را كسب كند، چگونه 
ممكن است به غير آن فتوي دهيم ـ اين اسـت منطـق شـيخ ـ از حقيقـت آن شكسـت روحـي         

 .است در مقابل فشارهاي تمدن غرب و حمايت آن
 ديگــراي  نكتــه گــذاريم و در اينجــا بــه بيــان مــي زن را بــه جــاي خــودشي  بحــث دربــاره

 پردازيم: مي
نشر  يدر اسلام جنگي برا را رد و انكار كرده و معتقد است شيخ جنگ بخاطر نشر عقيده

د: گوي ـ مـي  كنـد  مي يخ محمد بن عبدالوهاب بحثعقيده جايز نيست، آن جا كه از حركت ش
د: يقينـاً قـانع كـردن،    گوي ـ مي و سپس ،بودند كه دعوت او را شكست دادندارزشي  بي وسايل

آورد تـا شمشـير، و مـن     مـي  دليـل بهتـر انسـان را بـه راه    ي  مهم تر است از ترسـانيدن، و ارايـه  
نم نه اسير كردنشان را، و كسي كه بـه دنيـا نگـاه كنـد و تنهـا هـدفش       اراهنمائي مردم را خواه

نيمت باشد، از اين نظر در حقيقت فقط مسافتي را طي كرده و پيروزي و بدست آوردن مال غ
مردم نسبت به سيرت و شـريعت پيـامبر خـدا    ترين  داعي الي االله نيست، و او در حقيقت جاهل

 !است 

كرده است ) است. شيخ اضافه 2/180( »سلامسوال حول الإ ةمائ«اين عبارات در كتاب 
قيده جائز نيست، چطور بخاطر گذاشتن نقابي بر كه: پس زماني كه جنگ با نادانان بخاطر ع

 اي، جنگ جايز صورت زن يا پوششي بر سرش يا بخاطر رسم كردن عكس بر صفحه
كه بخاطر اين چنين قضاياي كوچك و حقير جنگ تمام عيار به اند  آماده ها بعضي .شود مي

يعني: (من با  »ةالساع يبعثت بالسيف ب� يد«راه اندازند و نيز بدين جهت، شيخ حديث: 
انكار كرده آن را  شمشير مبعوث شدم در حالي كه قيامت پيش روي من است) را رد نموده و

عصاي غليظ هاي  سياست«است. و پس از آنكه تعليقي طولاني بر آن بيان كرده، گفته است: 
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شروع نشد مگر بعد از آنكه عصار دشمنان بر پوست بدن مؤمنين را  در زمان رسول االله 
 ».را شكستنديشان ها استخوان د آورده وبدر

شود كه جهاد از ديدگاه او فقط در حالت دفاعي اسـت نـه    مي از سخنان شيخ چنين معلوم
بـه دعـوت اسـلامي    كه: مـن و ديگرانـي كـه مشـغول      دهد مي در حالت هجوم. سپس توضيح

و جريانـات فكـري    كنيم مي سلام را نگاههستيم با اهتمام فراوان، احوال مردم آن سوي دار الإ
اخلاقي و مـذهبي كـه در آنـان تـأثير     هاي  در نظر داريم و به روش كند مي كه آنان را رهبري

، كننـد  مـي  و به مقدار توليدي كه به جهان صـادر اند  گذار است و به بهره اي كه از تمدن برده
هنگي ميان فري  د: اين است اخبار مسابقهگوي مي اين كتاب 113... الخ. و در ص  توجه داريم

صنعتي در اروپا و آمريكا و شرق آسيا، حال بگو اخبار عـرب و مسـلمانان در ايـن    هاي  دولت
 ميدان چيست؟ لذا فشار فرهنگي باعث شده تا جنگ هجومي پذيرفته نشود.

تر توضيح داده، و در بيش »١١٨ص لارع سمش ها قرن �ستقبلة دلعو«شيخ در كتاب 
ي  را دربارهد: ما مبلغين نصاري و خاورشناسان گوي مي دهجائيكه از جنگ اسلامي بحث كر

 كنيم مي دهيم، بلكه كساني را ملامت نمي دروغي كه با هم اختلاف دارند مورد ملامت قرار
ده و در تعصب سرگرداني حركت نمو آفرينند و مي كه لباس علما بر تن كرده و جنجال

موار ساخته و دعوت خود را با شمشير را براي جنگ هجومي ه كه اسلام راهاند  گمان كرده
دليلي براي توجيه ها  آن منتشر كرده است. سخن آنان را دنبال كردم، ديدم كه يكي از

بدر به شكل معنوي جهاد ي  ديدگاهش بيان كرده و گفته است كه مسلمانان در غزوه
 اند. الدم بوده كه آنان مشرك و مباحاند  مشركان حمله كردهي  و بدان جهت به قافلهاند  كرده

 در بد جلوه دادن فدائيان فلسطين است. ها اسرائيلي گفتم: اين سخن
 :كنم مي قبل از آنكه سخن را در اين مسئله به پايان برسانم، به دو تعليق مختصر اشاره

 تعليق اول:
ـ منظـورش  ارزش بود كه آن را شكسـت داد    بي سخن شيخ كه گفته بود: وسايلي  درباره

 است ـ .  دعوت وهابيت
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جديد مثل دعوت شيخ هاي  مي گويم: مراد او چه شكستي است؟ و آيا دعوتي از حركت
تـأثير گـذار بـوده؟ و تـداوم داشـته اسـت! موفقيـت و پيـروزي          محمد بن عبدالوهاب موفق و

 ، كجاست؟كنند مي كه به نام اسلام نقش بازي كرده و مجامله و سازشهايي  حركت
 تعليق دوم:

ند: جنگ هجومي در اسلام وجود دارد بدين معني است كه براي از ويگ مي كساني كه
بين بردن فتنه و برداشتن آن از ميان مردم و تسليم شدن جهان به حاكميت اسلام، بايد جنگ 

َ�ٓ إكِۡرَاهَ ﴿ فرمايند: مي هجومي كرد نه به خاطر اجبار مردم به قبول اسلام. زيرا خداوند متعال
 ».هيچ اكراه و اجباري در پذيرش دين نيست« ]٢٥٦رة: البق[ ﴾ِ� ٱّ�ِينِ� 

، دهد مي زير را كه دستور به قتالي  و كساني كه معتقد به جنگ هجومي هستند، ظاهر آيه
 اند: دليل گرفته

ٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال َّ �َح ۡمُهو   لُِتٰ  هُّۥ  َ� ُُ � ُنيِّ�ٱ َنوُ�َ�َ      ِۚ ّ َِ﴾ 
  .]39نفال: الأ[

 »نباشد و تمام دين از آنِ خدا باشداي  فتنه با آنان قتال كنيد تا آن كه«
و نيز از سنت صريحاً دليل دارند كه با مردم قتال شود تا آنكه يكي از سه مورد را بپذيرند: 

 اسلام، جزيه و يا قتال.
گرفته و در  مجاهديني كه در عصر حاضر پرچم اسلام را بر دوشجهاد و فداكاري  و اگر

معنا و بدور از انصـاف   بي را در راه زن و مال طلبي، معرفي بكنيم، ايناند  دادهها  اين راه كشته
 خبر ندارند.ها  آن است؛ زيرا ديگران از نيت و قصد

را از شود، جهـان شـرق و غـرب     مي آن صحبتي  پيشرفت فرهنگي دنيا كه هميشه درباره
ان و ديگـر منـاطق بـاز    تمستضـعفان در فلسـطين و افغانس ـ  توطئه عليه مسلمانان و سلب حقـوق  

 كننـد  مـي  حقـوق انسـان را مطـرح   ي  بحث از امت اسلامي شود فوراً مسئلههرگاه  نداشت، اما
 گويا فقط جوهرشان روي همين صفحه رنگ دارد و بس.
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 خـورد و چنـين بـه نظـر     مي شيخ غزالي به چشمي ها كتاب از مسائلي كه بشكل آشكار در
 قـرار گرفتـه، آن اسـت كـه او معتقـد اسـت       گرايي عقل ي كه وي تحت تأثير مدرسهرسد  مي

 حاكمي اشتباه يا خلافي را انجام دهد بايد جلوي او را گرفت و برعليه او قيام كرد.هرگاه 

 نود لـتق هاـمل هفـو مَـ«تعليقي بر اين حـديث دارد   »٦٢ص سلاممستقبل الإ«در كتاب 

 دفاع از مال خود كشته شود، شهيد است. يعني: هر كس در راستاي  »شهيد
صاحب سبل السلام گفته است: نظر بيشتر علماي حـديث آن اسـت كـه در ايـن احاديـث      
استثناء است و حتي اگر به مردم ستم شود لازم است صبر كنند و جائز نيست كه مردم بخـاطر  

 دفاع از مالشان با حاكم ظالم بجنگند.
رود و شـارح بـه كجـا؟ مـن شـك       مـي  شارع به كجـا  د: ببين كهگوي مي سپس شيخ غزالي

ندارم، در اين كه ترس و بزدلي انسان را به اينجا كشانده و تأويل نصوص بـه ايـن نحـو، يـك     
نوع خدمت به سلاطين ستم گر و شاهان استبداد گر است و دادن فرصت به آنـان تـا آنچـه از    

م بخواهند مصادره كنند بـدون آنكـه   ماليات بخواهند بر مردم مقرر دارند و آنچه از اموال مرد
از سركشي و نافرماني و يا از مقاومت مـردم خـوفي داشـته باشـند و ايـن تمرينـي اسـت بـراي         

 شـان  شـجاعت  تا ظلم و ستم را بنام فتواهاي شرعي بپذيرند تا مـردم نيـروي شـهامت و   ها  توده
 مقـرر هـا   آن ي حفـظ و قـوانيني را در راسـتا  رادر عصري كه دفاع از مـال و جـان را سـر داده    

 ايـن قضـيه را بـه شـكلي     »٤١ص سـلاملـیس مـن الإ«دارند، از دست بدهند. و در كتـاب   مي
تر مطـرح كـرده اسـت. اينـك سـخنان شـيخ را از چنـد جهـت مـورد           و واقع گرايانهتر  معتدل

 دهيم: مي ملاحظه قرار
كـه مـال   شود كه شيخ پس از آنكه ترجيح داده در مقابل سلاطين سـتم گـري    مي ملاحظه

ديگـر  هاي  گيرند، بايد ايستادگي و مقاومت كرد، گفته است: درعصري كه دولت مي مردم را
در واقـع   اند، نداي دفاع از جان و مال و ناموس را سر داده و قوانيني را در اين باره مقرر داشته

را رد فشارهاي وارد شده باعث شده است تا اين چنين نظرياتي مورد توجه قرار گرفته و بقيـه  
توانيم اين  مي خواهم از آن بگذرم و آن اينكه چطور نمي كند. و يك چيز ديگر نيز هست كه
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عملـي   گيـري  موضعتئوري او را كه بايد مردم بر عليه حكام ستمگر قيام كنند، با  گيري موضع
دانـيم كـه شـيخ     مـي  ـ سـازگار و هماهنـگ بـدانيم.     كنـد  مي او ـ كه با حكام ستمگر همكاري 

را در مراكز بزرگي در بعضي از كشورهايي همچـون مصـر و غيـره عهـده دار     هايي  مسئوليت
بوده است و در مناصب بزرگي در وزارت اوقاف قـرار داشـته اسـت. و هنـوز هـم عهـده دار       

زيرا از علماي قابل اعتماد در دولت مصر است. و همواره با تعـدادي از   ؛هستهايي  مسئوليت
كوم كردن گروهي از جوانان مسـلمان صـادر كردنـد. بسـياري از     محي  علماء بيانيه اي درباره

از طرفـي   انـد.  اي براي خودشـان قـرار داده   بهانهآن را  رسمي، آن را تحسين كرده وهاي  مقام
بينيم كه شيخ شديداً به آن جواناني حمله كرده كه در مصر و ديگر كشورهاي عربي  مي ديگر

ردن قـوانين وضـعي را انكـار كـرده اسـت و گـاهي       هستند و ظلم و ستم و اسـتبداد و اجـرا ك ـ  

در يكـي از   »السـعوديه ةدلعـو«ي  مجلـه  انـد.  ضروري دانستهها  آن استفاده از زور را در برابر

يعنـي: غزالـي    »ضفرـ لمانـاظره زغلايل«با عنوان اخير خود، خبري را منتشر كرد، هاي  شماره
اسـلامي از غزالـي   ي هـا  گـروه  رئيس يكي از پذيرد، و مفاد آن خبر اين بود كه نمي مناظره را

خواسته بود تا در ميدان عمومي با او مناظره كند. كه غزالي آن را نپذيرفته است (البتـه راسـت   
كه او آمـاده نيسـت بـا كسـي     خود مجله است) و گفته است ي  هدهيا دروغ بودن آن خبر به ع

ست. و اظهار داشـته كـه آنـان افـرادي     بر ميزگرد مناظره بنشيند كه معتقد به ترور و تروريسم ا
 عجول هستند كه... الخ.

تئوري  گيري موضعرا سازگار و هماهنگ كنيم. اگر  گيري موضعتوانيم اين دو  مي چطور
كـه دسـت بـه چنـين     يي هـا  گـروه  پـس نبايـد از آن   ،و عملي غزالي هماهنگ و منسجم نيست

نظري خود را در اين مسئله تغييـر دهـد    زنند انتقاد كند. و الا بايد موضع تئوري و مي حركاتي
تا با مواضع عملي و آشكار او همخواني داشته و هماهنگ باشد. يكـي ديگـر از مـواردي كـه     

كمونيسـم بـر   ي  شيخ غزالي آشكارا ـ تسليم فشارهاي وارد شده، اين است: روزي كه انديشـه  
افكــار تعــدادي از جهــان اســلام ســايه افكنــد و در تعــدادي از كشــورها طرفــدار پيــدا كــرد،  

توان شيخ مصطفي سباعي را نام برد ـ خـدا او    ميها  آن نويسندگان را به خود جلب كرد كه از
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ناميـد. و   »سـلامالإ ةرـشتاكي«آن را  را ببخشد ـ ايشان كتابي را در ايـن زمينـه تـأليف كـرد و     
ز آنان پيـروي  متعددي را نوشت و اي ها كتاب آشكارتر از او شيخ غزالي بود كه در اين زمينه

اشـتراكي اسـلامي را بصـورت    ي  د: فلسـفه گوي ـ مـي  ،182ص »ن هنا نعلـممِ «كرد. در كتـاب  
كه مـدت   ها كتاب بزرگ آن را در تعدادي ازهاي  گسترده شرح داديم و چكيده اي از برنامه

، »ةقتصـاديوضـاع الإسـلام والأالإ«ماننـد:   ايـم،  زماني است، چاپ و منتشر شده، ذكـر كـرده  

 .»يامل�رأليه ب� الشيوعي� والع يرفلما متالإ«، »ةشلاا جهانلرتاكيم وسلالإا«
هـاي   سـتفاده شيخ به مقيد ساختن و محدود كردن، مالكيت فردي تـا حـد ا   ها كتاب در اين

 .)٩٧ص ةشلاا جهانلماو مرتاكيالإ( دهد مي شخصي دعوت
توانش كار گرفتن و بـه  ي  اندازهند: (از هر كس به گوي مي و بر شعار برابري كمونيسم كه 

 183صحه گذاشته و تائيد كـرده اسـت. و همچنـين در ص     98نياز پس دادن) در صي  اندازه
از تـر   عجيـب  و» در دنيـا  تاسلام عبارت است از برادري در دين و مساوات و اشتراكي«گفته: 

د اسـاس  آخـر خـو  ي  اما تفكر كمونيسـتي در مرحلـه  «د: گوي مي در يك جمله 91در صهمه 
براي تنظيم اقتصاد تقديم كرده است كه از نظر تئوري رسوا كننـده اقشـار و طبقـات    هايي  نامه

عملي و تطبيقي هنوز، فرصتي به ما نداده تـا آن را بررسـي و   ي  چپاول گر است، البته از ناحيه
آن آسان باشد، مسلم است كه هدف شـيخ بخـش اقتصـادي    ي  تحليل كنيم تا قضاوت درباره

مختلـف خـود رد كـرده    ي هـا  كتـاب  كمونيسم است والا ديگر جوانب كمونيسـم را در  تفكر
حال را به شكل  ةعمومي اسلام دربارهاي  توان راهنمايي مي بيان داشته كه 83است. و در ص 

 قوانيني به اسم خدا و رسولش برگردانيم.

اشـتراكي   ، تصريح كرده است كـه: ابـوذر   103ص »عليه يرفلما متالإ«و در كتاب 
 112گرفتــه اســت. و در ص بــوده و او روحيــه و گــرايش اشــتراكي خــود را از رســول االله 

بزرگتـرين فقيـه اشـتراكي بـوده اسـت، كـه حكومـت را         د: بدون شك سيدنا عمر گوي مي
بدست گرفته و به همين صورت شيخ با قدرت و شدت تمام بيان داشته كه قواعد دموكراسـي  

شـيخ  ست كه در روابط حاكم با رعيت به دموكراسي عمـل نمـود.   درست و صحيح، و لازم ا
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 مـردم مصـدر  «را بكار برده كه معناي آن  )ت(الشعب صمدر السلاطبراي دموكراسي عبارت 
 .و آن را شرح داده است باشد مي »ستها قدرت

د: (ليكن هنگامي كـه شـنيدم بعضـي از مـردم،     گوي مي »209دستور الوحده ص«در كتاب  
د: از ايـن  گوي ـ مي 210، شديداً نگران شدم!) و در ص كنند مي ا به كفر توصيفدموكراسي ر

 رو احساس كردم، درنگ كنم.

نوشت: اين همه  »سلاميهة الإرلت�ي«از كتاب  2زماني كه استاد محمد قطب در ج
قرار ها  آن ساختگي كه مردم و بخصوص جوانان عصر جاهلي امروز تحت تأثيرهاي  دعوت
اعتبار و بدون ارزش است؛ و كساني  بي د مسلماني كه بر منهج اسلام تربيت شده،نز اند، گرفته

فلان را، و  و از دموكراسي اين را و از اشتراكي كنم مي ند: از اسلام آن را انتخابگوي مي كه

َ�تُؤۡمِنُونَ ببَِعۡضِ ﴿ فرموده است: شان امثال وها  آن ي خداوند دربارهمانيم،  مي مسلمان هم
َ
أ

 ]٨٥البقرة: [ ﴾َ�بِٰ وَتَۡ�فُرُونَ ببَِعۡضٖ� لۡٱكِ 
 .»شويد مي آوريد و به قسمتي كافر مي اي به قسمتي از كتاب خدا ايمان«

شيخ غزالي پس از آن كه اين عبارت شيخ محمد قطب را نقل نموده، به نقـد آن پرداختـه   
 :كنيم مي هاست! و قبل از آنكه اين قسمت بحث را به پايان برسانيم به چند نكته اشار

غوغـاي جهـاني را   نظـام  شيخ نظام اشتراكي را با جديت تمام زماني بيان نمود، كـه آن   -1
اش  قبلـي ي  از نظريـه  داد ايشـان  مـي  نشانو بعد از مدتي عباراتي را نوشت كه  ،به پا كرده بود

 ت.اسبرگشته اش  از نظرية قبليبرگشته، و ظاهراً بيانگر اين بود كه از باب گذشت و بخشش 

اسـلام را بـا   د: شـما  گوي ـ مـي  پس از آنكه شخصـي بـه او   »١٢٤ذاحا فئلق ص«در كتاب 
شـيخ در  و اين موجـب شـده كـه بسـياري از مسـلمانان ناراحـت شـوند.        ايد  اشتراكيت آميخته

ها  آن كهايم  د: ما به مسلمانان نسل جديد و در حال رشد چيزي را نشان دادهگوي مي جواب او
سـازد. مـن شخصـاً ممكـن اسـت، در برخـي        مـي  نيـاز  بـي  خارجيهاي  سفهرا از وارد كردن فل

دخل و تصرف كرده باشم ليكن اصل موضـوع انصـافي شـگرف بـراي ديـن پـاك       ها  عبادت
 ماست).
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اشـتراكيه  ي  خـود دربـاره  هـاي   گويم: به هر حال به فرض اينكه غزالي از بعضي نوشـته  مي
ديگر نويسندگان اسلامي يا برخـي از  هاي  شتهكافي در نوهاي  برگشته باشد با وجود اين دليل

و از بـاب   انـد.  آنان وجود دارد مبني بر اينكه آنان تحت تأثير فشارهاي وارد شده قـرار گرفتـه  
 !اند! اجنبي است، وارد شدههاي  دفاع كه يك روش ضعيف و شكست خورده در مقابل فلسفه

نشان داديـم كـه    ها نسل را بهد: (آن چيزي گوي مي چنانچه شيخ يادآوري كرده، جايي كه
 ).كند مي نياز بي اجنبي شكست خوردههاي  آنان را از وارد كردن فلسفه

نياز  بي ما يقين داريم كه اسلام با احكام و قوانين و اصطلاحات الهي خود از هر چيزي -2
شـود، حتـي اصـطلاحات     مـي  است، و وارد كردن چيزي از خارج يك نوع شكست محسوب

 درسـت نيسـت كـه معنـاي     انـد؛  ه از آن نشأت گرفتهو در شرايط خاص به خود كداراي معنا، 
را از بعضي مضامين و يا احكام اسلامي ساقط كنيم. بدون ترديـد اسـتاد محمـد قطـب ـ      ها  آن

و با وجـود آن احسـاس    حفظه االله ـ اوضاع جهان و جريانات فكري را به خوبي شناخته است، 
 رد شود و پشت سر آن حركات فريبنده اي راه بيافتد.نكرده كه اين چيزها از خارج وا

 شگفت آور است كه غزالي اسلام را به اشتراكي و در همان دقـت بـه دموكراسـي توصـيه    
هميشـه  مخالف و متضاد با هم بـوده و  ي  ، در حالي كه دموكراسي و اشتراكي دو نقطهكند مي

 اند. سياسي بودههاي  داراي كشمكش
و كسان زيادي را كه معتقد بـه حرمـت آن هسـتند     داند مي ا جايزاين كه غزالي موسيقي ر

 ي ديگر از مسائلي فرعي باشد كه غزالي تحت تأثير مدرسـه اي  نمونه تواند مي ،كند مي مسخره

هـل أهـل الفقـه وأبـ�  ةالسـن«قرار گرفته است در ضـمن نقـد و برسـي كتـاب      گرايي عقل

 آن را توضيح خواهيم داد. »حلديث
هـاي   مختلـف داراي سـرودها و موسـيقي   هـاي   د: (هـر كـدام از مـردم قـاره    ي ـگو مـي  شيخ

 شـوند، خـوب از بـد را تشـخيص داده و     مـي  مخصوص به خودشان هستند كـه دور آن جمـع  
؛ حتـي فتـواي او بـه مبـاح بـودن موسـيقي در نتيجـه چنـين         كننـد  مـي  دوست دارند دعاهرچه 
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اين دليل مباح اسـت كـه همـه جـا رواج      د: (اين چيزها بهگوي مي فشارهايي بوده است؛ ايشان
 يكنواخت وجود دارند).ها  قارهي  يافته و در همه

) انجـام داده اسـت بـه خـود     499 :(الشرق ـ شماره ي  اخيراً در مصاحبه اي كه شيخ با مجله
م جرأت نداده تا با قاطعيت بگويد، سودي كه فقها به حرام بـودن آن اتفـاق نظـر دارنـد، حـرا     

ي مختلف فيه ارائه داده و گفته فتـواي حـرام بـودن رأي     به شكل يك مسئلهاست فقط آن را 
 جمهور است، نه اجماع!!

سپس بدون آن كه بصورت يقيني و قطعي بگويد حرام است، اين مسئله را معلـق گذاشـته   

گفته است: نصوص اسـلامي بـه    »١١٨ص ةم رشلاا جاهنلماوتاكيالإ«در حالي كه در كتاب 
تحــريم ربــا دارنــد وآن را منكــر اقتصــادي و اجتمــاعي و گنــاهي بــزرگ، كثــرت دلالــت بــر 

و نيز امكان دارد، آن نوعي جرم سياسي محسوب گردد. و تحـريم ربـا نـه فقـط در      اند. دانسته
 ... اسلام بلكه در تمام اديان داراي علل اخلاقي و اجتماعي است؛ كه بايد شناخته شود

 .كند مي نيز ردكه گفته: و آن سرمايه داري را آنجا 
تـوجهي   بي اما تلاش در راستاي بازي كردن با نصوص و مقدم دانستن فتاواي متناسب و يا

... چيزي است كه سودي در دين خـدا و در دنيـاي    و غفلت در مقابل خطرهاي سرمايه داري
خواهد مردم ندارد و براي جهان چيزي جز سرگرداني در پي نخواهد داشت و همچون كسي 

 .افتد يا مانند كسي كه جني شده و يا سرگيجه دارد مي شود و مي لندكه ببود 
ي  د: نظريـه گوي مي دارد و مي را مقدمآميز  مصلحت فتوايو پس چه شده كه شيخ برگشته 

ديگري نيز هست، كه دوست دارم تا آن را بررسي كنم و آن، اين است كه رابطه ميان بانـك  
ميان تشكيل دهنـدگان  ي  ـ رابطه  كند مي پس انداز و ميان كسي كه در آن حساب باز كرده و

 است، كه از يك طرف مال است و از طرف ديگر عمل!!اي  مضاربه يك شركت

مـا «معروفي كه به غير ي ها دادگاه و نيز اشتغال درها  سپس به جواز اشتغال در انواع بانك

 ... الخ. دهد مي ، فتويكنند مي حكم »نزل االلهأ
 شيخ در باب اعتقادات:  مسلك و روش  -پنجم
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م: بجاست كه در اينجـا سـخن مختصـري    گوي مي در آنچه مربوط به مسائل اعتقادي است
اظهار داشته كه مذهب سلف مورد زيرا او بيش از يك  ؛داشته باشيمگرايان  عقل در خصوص

ت: اظهار داشته و گفته اس ـ ةالسعودي ةدلعوي  و چنانچه در مصاحبه با مجله دهد مي را ترجيح
د: تفـويض يعنـي   گوي مي كه من سلفي هستم ليكن ... الخ. سپس مذهب سلف را شرح داده و

د: مـا در دوران طلبگـي در   گوي ـ مي »٢/١٠٩ سلامة سوال حول الإمائ«مذهب سلفي. در كتاب 
 ايم. خواندهرا صفات يات آدر  يعني: تفويض و تأويل مذهب سلف و خلف ،ازهر

دانسته و مـراد او از تفـويض ايـن اسـت كـه اسـماء و       شيخ غزالي تفويض را مذهب سلف 
 د: قطعاً صفات مراد نيست.گوي مي صفات را تأويل نكند، ليكن

بدون ترديد آنچه گفته (تفويض) مذهب سلف نيست. بلكـه مـذهب سـلف آن اسـت كـه      
 را نبايد تشبيه كرد.ها  آن دانند و معتقدند كه مي اسماء و صفات خدا را بر حقيقت آن ثابت

نـگ اعصـابي   جد: (مذهب سلف و خلف را خوانديم و بدون آنكـه تشـنج و   گوي مي خشي
زيرا به نظر من آگاه تر به  ؛سلف را برگزيدمي  رخ دهد، آن را به پايان رسانيديم، و من نظريه

 عقل و توان انساني است).ي  وظيفه
اتي عجيب آن است كه شيخ گفته است: دعـوت او كنـار گذاشـتن ودور انـداختن اختلاف ـ    

بـه عنـوان يـادبود و     د: اين اختلافات را فقـط گوي مي است كه در ميان مسلمين وجود داشته و
بايد بايگاني كرد، جائي كه گفته: (گرايش عقلانـي معاصـر دوسـت نـدارد      نمي وقايع تاريخي

عالم با ذات است، يا آنكه با صفتي ديگر غير از ذات، اين  آيا خداوند،اين بحث را بشنود كه 
 بحثي ديگر بيهوده است!!) چنين

كنار گذاشتن و دور انداختن اين اختلافات نيـز متـأثر از گـرايش    ي  حتي دعوت او درباره
 عقلاني معاصر است.

مذهب سلف را انكار نموده و طرفـداران  ي ها ديدگاه و از ديدگاه اعتقادي: شيخ بعضي از

 همـوم داعيـه«جه كنيد: در كتاب و معتقدين آنر ا تندرو و افراطي ناميده است. به شرح آن تو

علو خدا بر مخلوقاتش مطرح نموده در آنجا سخني را گفتـه كـه   ي  سوالي را درباره» 110ص
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پوشيده است. كـه آيـا حقيقتـاً    توان از آن فهميد كه هنوز موضع شيخ در اين مسئله  مي حداقل
 شيخ به اين ايمان دارد كه ذات خدا بالا و فوق مخلوقاتش است؟ 

 دانـد و ايـن جـا و آن جـا     نمـي  ته: (سـلفي آنكـس نيسـت كـه اصـول اصـلاح را      سپس گف
گذشـته و  هـا   آن كـه مـردم عصـر حاضـر از     كنـد  مـي  گردد و قضاياي اختلافـي را مطـرح   مي

د) لذا ما در مقابل فشار عصر حاضر قـرار داريـم و بـار    ندان مي را وقت كشيها  آن پرداختن به
 شود. ميتر  سخت وتر  محكم ديگر اين گره براي ما

 را گفتگـوئي » استواء«ي  شيخ غزالي بحث درباره »١٣٩سلام صكيف نفهم الإ«در كتاب: 
 ارزش ناميده است!! بي

 حديث ساق را انكار كرده است. »١٢٦ص نلبو�ه ةالسن«در كتاب 
د: اين ساق پوشيده و مبهم و مضطربي اسـت  گوي مي داند ـ و  نمي ـ ساق را براي خدا ثابت

و حديث آن معلـول اسـت! و مـرتبط دانسـتن آن بـا آيـه       اند  لماء آن را رد كردهكه جمهور ع
ايـن   نيكه بـراي خـدا جسـم قائلنـد) هسـتند كـه      اشتباه است! و برخي بيماران جسم گـرا (كسـا  

كشد اين چنـين روايـاتي را بـه پيـامبر      مي و مسلمان حقيقي خجالت كنند مي روايات را پخش
 نسبت دهد!! خدا 

نسبت داده و به آن اعتقاد دارند، مسلمان حقيقي نيستند  ه آن را به پيامبر گويا كساني ك
بلكه از ديدگاه شيخ مسلمان واقعي كسي است كه آن را انكار نموده و از نسـبت آن بـه خـدا    

 شرم داشته باشد!
داننـد   مـي  كه صفت قدم را براي خـدا ثابـت   كند مي هنگاميكه شيخ به طرف كساني اشاره

صفت قدم در نصوص صحيح و صريح بـراي خـدا   حالي كه  تمسخر قرار داده درآن را مورد 

سلف امت چيزي از اين د: گوي مي »٥٥صلماو سلم� رتخأر العسّ «در كتاب  ثابت است. و
براي خدا ـ و شنيده نشده كـه يكـي از دعـوتگران     » قدم«يا » پا«دانسته ـ يعني اثبات   نمي را» پا«

 آوردن به آن دعوت دهد. اسلامي، مردم را به ايمان
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را » رجـل «و  كنـد  مي سپس قدم را تأويل نموده به اينكه گروهي را خداوند به جهنم راهي
 بـا وجـود ايـن تأويـل عجيـب و غريـب، پـس از آن        .تأويل كـرده بـه تعـداد زيـادي از مـردم     

 .رود؟ مي آن راهي  به وسيله شخصقدمي كه  د: در اين عبارت روشن كجا استگوي مي
عبارت ضعيفي را از عبداالله بن مسعود نقل كرده و گفته است: عقايد به ايـن شـكل   سپس  

بـراي خـدا! ايـن ديگـر     » پـا «داشـتن  ي  شوند، عقيـده  نمي مضحك و خنده دار بافته و پرداخته

را همـان عضـو   » رجـل «، كسـاني را كـه صـفت    »١١١ص/ سـوال ةمائـ«چيست؟! و در كتـاب  
 دانند مسخره كرده است.  مي معروف

عضو سلم است، كسي از اهل سنت نگفته منظور از اثبات قدم براي خداوند، همان م
ممثله يعني كساني است كه صفات خدا را مثل صفات ي  معروف است، اين از عقيده

مسلمانان باطل است. بلكه اهل سنت براي ي  دانند و چيزي است، كه به نزد همه مي مخلوقات
 اثبات نموده بدون بيان كيفيت ثابت سول االله خدا صفت قدم را به همان صورت كه ر

ۖ ﴿ فرمايد: مي . چنانچه خداوندكنند مي دانند. و تشبيه را نيز نفي مي ءٞ  ﴾...لَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ
 .»هيچ چيز مانند او نيست« ]١١شوری: [ال

براي » صورت«و » چشم« ،»وجه«، »دست«اثبات صفت قدم براي خدا، كم و بيش از اثبات 
اين صفات را براي خداوند بدون بيان كيفيـت و يـا تشـبيه بـه     ي  وند تفاوتي ندارد. ما همهخدا

 دانيم. مي مخلوقات، ثابت

بحـث كـرده   بدون اشاره به ديگر صفات، فقـط از هشـت صـفت خـدا      »لمسلم ةعقيد«در 

 سّ «در كتـاب  هـا   آن ي ا ستايش كنـد ودربـاره  است. بنابراين بعيد نيست، ببينيم شيخ اشاعره ر

اشاعره، روشن و مدحشان براي خـدا  ي  به وسيله بگويد: منزه دانستن خدا »٥٧ص تخأر العرب
طوريكه موجب شده جمهور مسلمانان از  اند. را انتخاب نمودهاي  ميانه زيباست و در تأويل راه

 بپيوندند.ها  آن هزار سال پيش به
: (اهـل رأي اعـم از سـلف و    دگوي ـ مـي  تأويل معـذور دانسـته، و  ي  سپس آنان را در مسئله

را بـا آيـات   ها  آن خلف مجبور شدند برخي از عبارات قرآن و سنت را تأويل نمايند تا بتوانند
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ديگر سازگار كرده و با داوري عقل در اثبات كمال براي خداوند و نفي وهم و خيالي كه در 
 شأن او نيست، هم گام شوند.

دانـم چنانچـه جمهـور     نمـي  ان نمـوده اسـت.  شيخ اين همه مدح و تعريف را از اشـاعره بي ـ 
پـس مسـلماناني كـه قبـل از      اند، مسلمانان از هزار سال پيش تا به امروز به اين فكر وابسته بوده

لذا بر روش و مذهب حـق و   اند. مسلم است! كه اشاعره نبوده اند؟ چه فكري داشتهاند  آن بوده
بـدون آنكـه وارد   ها  آن به مدلولاتطوري كه نصوص را خوانده و  اند. صحيح و درست بوده

و ايـن همـان روشـي اسـت كـه      انـد   ايمـان آورده هـا   آن بحث كيفيت و يا تأويل آن شوند بـه 
  اند. صحابه و تابعين رضي االله عنهم بر آن بوده

در اينجا صـحيح نيسـت؛ زيـرا چـه كسـي ايـن را بـه        » جمهور مسلمانان«و نيز كاربرد لفظ 
درست است كه بسياري از طلاب مـدارس   اند. ان اشاعره بودهدست آورده كه جمهور مسلمان

زيـرا   جمهور مسلمانان ادعاي درسـتي نيسـت؛  ليكن  اند، ديني در بعضي از مناطق اشاعره بوده
 ســلفي  صــفات اســت، بــه عقيــدهمخصوصــاً در آنچــه متعلــق بــه اســماء و هــا  آن بســياري از

ولـي قـرآن را    انـد.  شـاعره و غيـره را نخوانـده   اي  به دليل اينكه آنان عقيـده  اند. بودهتر  نزديك
و ديگـر اسـماء و   » غضـب «و » رحمـت «، »چشم» «دست«، »وجه«تلاوت كرده و در آن اثبات 

، »قدم«، »ساق«كه در آن ذكر اند  را خوانده و نيز احاديث رسول االله  اند. صفات خدا راديده
 بـه انـد   را خوانـده هـا   آن ور كـه و غيره موجود است. مسلماً همان ط» عجب«و » رحف«و » رضا«

سلف همين است، و از شـرايط يـادگيري عقيـده سـلف ايـن      ي  و عقيدهاند  ايمان آوردهها  آن
نيست كه بايد انسان آن را از مدرسه اي خاص بياموزد بلكه كسي كه بـا فطـرت سـليم خـود،     

هرچند  لفي استمد و به آن ايمان آورده و بدون تحريف و تأويل و تمثيل بپذيرد سهآن را بف
اگر چه نياز به كتاب بسيار شـديد اسـت. مخصوصـاً در     آن را دركتاب خاصي نخوانده باشد؛

زيادي در ي  خبر و مقالات منحرف كننده و گمراه كننده بي عصري كه مردم از قرآن و سنت
محمـد عبـده را مـورد    ي  ) از كتـاب خـود رسـاله   63شـود (در ص  مـي  ميان آنان نشر و پخـش 

 ر داده است.ستايش قرا
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از جدل دوري  ؛ايشان تلاش كرده تا علم عقيده را در لباسي جديد عرضه كند«مي گويد: 
د نكرده بلكه همه را برادراني دانسته كه به جستجوي حق كرده و كسي از اهل رأي را ريشخن

را به شكل مختصر و چكيـده  ها  آن سپس قضاياي اهل دين را بسيار زيبا شرح داده و اند. بوده
بـه يـاد   خـورد كـه مـا را     مـي  در آورده است. در اينجا تضاد شديدي در روش شيخ بـه چشـم  

 )گرايـي  عقل ي محمد اقبال (يكي از بزرگان مدسه ي درباره ي استاد مودودي رحمه االله مقوله
ي  هاو خـالي از تنـاقض نيسـت. چنانچـه نويسـند     هـاي   د: نوشـته گوي ـ مـي  انـدازد. مـودودي   مي

 ذكر كرده است. »١٩٦ص تالطبيق ةنا �ب ملالظر�الإ«در كتاب  آمريكائي مريم جميله
او نـه  كـه روش اعتقـادي شـيخ دقيقـاً چيسـت؟       ز اين سوال در جاي خود بـاقي اسـت  هنو

 اشعري به تمام معني است و نه سلفي، پس چيست؟
آنچه من معتقدم اين است كه شيخ در اين امور داراي روش علمـي شـفافي نيسـت و ايـن     

فرقه اي كه من آن را از شيخ نقل كردم، فقط احساسات و انفعالات عاطفي زودگـذر  اقوال مت
هستند. و بدين خاطر است كه با هم متناقضند. زيرا طبيعت عاطفـه همـين اسـت، كـه ثبـات و      
استقراري ندارد و هميشه در حال تحول وتغيير است. اگر چـه شـيخ از هـر مكتبـي بـه مكتـب       

 مخالفت نيست كه گاهي برخي از مسائل اشاعره را نقد كند.است و اين تر  نزديك اشاعره
 وحدت ملي (ملي گرائي) -ششم

شعار وحدت (ملي) و تقريـب ميـان اديـان آسـماني     گرايان  عقل يكي از نظريات و تزهاي
است. بدين جهت محمد عبده جمعيت سياسي ديني را به شكل مخفي در بيروت تشكيل داد، 

سـه گانـه (اسـلام، يهوديـت و مسـيحيت) بـود. و بعضـي از         كه هدف آن تقريب ميـان اديـان  
و دبير اين جمعيت شخصـي ايرانـي بـه    اند  مسلمانان، و يهوديان و مسيحيان به آن منسوب بوده

 اسم ميرزا باقر بود.
 تقريب بين أديان چه موضعي دارد؟ي  راستي غزالي در مسئله

 )٩٤ص هموم داعيـه(وست. در اي  ي آشفتهها گيري موضع از بدشانسي اين يكي ديگر از
 هـا  فراخـوان  د:دعوت به برادري اديان، امري مشكوك است. و روشن اسـت كـه ايـن   گوي مي
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ديگران بـا جـديت تمـام،    حالي كه  شعارهائي به هدف بازداشتن مسلمانان از دينشان است. در
 .كنند مي براي نشر اديان خود و تبليغ آن كار

 كـه در جـاي ديگـر ايشـان سـخني خـلاف ايـن        بينـيم  مـي  شفاف، لـيكن  اين سخني است

اختلافـي كـه ميـان مسـلمانان و مسـيحيان      «د: گوي ـ مي )٧٨ص ظلام من الغرب(د. در گوي مي
است نبايد مانع آن شود كه آنان در راستاي عزت امت عربي متحد شوند و دشمنان مهاجم را 

اين مسيحيان خـالص   د: بدون شكگوي مي 80و در ص ». از هر ديني كه باشند به عقب برانند
عربند و يك عرب خالص گرچه مسلمان نباشد، بـاز هـم موضـع مهربـاني نسـبت بـه بـرادران        

 را كـم  عبداالله  مسلمانش دارد. واگر چه تنها به نبوت عيسي ايمان دارد ليكن حق محمد بن
، و مسـيحي عـرب   دانـد  مي شمارد و او را سردار مردان عرب و موسس نهضت بزرگ آن نمي

 يطلبد تا كه عـدالت و برابـر   مي ديانتش اين را بيتش داراي اخلاق و وفاداري است و يااز عر
 ا ذكر كردم.رها  آن ترين مهم را دوست داشته باشد. او در اين باره سخنان زيادي دارد كه من

ا بـه نبـوت   يك عرب گر چـه تنه ـ «د: گوي مي نمي دانم معناي اين سخن شيخ چيست؟ كه
 ».شمارد نمي را كم ليكن هرگز حق محمد  شدعيسي ايمان داشته با

را كم نشمرده است؟! و چه كم كردني بالاتر از اين است كه محمـد   چطور حق محمد 
 يا دشنامي بالاتر از اين سراغ داريـد؟ بـر چـه    آ. كند مي ب توصيفرا به دروغ گويي و كذ

چه عرب باشد يا غيـر  د؟ به خداوند متعال! اين است،اعتقاد يك مسيحي (گوي مي كسي دروغ
 ، و ايـن دشـنامي اسـت كـه هـر مسـلمان از آن خشـمگين       عرب) نسبت به پيـامبر مـا محمـد   

 شناسد. مي شود و نيز هر انسان منصف و راستگويي، اخلاق پيامبر ما را مي
تنـد و احساسـاتي او ضـد     گيـري  موضـع شيخ را در اين جـا بـا    گيري موضعزماني كه اين 

ـ كه به آن اشاره خواهم كـرد  اند   در جهنم پدر و مادر رسول االله جمهور امت كه معتقدند؛ 
 شـويم در حـالي كـه مـا بـا      مـي  شوم. چرا آن جـا خشـمگين   مي ، شگفت زدهكنم مي ـ مقايسه

آورد بلكـه در آن مقـام او را    نمي را پائين روبرو هستيم كه به هيچ وجه مقام پيامبر اي  قضيه
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خويشـاوندانش آگـاه   مردم را از وضعيت نزديكتـرين   ت برد، آن جا كه آن حضر مي بالاتر
 كنيم!! نمي خشم نموده... و در اين جا بر دشنام دهندگان وتكذيب كنندگان آن حضرت 

كنفرانس اسلامي، مسيحي كه در اسـكندريه برگـزار   ي  شيخ درباره 256و همچنين در ص
آن شـركت نمـوده اسـت.    د و او به نمايندگي از طرف وزارت اوقاف در گوي مي شده، سخن

زماني كه احمد حسن باقوري وزير اوقاف وقت، از ايشان درخواست نمود كـه بـه نماينـدگي    
خود اخبار آن كنفرانس ي ها كتاب ازاي  مجموعه وي در آن كنفرانس حاضر شود. غزالي در

د: بدون ترديد تـرجيح  گوي مي 256را به تفصيل بيان كرده، ليكن در كتابي كه ذكر كردم ص
صلح عادلانه و شرافتمندانه دو دين و پيروان آنان (مسلمانان و مسيحيان) بر كليه يا اكثر اعضا، 
تا جائي كه من ديدم، سيطره داشت. يعني مسلمانان و مسيحيان. او به اهداف كنفـرانس اشـاره   

 روابط بين دو دين پايه گذاري شودكرده كه در آن به تصويب رسيد كه اصول بهتري جهت 
در آينـده آنـان را    تر و روابط را تيره تر كرده بود،را شديدها  از گذشته اي كه دشمني تا پس

و  »١٦٣ــ ١٦٢ص حصار الغـرور«كند، رجوع شود بـه  تر  نزديك به تفاهم و دوستي في ما بين
 مسيحيان قبطي جهت براندازي دولت بود.هاي  توطئه ها، ظاهراً بهترين رد بر اين تلاش

كه بـه رياسـت پـاپ شـنوده انجـام گرفتـه،        ها تلاش از اين »حا فئلقذق«غزالي در كتاب 
مي خواستم از آنچه برادر عزيز، پاپ شنوده، رئيس «سخن به ميان آورده و سپس گفته است: 

خبر باشم اما ديـدم برخـي از توجيهـاتش در راه زنـدگي      بي ديني برادران قبطي ما انجام داده،
 .64ص» استداخل شده عملي 

سـخن گفتـه كـه مسـيحيان بمناسـبت فـارغ        ياز همايش ـ »ظـلام مـن الغـرب«اب و در كت
از دعـوت ايـن    83ـ ـ93در ص  انـد.  آمريكـائي در شـرق تشـكيل داده   ي ها دانشگاه التحصيلان

مسـيحيت، پـرده برداشـته    ي  كه عليه اسلام داشته و تعصـب كوركورانـه  هائي  همايش و برنامه
 ، سخن گفته است.ها قرن ار غربي در طولاستعمهاي  دسيسهي  است. چنان كه درباره

سـلام الإ«غزالـي در ايـن بـاره عبـاراتي اسـت كـه در كتـاب        هاي  نوشتهترين  از خطرناك

 ي نوشته، آنجا اظهار داشته اسـت؛ كـه همـه    »العامه ةاعئم الاخو«تحت عنوان  »عليه يرفلت
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 د گذاشته شود كه يكـي از باشند نباي مي به هم پيوستهي  همچون اعضاي يك خانواده ها انسان
 گمراه و رسوا شود. ها ملت برهنه و گرسنه و يا يكي ازها  آن

 »و برادري مطلق، حقيقتي است كه نياز به صدا زدن و جمع كردن مردم نـدارد «مي گويد: 
همانـا وحـدت   «گفته مانعي ندارد كه شيخ را معذور بداريم و بگوئيم عباراتي كه شيخ در آن 

شـايد پـس از آن كـه شـيخ      اگر چه از آخرين نظريات اوسـت. امـا  » يانخيالي و مشكوك اد
از اين نظريـه رجـوع   يهود و نصاري را در جنگ شان با اسلام مشاهده كرده است؛ هاي  توطئه

 كرده باشد.
شود. به هر  نمي شيخ محدود به اين مسئلهي  اگر چه اضطراب و تناقض در فكر و انديشه 

ورت صريح و آشكار بيان كرده كه مؤمنان با هم برادر و دوست دانيم كه قرآن بص مي حال ما

وِۡ�َاءُٓ َ�عۡضٖ� ﴿ و يار و ياور همديگرند
َ
مردان « ]٧١التوبة: [ ﴾وَلٱمُۡؤۡمِنُونَ وَلٱمُۡؤۡمَِ�تُٰ َ�عۡضُهُمۡ أ

 .»ن دوست همديگر هستندمو زنان مؤ

﴿ ٞ َّمَا لٱمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَة �ِ  .»تنها مؤمنان با هم برادرندتنها و « .]١٠الحجرات: [﴾ 

﴿ ْ ِينَ ءَامَنُوا َّ �ٱَو ۥ  ُُ �و  سَرَو َُّ�ٱ     مُُ�ُِّ�َو ا     تنها و تنها دوست شما « ]٥٥المائدة: [﴾ مّ
 .»و بساند  مومنان، خداوند و رسولش و مومنان

�ُّهَا ﴿ و قرآن كريم بغض و دشمني كافران را نسبت به مومنان متذكر شده است.

َ � ٰٓ َ

 ِ َّ وِۡ�َاءُٓ َ�عۡضٖ �
َ
وِۡ�َاءَٓۘ َ�عۡضُهُمۡ أ

َ
ٰٓ أ ىَ رٰ  �َّ�ٱَو َدوُهَۡ�ٱ ْاوُ      ِخّذ ت َ� ْاوُن َ�  مَا اي « ]٥١المائدة: [ ﴾ءَ 

 .»دوستان يكديگرندها  آن ،ايد يهود و نصاري را دوست نگيريد كساني كه ايمان آورده

اّ  ﴿ فرمايد: يم ي ابراهيم و همراهانش را بيان كرده خداوند متعال قصه نَِإ ۡمِه  مۡوَق ل ْاوُلاَق ِ    ذِ
ِ َ�فَرۡناَ بُِ�مۡ وََ�دَا بيَۡنَنَا وََ�يۡنَُ�مُ لۡٱعََ�وَٰةُ  َّ �ٱ ِنوُد نِم َنوُدُبۡع      � اَّمِمَو ۡمُ�نِم ْ        ُا ؤ�َر

 ٓۥ ِ وحَۡدَهُ َّ ٱِب ْاوُنِمۡؤُت ّٰ�
    �ََح اًد

َ
َ� ُءٓاَضۡغب     گامي كه به قوم (مشرك) در آن هن« ]٤الممتحنة: [ ﴾ۡ�ٱ

پرستيد بيزاريم، ما نسبت به شما كافريم، و ميان  خود گفتند: ما از شما و آنچه غير از خدا مي
 .»ما و شما عداوت و دشمني هميشگي آشكار شده است
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 .كنم پس از ذكر اين همه نصوص روشن، نياز به تعليق باشد نمي فكر

﴿ ِ َّ ٱِب َنوُنِمۡؤُي اٗمۡوَق ُدِ�     
 � ّ َ وَرسَُوَ�ُۥ وَلوَۡ َ�نوُٓاْ  َّ �ٱ َّدٓاَح ۡنَم َنوُّدٓا        وُي َِ  ِخ�ر وَۡۡ�ٱ ِمٱ

وۡ عَشَِ�َ�هُمۚۡ 
َ
وۡ إخَِۡ�َٰ�هُمۡ أ

َ
ۡ�نَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ �

َ
چ گروهي را كه ايمان به هي« ]٢٢المجادلة: [﴾ ءَاباَءَٓهُمۡ أ

سولش دوستي كنند، هرچند پدران يابي كه با دشمنان خدا و ر خدا و روز قيامت دارند نمي
 .»يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندانشان باشند

مشترك، ي  دستور داده شد تا اهل كتاب را  به كلمه دانيم به رسول االله  مي چنانچه
 دعوت كند و 

بعضي ديگر را در مسير خلاف،  آن اينكه به خدا و رسولش ايمان آورند و بعضي از آنان
خود قرار ندهند. ولي به ايجاد تقريب ميان آنان امر كرده نشده و نيز همايشي را ارباب  خدا و

تقريب با يهود و نصاري منعقد نفرمود و قواعد جديدي را جهت همكاري و ي  در زمينه
را در راستاي تشكيل  نيز رسول االله  وضع نكرد. و ها، و كينهها  تفاهم و از بين بردن دشمني

عربي، كه در آن مسلمان عرب كنار ملي گراي عرب، نصراني عرب، دادن نهضتي قومي و 
به جنگ با مشركين عرب قبل از ديگران  جمع شوند، تلاشي ننموده بلكه رسول االله 

همه بازي و سرگرمي ها  اين برخاست. و نيز آنچه غزالي بيان كرده، تأكيد بر اين دارد كه
دارند. و تلاش  مي لمانان را از عمل جدي، بازيهود و نصاري، مسها  آني  به وسيله هستند كه

دعوت دهندگان مسيحيت در راستاي اشغال كردن كشورهاي آفريقا و اندونزي و مصر بر 
توانيم بگوييم كه بسياري از نظريات شيخ غزالي  مي كسي پوشيده نيست. در پايان اين قسمت

قلگرائي قرار گرفته است و عي  در مجال عقيده و احكام و اصلاح و غيره تحت تأثير مدرسه
زيرا بسياري از اساتيد معروف وي همچون محمد ابوزهره، محمد  ؛اين جاي تعجب نيست

واين بدان معني نيست، كه  اند. شلتوت و محمد البهي و غيره، از رجال نامي اين مدرسه بوده
عقلگرائي است  ي مدرسهي  يكي باشد. زيرا اين شيوهها  آن باها  او در تمام نظريات و برنامه

و بدين و نظريات ترسيم كرده است.  ها ديدگاه وسيعي براي اجتهاد و اختلافي  كه دايره
 شود.  مي خاطر است كه در ميان رجال آن مدرسه تفاوت بزرگي ديده
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فهمد كه ايشـان بيشـتر داراي اسـلوب سـخن      مي عادي از كتاب اي شيخ غزاليي  خواننده
دليل است كه در مسند  بدينعلمي و استوار و شايد ي  ديشهپردازي عاطفي است تا صاحب ان

شـيخ  ي هـا  گيـري  موضـع  وعظ و ارشاد بوده است و لذا تناقض و تفاوت عجيبي در نظريات و
ي  او بتواند فكر و انديشهي ها كتاب آشكار است؛ طوري كه بسيار سخت است كه خواننده از
ه و مـنهج شـفافي از او دسـت يابـد     شيخ را درست تشخيص دهد. كسي كه بخواهـد بـه برنام ـ  

 گويا؛ جوياي چيزي ناياب است.
 





 
 
 

 :فصل دوم
 غزالي در خصوص احاديث آحاد گيري موضع

شود كه به حد متواتر نرسيده باشند. و به سـه   مي حاد به آن دسته از احاديث گفتهآحديث 
 .استعلماي مصطلح حديث معروف  و براي شود مي ) تقسيمردسته (غريب ـ عزيز ـ مشهو

شيخ در اين باب همچون ديگر ابواب خالي از تناقض و آشفتگي نيسـت. در   گيري موضع 

د: از ديدگاه مـا روايـات آحـاد دلالـت بـر گمـان علمـي        گوي مي »١٠٢ص ذاحا فئلق«كتاب 
فقيـه يـا   هرگـاه   شـوند و  مـي  هستند كه در احكام فرعـي ديـن اسـتفاده   هايي  قرينهها  آن دارند.

ارجح وجود دارد، بدون تأخير آن را تـرك كـرده و بـه سـوي     اي  قرينه امحدث ببيند كه آنج

د: حديث احاد متضـمن علمـي   گوي مي »٦٨ص ةدستور الوحد«رود. در كتاب  ميتر  قوي دليل
 و از آن فقط در فروع احكام شريعت استفادهكه همواره در آن شك و گمان راه دارد، است 

كه خبر واحد در طول تاريخ از گذشـته تـا بـه حـال،      كنيم مي شود نه در اصول و ما تأكيد مي
گري نداشته است و امـام ابوحنيفـه رحمـه االله در ايـن خصـوص ديـدگاه       ديي  جز گمان افاده
آنجا كه خبر واحد را در وجوب و يا حرمت امري معتبري ندانسـته بلكـه گفتـه     معقولي دارد؛

تـوان در بـاب    مـي  ز خبـر واحـد  كه براي وجوب يا حرمت به دليل قطعي نياز داريـم و فقـط ا  
و آن را حجت دانست با وجود اين در زمان ما كسـاني هسـتند    مستحب و مكروه دليل گرفت

 ايـن كـافر اسـت، دليـل بگيرنـد.     آن خواهند از خبر واحد در اثبات عقايدي كـه منكـر    مي كه
قيقـت آن  شـود. و ح  مـي  وگاهي منجر به باز داشـتن از راه خـدا   از غلو و افراط استاي  نمونه

و بـالاتر از آن  تـر   قـوي  البته تـا زمـاني كـه دليلـي     يل محترمي است؛است كه حديث آحاد دل
 وجود نداشته باشد.

عملي و تطبيقي غزالي در بسياري از مواضـع ايـن اسـت كـه     ي  حقيقت آن است كه برنامه
 يـد قبـول  قرآن را بر احاديث آحـاد مقـدم دانسـته و غالبـاً احاديـث آحـاد را در عقا      هاي  اشاره
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ضـمن بحثـي طـولاني چنـين گفتـه:       »سلاملیس من الإ«در كتاب خود حالي كه  ركند. د نمي
انكار كردن سخن  شود، مي انكار كردن سنت عمليِ متواتر در واقع خروج از اسلام محسوب«

 ».، نوعي نافرماني و عصيان است كه آينده اي خطرناك داردآحاد از روي هوا
حـرص و آزمنـدي در دروغ   «د: گوي ـ مي ؟. اوكند مي ي را ردغزالي با اين سخنش چه كس

انصافي است و هدايتي در آن نيست، و صحيح نيست با هوي و هوس حديثي كـه   بي پنداشتن
داراي سند صحيح است را رد كرده  و باطل پندارد بلكه لازم است پيرو قواعد فنـي محترمـي   

و مـا معتقـديم پـاي بنـدي بـدان       انـد،  هباشد. همان چيزي كه ائمه پيشـين بـر آن پـاي بنـد بـود     
 ضروري و الزامي است.

يعني: سياه دانـه   »لا السامإم ءافش ءادوسلن لك داء  بةحل«برخي حديث «د: گوي مي سپس
 كنـد  مي ، را ذكر كرده و گفته: واقعيت اين حديث را تكذيب»(شونيز) شفاي هر دردي است

 ».صحيح دانسته استآن را  بخاريهرچند 
 ي همه» هر بيماري«ي  ظاهراً او از كلمه«د: گوي مي تكذيب كننده را رد كرده و غزالي 

شود فهميده در حالي كه اين برداشت اشتباهي است، و  مي يي را كه انسان بدان مبتلاها بيماري
ي سرماخوردگي است، اين همانند، اين ها بيماري واقعيت اين است كه هدف از هر بيماري،

مۡرِ رَّ�هَِا﴿ ست:خداوند اي  فرموده
َ
ِ بأِ ۢءَۡ� ّ     ُ� ُرِّمَد   به فرمان « ]٢٥الأحقاف: [ ﴾

 .»كند مي ا نابودپروردگارش هر چيزي ر
كاري  دهند مي اين كه برخي همين گونه اسناد و متون را مورد طعنه قرار ناگفته پيدا است

باطل جلوه  نادرست و جاهلانه است، اين عمل فقط باطل جلوه دادن يك حديث نيست بلكه
سنت است؛ و اين شيوه، احكامي را كه از طريق سنت وارد شده در معرض ي  دادن همه

، علاوه بر اين انكار حقيقي است، كه اسلام را در معرض دهد مي ترديد و كم اهميتي قرار
وثائق تاريخي است، كه دنيا ترين  بدون شك متون حديث از محكم دهد مي نابودي قرار

 ».شناخته
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 370خواهيم عبارت بالا را دوباره مطالعه كننـد! در ص  مي ض معذرت! از خوانندگانبا عر
ليكن متأسفانه برخي از كوتاه فكرانـي كـه شـناخت دقيقـي از اسـلام      «د: گوي مي همان كتاب،

و بسي اوقـات  اند  ندارند از روي ناداني به سنت هجوم برده و آن را اجمالاً و تفصيلاً رد كرده
! »انـد  . فقط به خاطر اينكه حديث را نفهميـده كنند مي شنوند؛ شتاب مي كه در تكذيب حديثي

شـتاب زده عمـل كـرده    هـا   آن از رواياتي را كه شيخ غزالـي در تكـذيب  هايي  و بزودي نمونه
 چـرا كـه   ؛را نفهميـده هـا   آن مفصلاً ذكر خواهيم نمود. ـ سوگند بـه خـدا ـ فقـط بـراي اينكـه       

 حق از او محترم تر است. غزالي محترم باشد، ليكنهرچند 
 :) از همان كتاب نقش و وظايف سنت، با قرآن را يادآور شده و گفته است33در (ص

و گاهي مدار سنت بر تائيد و تثبيت  كند مي همان معنايي را كه در قرآن آمده تثبيتسنت 
يم قرآن متمركز است، مانند: تحرهاي  مفاهيم و برنامهي  معناي ديگري است كه در محدوده

محور اين تحريم در تجمل «د: گوي مي خوردن و نوشيدن در ظروف طلائي و نقره اي و
ديگري هم هست كه احكام هاي  سنت«د: گوي مي و سپس». گرايي و خوش گذراني است

وَۡ�دُِٰ�مۡۖ يوُصِيُ�مُ ٱ﴿ ، و در قرآن آمده:كند مي عمومي قرآن را خاص
َ
ُ ِ�ٓ أ  ]١١النساء: [ ﴾َّ

 .»كند مي را در مورد فرزندانتان سفارشخداوند شما «
مباركه اي ديگر گفته ي  بهره است. و در آيه بي در سنت آمده كه فرزند قاتل از ميراث

بر شما  -بدون ذبح شرعي  -حيوان خود مرده « ]٣المائدة: [ ﴾حُرّمَِتۡ عَليَُۡ�مُ لٱمَۡيۡتَةُ ﴿ شده:
 . »حرام است

حلال «مباح است و حديث:  محرمات دو نوع آنهر نوع از اين و در سنت آمده كه از 
7F...»شد بر شما دو خود مرده و دو خون  قرار داده

 را ذكر كرده است.1

ْ ﴿ كه اي ذكر شده:مباري  و در آيه ٱَو لَّسارقَِةُ فَٱۡ�طَعُوٓا  قِراَّسلٱ يدَِۡ�هُمَا
َ
 ]٣٨المائدة: [ ﴾�

 .»دست مرد و زن دزد را قطع كنيد«
                                                 

اين حديث به صورت مرفوع ضعيف است. صحيح موقوف بودن آن است؛ كـه حكـم حـديث مرفـوع را      -1
 دارد.
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شود، چون اگر كمتر از حد نصاب دزدي  نمي ه دست هر دزد قطعت بيان شده كنس و در
در سنت برخي از احكام وارد شده تا «د: گوي مي كنند. سپس نمي كند دستش را قطع

شستن پاها در قرآن و مسح بر ي  كه در قرآن آمده آسان نمايد، و مسئلهرا هايي  عزيمت
 را در سنت ذكر كرده است.ها  موزه

 پردازيم. مي عملي اوي  خنان او را ذكر كرديم به بررسي شيوهحالا كه برخي از س
ارزش رد كـرده اسـت؛    بـي  شيخ غزالي بسياري از احاديث آحاد را تنها بـه خـاطر شـبهات   

 :كنيم مي اشارهها  آن ازهايي  اينك ما به نمونه

پيـامبر  «حديث نافع را ذكر كرده كه در آن آمده اسـت:   )١٠٣ص ةنلبو� ةالسن(در كتاب 
 زيرا به نظر او شـبيخون زدن بـا    ؛سپس اين حديث را رد كرده». بر بني مصطلق شبيخون زد

نيـز   »فقـه السـ�ه«دستور قرآن كه امر بـه تبليـغ و رسـانيدن اسـلام كـرده، منافـات دارد و در       
 گفتاري شبيه همين، دارد.

اسـت:   ايـن گفتـارش دارد و گفتـه   سخناني متعارض به  )٣١١ ص ة(دستور الوحددر كتاب 
دعوت رسـول االله  ها  آن اول آنان را دعوت به اسلام داد چون حقيقت اين است كه پيامبر «
 جنگ جويان خود كردند. در آن هنگـام پيـامبر   آوري  جمع را اجابت نكرده، بلكه اقدام به
 شبيخون زد.ها  آن فرصت نداد و بهها  آن بر 

ب است، اينجا اين حديث را درست شيخ متزلزل و مذبذ گيري موضعشود كه  مي مشاهده
كه ايشـان   كنيم مي در دو جاي ديگر به خطا رفته است. لذا مشاهدهحالي كه  تشريح كرده در

و در  كنـد  مـي  مختلف اختيار كرده، در يك جا نافع را متهم قفمعين، دو موي  در يك قضيه
 .كند مي جاي ديگر عين همان قضيه را پذيرفته و آن را تشريح

آيد كه  مي گفتاري دارد از آن گفتار چنين بر )٢٨ص سلاممستقبل الإ(ر: در مثال ديگ

ٰ ﴿ :ي يهآرا معارض با  »...ناب  يك ذ«ديث شيخ ح مًا َ�َ َّ رَ  � ّ   َ ِإ �  ِ�وُأ ٓاَم ِ� ُدِجَأ 

    


   ّ �َ 

 ٓۥ طَاعِ�ٖ  در ميان آنچه بر من وحى شده چيزى را كه خوردن آن بر  :بگو« ﴾...َ�طۡعَمُهُ
در حالي كه جمع بين اين لذا در پي رد آن است.  داند مي »... يابم اى حرام باشد نمى ورندهخ
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ا به مشركان يادآور شود كه و آيه، امري ميسر و ممكن است. اين آيه نازل شده ت حديث
 ي حلال و حرام بودن طبق هوي و هوس انجام نگيرد بلكه از جانب خداوند است. مسئله

همان چهار تا ها  انعام است ـ حرامي  كه اين آيه در سورهبه ويژه  آيه ـ در هنگام نزول اين
آيات ديگر و تائيد اجماع گسترش پيدا كرده ي  به وسيله بوده است، سپس اين محدوديت،

زيرا آياتي صريح پس از آن بر تحريم شراب  اند؛ است. و امت بر تحريم شراب اجماع كرده

َٰٓ ﴿ فرمايد: مي نازل شده خداوند زَۡ�مُٰ 
َ
نصَابُ وَٱۡ�

َ
َّمَا ٱۡ�َمۡرُ وَلٱمَۡيِۡ�ُ وَٱۡ� �ِإ ْآوُنَماَء َنيَِّ�ٱ اَهُّ      




َّلَعَل ُهوُبُ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ مِّنۡ َ�مَ  رجِۡسٞ   نَتۡجٱَف ِنِٰ    �ۡيَّشلٱ   اي كساني كه « ]٩٠ :المائدة[ ﴾٩
 .»اجتناب كنيدپس از آن  نجس و از عمل شيطان است، و قمار و ... شرابايد  ايمان آورده

و منكر حرمت اند  لذا حرمت شراب با نص بيان شده و امت بر حرمت آن اجماع كرده

َّ� لُٓ ﴿: ي حال آن كه حرمت شراب از چهار چيز حرام شده در آيه ،گردد مي شراب، كافر
مًا َّ رَ  � ّ   َ ِإ �  ِ�وُأ ٓاَم ِ� ُدِج


    


 نيست. ]١٤٥الأنعام: [  ﴾...�ٓ 

خر، با نص متواتري كه هفده نفر از صـحابه روايـت كـرده و هشـت      حرمت گوشتو نيز 
ي حديث است، ثابـت اسـت. اگـر ايـن     ها كتاب روايت آن در صحيحين و باقيمانده در ديگر

شـود بـا    مـي  شود؟! و اگر حصري كـه از آيـه فهميـده    مي متواتر نيست، پس كجا متواتر يافت

حصـر  ي  و ديگر روايات، نسخ كننده »... ناب يذ ك«اجماع برداشته شده است، پس حديث: 
مسـخ آيـه بـا سـنت صـحيح، ممكـن و        اند: برخي از علماي اصول گفتههرچند  مذكور نيست

مـذهب  انـد   و برخـي از آنـان گفتـه   انـد   زيادي ذكـر كـرده  ي ها مثال ثابت است. و در اين باره
 جمهور اهل علم، همين است.

! او حديث را به كند مي تهد با اين روش مخالفغزالي بخواهرگاه  عجيب اين است كه
اينكه در آيه فقط چهار چيز به عنوان حرام ذكر شده، رد كرده است. و در جايي از ي  بهانه

يكي از كساني كه معتقد به پنهان نمودن زن از اجتماع «د: گوي مي )٣١١صسوال  ةمائ(كتاب 

َّنُ�ِتوُيُ� ِ وََ� وَقرَۡنَ ﴿ فرمايد: يآيا نه اينست كه خداوند متعال مهستند، به من گفت:  
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 � وَ�ٰ
ُ
َّيِلِهٰةِ ٱۡ�

ٱ لۡ� جّ  �ََ� َنۡجّ   بمانند و چون زينت هايشان  زنان در خانه« .]٣٣الأحزاب: [ ﴾ََ
 .»نمايي ـ عصرـ جاهليت پيشين زينت نمايي نكنند

ه زندان زن است و در پاسخ گفتم: آيات با هم تعارض ندارند و تفسير آيه به اينكه خان 
زيرا در حديث صحيح آمده كه خداوند به زنان  ؛نبايد از آن بيرون رود، تفسيري باطل است

اجازه داده است تا براي تأمين نيازهايشان بيرون روند و در صورتي بيرون رفتن زن جايز 
ز و در خانه ماندن ا ،رايش و زينت نمايي عصر جاهليت گذشته و حاضر باشدآنيست كه با 

 ».اين بيرون رفتن بهتر است

را معتبر دانسته است، ايـن حـديث حـالتي را از آيـه      ...» ن لُ�نذن االله أإ«ايشان حديث: 
در جـايي  حـالي كـه    پـذيرد در  مي استثنا كرده است. چه شده كه ايشان اين مسئله را در اينجا

 رد دكرده بود؟!آن را  ديگر پيش از اين،
 :ي لكردش مخالف است، مگر نه اينست كه اندكي پيش آيهاو با عم علاوه بر اين مسلك

به  راها  را براي ما يادآور شده و خاص نمودن حرام ]٣المائدة: [ ﴾حُرّمَِتۡ عَلَيُۡ�مُ لٱمَۡيۡتَةُ ﴿
 وو خود مرده و دد پيامبر ي  طبق فرمودهها  اين سنت رد كرده بود در حالي كهي  وسيله

 اند. خون حلال

حديث انس بن مالك را كه در صحيح بخاري  »ةدستور الوحد«ر كتاب يك مثال ديگر، د
آيـد مگـر اينكـه پـس از آن      نمـي  هيچ زماني بر شما«آمده است، رد كرده، حديث اين است: 

 د: اين حديث را از پيامبر شما شنيدم.  گوي مي انس». زمان بدتري خواهد آمد
نيسـت كـه اول از آن بهتـر     حديث امت من همچون بـاران اسـت معلـوم   «د: گوي مي غزالي

ديـث ديگـري   احو ا» از امت من بر حق استوارندهميشه گروهي «. و حديث »است يا آخر آن
شـيخ را مـورد   ي  دهيم. اينكه ايـن نظريـه   مي حديث فوق ترجيح بر راها  آن وجود دارد كه ما

 دهيم: مي تجزيه و تحليل قرار
(امت من همچون...) تا جـايي  حديث انس در صحيح بخاري آمده است، ولي حديث  -1

 فكـر كه من اطلاع دارم ضعيف است. اين روايت ابن عساكر از عمر بن عثمان، مرسل اسـت.  
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كنم اين حديث طرق ديگري داشته باشد. شايان ذكر است كه ابن تيميـه و علمـاي ديگـر     نمي
يث طوريكـه پـس از ذكـر حـد     اند. يشان آوردهها كتاب اين حديث را با مشروط به صحت در

(اگر صحيح باشد)، اين دلالـت بـر آن دارد كـه صـحت حـديث مشـخص        »ن صحإ« اند: گفته
 توان آن را در مقابل حديث صحيح بخاري قرار داد. نمي نيست و

، خطـري  دهـد  مي روشن است كه دخالت دادن عقل در سنت به شكلي كه شيخ انجام -2
د بـا حـديث   گوي مي زيرا ؛جدي براي سنت است. او حديث صحيح بخاري را رد كرده است

صـحيح باشـد و    ...» كلغيـث يتاُ «كه حديث  كنيم مي تعارض دارد. فرض ...» كلغيث يتاُ «
كه متواتر باشد. آيا اين دو حـديث بـا هـم تعـارض دارنـد؟ بايـد درسـت         كنيم مي حتي فرض

 بينديشيم و تأمل كنيم.

لا « ه معناست؟ و از عبـارت به چ »كلغيث«حرف (كاف) در  ...» كلغيث يتاُ «در حديث 

شود كه اول آن بهتر است يا آخر آن) اين هم تعبير  نمي (اين فهميده »م آخرهأل خ� أو يدري
لغوي است، كه به مقصد تصريح فضـيلت متـأخرين گفتـه شـده اسـت. در واقـع از بـاران نيـز         

مند اسـت.  شود كه اول آن از آخرش بهتر است، ولي آخر و وسط بـاران نيـز سـود    مي فهميده
اينسـت؛ كـه اول    پس باران هر كجا و هر طور ببارد سودمند اسـت، بنـابراين هـدف پيـامبر     

هسـت. و هرگـز    ير هميشه تا بر پايي قيامت در امت پيامبر خامتش از آخر آن بهتر است، و 
معناي حديث اين نيست كه اول و آخر امت اسلامي در فضـيلت برابرنـد، و كسـي از علمـا و     

آيا ممكن است، كسي بـاور كنـد كـه     اند. محدثين چنين معنايي را از حديث نفهميده تابعين و
و پس از وي نسل صحابه (رضـي االله عـنهم) در ميانشـان     آخر اين امت با اول آن كه پيامبر 

بوده برابر باشند؟! اگر چنين است تكليف روايات متواتري كه در فضيلت صـحابه بـر كسـاني    
 نقل شده چيسـت؟! ايـن فهـم غزالـي فهمـي اسـت كـه        ، و از پيامبر آيد مي كه پس از آنان

 توان تصور نمود به ذهن كسي قبل از وي خطور كرده باشد. نمي
و   ث اشاره اي باشد بـه مهـدي و عيسـي    از اين حدي توان گفت هدف پيامبر  مي و

تـوان   مي كه فضيلت و مقام آن دو تا به هر حال ايرادي در كار نيست و از همين رهگذر است
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خطر دخالت عقل در سنت به اين شيوه را درك كرد و بفهميم كه اگر بـراي عقـل هـر كـس     
سازگار و همسو نمودن مفـاهيم آيـه اي بـا حـديثي بـر      ي  فهم حديثي مشكل شد و يا از عهده

 انكار كند.آن را  نيامد، شتاب زده

بر آن  »يتأه نم لا تزال اطئف«در همان حديث عبارت به گونه ايست كه حديث:  -3
امت ي  همه» منصورهي  طائفه«زيرا  ؛ترجيح دارد. كه اين حديث با آن حديث رابطه اي ندارد

شوند. پس با  مي گيرد بلكه گروهي از امت است كه گاهي زياد و گاهي كم نمي را در بر
 حديث انس رابطه يا تعارضي ندارد.

پدر و مادر پيـامبر  ي  را كه درباره حديث مسلم »ةدستور الوحد«از كتاب  195ي  در صفحه
 !!است، انكار كرده است 

همانا پدر و مادر من و تو در آتش «به مردي گفت:  در صحيح مسلم آمده كه پيامبر 
از پروردگارم خواستم كه قبر مادرم را زيارت « اند: و در مورد مادرشان نيز فرموده» هستند

استم برايش طلب مغفرت كنم به من اجازه داده كنم به من اجازه داده شد و چون اجازه خو
به كنار قبر مادرش رفت و گريست و اطرافيانش نيز » ابواء«و در روايت آمده كه در » نشد

وَمَا ﴿ ي گريستند، غزالي دليل قابل ذكري بر انكار اين دو حديث نياورده است. به جز آيه
ٰ َ�بۡعَثَ رسَُوٗ�  َّ �َح   �ِ�ِّذَعُم اَّن       ما تا رسول نفرستيم قومي را عذاب« ]١٥الإسراء: [ ﴾١ 

 .»كنيم نمي
 پس از ذكر اين آيه آن را ترجيح داده است؛ و اينك پاسخ او از چند جهت:

نص صريح و آشكاري آمده كه  در آتش هستند بر اينكه پدر و مادر پيامبر  -الف

 ي مافالإ ةحنيف بأ ةدعقي«در كتاب » ملا علي قاري«آن نيست و همان طور كه ي در ايراد

در آتش هستند.  گفته است كه: اجماع بر آن است كه پدر و مادر پيامبر  »يلب يوأب
 مسئوليت اين قول با گوينده است.
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عقيـده جمهـور   انـد   عدم بعثت پيامبران زيسـته هاي  عموم آناني كه در فاصلهي  درباره -ب
، طبـق ايـن   ه اسـت جماعـت نقـل كـرد    از قول اهل سنت و» اشعري«امت از سلف تا خلف را 

 گيرند. مي در قيامت مورد آزمايش قرارها  اين نظريه
و شيخ الاسلام ابن تيميه، ابن قيم و ابن حـزم و ديگـر دانشـمندان و محققـان معتقدنـد كـه       

 ـ در قيامت مورد آزمايش قراراند   عدم بعثت پيامبر زيستههاي  آناني كه در فاصله» اهل الفتره«
در اين باره روايات متعددي نقل شده، از آن جمله حديث انس است كه ابويعلي و  گيرند. مي

و حديث اسود بن سريع است كه به روايت احمد و حـديث ابوسـعيد اسـت    اند  بزار نقل كرده
كه بزار روايت كرده و اين حديث بهترين حديثي است كه در اين باره روايـت شـده اسـت و    

، بنـابراين صـحت ايـن حـديث بـه      كنـد  مـي  را تأئيد و تقويتهر يك از اين روايات يكديگر 
 توان گفت اين حديث حسن يا صحيح است.  مي رسد كه مي حدي
توان  مي پيشين آگاهي داشتند كه از آن مياني ها شريعت از اديان و ها عرب برخي -ج

ملت  بر اميه بن ابي صلت و ورقه بن نوفل را نام برد و برخي اعراب كه چندان كم هم نبودند
گفتند:  مي خيبودند و بر ني شدهبودند و برخي از آنان نصرا حنيف (دين اصلي ابراهيم 

(اهل الفتره) نبودند كه از دانش  ها عرب ي هستيم. بنابراين همه  ما بر دين ابراهيم 

َّنُك اَمَا مُعَذِّ ﴿ ي تواند آيه نمي خبر باشند. نتيجه اين كه غزالي بي ها و نبوتها  رسالت    �َِ�
ٰ َ�بۡعَثَ رسَُوٗ�  َّ  را به عنوان حجت در اين خصوص ذكر كند. ]١٥الإسراء: [ ﴾١ َ�

و نيز غزالي حديثي كه روايت شده، پيامبر پدر و مادرش را زنـده كـرد و بـه او ايمـان      -4
و روايت شما را فقه  كند مي اين روايت را سندش باطل«د: گوي مي قرار داده وآوردند حجت 

خواهيد عذاب شـدن پـدر    مي راهه رفتن شما در چيست؟ كه بي دانم علت نمي و كند مي باطل
 مشكل اينجاست كـه شـيخ ايـن روايـت    ». مخلوقات را ثابت كنيدترين  و مادر بزرگوار اشرف

كه در صحيح مسلم روايت  كند مي اساس را به عنوان متعارض با دو حديث صحيحي ذكر بي
هـاي دروغـي اسـت كـه اصـل و       ال اين روايات، خودبافـت شده است، حقيقت اينست كه امث

 اساس بودن آن  ـ بي اساسي ندارد، آيا اين تعارض عقل با نقل است. چگونه آن را ـ با توجه به 
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پذيرد؟ عقل كجاست؟ كجا خداوند پدر و مادر بزرگواري را زنده كرده و به پيامبر ايمـان   مي
 اند؟ آورده

صـحابه  ي  ، اگر بوقوع پيوسته باشد از مسائلي است كه همـه مانند ايناي  مسئله اول اينكه: 
 از قضاياي نادري است كه مردم بر نقل آن حريصند. ها  اين زيرا ؛ندشد مي بايد از آن باخبر

شرعي كه به مقتضاي آن، انسان چـون بميـرد تكليـف آن    ي  دوم اينكه: اين مسئله با قاعده
 ر تعارض است.د رسد مي شود، و هنگام پاداش فرا مي تمام
همين در قبر تكليفي بـراي انسـان نيسـت و نيـز      ـ اين قاعده مشهور و معروف است ـ براي  

 پس از قبر هم تكليفي نيست. اين يك موضوع كلـي و اتفـاقي اسـت، چگونـه غزالـي از ايـن      
 در حالي كه فقه نيز حديث ديگر را باطـل  كند مي خبر بوده و گفته است. سند، آن را باطل بي
 و تلاش كرده تا آن را تجزيه و تحليل و مطرح نمايد.  ندك مي

رويد تا عذاب شدن پدر و مادر  مي راهه بي چه شده شما را كه به«د: گوي مي سوم اينكه:
مفهوم  بي هدف از اين احساسات دروغين». مخلوقات را ثابت كنيدترين  بزرگوار اشرف

شتي است؟ مگر نه اينست كه در آخرت به گوييم پدر ابراهيم  نمي پس چراچيست؟ 

َّم نَع َّوعِۡدَةٖ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال  ِإ ِهيِ�َِ� َميِه�

   َ�ۡبِإ ُراَفۡغِتۡسٱ      نََ� ا َّمَلَف ُهاَّيا وعََدَهَآ  مَ

َهُّۥ عَدُوّٞ 
نَ� ٓۥَُ� َّ
     مِنۡهُ  بَ�

َ
أ ََّ� � َِِّ   بود جز آمرزش خواهي ابراهيم (از هيچ) ن« ]١١٤التوبة: [ ﴾

از روي وعده اي كه به او كرده بود پس چون برايش آشكار شد كه او دشمن خداست از او 
 .»بيزاري جست

از قول پدر ابراهيم در جهنم است و نيز فرزند نوح كه خداوند اين نصي است براي اينكه 

َّنِإ ِّبَ ٱبِۡ� مِ ﴿ فرمايد: مياش  دربارهنوح   َّ وعَۡدَكَ ٱ�َۡ   �ن �ۡهَأ ۡ

 حَۡ�مُ لۡٱَ�كِٰمَِ� 

َ
نتَ أ

َ
ُّ وَأ

هُّۥ َ�مَلٌ َ�ۡ�ُ َ�ٰ  ٤ نَِإ ۖ  كِلۡهَأ ۡنِم َسۡيَل ۥُهَّنِإ

    ُحوُن   َ� لۡنِ مَا لَيۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۖ  َٔ �َۡ� فََ�  لحِٖ� َلا 

ن تَُ�ونَ مِنَ لۡٱَ�هِٰلِ�َ 
َ
عِظُكَ أ

َ
ٓ أ  ]٤٦ -٤٥هود: [ ﴾٤ إِّ�ِ
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ان من است و البته وعده ات حق است و تو بهترين حاكماني. پروردگارا! پسرم از خاند«
گفت: اي نوح او از خاندانت نيست به راستي او (مرتكب) كار ناشايستي شده است. پس 

 .»دهم كه (مبادا) از نادانان باشي مي چيزي را از من مخواه كه به آن علم نداري من به تو پند

َ�َ�تَا َ�ۡتَ َ�بۡدَينِۡ مِنۡ ﴿ فرمايد: مي اوندو نيز همسر نوح و لوط در جهنم هستند، خد
ِ شَۡ�  َّ �ٱ َنِم اَمُهۡنَ� اَيِنۡغُ� ۡمَلَف اَمُهاَت          �اَخَف ِۡ�َحِلَٰ� ا     ٱ َعَم َراَّ�ٱ َ�ُخۡدٱ َليِ�َول�َّخِٰلَِ�  ٔٗ نِداَبَِ     

خيانت  (آن دو) در نكاح دو بنده از بندگان صالح ما بودند به آنان« ]١٠التحريم: [ ﴾١
كردند پس (آن دو بنده) نتوانستند از (عذاب) خدا چيزي را از آن دو (زن) دفع كنند گفته 

 .»شد با وارد شدگان به آتش (دوزخ) در آييد
كند، فقط  نمي نياز بي پدر، فرزند، برادر و يا خويشاوند پيامبري بودن انسان را از چيزي

ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ ﴿ فرمايد: مي . خداوندكند مي نياز بي اعمال نيكو انسان را
َ
� ِ َّ �ٱ َدنِع ۡمُ�َم    رۡ�َأ َّن


 ﴾ 

 .»قطعاً بزرگوارترين شما نزد خداوند، پرهيزگارترين شماست« .]١٣الحجرات: [
تواند مانع از اين باشد كه به كافر حكم كفر بدهيم و  نمي ولي خويشاوندي به اين صورت

 تش جاويد است.بر كسي كه هميشه در آتش جاويد است، بگوييم در آ

خلاصـه وار بـه مسـائل    بحث خواهـد شـد،    »�ةنلبوة الس�«با اينكه بزودي در نقد كتابش 
 :كنم مي كلي اشاره

صحابه، تابعين و تبع تابعين ـ بين حديث آحاد و غيره در عقيده تفـاوت    ،سلف امت -الف
ن بـه منـاطقي كـه    يك نفر از يارانش را براي آموزش اصول و فروع دي قائل بودند و پيامبر 

 تازه مسلمان شـده بودنـد اعـزام كـرد و كسـي از آنـان درخواسـت ثابـت نمـودن احاديـث را          
د توضيح بخواهنـد، ايـن بيـانگر    گوي مي فرستادند تا در مورد آنچه نمي كرد وكسي را هم نمي

 اين است كه حديث آحاد حجت است.
شـود   مـي  به هر حكمي كه عمل، بنابراين گيرد مي احاديث احكام، عقيده را نيز در بر -ب

بـه عنـوان    بر مبناي اينست كه انسان مؤمن معتقـد اسـت؛ خداونـد بـه آن دسـتور داده و آن را     
 شريعت براي بندگانش فرستاده است.
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ايـن  ي  احاديث آحاد چون با قرائن همراه باشد مفيد علم يقيني است ـ بـزودي دربـاره    -ج
 و مذاهب چهارگانه و غيره است. ها اصولي جمهوري  مسئله بحث خواهد شد ـ اين نظريه

شود، و برخي بـا نـص    مي اي ثابت است كه منكر آن كافر برخي مسائل اعتقادي بگونه -د
مـا در پـي آن   شـود؛   نمـي  كافراش  صريح و صحيح ثابت شده است ولي منكر يا تأويل كننده

شود؛ هرگز! اما بـه   مي رپروردگار را انكار كرد كاف» ساق«يا » قدم«نيستيم كه بگوييم هر كس 
 تواند آن را رد كند. نمي هر كس حديثي رسيد؛

 



 
 
 

 :فصل سوم
 ي تقدير غزالي در مسئله گيري موضع

شود بـه   مي ايمان داشته باشيم چهار مرتبه را شامل تقديري كه به ما دستور داده شده به آن
 شرح زير:

 ها. آن اول: علم خداوند به اشياء پيش از خلقت
پيونـدد مگـر بـه     نمـي  زيـرا در هسـتي هـيچ چيـز بوقـوع      ؛خداونـد ي  و اراده دوم: خواست

 خداوند.ي  اجازه
 سوم: عموم مسايل تقدير نزد خداوند سبحان در لوح محفوظ ثبت شده است.

 چهارم: آفرينش و بوجود آوردن (اشياء در تقدير الهي بوده است).

 د؟گوي مي غزالي در مورد قدر چه
مضـطرب و نظريـات   ي هـا  گيـري  موضـع  مطالعـه اي اشـاره بـه    ممكن است خوانندگان از

 شيخ غزالي خسته شده باشند، شايسته است، وارد بحث نشويم.متذبذب 

حديث  با دو كتاب بيرون شد و اثري را يادآور شده كه پيامبر  »١٠٥ص ةهموم داعي«در 

صبحا عمل، و يّ جا لهأ لمعب لهلنه، و�ن عمل أ�ت ة بحاص جالنإقار�وا، فدوا وسد«
. يعني: (برحق استوار باشيد و يا خودتان را »عمل يّ نا لهأ لمعب له لار و�ن عمل أنلار �

با عمل بهشتيان خواهد بود، گرچه هر عملي انجام اش  به حق نزديك كنيد؛ زيرا بهشتي خاتمه
 هر عملي انجام دهد). هرچند  با اعمال دوزخيان خواهد بوداش  دهد، و دوزخي خاتمه

علم ي  بر اينكه رابطه آيد نمايشي از علم الهي است مي آنچه از اين اثر بر«د: گوي مي سپس
آشكار نمودن و احاطه است، ورابطه سلبي و ايجابي، و بوجود ي  رابطه مالهي با اعمال مرد

  ».آوردن و نيست كردن، و يا فشار و اجبار نيست
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د: علم نوشـته شـده (در   گوي مي نيست) تحت عنوان علم الهي به معناي جبر 108و در (ص

جز اشاره به تأكيـد وقـوع ايـن علـم      (سبق الكتاب)ي  ازل) به معناي جبر الهي نيست، و جمله
 و چيـز ديگـري از آن دانسـته    دهـد  مـي  دهد و كمال علم الهي را نشـان  نمي چيز ديگري افاده

 شود. نمي
 را لغــواش  هــي اراده) عنــواني بــه ايــن صــورت نــام گــذاري كــرده: علــم ال 109و در (ص

...  تقدير ذكر كرده اسـت ي  رواياتي درباره »٢٣٩ص سلامكيف نفهم الإ«كند، در كتاب  نمي
گمان اين علما هستند كه جدايي بين علم عـام و علـم فراگيـر الهـي و     بي«و سپس گفته است: 

 .»اند او را نيكو ديدههاي  بين آزادي ارادي انسان و مسئوليت

علم الهـي كـه پـيش از ايـن فراگيـري و      «د: گوي مي »١٤٤ �ةنلبو ةالسن«و در اواخر كتاب 
جامعيت آن را يادآور شديم، گويا و روشنگر است. آنچه را كه پيش از ايـن صـورت گرفتـه    

نمايد. كتابي كه بر اين علم دلالت  مي شود روشن مي و آنچه را كه در آينده كند مي توصيف
و بس. ايـن علـم آسـماني را بـه زمـين و يـا        كند مي ثابت دهد مي دارد، صرفاً آنچه را كه رخ

كم و كاست برابـر اصـل باشـد در     بي كه كند، عكسي است نمي حيوانات مبدل جمادات را به

) سـخني طـولاني در   119 -118( »لمسلم ةعقيد«نفي و اثبات هيچ نقش و تأثيري ندارد و در 
 :  كنيم مي نتخاب كرده، و نقلاين باره دارد كه در اين جا ما برخي ازجملاتش را ا

علـم محـيط و شـامل    ي  هرگـز از دايـره   اينكه آزادي اراده، بـا ايـن گفتـه كـه اعمـال مـا      «
خداوندي خارج نيست، چگونه با هم سازگاري دارند؟ جواب آن بسـيار آسـان اسـت؛ تـو بـا      

بينـي؟ بـدون شـك     مـي  ينـه صـاف و روشـن بايسـت چـه     آعبوس و دژم جلوي يك ي  چهره
... صفحات درخشان آينه علم الهي نيز چنين است كه بـا چيزهـايي كـه     بوس و دژمعي  چهره

 ...».بلكه پيوند كشفي و روشنگري دارد  بندد پيوند تصرف و تحريكي ندارد مي در آن نقش

هـر كـس بگويـد علـم     «د: گوي ـ مـي  سخني به همين معنـا دارد، و  »١٨ هذا ديننا«در كتاب 
 ».ا كاري انجام دهند يا ترك كنند، دروغ گوست...ت كند مي ردم را مجبورخداوند م
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شود؛ غزالي تقدير را به علم محيط و فراگيـر   مي فهميده ها عبارت آيا جز اينست كه از اين
ي ها عبارت در برخي از كلمات وبه ويژه  ؟! اين احتمال بسيار جدي است،كند مي الهي تفسير

هـذا «هاي ديگر متفاوت است. در كتـاب  مذكور اما اين مسئله در برخي جملات به نسبت جا

 بوجـود آوردن چيـزي كنـد   ي  خداونـد اراده هرگاه  كنند مي ها گمان آن«د: گوي مي »٢٠ديننا 
د: باش! و پديدار شو و سپس در ميان اين دو حرف و در يك چشم به هم زدن زمـين  گوي مي

گـردد و   مـي  تمنـد شود و فقير، ثرو مي آب و علف به زميني سرسبز و خرم تبديل بي خشك و
ايـن همـان طـور كـه      شـود و  مي شود و شكست خورده به فردي پيروز تبديل مي نازا، بچه دار

خداست كه در هستي منتشر كرده و ي ها سنت الهيي  گانه است! همانا اراده گفتيم فهمي بچه
 مآفريـدن مـردي كنـد بـه عـد     ي  ظام يافته. وقتـي خداونـد اراده  تنااحوال زمين و آسمان با آن 

كه پروردگـار عـالم مقـدر كـرده در حركـت      اي  برنامه گويد مردي بشو... بلكه امور طبق نمي
و بـذر   كنـد  مـي  طـي چون بخواهد ميوه اي بيافريند اين اراده مسير طبيعـي خـودش را    است و
 . الخ. شود .. مي كاشته

دار م ـ داده وانسان مخلوقي است كه او را خداوند با خصوصـيات تربيتـي و مـادي برتـري     
خداونـد بـر   ي  بـدون ترديـد اراده   كنـد  مي ن است. و آزادي كه ازآن استفادهتكليفش بر همي

ي  داد. و ايـن همـان اراده   مي خواست در تقدير قرار مي اگر خداوند غير از آن را ،همان است
 خداوند براي اوست. بنابراين جبر و اكراهي در كار نيست.... الخ. 

8Fلمسلم ةعقيدو در 

يعنـي   كند مي كسي را گمراهمعناي اينكه خداوند «د: گوي مي 119ص 1
گمراهي را بر هدايت و راه راست برگزيده و انتخاب كرده است پس خداونـد او  آن شخص 

و ». را بر همان مرادش نگه داشته و چيزي رابراي او تمام كرده است كه خودش خواسته است
 .كند مي نامد رد مي سپس كساني را كه جبريه

 :قات مختصر بر نظريات اوتعليـ 

                                                 
 ).128(ص» باور راستين«ي فارسي  در ترجمه -1
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د: بشو و در گوي مي بوجود آوردن چيزي كندي  خداوند ارادههرگاه  :اينكه گفته است -1
 ... و ايـن را فهمـي كودكانـه بـه حسـاب      آيـد  مي بين اين دو حرف آنچه االله اراده كند بوجود

ته اسـت؛ او  گف 81ص ةاندازد كه در دستور الوحد مي آورد، اين سخن او مرا به ياد سخني مي

 رد كنـد؛ است انگور ي  ند شراب فشردهگوي مي كهاحناف را ي  خواهد نظريه مي در حالي كه
 ».انگور خصومت خاصي نيستي  بين پروردگار آسمان و شيره«د: گوي مي

كه از به كار بردن چنين جملاتي بـراي   كند مي ادب و احترام واجب، به ما حكم گمان بي
 خودداري كنيم.» االله«

همـان علـم   » قـدر الهـي  «يـا  آ، صحيح است. ليكن علم گفتهي  مجموع آنچه درباره در -2
الهي است، يا خير؟ اگر چنين است، پس آنچه در تقدير نوشته شده كه غير از علم الهي است 

 الهي كدام است؟ و آفريدن و بوجود آوردن كدام است؟ي  كجاست؟! و اراده
ي  و فرقـه  سـنت  د، كه اخـتلاف معـروف بـين اهـل    بو مي »علم الهي«همان  »قدر الهي«اگر 

دانند، يعني اهـل سـنت و    مي ثابت» االله«را براي » علم«زيرا آنان صفت  ؛آمد نمي قدريه بوجود
 اتفاق نظر دارند.» االله«مسلمان بر اثبات صفت علم براي هاي  هفرقي  همه

 :كند مي آيد كه اين مسئله را خلاصه مي الي پيشودر اينجا س -3
 آناالله اسـت يـا خيـر؟ و ماننـد     ي  شـود بـه اراده   مـي  كفر و فسقي كه انسان در آن واقع آيا

 خداوند است يا خير؟ي  ايمان و عبادت هاست، كه آيا به اراده
خداونـد بوقـوع بپيونـدد    ي  ... آيا ممكن است، چيزي بدون اراده اگر خداوند اراده نكرده

 است؟» هيمنم«و » باري«، »خالق«، »االله«در حالي كه او 

ُّبَر َُّ�ٱ َءٓا ﴿ فرمايد: مي اين غير ممكن است و خداوند متعال     َ� نَأ ش

   َّ�ِإ َنوُءٓاَشَ� اَ      

توانيد اراده كنيد جز چيزهايي كه خداوند  نمي و حال اينكه« ]٢٩التكوير: [ ﴾٢لۡٱَ�لَٰمَِ� 
 .»جهانيان بخواهد اراده كند

﴿ َ�ۡ
َ
ٓ أ ُ مَا َّ �ٱ َءٓاَش ۡوَلَ       ْۗ  ، شرككرد مي گر خداوند ارادها« ]١٠٧الأنعام: [ ﴾ُ�وا

 .»ورزيديد نمي
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َ َ�فۡعَلُ مَا يرُِ�دُ ﴿ َّ �ٱ َّنِ�ٰ   �ََو ْاوُل تَ َتۡ�ٱ اَم َُّ�ٱ َءٓاَش ۡوَ         اگر خداوند « ]٢٥٣البقرة: [ ﴾٢
 .»دهد مي انجام كند مي جنگيديد ولي خداوند آنچه را اراده نمي با هم كرد مي اراده

ال مشهور و معروف است، ولي من دوست داشتم اين سوال را متوجه تفسير غزالي وساين 
كـه بـه انسـان آزادي و     س تفسير كـرده اسـت  و نوامي ها سنت زيرا  او قدر را به ؛كنم» قدر«از 

خداونـد  ي  ، سوال ما اينست، با وجـود ايـن آيـا در اراده   دهد مي انتخاب در هدايت وگمراهي
ي  از اراده(هـدايت و گمراهـي)   آن دو ي  اهي بوده است يـا خيـر؟ يـا اراده   اين هدايت وگمر

 خداوند بيرون است؟
چنين چيزي بالاتر است و قطعاً احتمال سومي نيست، برغم اينكـه يقـين داريـم    از خداوند 

 و او تعـالي اسـت.   شـنوا ل و جـواد و  كنـد و او داوري عـاد   نمـي  خداوند ذره اي به كسي ظلم
 چـه كسـي از گمراهـان اسـت. اولـي را هـدايت       كسي از هدايت يافتـه گـان و  كه چه  داند مي
شود و با عدالتش او را به جهنم  مي و دوم گمراه كند مي و به رحمتش به بهشت داخل كند مي

 ».واالله اعلم«، كند مي داخل
 





 
 
 

 :فصل چهارم
 غزالي در مسائل بانوان گيري موضع

 آنچـه  كند مي اينكه ادعاتر  عجيب كرده؛غزالي در خصوص بانوان نظريات عجيبي مطرح 
د، نظريه ائمه و فقها است و نظريات مخالفانش بر مباني، عادات و رسوم محلي اسـت،  گوي مي

 :كنيم مي و اينك برخي نظرياتش را با اندك بررسي نقل

 :حاكميت زنان -1

نچـه  ضاوت شـود آ زن عهده دار مسند قهرگاه  د:گوي مي »٥٦ سلاممستقبل الإ«در كتاب 
و ضمن رد ». دگوي مي خوش آمد زن فراموشي رفته، زنده كند؛ اسلام به قاضياز دين خدا به 

ضـرر  تو از كساني هستي كه به پيروي از رسومي كه اسلام را مت«د: گوي مي مخالف اين نظريه
 ».شماري مي زنان را ناپسندساخته و به آن سودي نرسانده 

سخن ابن حزم را نقل كرده كه معتقد اسـت: بـراي    »٢/٢٦٢ سلاممائة سوال حول الإ«و در 
ابوحنيفـه نيـز همـين    ي  زن جايز است عهده دار حاكميت شود ـ يعنـي قاضـي شـود ـ و نظريـه      

است و از اين مسئله عمومي عهده دار شدن خلافت، مستثنا است و حديث ابـوبكره را كـه در   

 لا يفلح قوم و«آن آمده: 
ّ
ت شـان زنـي باشـد هرگـز موفـق      (ملتي كـه سرپرس ـ  ،»أةمرهم امرأو ل

 نخواهد شد) را بر قصد خلافت حمل كرده است.

سخن طولاني در اين موضوع دارد كه بخاطر اهميت  »٤٧/ ةنلبو� ةالسن«و دركتاب 
 ابن حزم ـي  پيشين ـ يعني نظريهي  ، او سپس از ذكر نظريهكنيم مي نقلآن را  موضوع

ي  كه با اين فرموده كرد مي ه اين دليل رداز كسي شنيدم سخن ابن حزم را ب«د: گوي مي

َّ�َق ُلاَجِّرمُٰونَ َ�َ نّلٱسَِاءِٓ ﴿ خداوند مخالف است:   مردان سرپرست « ]٣٤النساء: [ ﴾...ل
 .»... زنانند
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منظور از قيم  داند مي آيه را بخواندي  د: اين سخن مردود است، هر كس ادامهگوي مي و
 است و بس.اش  انه و بين خانوادهبودن مرد، كه در آيه ذكر شده، در خ

واگذار نمود قلمـرو  » رفا« زني به اسمپست قضاوت را در بازار مدينه به  زماني كه عمر 
شود: سخن ابن حـزم   مي اعم از مرد و زن بود چه بسا گفته ؛بازارياني  و تصرف او شامل همه

نوميـد و ناكـام    نـد، ا قومي كه امـور خـود را بـه يـك زن سـپرده     «شود:  مي با اين حديث نقض
 ».خواهند شد

كـوچكتر از  هـاي   به نظر ابن حزم اين حديث به رياست كشور منحصر است و به مسئوليت
 آن رابطه اي ندارد.

دوست داريم، نگاهي ژرف تر به حديث مذكور بيندازيم. ما دلداده و عاشـق ايـن نيسـتيم    
ك چيـز هسـتيم، اينكـه در رأس    تنها يي  شوند، بلكه عاشق و دلدادهها  كه زنان رؤساي دولت
 فرد امت قرار بگيرد.ترين  امور كشور، با كفالت

ام بـا اينكـه مـتن و سـند      در روايتي كه در رابطه با اين موضوع نقل شده تأمل فراوان نموده
 آن صحيح است، اما براستي مفهومش چيست؟

تي مسـتبد  زماني كه ايران زير ضربات پتك فتوحات اسلامي سقوط كرد، يك نظام سـلطن 
 چيـزي » شـورا «حـاكم از  ي  ي بـود. خـانوده  پرسـت  بـت  ، ديـن سـراپا  كـرد  مـي  بر آن حكومـت 

مـردم تـابع و تسـليم     ةناخوشـايند بـود، تـود   نهايـت   بي روابط ومناسبات بين افراد ،دانست نمي
نظـامي بدسـت بگيـرد و در    ي  بودند در چنين شرايطي ممكن بود زمام كشور را يك فرمانـده 

بـه ارث بـه    ار» دولـت «و » ملت«ي پرست بت بايستد، ولي سياستها  شان شكستبرابر سيل خرو
 دانست. نمي دختري سپرده بودكه چيزي

 درست همين چيز بيانگر اين بود كه دولت رو به سوي نابودي دارد.
اين جريانات پيامبر فرزانه آن سخن راستين خود را ي  به منظور ابراز نظر در خصوص همه

 شرايط بود.ي  اين سخن توصيف دقيقي از همهبر زبان آورد و 
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دكـرد بـا    مـي  اگر روال امور در ايـران بـر اسـاس شـورا بـود و زنـي كـه بـر آن حكومـت         
نسـبت   نمود، شباهت داشت قطعاً پيامبر  مي زن يهودي كه بر اسرائيل حكومت» گولداماير«

 آورد. مي به اوضاع حاكم نظري ديگر بر زبان
مــوده او در ايــن ســوره نمــل را تــلاوت ني  در مكــه ســوره پيــامبر «د: گويــ مــي ســپس

ي سباء زنـي بـود كـه بـا فرزانگـي و هوشـياري        . ملكهكرد مي سباء را بيان ي سرگذشت ملكه
مردم سرزمينش را به سوي ايمـان و درسـتكاري، رهبـري نمـود. بنـابراين، غيـر ممكـن اسـت         

 »!!اشدحكمي صادر كند كه با وحي نازل شده بر او تناقض داشته ب
براستي آيا قومي كـه حكومتشـان را بـه زنـي ايـن گونـه       «د: گوي مي 50ي  سپس در صفحه

 !اند؟ دچار زيان و ناكامي شده اند، نظير واگذار نموده بي خجسته و
را بـه آمريكـا و   » ذبيـان «و » عـبس «ي هـا  سـنت  ما مجبور نيستيم، عـادات و «... د: گوي مي و

 برسانيم و بس!ها  آن يم اسلام را بهاستراليا منتقل كنيم. ما مكلف هست
اگر آنان بر اين رضايت دارند كه حاكم، قاضي و وزير يا سفيرشان زني باشد، اين حـق را  

نمايـد.   مـي  اين اقدامات را تجويزي  ي فقهي وجود دارد كه همهها ديدگاه دارند. و در برابر ما
9Fبنابراين آنان را بر عمل به ديدگاهي خاص مجبور كنيم؟

1 

خـود   گمان جاهليت عربي كه صدها سال بي«د: گوي مي »٢٠/ تخأر العرب سّ «در كتاب و 
و برخـي سـخن    ،مردود است و جاهليت جديد نيز قابـل قبـول نيسـت    را بر مردم قبولانده فعلا

گويان بنام اسلام و مسلمانان در پي بازگشت زن به رسوم صحرانشـيني هسـتند وايـن فرهنـگ     
 ».كند مي ارزش بي خوار و ست كه زنان راجاهليتي ا

 ؛دگوي ـ مـي  نظيـر او سـخن   بي يها گيري موضع ا تعجب ازب سپس با تمجيد از خانم تاچر و
از مطالبي كه بـه بحـث    و .مجازات اعدام نمودي  درخواست اعاده زيرا او در مجلس ايستاد و

پوشـيد و  كشيد، اين است كه خانم تاچر در جنگ بين انگليس وآرژانتين همواره لباس سـياه  
 به خاطر كشته شدن فرزندان كشورش عزادار بود.

                                                 
 .100در نگرشي نو/ -1
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 »شود مي شك اسلام به نام اسلام تخريب بي«د: گوي مي 27ي  و سپس در صفحه
حلـي بـر تعـاليم    معادات و رسـوم  ها  در برخي محيط گمان بي د:گوي مي 44ي  و در صفحه

 شده است. و اين موضوع در برخي مسائل مربوط به زنان عملي اسلام غلبه كرده،

كساني را كه با اين نظر مخالفت كنند توصـيف كـرده    »سلاممستقبل الإ« 61ي  در صفحه
ما در پي نابودي نصوص نيستيم بلكه با «د: گوي مي و!» كنند مي آنان زنان راتحقير«د: گوي مي و

قـرآن جـنس زن را    كننـد  مـي  ولي ما كساني را كه گمان كنيم مي كسي كه چنين كند مبارزه
 ».كنيم مي ر كرده و براي انسان حقوقي قائل نشده، تكذيبتحقي

ايـن قضـيه بـه خـوبي     ي  شـيخ دربـاره  ي  ي متعدد، نظريهها عبارت از لابلاي اين جملات و
تواند هر مسئوليتي را  مي شود، او معتقد است كه زن بدون هيچ گونه تفاوتي با مرد مي آشكار

كوچك و معتقد است هاي  ظمي تا مسئوليتعهده دار شود اعم از رياست دولت يا خلافت ع
 حكومتي نيست.هاي  هيچ نصي مبني بر ممانعت زنان از عهده دار شدن مسئوليت

 گيري موضعاو و همچنين بيانگر هاي  دلايل واستدلال ها، فوق بيانگر ديدگاهي ها عبارت و
 غزالي در برابر مخالفان اوست.

 »:دآي مي توضيحاتي كه در اينجا ضروري به نظر«
مهم توسـط زنـان نيسـتند بـه اينكـه از      هاي  متهم كردن آناني كه معتقد به تصرف پست -1

از مخـالفش بهتـر    مورد به ديگـران)  بي (يعني اتهام غزاليي  آيد. اين نظريه نمي زنان خوششان
 نيست.

ها  آن ، دشمن حقيقي زنانند وكنند مي ها واقعيت اينست كساني كه زنان را وارد اين ميدان
   .كنند مي ستند كه زنان را تحقير وبي ارزشه

د: گوي ـ مـي  »١٦١/ لـممـن هنـا نع«عتراف كرده و در كتاب غزالي شخصاً به اين موضوع ا
زيـرا در ايـن صـورت بـه      ؛اسلام مكلف است زنان را ياري كند تا قاضـي و يـا وزيـر نشـوند    «

. اين سخن غزالي »شود مي طبيعت و ساختار وجودي زنان ستم و مصلحت شان در هم كوبيده
نقل كـرده كـه او را   » عزيزه عباس عصفور«است. پس از اين گفتاري از خانمي مصري به نام 
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وزيـر دادگسـتري مبنـي بـر     ي  در تبصره اي كه بر تصـويب نامـه   ين خانمبه شگفت انداخته، ا
اگـر  «د: گوي ـ مـي  ث، نوشـته احـدا حقـوق در وكالـت   ي  استخدام زنان فارغ التحصيل از رشته

حقـوق در وكالـت   ي  التحصيلان زن از رشـته  فارغ مكه وزير دادگستري در راه استخدا قدمي
خواستم اين  مي من اولين كسي بودم كه از خداوند ،رساند مي حوادث برداشته زن را به جايي

حقـوق در اولـين   ي  گام را به زنـان مبـارك گردانـد، و مـن از زنـاني هسـتم كـه از دانشـكده        
سـال در ايـن    20وكالت فارغ التحصيل شدم، و بيش از ي  لي، در رشتهفارغ التحصيهاي  دوره

 ها تلخي م، وگوي مي بدست آوردم كه خدا را سپاسهايي  رشته فعاليت كردم، و در آن توفيق
كـه فـن وكالـت بـا      كـنم  مـي  با هم چشيدم، بدانيد! من با صراحت اعـلام آن را  هاي و شيريني

ض است، و من با ابراز دلسوزي به ديگر دختـران فـارغ   طبيعت زن منافي و با مصلحت او معار
 انـد،  تلـخ و طاقـت فرسـا را تجربـه نكـرده     ي  التحصيلي كه تا كنون به خير هستند و اين تجربه

آن را  دهم تا بـه دام ايـن فرجـام تلـخ گرفتـار نشـوند و حقيقـت        مي م و به آنان هشدارگوي مي
د. و مـا زنـان   تخريـب نكنن ـ  خـويش را ي و نيك بخت ـكنند تا با دستانشان كاخ سعادت  درك

بـا   زيـرا از مبـارزه   ايـم؛  ز دسـت داده وكيل تحت فشار و مشقت كـاري سـلامتي روانمـان را ا   
هستيم. تو را سوگند بـه  خسته و فرسوده ايم  طبيعت مان كه ما مسير واقعيت را واژگون پيموده

خويش حركـت نمـود و   گي زنانهاي  وكيل طبق خواستهچه خواهد بود آنگاه كه  خدا فرجام
و فرزنـداني عطـا كـرد و    اد به و خداون طبيعت را به آنچه سزاوارش است سپرد و ازدواج كرد

ش را بـه  و شـوهر اد، و ميانشان بيرون كشو را از اها  و بازرسيها  مسافرت مقتضاي تحقيقات و
مچـون مـردي   و زن هتا فرزندان را تربيت كند و بچه را شير دهـد؛   عنوان خانه دار، رها نمايد

وكيـل در شـهرهاي   بـه عنـوان    كه يزنوكيل  روز بيرون خانه باشد، و خياباني در طول شب و
شود، چه كند؟ جايي براي سكونت بـه جـز اسـتراحت     مي دوردست بدور از خانواده استخدام

يا با همكاران مردش سـكونت كنـد؟ ديـن و اخـلاق و رسـوم و      آبا ديگر كارمندان را ندارد، 
خواهـد كـه دور از جاهـاي فتنـه و تحريـك       مـي  مورد تأئيد، بطور قطع از زنـان عرف نيكو و 

او را در معـرض خطـر قطعـي و زيـان      بـا مردهـا   به اين شكل اختلاط اوكننده زندگي كنند و 
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ننگـي،   بي ي مردم قرار داده و او را با بدگويي وها زبان و رفتارش را بر سر دهد مي حتمي قرار
 .كنند مي مذمت

 جلال و قداستي دارد كه با حقوق و امتيـازاتي كـه بـه او   اش  ئوليت زن در زندگيقطعاً مس
 ».كند نمي زياد باشد، برابريهرچند  دهند مي

كودكي به آغوش دارد و ساده اي كه آن زن روستايي «د: گوي مي سپس اين بانوي محترم
حكمـت   .اسـت  سـودمندتر نم وكيل و هزار خانم وكيل و نائـب  براي امت و مردم از هزار خا

 ».ها دادگاه مجلس و وكيلي  ي شما زنان اينست كه مادر باشيد نه نماينده خداي متعال درباره
 كه با طبيعت شان تناسـبي نـدارد،  هايي  توانيم به غزالي كه زنان را وارد چنين ميدان مي آيا

 و ك زن است، كه شخص غزالي با شـگفت بگوييم دشمن زنان است و اين اعتراف ي كند مي
 كند؟!! نمي آيا سخن شب او گفتار روز او را محو و تكذيب كند مي تأئيد سخنان اور ا بازگو

توانـد حـاكم و قاضـي شـود و      مـي  كه زن دهد مي غزالي توضيح ،در موضوع قضاوت -2
 زمانه است.ي ها شگفتي ؛ اين يكي ديگر ازكند مي دوباره غزالي خودش را رد

اسلام در خصوص عهده دار  گيري موضعولي «د: گوي مي »١٦٠/ من هنا نعلم«و د ركتاب 
 ».عمومي به توسط زنان معروف و مشخص استهاي  قضاوت و منصبهاي  شدن پست

اسلام گواهي بانوان را در مسائل حقوقي نصف گواهي مردان معتبر قـرار داده و بـه    -الف
نند آن مطلقاً گواهي زنان حدود و ماابل قبول قرار نداده و در مسائل تنهايي گواهي بانوان را ق

 دانـد  نمـي  اعتبار ندارد؛ چگونه قضاوت زن را در مسـائلي كـه شـهادت و گـواهي او را معتبـر     
 پذيرد؟!! مي

اش  قضاوت منصبي مهم و بزرگ است و قاضي بر عموم مـردم ولايـت دارد و سـلطه    -ب
پرسـت معرفـي  م و سرگسترده است، وقتي اسلام مرد را در اجتماع كوچك خانواده بر زن قي 

 پذيرد؟!! مي ، چگونه زن را در اجتماعي بزرگ به عنوان قيم و سرپرست مردانكند مي
بينم كه در رد غزالي بحثي طولاني و گسترده بنويسـم او خـودش    نمي به همين دليل نيازي

اخيري كـه از  ي  را رد كرده. بنابراين او بايد يكي از دو راه را در پيش گيرد. يا به همين نظريه
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او ذكر كرديم برگردد يا براي زن همان مقـامي را بپسـندد كـه مسـلمانان در طـول عصـرها و       
 زيـرا غزالـي در طـول تمـام تـاريخ ـ حتـي بـراي ذكـر مثـال  ـ            ؛تاريخ طولاني شان پسـنديدند 

 به عنوان حسابدار بازاري انتخاب نموده، نيافته است. جز همان زني كه عمر اي  نمونه
نكـرده  » وثاقت«ه غزالي اقدام به تحقيق و بررسي اين خبر از جهت و اين در حالي است ك

ركـارش موفـق بـوده؟ و    دهـا   از صلاحيتاي  محدوده ا و چهو توضيح نداده كه آن زن تا كج
اين در حالي است كه عموماً غزالي حتي يك نمونه هم پيدا نكرده كه زني در مسند قضـاوت  

زن حق قاضي و حاكم  كند مي ي اينكه غزالي اصرارباشد. و اگر چنين نيست، معناقرار گرفته 
 شدن دارد، چيست؟

توانند قاضي شوند از كساني است كه از زنان، به پيـروي   نمي د: زنانگوي مي و هنگامي كه
متنفر است. آناني كه جاهليت عربي صدها سـال پـيش    يداز عاداتي كه اسلام را متضرر گردان

را بـه خودشـان حفـظ كـرده و     » ذبيان«و » عبس«عادات  را بر خودشان لازم گرفتند و رسوم و
گفتند اسلام همين است و د رپي بازگرداندن بانوان به رسوم و عادات صحرانشيني و وضعيت 

. او بايـد يكـي از دو   را در واقـع بـه خـودش گفتـه اسـت      هـا  حرف ذلت بار زنان است. او اين
 موضع گيريش را انتخاب كند وراه سومي ندارد.

صوص عهده دار شدن مناصب بالا و حاكميت توسط بانوان، روشن است كه در خ -3
ترين  زيرا او معتقد است كه قدرت را بايد با كفايت ؛مؤلف بدان معترف بوده و باور دارد

انسان در امت بدست گيرد ـ برابر است كه مرد يا زن باشد ـ به همين علت او بلقيس را مثال 

 لا يفلح قوم و«زده و حديث: 
ّ
شان زني باشد  يعني: (امتي كه سرپرست »أةو أمرهم امرل

را تأويل كرده كه اين حديث به مناسبت خاصي گفته شده و سخني  كامياب نخواهد شد)
وقتي مردم در آمريكا و استراليا پذيرفتند كه حاكم، «د: گوي مي عام نيست، به اين دليل كه او

منظور غزالي از حاكميت، رياست ». ندقاضي، سفير و وزيرشان زني باشد، اين حق را دار
هاي بررسي  هر وقت تحت واقعيتدولت است. اين موضوع تأكيد بر اين دارد كه غزالي 

آيد؛ با اين كه دشمنان اسلام از لا به لاي  مي درها  آن ايهي فرهنگ غربي و فشار شده



 غزاليشيخ سلمان العوده در گفتگويي آرام با محمد    82

ه جواز عهده دار برند اكنون اين واضح است كه غزالي مايل ب مي مسائل زنان بر اسلام يورش

گفته  »٢٣/بعرالستخأر «توسط زنان است؛ زيرا اندكي پيش در كتاب ها  شدن تمام منصب
به جز منصبي  تواند هر مقام و مي عملي، اداري و سياسيي  زن با كفايت در عرصه«بود: 

 ».را عهده دار شود خلافت عظمي

نيسـت كـه زن بـدون هـيچ      ترديـدي «گفـت:   مـي  »١٦٠/ ن هنا نعلممِ «قبل از اين در كتاب 
نقصي كاملاً حق دارد امـور مربـوط بـه خـودش را بـه عهـده گيـرد و مـالش را انفـاق كنـد و           
اختيارش بدست خودش است و بديهي است كـه مسـائل مربـوط بـه كيـان و هسـتي امـت در        

رسد به همين دليـل   نمي مصالح عمومي وضع ديگري دارد كه استعداد و توانايي زن بدان حد
رسيد كه فارسيان زني را به عنوان پادشاهشان انتخـاب كردنـد    ن خبر به رسول خدا وقتي اي
نتيجه اينكه: غزالـي در  ». ملتي كه زني را به رهبري برگزينند هرگز موفق نخواهند شد«فرمود: 

تواند عهـده دار منصـب خلافـت و قضـاوت گـردد، و حـديث        نمي ابتداي امر معتقد بوده زن
؛ سپس از اين باورش رجوع كرد مي بيعت زن را به عنوان حجت ذكرمذكور و شناختش از ط

تواند هر مقامي به جز خلافت عظمـي را عهـده دار شـود و پـس از      مي كرده وگفته است: زن
را تغيير كرده و گام سومش را برداشته و اين حق را به خـودش داده كـه   اش  اين باز هم عقيده

 عهده دار شود حتي خلافت عظمي را!!. تواند هر مقام و منصبي را مي بگويد زن
شـود و كـار او    مي بزودي زن دست چپ بشريت«د: گوي مي شگفت انگيز است كه غزالي

ي امور خـاص و عـام   ها سختي در خانه از بازار بيشتر خواهد شد، و بزودي مردان مشكلات و
و بـه همـين    زيرا توان و طاقت هر يك از اين دو جنس اين گونه است، ؛كشند مي را به دوش

بينيم در تاريخ بجـز مـواردي    مي علت خداوند از زنان، پيامبر مبعوث نكرده است و بنابر همين
طاف پذير انجام كارهاي بزرگـي را بعهـده گيـرد،    عشاذ بازگو نشده كه اين جنس ظريف و ان

درحالي كه صفحات تاريخ مملو از نام مردانـي اسـت كـه كارهـاي سـنگين و مهـم را بعهـده        
   اند. داشته
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زناني كه غزالي بارها بنام وزير و حاكم در اين عصر يادآور شـده از  هاي  طبيعي است اسم
 د!.گوي مي همان موارد شاذي است كه خودش

هـر چنـد مـا از طرفـداران يـاري دادن اجتمـاع؛ بـا زنـان         «د: گوي مي آشكارا 139و در ص 
شـود. زيـرا ايـن بيـرون      ان سـپرده كليدي نبايد به زنهاي  باسواد هستيم، ولي معتقديم كه پست

كه اعلام كردند بايد مسـاوات و برابـري   هايي  ما در دولت از طبيعت شان است و ءاكردن اشي
بـه  ها  كه زنان در آن دولت كنيم مي كاملاً در هر چيز بين مرد و زن برقرار شود، عملاً مشاهده

و مشـكلات   ها سختي نان مردانچيز با مردها برابر باشند و همچي  كه در همهاند  حدي نرسيده
هستند كه با دورنماي تقليدي در مسير حركـت تـاريخ قـرار    ها  آن و تنها كشند مي را به دوش

 دارند.
حكومت و صدها وزير و هزاران مدير و جمهـور   ها ده به شوراي امنيت و شوراهاي ملي و

بدون ترديد قلمـرو   دانشمندان واديبان و مخترعان دقت كن! تا اين حقيت برايت روشن شود.
بسيار محدود و بسي اوقات در صـف مقابـل بسـيار وسـيع     ها  حضور زنان در صحنهي  و عرصه

 است.
چه بسا برخـي از  «غزالي در اين موضوع خودش را به جاي مخالفش رد كرده ومي گويد: 

ه خواهيم نشاط او را نابود كرد مي اين بحث و بررسي ما گمان كنند كه ما دشمن زن هستيم و
را از او بگيريم و انسانيتش را نابود كنيم، واقعيت ايـن اسـت كـه مـا از     اش  الهيهاي  وموهبت
سـيار بـزرگ از   ب در حد اين  وظيفهو از نياز  ،زن در اجتماع آگاهيمي  بيشتر به وظيفهديگران 

 باخبر هستيم... الخ.آمادگي و توجه 
و طرفدارانشـان در مصـر    هـا  مونيسـت ك كنند مي آناني كه غزالي را متهم به دشمني با زنان

اخيـر گفتـه ـ افكـار و      نـد ـ آنچـه غزالـي در ايـن چنـد سـطر       گوي مـي  هستند، ولـي آنـاني كـه   
10Fنادرست است، علماء مسلمان هسـتند  واهاي  انديشه

نـد: بـراي زنـان جـايز نيسـت      گوي مـي  و .1
 را تحقيـر و : زنـان  بـه اينكـه   كننـد  مـي  غزالـي را مـتهم   كـه هـايي   آن حاكم و يا قاضي شـوند، 

                                                 
 نمايد.  كنند و غزالي علماي مسلمان را رد مي د ميها ر يعني: غزالي را كمونيست -1
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جـز خـود غزالـي     مسلمانان وي  مجموعهدانند، كسي بيرون از  مي ارزش كرده و ناخوشايند بي
 نيست!!

آيد كه غزالي، علما و دعوت گران مخـالفش را بـه    مي از آنچه گفته شد اين نتيجه بدست
و  هـا  كمونيسـت  ، همـان اوصـاف را از خـودش در برابـر اتهامـات     كنـد  مـي  او صافي كه متهم

روانـي غزالـي ثابـت    هاي  رسد اينست كه حالت مي به نظر  نمايد آنچه مكرراً مي ران، دفعديگ
نيست بلكه همواره درحال تغيير و تحول است و اين مرد در نظريات متضادش بر واقعيت ملل 

 غربي و شرقي تكيه دارد.
اسـتدلال بـه    ازتـر   قـوي  توانند آن اعمال را انجام دهند دليلي نمي د: زنانگوي مي آنگاه كه

 يابد. نمي مجلس شوراي امنيت و شوراهاي ملي و كاشفين و مخترعان ...
 كنـد  مـي  تواند عهده دار هر مسئوليتي شود، به دلائلـي اسـتناد   مي د: زنگوي مي و آنگاه كه

 به شرح زير است:ها  آنترين  كه از مهم
ويكتوريـا عهـده دار    خانم تاچر رياست حكومت بريتانيا را به عهده گرفت و قبل از او -1

ناميدنـد ـ ايـن گونـه گفتـه       مـي  ... و اين را يادآور شده كه مردم او را زن آهنين اين مسند بود
 شده ـ!! 

بـوده   ها اسرائيلي زن يهودي حاكم» گولدا ماير«آنچه در روايات بني اسرائيل آمده كه  -2
 ت.و حاكمان عرب را در حالي كه تعدادشان زياد بوده، شكست داده اس

هند، به صحت رسيده است. آيـا   بر» اينديرا گاندي« يتحاكميت حاكمي  آنچه درباره -3
 تنها بسنده كردن به همين دلائل براي پي بردن به حقايق كافيست؟!

بيـان  خـارج از خانـه   زن كارهاي فقهي درستي در ممنوعيت ي  از آنجايي كه غزالي نظريه
باطل كرده است. شايد به همـين علـت اسـت كـه     نكرده جز اينكه شتاب زده آن را شكسته و 

هرچنـد   هر كس قرآن را با نظر شخصي تفسير كنـد قطعـاً بـه اشـتباه رفتـه،     «فرموده:  پيامبر 
 ».صحيح باشداش  نظريه
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آن را با وضـعيت   كند مي واضح است غزالي در موضع دفاع از اسلامي است كه تلاش -4
ئي تكـراري كـه   هـا  مثـال  مين است كه همـواره فرهنگ غربي سازگار و هماهنگ كند. بنابر ه

 اينديرا گاندي است. و گولداماير، تاچر، ويكتورياـ  كند مي ذكر
، دهـد  مـي  تاييد قراررا مورد تأكيد و اي  قاعده است كه  ذانگشت شمار و شاهاي  اين اسم

سـت كـه همـواره در مـدار تـاريخ زن را در      ا اين قاعده از قبيل مصادف شدن محضآيا مگر 
از مرد نگهداشته است؟! اگر بپذيريم كه زن در طول تاريخ مظلوم بوده و بـر او  تر  پائين مقامي

ـ آيـا ايـن دليلـي    اند   ند و گمان كردهگوي مي ستم شده ـ چنانكه برخي از مدافعين حقوق زنان 
و نيرومندتر است. اگر چنين نبـود هميشـه زن مظلـوم و مـرد     تر  قوي نيست بر اينكه مرد از زن

 لم نبود؟ پس چرا در هيچ اجتماع و يا عصري مرد مظلوم و زن ظالم نبوده است؟ظا
تواند مقياسي باشد كه اصل ثابت و مقرر  مي و از طرفي آيا اين موارد انگشت شمار و شاذ

از ازدواج و واجب بودن آن بحث كرده؛ آيا ده يا  ها كتاب را باطل كند. غزالي در برخي از
جنسي هستند و به همين دليل مجرد ي  مردان و زناني كه فاقد غريزهصد و يا هزار مورد از 

؟ طبعاً كند مي كنند، اصل واجب بودن ازدواج را باطل نمي وازدواج دهند مي بودن را ترجيح

رلٱجَِّالُ ﴿ د:گوي مي خير. مثالي ديگر كه مصداق بهتري به واقعيت ماست؛ خداوند متعال
 .»اند مردان قيم و سرپرست زنان« ]٣٤النساء: [ ﴾َ�َّمُٰونَ َ�َ نلٱّسَِاءِٓ 

افتـد كـه مـرد     مـي  عمومي است. ليكن گاهي اوقـات بصـورت فـردي اتفـاق    اي  قاعده اين
. كنـد  مـي  كه بخواهـد اداره  گردد و امور خانه را هر طور مي لطضعيف است و زنش بر او مس

 ن ومرد؟ طبعاً خير.آيا معناي اين موضوع اينست كه قيم بودن و سرپرست حقي است بين ز

 »١٣٦/ هـذا ديننـا«د؛ در كتاب گوي مي و اينك گوش فرا دهيم تا ببينيم غزالي شخصاً چه
... و هـدف اينسـت كـه     در شريعت الهي مرد صاحب و سرپرسـت خـانواده اسـت   «د: گوي مي

گونـاگون؛  هـاي   حساب شده زندگي كند، نه اهدافي متضـاد و خواسـته  اي  برنامه خانواده طبق
مشـكلات   انـداختن و يـا   دهـد  مـي  ظام امور خانواده بدست زن باشد كارها را نابجا انجاماگر ن

فردي ناتوان است در حالي كه مرد از زنش در حق اداره و سرپرستي خـانواده شايسـته   بدوش 
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بـر كـار و بدسـت آوردن     هتر است. زيرا آنچه خداوند از تحمل و صلابت و توانـايي گسـترد  
قرار داده او را شايسته تـر گردانيـده تـا بـه عنـوان سرپرسـت خـانواده         مخارج خانواده در مرد

 ترجيح داده شود.
يا زني بطور اتفاقي شود،  مي كه شتر نر شبيه شتر ماده افتد مي گاهي اتفاقها  در برخي خانه

شود يا  مي گردد اينجاست كه سرپرستي خانواده از دست مرد گرفته مي تواناتر از حد معمول
شود،  مي سپارد و در نتيجه زن سرپرست خانواده مي ستي خانواده را به همسرشخودش سرپر

كند. اين علي رغم شاذ بودنش هر جا  نمي عمومي را خدشه داري  و اين موارد شاذ قاعده
اتفاق افتد عواقب ناگواري در پي خواهد داشت. و خير در همان است كه به اقتضاي طبيعت 

َّنُهَلَ مِثۡلُ ﴿ فرمايد: داده شده رعايت شود؛ خداوند مي رزندگي آن چه در اين آيه تذك  
َّنِهۡيَلَع بلٱمَۡعۡرُوفِ�  يَِّ   ۗ َّنِهۡيَلَع ِلاَجِّرلِلَ دَرجََةٞ      ُ عَزِ�زٌ حَكِيمٌ وَ   َّ و « ]٢٢٨البقرة: [ ﴾٢�

ي  زنان از همچون حقي كه بطور شايسته بر آنان دارند برخوردارند و مردان بر آنان مرتبه
 .»برتري دارند

زني توانا بر خـانواده اي سـيطره   هرگاه  در اينجا سخن غزالي واضح و بليغ (رسا) است كه
خـانواده برمبنـاي اصـل    ي  يافت شاذ و عواقب آن ناگوار اسـت و بهتـر همـان اسـت كـه اداره     

(سرپرستي مرد) همانطور كه بوده باقي بماند. وقتي مقام خانواده كه اجتماعي كوچـك اسـت   
ينگونه هست، پس چرا غزالي اين قانون را در مـورد اجتمـاع بسـيار بـزرگ شكسـته و باطـل       ا

هـا   اين شبيهنموده؟!  موارد شاذ و انگشت شماري كه زنان، حكومت يا پست و يا وزارتي و يا 
 يم داده و چرا آن قانون عام را بر ولايت زنان بكار برده است؟!را عهده دار شدند، تعم

 بـا اصـول و مبـادي كـه دعـوت      م: بـزودي غزالـي را  گوي مي تأكيد كرده و و بار ديگر -5
 و پايبند است، محاكمه خواهيم نمود. دهد مي

غزالي اجماع مورد نظرش را يادآور شده، او بر اين باور اسـت كـه: اجمـاع آن اسـت كـه      
اق نظر كه به مصلحت عموم مردم است، اتفاي  مسئله اهل حل و عقد، اعم از علما و اميران در
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اجماع اينگونه منعقد شود، بجز با اجماع ديگري همانند اين باطـل نخواهـد شـد.    هرگاه  كنند؛
 اكنون ببينيم آيا غزالي به اين قاعده وفادار وپايبند است، يا خير؟

 كـه زن انـد   اعـم از علمـا و امـرا اجمـاع كـرده     » حـل و عقـد  «مي گويم: بدون ترديد اهـل  
ا به عهده بگيرد و در تاريخ اسلام حتي يك مورد هم اتفـاق  تواند منصب رياست دولت ر نمي

 نيافتاده كه زني آشكارا رياست حكومت اسلامي را به عهده گرفته باشد.
اسـت، و در مـورد ولايـت عظمـي بطـور اخـص       تـر   واضـح  وتر  روشن كدام اجماع از اين

ر چنين مقـامي شـود.   تواند، عهده دا نمي كه زناند  علما به شمول ابن حزم اجماع كردهي  همه
تا به حال نشده كه زني منصب ولايـت عظمـي    و در طول تاريخ از زمان حيات رسول خدا 

شود؛ اين اجماع يك عصر نيست بلكه در طول تاريخ بر اين مسـئله اجمـاع بـوده     اررا عهده د

نيد، د مقايسه كگوي مي »٢/٧ سوال ةمائ«وحال اين موضوع را با مباني و قواعدي كه غزالي در 
پذيرد كه قوانين  نمي تا زماني كه خردمندان در جوامع باشند، هيچ جامعه انساني«د: گوي مي او

كسي از خردمندان متوجه هرگاه  توجهي قرار گيرد و بي و مقررات اجتماعي شان، در معرض
مصلحت اجتماع رو به نابودي و تغييـر اسـت، گروهـي از متجـددين را گـرد آورده و بـه       شد 

ي بازگشت به اجتماع حاكم و رايج امـت  ها فراخوان دعوت داده وها  حتر در مصلتجديد نظ
، اگر ديگران با او موافقت كردند كه اجماع قبلي باطل شـده  كند مي توضيح داده و تشريحرا 

شود ودر غير اين صورت برايش جايز نيسـت كـه بـه تنهـايي      مي و اجماع جديد جايگزين آن
 جماعت منفك شود. اجماع را تغيير دهد ويا از
 من دوست داشتم كه اي كاش قرآن با رسم الخط متـداول : «كند مي و سپس غزالي اضافه

دهم كـه قرآنـي بـا ايـن رسـم الخـط        نمي بود نه با رسم الخط عثماني، ولي به خودم اجازه مي
منتشر شود و اجماع رايج و حاكم را درهم شكند و من به يكي از حاكماني كه مبدأ تاريخ را 

خـود و   بـي  تغيير داده بود، اعتراض كردم؛ زيرا اين تغييري از هجرت پيامبر به وفات پيامبر 
 ».اي خروج از اجماعي معتبر است و آن هم بدون علت واضح يا پوشيده
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توانيم بگوييم غزالي از جماعت مسلمان منفك شده؟ و به اختيار  مي با اين حال آيا
رده؟ چرا؟ زيرا اجماعي كه بر ممانعت زنان از تصرف خودش در اين مسئله تصرفي بيهوده ك

شكسته و اين در حالي است كه اجماع بر  صب به خصوص رياست دولت منعقد شده رامن
 فعلي منعقد شده و از اجماع بر نوشتن رسم الخط عثماني قرآنو اين مسئله بصورت قولي 

است كه برنصوص اجماعي  است؛ زيرا اين اجماع قولي و فعلي است و از طرفي اينتر  قوي
 قرآن:ي  ثابت است؛ مانند اين آيه شرعي صريح

﴿ ٰ ُ َ�عۡضَهُمۡ َ�َ َّ �ٱ   ضَف اَمِب ِءٓاَسَلّ       ّنلٱ ََ� َنوُمَّٰ�َق ُلاَجِّ        مردان بر « ]٣٤النساء: [ ﴾َ�عۡضٖ  
 و »زنان (حق) سرپرستي دارند چرا كه خداوند برخي از آنان را بر برخي برتري داده است

ۗ ﴿ مانند اين گفتار خداوند: َّنِهۡيَلَع ِلاَجِّرلِلَ دَرجََةٞ      ُ عَزِ�زٌ حَكِيمٌ وَ   َّ و « ]٢٢٨: ة[البقر ﴾٢�
 . »و خداوند عزيز و با حكمت است (برتري) استي  مردان را بر زنان درجه

 ملتي كـه سرپرسـتي امورشـان را بـه زن بسـپارند،     «فرمايد:  مي كه مانند اين سخن پيامبر 
 ». هرگز موفق نخواهند شد

بـزرگ  هـاي   و اين دليلي است بر تحريم به عهده گرفتن ولايت عظمي و ديگـر مسـئوليت  
 كـه در حـديث آمـده هـر قـومي را در بـر      » قـوم «ي  زيرا حديث عام است و واژه ؛توسط زنان

 شـود، بنـابراين هـر قـومي كـه      مـي  زنـان را شـامل  ي  به معناي زن همـه  »أةامر«و لفظ  گيرد مي
رسـد. آري! ايـن حكـم و     نمـي  شود و به هـدف  نمي سرپرست و رئيس شان زن باشد كامياب

 فرمان رسول خداست.
 دانـيم شخصـيت زن غربـي از پـدر و مـادر، مسـتقل اسـت و        مـي  ـ سخن آخر اينكـه: مـا   6

 بـا دوسـتي كـه در   هايشـان   وضعيت آنان به اين صورت در آمده كه دوست ندارنـد در برنامـه  
ي مهاجري كه با ها عرب خوابد، دخالت كنند و اين براي برخي از مي رش با اومنزل پدر وماد

از  ، بچهرا بزنداش  اتفاق افتاده، و حتي اگر پدري به قصد ادب بچهاند  بيگانگان ازدواج كرده
محاكمه كنند...!! دقيقـاً تـا    تا پدرش را دستگير كرده و گيرد مي تماسبه پليس پدرش ي  خانه
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و انـد   برزخ و اعراف آناني خـواهيم مانـد كـه از پـيش گمـراه شـده      ي  در پهنه كجا... و تاكي
 اند؟ واز راه راست منحرف شدهاند  بسياري را گمراه كرده

 ي حجاب: مسئله -2
غزالي در اين مسئله از تشويش و آشفتگي خالي نيست و اما غالباً لحـن او  ي  با اينكه نظريه

حجـاب اسـت ـ بهـر حـال بايـد بـه ميـزان پيوسـتگي           زنان با حجاب و دعوتگران بـه ي  متوجه
 غزالي در اين مسئله نگاهي داشته باشيم:ي  نظريه

زن ي  كساني بر اين باورند كـه ديـدن سـايه   «د: گوي مي »٢/٢٨٥ج سوال ةمائ«در كتاب  -1
 جايز نيست، حال، سوال اينست چه چيز موجب شده كه بگويند اين سخن از ديـن محمـد   

بسيار مزخرف است كه كسي به باوري برسد و بگويـد؛ ديـن   ي  اين مسئله است؟ بدون ترديد
شود كه ايـن يـك ديـدگاه فقهـي اسـت كـه در        مي ري بسي اوقات گفتهآهمين است و بس. 

 ».روايات نقل شده، و من با اين مخالفتي ندارم
بعـاً  شـوند. ط  مي زني  كساني هستند كه مانع ديدن سايه كند مي غزالي در اين عبارت ادعا

و  كند مي آشكار است. واين را به عنوان يك ديدگاه ذكري  طبق عادت معمول اين نيز مبالغه
 باور دارد كه اين ديدگاه بر اساس آثاري است كه روايت شده است.

ض است كـه ايـن   ببينيم آيا غزالي بر اين معتر». كنم نمي با اين ديدگاه مبارزه«د: گوي مي و
شـود   مـي  و بر آنچه يـك ديـدگاه ناميـده    كند مي تغييراش  يريگ موضعيك ديدگاه است؟ يا 

 برد و اين مبارزه ايست كه ادامه دارد: مي هجوم
و تنـدتر كـرده تـا جـايي كـه در      تـر   سخت يشها كتاب را در بيشتراش  گيري موضعاو  -2

يعني: جنگ حجاب نـام گـذاري    12F2»حلجاب ةمعر�«بابي به عنوان  11F1»٣٦/ةنلبو� ةالسن«كتاب 
زنـان را  ي  هنگام اداي مناسك در مسـاجد و بازارهـا، چهـره    پيامبر «د: گوي مي ده است.كر

                                                 
 نگرشي نو. -1

 ترجمه كرده است.» كشمكش حجاب و نقاب«اين عنوان را آقاي ناروئي به عنوان  -2
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داده باشـد. بايـد از اينـان    هـا   آن ديد، ولي هيچ گاه روايت نشده كه امر بـه پوشـاندن   مي برهنه
 ».غيرتمندتر هستيد؟ پيامبر  پرسيد كه آيا شما نسبت به دين، شرف و فضيلت از خدا و

زنـان دلالـت دارد،   ي  از ده دليل آورده كه به پندار او بر عدم پوشيدن چهرهو سپس بيشتر 

نـص صـريحي در   «د: گوي ـ مـي  را افـزوده و اش  حـدت ايـن نظريـه    »من هنا نعلم«و در كتاب 
شـود، كشـف چهـره اسـت و برخـي فقهـا        مي پوشيدن چهره نيست و آنچه از روايات فهميده

و ما  .تا از فتنه جلوگيري شود را بپوشاندچهره زن بايد د ان بحث را به درازا كشانده و فتوا داده
رچنـد نظريـه   براي پاك مانـدن او نيسـت؛ ه  اي  وسيله معتقديم اين نقاب و پوشش صورت زن

وران ضعف و سسـتي بـه چنـين    دداشته باشند بلكه مسلمانان در اي  نظريه پردازان رسمي چنين
 اند. عملي پناه آورده

ه و معتقد است اصـل و پايـه   ي تمام است كه حجاب را منكر شدزالپس مسئله تا اينجا با غ
اي بر تأئيد حجاب در شريعت وجود ندارد و مسلمانان در دوران ضعف و سستي بـه حجـاب   

 ن است، حجاب بدعت است!!!پس اگر چني اند، پناه آورده

ـ اين  شاه از يك پادشاه بيشتر استولي دو پاد«د: گوي مي »٢/٢٨٢ج سوال ةمائ«در كتاب 
رگ خواهند قوانين قانونگذار بز ميها  آن .برند مي به كارنگاران  روزنامه هاصطلاحي است ك

سنن و صحيح، در هم پيچيده ي ها كتاب خواهند مي ي خودشان اصلاح كنند وها حرف را با
ثار زشتي را ابراز كنند مبني بر اينكه زن يك چشم خود را بپوشد و يك چشم خود آشود و 

 نشود. برخيكند يا تمام بدنش را از چهره تا قدم بپوشاند و چيزي از آن ظاهر  را ظاهر
 ها اين نقاب به چهره بزند. ما در پاسخ زن به پيروي از زنان پيامبر  ند اشكالي نداردگوي مي
ازدواج  يم بنابراين زنان پس از وفات شوهرانشان با اسوه گرفتن از زنان پيامبر گوي مي

 ».نكنند
 الگـو  ايـن اسـت كـه وقتـي در پوشـش حجـاب زنـان از همسـران پيـامبر           يزالهدف غ

د: گوي ـ مـي  گيرند. در ادامـه  نمي گيرند پس چرا در عدم ازدواج پس از وفات شوهر، الگو مي
گـذاريم. امـا اگـر خشـم بـه خـاطر        مي اگر خشم از خداوند و بخاطر خدا باشد به سر و چشم«
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ن باشد، مسأله اي است كـه بـراي مـا اهميتـي نـدارد و از      رسوم وارداتي به وحي و افزوده بر آ
 ».طرفداران آن بيمي نداريم

 رسد: مي در اينجا توضيح برخي از مطالب (فوق) ضروري به نظر
سخنان علما به نظريات او نزديك باشد، هرگاه  شيخ ـ كه خداوند از وي درگذرد  ـ  -الف

نظريـات  هرگـاه   لـيكن  دهـد  مـي  د هجوم قرارمخالفانش را مور ها، آن تكيه كرده و باها  آن بر
ي  . مثلاً در مسـئله دهد مي او را تأئيد نكند طفره رفته و علما را مورد هجوم قراري  علما، نظريه

 توسـط زنـان  هـا   عهـده دار شـدن منصـب   ي  ابن حزم را پذيرفتـه و در مسـئله  ي  موسيقي نظريه
و انـد   سـان ديگـر بـدان بـاور نداشـته     را مطرح كرده كه پيش از او حتي ابن حزم و كاي  نظريه

از اسـلام   كننـد  مـي  كه از رسوم عبس و ذبيان پيروي كرده و گمان كند مي مخالفانش را متهم
 است.

موسيقي مخالف او هستند و مخالفانش را با ي  با اينكه تمام علما و نه تنها جمهور در مسئله
زن و  ةدي ـي  ديـد. و در مسـئله  اينكه جمهور علما هستند، آنگونه توصيف كـرده كـه شـاهد بو   

شـبيه ايـن در برابـر مخالفـانش دارد بـا       گيري موضعبيرون شدن از خانه به قصد نماز جماعت 
و يا اجماع هستند. علي رغم اين باز هم القـاب و اوصـافي در   اينكه مخالفانش يا جمهور علما 

ت پـس از ذكـر نظريـات    برد كه قلم از تكرار آن شرم دارد. بسياري اوقا مي مورد آنان به كار
اي  نظريـه  ما قصد نداريم بر اروپائيـان «د: گوي مي فقط به اين دليل كه كند مي را ردها  آن ائمه،

غزالـي  ي  آيا ما به جاي اين، نظريـه »! ابن حنبل، مالك و يا شافعي را به نام اسلام تحميل كنيم
 كسي كه نه بگويد. هلاكت بر انان تحميل كنيم؟! پسرا بر مسلم

من است؟ هرگز! هرگز! قطعاً ايـن  ي  آيا اين تنها نظريه«د: گوي مي حجابي  ي در مسئلهول
 ». و فلاني و فلاني و فلاني است بزرگي  مذهب ائمه و فقهاي چهارگانه

مصـلحت  بـه  را هـا   آن چون برخي ازو  گيرد مي اين اقوال را به مصلحت خودش به كار او
غير علمي است. آقاي غزالي ي  كوبد واين شيوهنش ميمخالفاي  چهرهبه آن را  بيند مي خويش

ي فلان و فلان دسـت بكشـد و يـا     نمودن مسئله با نظريهيا بايد نصوص را رها كرده و از تأئيد 
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و بـه   اساس نظريات آنان وفق دهـد  رتن در دهد و مذهبش را كاملاً بها  آن اينكه به پيروي از
بـه  هـا   آن ي ن نياورد. و بلكـه برماسـت كـه بـه همـه     نظريات آنان حمله نكند و مقامشان را پايي

 احترام بنگريم.ي  ديده
حجـاب همـين شـيوه را در پـيش     ي  نبايد در مثال ا از مطلب دور شـويم. غزالـي در مسـئله   

واز شـيخ غزالـي انتظـار دارم ـ اگـر ردي بـر        كنم مي گرفته است. در اينجا با يقين كامل، ادعا
كه غزالـي در مـورد   اي  نظريه بدون ترديد :مگوي مي مان عوده)(سلادعا دارد ـ پاسخ دهد. من  

است كه پـيش از او كسـي از ائمـه    اي  نظريه پوشيدن چهره مطرح كرده آخرين و جديدترين
نداشـته  اي  نظريـه  چهارگانه و شش گانه و ده گانه نگفته، و از پيشينيان و پسينيان، كسي چنين

ياورد تا ادعاي مـا را باطـل كنـد. بـا ثبـوت ايـن       است. اگر وجود دارد فقط يك دليل (نص) ب
اجمـاعي كـه از آغـاز     ؛مخالفت كـرده اسـت   گر شيخ با اجماع قولي و عملي امتادعا، بار دي

 تا به امروز ادامه داشته است.نبوت 
را اش  حجـاب زمـاني كـه نظريـه    ي  م بدون ترديـد غزالـي حتـي در مسـئله    گوي مي بنابراين

اين تنها رأي من است؟ هرگز! هرگـز! ايـن رأي فقهـاي بـزرگ      آيا«د: گوي مي مطرح كرده و
 با اجماع امت مخالفت كرده است.» چهارگانه است

 غزالــي را بشــنويد كــهي  چگونــه؟ در ايــن صــورت نظريــه :شــايد تعجــب كنيــد و بپرســيد
حجاب بدعتي ناپسند است و كسي كه معتقد به حجاب باشد، ادعا كرده است كـه  «د: گوي مي
پايبنــد رســوم اســت و  ، و آن شــخصغيرتمنــدتر اســت رف از رســول خــدا ديــن و شــ در

مسلمانان تا دوران سستي و ضعف با حجاب آشنا نبودند و معتقـدين بـه حجـاب بـه تعبيـر او ـ       
بزرگ را تصـحيح كننـد و بـه     خواهد قوانين مي ادشاه بيشترند وپادشاهاني هستند كه از يك پ

هماننـد  هـا   ايـن  شـوند.  مـي  ر آن خشـمگين و ناراحـت  ب اطر رسوم وارداتي به وحي و افزونخ
كساني هستند كه زن را پس از وفات شوهرش با الگـو گيـري از امهـات المـؤمنين از ازدواج     

 .كنند مي منع
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سخنان غزالي بود كه حرف به حرف نقل كرديم. با اينكه مقام، مقام بحـث فقهـي و   ها  اين
 اري.علمي است نه جاي سخنراني همراه با گريه و ز

ي پوشـيدن  و اما علماي مسلمان از صحابه تا امروز اتفاق نظـر دارنـد كـه حجـاب بـه معنـا      
 چهره براي زن جايز است.

اربعـه و  ي  ائمـه ي  پس در اين صـورت تفـاوت آشـكار و فاصـله اي بـس دور بـين نظريـه       
ل طلبد كـه بـه آنچـه غزالـي از قـو      مي غزالي وجود دارد. پس از ثبوت ايني  ديگران و نظريه

خطرنـاك و بـه دور از   اي  نظريـه  زيـرا روشـن شـد كـه او     ؛د اعتماد نداشته باشيمگوي مي علما
 اربعه بدون دقت و تحقيق نسبت داده است.ي  حقيقت از خودش ساخته و به ائمه

آيا درست است كه غزالي سخني را به طـور مثـال از يـك فقيـه مـالكي نقـل كنـد و         -ب
دهد؟ آيا اين شايسته است؟! مگـر نـه ايـن اسـت كـه       سپس آن را به شخص امام مالك نسبت

كه گفته اسـت: چهـره    كند مي نقيطي نقلكه به زودي ذكر خواهد شد ـ از ش  شيخ ـ هانطوري 
 مالكي است؟!اي  نظريه زيرا ؛پذيرم نمي د اين نظريه راگوي مي عورت است و سپس

يه حنفـي اسـت. و   د اين نظرگوي مي و كند مي شيخ را چه شده؟ كه سخني از جصاص نقل
 و كنـد  مـي  ن نقـل قـول  ذد اين رأي مالكي است و از خـا گوي مي آورد و مي از قرطبي قولي را

حنبلـي  ي  د: ايـن نظريـه  گوي ـ مـي  د نظريه شافعي است. و با نقل جمله اي از ابن قدامـه گوي مي
قـل  كند؟ چرا از ابوحنيفه و شافعي و مالك و احمـد ن  نمي هاست. چرا از خود ائمه چيزي نقل

كند تا سخن او علمي و محكم باشد و چون نقل كنـد نـاگزير بايـد بيـان كنـد كـه از        نمي قول
 كجا نقل كرده است؟

بـي گمـان از   «د: گوي ـ مي رجوع كرده واش  بينيم كه اندكي بعد غزالي از سخن قبلي مي ما
بسـيار تفـاوت بزرگـي    ». علماي مذاهب اربعه كساني هستند كه معتقدند چهره عـورت نيسـت  

و بين اينكه بگوييم از فقهاي مـذاهب كسـاني هسـتند     ينكه بگوييم نظر فقهاي اربعهاست بين ا
داشته باشند. به همين دليل به طور مثال و به صحت از امام احمد ثابت شده اي  نظريه كه چنين

زن  ةبـدون ترديـد هم ـ  «د: گوي ـ مي اوستهاي  كه يكي از نوشته »اكم النساءأ«كه در كتاب 
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و قـول مشـهور مـذهب امـام احمـد، همـين       و اين از روايات متعددي نقل شده ». عورت است
 ».است
دو روايت، با  119ي زن، طبري در جلد هيجدهم ص ي، پوشيدن چهره نظريهدر تأئيد  -ج

. و نيز از طريق علي ابن ابي طلحـه از ابـن عبـاس در    كند مي دو سند صحيح از ابن مسعود نقل
مردويه ابن حاتم و ابي ي روايت شده است، اين اثر را طبري و ابن تأئيد اين موضوع اثر ديگر
بـوده  و مذهب انس ابن مالـك و عايشـه وكسـان ديگـر همـين       اند؛ از ابن عباس تخريج كرده

ه، حسن بصري، سعيد بـن  قتادسلماني،  سياري از سلف امت مانند عبيدهبي  واين عقيده است،
چـون تعـداد    كعب قرظـي و ديگـران اسـت و   بن د جبير، ابراهيم نخعي، عطاء خراساني، محم

به طور نسبي ـ بـين وجـوب و اسـتحباب پوشـيدن       اند، افرادي كه در اين مسئله ابراز نظر كرده
بـر عـدم   قـول  كـه در منـابع معتبـر و كتـب تفسـير      هـايي   آن من معتقدم چهره ـ متعدد هستند؛ 
سلف از افراد مذكور كمتر  نقل شده است، تعدادشان در ميان از ايشان وجوب پوشيدن چهره

اسـت كـه   اي  مسـئله  هستند. نتيجه اينكه نسبت دادن اين نظريه به جمهور، عملي شـتاب زده و 
 به صورت مطلق و اين گونه از جمهور پذيرفته نشود.  كند مي ايجاب

بـدليل   اربعه رأي جمهور است؟ آيا تنها آنـان ي  آيا به طور مثال نظريه دو يا سه نفر از ائمه
از  بـا ايـن بـاور    شـود؟ آيـا   مـي  به عنوان كساني هستند كه از ايشان پيـروي  كه اتباعي دارنداين

و آنـان را از جمهـور بحسـاب     اغفـال كنـيم  انـد   ساني كه بعداً آمدهصحابه و تابعين و ك ةنظري
 را در حـالي  ايـن  آگاهترنـد. انـد   ساني كه بعداً آمـده صحابه و تابعين از كنياوريم، بدون شك 

ودن چهـره هسـتند،   در تعـداد افـرادي كـه طرفـدار وجـوب و مسـتحب ب ـ      كه مسـئله   مگوي مي
 .نسبت عددي باشدي  مسئله

خـواهم در ايـن موضـوع ـ يعنـي       مـي  اسـت، مـن   هدـ حجاب در ميان اعـراب شـناخته شـد   
زيرا از تعدادي برادران شـنيده ام كـه    ؛موضوع حجاب ـ درنگي در بعضي چيزها داشته باشيم 

غزالـي  هـاي   خليج) تحت تـأثير پرگـويي  ي  (حوزه ن حتي در اين كشورهاي دختران جوابرخ
 د با قـوت و تنـدي و شـدت تمـام مطـرح     گوي مي زيرا اين مرد آنچه از خودش اند، قرار گرفته
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. تا جائي كه خواننده اي كه شناختي از شريعت و دهد مي و خواننده را در حصار قرار كند مي
يـريش آشـفته، متزلـزل و سسـت ميگـردد و خـودش       داراي آگاهي عميق نيست در موضـع گ 

ي در بسـياري از باسـوادهايي كـه در    ويابد. و اين شـيوه   مي پذيرفتن نظريات نويسندهي  آماده
 ي ديني توانا نيستند، مؤثر واقع شده است.ها آگاهي علم شرعي و

شـناخته  م حجاب در ميان اعراب حتي عرب جاهلي معـروف و  گوي مي (سلمان عوده) من
 .يا انواعي دارد، از جمله: نقاب، خماره، نصيف و ... ها  ه است. و نامشد

 د:گوي مياي  قصيده در» نابغه«

ـــرد  ـــم ت  ســـقطاهإـــنا طقلصـــيف ول
 

 يدـا بالــــــنــــــنـقـه واتـــــــتولـنـتـف 
 

برداشت در حالي كـه بـا دسـتش،    آن را  تد.خواست بياف رو پوشش افتاد، در حالي كه نمي
 .كرد مي خودش را از ما حفظ

13Fپوشد مي يشها لباس و گفته شده نصيف لباسي است كه زن بر روي همه

در حديثي كـه   .1
ضمن حديثي طـولاني فرمـود:    امام بخاري از انس بن مالك روايت كرده، آمده كه پيامبر 

 روشـن و نـوراني   ك كشد تمام آنچه بر روي زمـين اسـت  اگر زني از بهشتيان بر زمين سر«... 
رو پوش ـ آن از دنيا وآنچه در آن است  ـ  ونصيف كند مي اوزمين را پر شود و بوي خوش مي

 ...». بهتر است
ترديدي نيست كه اين توصيف در ميان صحابه شناخته شده بود و اسلام زنان مؤمن را به 

َّ�ِإ َّنُه مَا ظَهَرَ ﴿ فرمايد: مي پوشش و حشمت دستور داده و خداوند متعال  تَن�ِز  َ نيِدۡبُ�   �َ
ۖ مِ   . »گردد مي و آشكار نكنند زيورهايشان را جز آنچه قهراً آشكار« ]31 :النور[ ﴾نۡهَا

 دانستند. مي آنان منظور از اين را، حجاب و پوشش

ۖ ﴿ اگر بگوييم مقصد از در آيه اين است كه بدون اراده زن ظاهر شود،  ﴾مَا ظَهَرَ مِنۡهَا
ند و يا قسمتي از ساقش به همين سبب كسي او را ببي بطور مثال باد حجاب را كنار زند و

                                                 
 ).9/333ر.ك. به لسان العرب ( -1
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زن حجابش بيافتد، ايرادي ندارد و اين همان ديدگاهي است  ةشود، يا بدون اراد مي مشاهده
ديگر  ةترجيح داده است. و اگر طبق نظري» الحجاب«در » آلباني«ذكر كرده و » ابن عطيه«كه 

ۖ ﴿ بگوييم مقصد از است، نيز ها  باس و ديگر آرايشآرايش ظاهري اعم از ل ﴾مَا ظَهَرَ مِنۡهَا
 اشكالي ندارد.

َّنِهِبيِبٰۚ ﴿ اما اين فرموده خداوند:  �َج نِم َّنِهۡي  لََع َ�ِ�ۡد  رداهاي ـ «. ]59الأحزاب: [ ﴾
 .»ـ خود را جمع و جور بر خويش فرو افكنندها  جلباب

و آن  هندپوشاكه زن با آن تمام بدنش را است  چادر گشادجلباب لباسي از  :بايد بگوييم
 پوشد.  مي يشها لباس را بر روي تمام

د: جلباب در ميان ما شبيه عبا است و در صحيحين از ام عطيه روايت شده گوي مي مؤلف
بزنان دستور داد براي نماز عيد بيرون شوند پرسيدند: اي رسول  است كه وقتي پيامبر 

خواهرش او را با جلبابش « فرمود: ! كساني از ما هستند كه جلباب ندارند. پيامبر خدا
 ».بپوشاند

طبق قول صحيح جلبـاب لباسـي اسـت كـه تمـام بـدن را       «د: گوي مي )7/243و قرطبي در (
 ».ميپوشاند

زن در هنگـام  «پوشش و لباس محرم سـوال شـد، فرمـود:     ةدربار و آن گاه كه از پيامبر 
14F».احرام نقاب نزند و دستكش نپوشـد 

سـت و معنـاي ايـن    ايـن قسـمتي از حـديث ابـن عمـر ا      1
حديث اين است كه پوشيدن نقاب (روبند) در ميـان طبقـه متوسـط زنـان مسـلمان معـروف و       

 شناخته شده بوده است.

ملرأة عورة «فرمود:  كه پيامبر  كنند مي يمه از حديث ابوهريره روايتزترمذي و ابن خ

ن رود شيطان بر بيروهرگاه  زن عورت است،ي  همه«يعني:  »جرخ اذإتتسا رشاهف الشيناط

                                                 
 ر. ك. به صحيح بخاري. -1
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زن عورت است. هيچ چيز از او استثناء ي  اين عبارت بر اين دلالت دارد كه همه». نگرد مي او
 نيست به جز آنچه بر مبناي دليل استثناء شده است.
و ترمـذي آن را صـحيح دانسـته بـه ايـن      اند  كتب خمسه به جز نسائي حديثي روايت كرده

مكاتب داشـتيد و بـرده داراي چيـزي    اي  برده ن مسلمانگاه شما زناهر«فرمود:  شرح: پيامبر
وود و ابـن ماجـه از   و نيـز احمـد و ابـودا   ». بود كه بهايش را بپردازد؛ بايد از او حجاب بگيريد

 از كنـار مـا عبـور   ها  در مسير حج كاروان«گفت:  مي كه كنند مي روايت عايشه رضي االله عنها
هايمـان   را بر چهرهها  رسيدند جلباب مي تي به برابر ماند و ما زنان احرام بسته بوديم. وقكرد مي
15F».داشتيم مي شدند جلباب را بر مي انداختيم و چون از ما رد مي

1 
مـا زنـان مسـلمان    «گفـت:   مي روايت كرده كه عنهارضي االله و نيز حاكم از حديث اسماء 

 ». زديم مي پوشيديم و پيش از احرام موي سرمان را شانه مي را از مردانهايمان  چهره
 بر شرط شيخين، صحيح است. :گفته استاين حديث حاكم ي  درباره

و مانند اين حديث را امام مالك در مؤطـا بـا سـند صـحيح از حـديث فاطمـه دختـر منـذر         
پوشـيديم در حـالي كـه احـرام      مي راهايمان  ما زنان مسلمان چهره«گفت:  مي روايت كرده كه

 ».نيز همراه ما بود ديق بسته بوديم و اسماء دختر ابوبكر ص
بنابراين كاروان زنان مسلمانان كه راهي حج بودند و عايشه و اسماء و فاطمـه دختـر منـذر    

پوشـيدند كـه احـرام بسـته بودنـد و       مي يشان را در حاليها صورت در ميانشان بوده است. همه
 ؤمنهمين كه ثابت شد بـا وجـود نهـي از پوشـيدن صـورت در حـال احـرام بـاز هـم زنـان م ـ          

دلالـت دارد  امـر  پوشاندند، اين خود بر ايـن   مي »امهات المؤمنين«يشان را با حضور ها صورت
شـود مگـر در صـورتي     نمي زيرا واجب آن است كه ترك ؛كه پوشيدن صورت واجب است

صحيحين از حـديث عايشـه ثابـت اسـت كـه       كه از آن حكمي واجب تر ثابت شود. و نيز در
اين كه حكم حجاب نازل شد براي انجام كاري بيـرون رفـت ـ او    رضي االله عنها پس از سوده 

او  شناختند آشنا بود ـ عمـر    مي براي كساني كه از پيش او رااش  كه زني تنومند بود و قيافه

                                                 
 اين حديث را بيهقي روايت دكرده و سند آن صحيح است. -1
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مـاني . از ايـن حـديث چنـين      نمـي  را ديد و گفت: سوگند به خدا، اي سوده تو از مـا پوشـيده  
ورتش نشناخت بلكه از تنومندي بدنش شناخت. و نيـز  او را از ص شود كه عمر  مي استنباط

 :مبنـي بـر اينكـه: پـس از نـزول آيـه      انـد   ابودرداء و كسان ديگر از ام سلمه روايتي نقـل كـرده  

َّنِهِبيِبٰۚ ﴿  �َج نِم َّنِهۡي لََع َ�ِ�ۡد  شـدند كـه    مـي  زنان انصـار در حـالي بيـرون    ]59الأحزاب: [ ﴾
 اي كيسه مانند و سياه پوشيده بودند. را پارچهزي ؛گويا بر سرشان كلاغ نشسته است

مـذكور   ةوقتـي آي ـ  انـد:  مردويه از حديث عائشه رضي االله عنها روايت كرده ابوداود و ابن
 نازل شد زنان چادرهاي خودشان را پاره كرده و به سر بسـتند و پشـت سـر پيـامبر چنـان نمـاز      

 خواندند كه گويا كلاغ روي سرشان نشسته است. مي
تـر، در دلالـت اسـت و چـون      تر و واضـح  از دلائلي كه غزالي آورده بيشتر و صحيح ها اين

ي تخصصي در اين باره رجوع كرد ماننـد:  ها كتاب توان به مي جاي بحث بيشتر از اين نيست،
شيخ محمد بن عثيمـين و  ي  شيخ الاسلام ابن تيميه و كتاب حجاب مودودي  و رسالهي  رساله
ي هـا  اسـتدلال  سندي وكسان ديگر بايد دانسـت كـه  ي  بن باز و رسالهشيخ عبدالعزيز ي  رساله

 بسـنده  هـا  مثـال  بـه برخـي   ت و به خاطر پرهيز از طولاني شـدن دعايش نيساآقاي غزالي مؤيد 
 .كنيم مي

بدون ترديد اسلام به حفاظت چشم «د: گوي مي بطور مثال يكي از دلائلش اينست كه
است و اگر چنين نباشد حفاظت چشم  ها ورتص ديدناز  دستور داده است. حفاظت چشم

ظاهري زنان نوعي احساسات در ي  اين درست نيست زيرا شكل و قيافه» چه معنائي دارد؟!
، اين براي هر انسان واضح است، حتي اگر زن كند مي آورد كه او را برانگيخته مي مرد بوجود

زن به اين دليل ي  هرهوانگهي حفاظت چشم از صورت وچ .را با حجاب و نقاب كامل باشد
است كه شخص مسلمان بسي اوقات با زني كافر و فاسق و يا دختري كه هنوز به بلوغ نرسيده 

اينگونه زنان نيز  ي، ، بهمين دليل دستور داده شده، چشمان را از ديدن چهرهكند مي برخورد
ني را ديد هر گاه كسي از شما ز«فرموده است:  مانند اين حديث كه پيامبر  حفاظت كند.
مشخص است كه معناي اين حديث ديدن صورت نيست و چه ». تعجب كرداش  كه از زيبايي
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شود؟ و گاهي  مي جنسي انسان فقط با ديدن صورت زن تحريكي  كسي گفته است غريزه
ولي داستان زن  است.تر  قوي زن از ديدن چهره در تحريكي  اوقات ديدن بدن پوشيده

پيامبر سخنراني كرد و كه كه غزالي از آن استدلال كرده،  »دينلخا ءاعف«گندمگون ي  سبزه
 »اكثر شما زنان هيزم جهنم هستيد، زني برخواست و گفت: چرا اي رسول خدا؟ ...«فرمود: 

ي زيادي داشته باشد و مبني بر ها احتمال تواند مي اين داستان حادثه اي مشخص است كه
لال قرار داد. از جمله احتمالات: آيا اين داستان مورد استدآن را  توان نمي همين احتمالات

قبل يا بعد از نزول حجاب بوده؟ آيا آن زن آزاده يا كنيز بوده؟ و در مسند روايت شده كه 

و آيا آن زن پير وكار افتاده بوده؟ و  »النساء ةا اهنكنت نم سفل«آن زن از زنان فرومايه بوده 

َّ�ٱ ِءِٰٓ� َ� يرَجُۡونَ نَِ�احٗ لۡٱقََ�عِٰدُ مِنَ نّلٱسَِ وَ ﴿ فرمايد: مي معروف است خداوند متعال  ا 
ِۢتٰ بزِِ�نَةٖ�   �َِّ�َتُم َ      �َ� َّنُهَ�اَ  ِ� َنۡعي   ضَي نَأ


 ٌحاَنُج َّنِهۡيَل     زنان كار « ]60النور: [ ﴾عَ َسۡيَ

رند (و ي خود را ـ رو بند و نقاب ـ كنار بگذاها لباس اي كه ميل به ازدواج ندارند اگر افتاده
معمولي با ديگران معاشرت كنند) گناهي بر آنان نيست؛ در صورتي كه زينت را هاي  با جامه

 .»نشان ندهند

هايش سياهي بود از ايـن   يعني در گون »لخا ءاعفدين... «علاوه بر اينكه در حديث آمده 

سـفلة  ...« :شود كه آن زن پيـر بـوده و نيـز در حـديث ديگـري آمـده       مي جمله چنان استنباط

داردكـه يـادآوري    گيـري  موضـع يعني از زنان فرومايه بوده است. با اين حال مؤلـف   »النساء
 خواهد شد.

 حجـة الـوداعو استدلال ديگرش از داستان فضل بن عباس و آن زن خثعميه است كه در 
 فضل به آن زن نگـاه  كرد مي آمد از او سوال بود، زني پيش پيامبر  فضل پشت سر پيامبر 

ايـن  «د: گوي ـ مـي  گردانـد...). غزالـي   مي فضل را به طرف ديگري  و رسول خدا چهره ردك مي
 .حديث دليلي است بر اينكه صورت آن زن ظاهر بوده است و پيامبر بر آن زن ايراد نگرفت

پيشـنهاد كنـد، و علـت     جواب اينست كه پدر آن زن او را آورده بود تا او را به پيـامبر   
ترغيـب بـه ازدواج بـا او    اش  ين بوده كه شايد پيامبر با ديدن زيبـائي ظاهر بودن صورتش هم ا
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16Fگردد، حافظ ابن حجر

قوي از طريق سعيد بن جبير از ابـن عبـاس    : ابويعلي با اسنادنويسد مي 1
سوار بودم صحرانشيني آمد كه دختـري زيبـا    من پشت سر پيامبر «: كند مي از فضل روايت

. و اينكه گفته است »داد. به اميد اينكه با او ازدواج كند مي شانهمراه داشت و آن را به پيامبر ن
شـود   مـي  روي سواري خودش را نگه دارد، حمل بر ايـن  تواند نمي درم پير و فرتوت شده وپ

كه پدر بزرگش بوده است. وانگهي چه كسي گفتـه اسـت آن زن نقـاب زده نبـوده؟ زيـرا در      
 شـود و مشـخص   مـي  ايي ـ كه كم نيست ـ ظاهر  صورت برداشتن نقاب و روبند مقداري از زيب

 .كرد مي شود كه آن زن بطرف فضل نگاه مي
كه به جستجوي فرزندش آمده بود و مردي به او گفت: آيا نقـاب  اي  زده داستان زن نقاب

 كني؟! مي زده از فرزندت سؤال
 . »ام اگر فرزندم را از دست دادم حيائم را از دست نداده«آن زن در پاسخ گفت: 

 از روبنـد و نقـاب تعجـب    اين حديث دليلي بر اينكه اصـحاب پيـامبر   «د: گوي مي غزالي
 ئي دارد از جمله:ها پاسخ اين استدلالش». ندكرد مي

) روايت كرده است، و حـديثي اسـت ضـعيف و در سـند     3/13اين حديث را ابوداود ( -1
يس در سند آنست كـه  آن فرج بن فضاله است كه ضعيف است و نيز عبدالخبير بن ثابت بن ق

 مجهول الحال است و پدرش مقبول است يعني: اگر متابع نداشته باشد، ضعيف است.
و بر فرض صحت در اين حديث چيزي نيست كه بر مدعاي غزالي دلالت داشته باشد.  -2

و حتي نقاب زدن آن زن بيانگر مشهور بـودن نقـاب در ميـان زنـان مسـلمان اسـت، و تعجـب        
به اين دليل بوده كه زن كم طاقت و ضعيف اسـت و چـون بـا گرفتـاري و     كردن سوال كننده 
 كند.د چه بسا كه قسمتي از ادب لازم را فراموش مصيبت روبرو شو

و داســتان ابوســنابل و ســبيعه اســلميه كــه بعــد از پــاك شــدن از نفــاس خــودش را بــراي   
رايش توضيح داده خواستگاري آراسته بود. در آن آمده كه خودش را آراسته بود و كيفيت آ

                                                 
 4/68باري ر. ك. فتح ال -1
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و روبند و غيره ممكن است. بنابراين در  ها لباس و ها چشم پاها و و ها دست رايش درآنشده و 
 آن زن ظاهر بوده است.ي  اين دليلي وجود ندارد كه چهره

آن بحث كرده ي  نپوشيدن صورت در نماز و احرام كه مؤلف در چند جا دربارهي  مسئله

اين در صورتي است كه  »١٦٢ص لارع سمش ها قرن تقبل�س ةدلعو«از جمله در كتاب 
منذر در اينباره  حديث عائشه و فاطمه دخترتر  پيش ، ومردان نامحرم حضور نداشته باشند

 چيست؟ كه» معالم السنن«اين گفتار خطابي در ي  غزالي دربارهي  دانم نظريه نمي ذكر شد و
بسته را از روبند زدن نهي كرده، ولي آويزان ثابت است كه زن احرام  از پيامبر «د: گوي مي

و فقط از پيچيدن لباس يا اند  كردن لباس از طرف سر، برچهره را بسياري از فقهاء جايز دانسته
زن لباسش اند  گفته برخي از فقهاو  اند. چادر و يا بستن نقاب و لثام و روبند بر چهره منع كرده

عطاء، مالك، سفيان ثوري، احمد حنبل، اسحاق  ز سرش بسته و به صورت آويزان كند.را ا
محمد بن حسن نيز همين است، امام شافعي جواز اين مسئله ي  هستند و نظريهجزء همين فقها 

 را بصورت مشروط پذيرفته ومسئله را تفسير نموده است.

در صورتي كه زن در جـايي مشـخص در   «د: گوي مي »٢/١٦٢الأم «در كتاب امام شافعي و 
يش را از طرف سر بـر  ها لباس تواند جلباب يا چادر يا ديگر مي ـ نامحرمان ـ است   معرض ديد

د و پوشـيده شـو  اش  مقـداري جـدا كـرده تـا چهـره     اش  از چهـره آن را  رويش آويزان كند، و
و اين مربوط به حالتي است كه زن احـرام پوشـيده. همـان    پوشش به صورتش چسبيده نباشد، 
شافعي در اين باره شفاف است. وانگهـي از ابـن عبـاس در     گونه كه مشخص است نظريه امام

 .»را بپوشد ولي نپيچانداش  زن درحالت احرام با جلبابش چهره«اين باره روايت شده كه: 
آويزان كند و نقـاب  اش  كه زن در حالت احرام پارچه بر چهره«از طاووس روايت است:  

اصرار دارد كه حجاب بدعتي چطور غزالي هنوزم شيخ  ها قول دانم پس از اين نقل نمي »نبندد
كسـاني كـه    وانـد   ، مسلمانان بدان گرفتـار شـده  ها تاريكي ت كه در دوران عقب ماندگي واس

 معتقد به حجاب هستند، سخت گيرند؟!

 :زني  ديهي  مسئله -3
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نصـف  ي  زن را بـه انـدازه  ي  اهل حـديث ديـه  «د: گوي مي 11ص »ةنلبو� ةالسن«در كتاب 
. اين نظريه يك خـلاء فكـري و يـك عيـب اخلاقـي در بـر دارد كـه        دهند مي رارمرد قي  ديه

 17F1»... تا آخراند  نپذيرفتهآن را  محققين فقهاء
زن و مرد در قرآن يكي است و اين باور كـه خـود زن ارزانتـر و    ي  ديه«د: گوي مي و سپس

18Fكمتر است، گماني دروغين ومخالف بـا ظـاهر قـرآن اسـت    اش  سهميه

 ديگـر از . ايـن يكـي   »2
 آن فرو رفته!!!ي  يي است كه غزالي در ورطهها سختي و ها آزمايش

مسلمانان اعم از اهل حديث، اهل فقه و ديگـران اتفـاق نظـر دارنـد كـه خـون       ي  زيرا همه
من از علماي قديم «د: گوي مي ماي زن نصف خون بهاي مرد است. امام شافعي در كتاب الأهب

زن نسبت بـه مـرد مخـالف باشـد. و ابـن      ي  نصف بودن ديهشناسم كه با  نمي و جديد كسي را
 ».مرد استي  زن نصف ديهي  كه ديهاند  د: مسلمانان اجماع كردهگوي مي منذر

صحرانشـين  ي  نويسد: مسلمانان اتفاق نظر دارند كـه ديـه   مي و ابن حزم در مراتب الاجماع
زن آزاد ي  تر نه كمتر، و ديهدر برابر يك نفر مسلمان آزاد مقتول به خطا صد شتر است نه بيش

با ابن حزم موافقت كرده، و همين  »جاعنقد مراتب الإ«مقتول پنجاه شتر است و ابن تيميه در 
 طور اجماع بر اين مسئله را ابن قدامه از قول ابن عبدالبر در المغني يادآور شده است.

درجه اي از امانـت   ؟ اين در چهدهد مي حال چرا غزالي اين نظريه را به اهل حديث نسبت
اين خلاء فكري ويـك عيـب اخلاقـي در    «... د: گوي مي داري علمي قرار دارد؟ وانگهي اينكه

 .»اند بردارد، به همين دليل محققين و فقهاء اين نظريه را نپذيرفته
د كجـا هسـتند؟ اي كـاش غزالـي يكـي از      گوي مي بايد پرسيد: فقهاء و محققاني كه غزالي

 . بـه همـين دليـل   كـرد  مـي  برد يا منابعي كه اين معلومات را گرفته ذكـر  مي مآنان را براي ما نا
يم: معناي اينكه شيخ غزالي حكمي ثابـت بـه اجمـاع را ـ حـداقل اجمـاع ظنـي ـ را بـه          گوي مي

تواند باشد؟ آيـا جـرأت ايـن جسـارت را      مي چه كند مي خلاء فكري و عيب اخلاقي توصيف

                                                 
 53نگرشي نو... / -1

 54نگرشي نو.../ -2
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با چنين عبـارتي   كند مي ه گاهي اوقات به نظرياتشان استناداربعه و ديگراني كي  دارد كه ائمه
ركيك توصيف كند؟ آيا اين رعايت ادب و احترام بزرگان و رجال اسـلام اسـت؟ آيـا آنـان     

همانطور كه يادآوري  قاد برخي جوانان در برخي حوادثهمان ائمه اي نيستند كه به خاطر انت
 تواند داشته باشد؟!!! مي چه علتي گيري ضعموشده غزالي خشمگين بود؟ اين تناقض و تضاد 

 :(حضور زنان در نمازهاي جماعت) بيرون شدن زن به قصد نمازي  مسئله -4

از آنجايي كه اسلام معتقد است محل كار بـانوان  «د: گوي مي »١٤٩من هنا نعلم/« در كتاب
او بـا   ابـط و رسـالتش در رو  است، طبيعت زندگي زنهايشان  در خانه شان مشكلات و بيشترين

و بيرون شدن زن براي اداي نمازهـاي پنجگانـه موجـب تكـرار      فرزندانش پيوند خورده است.
 گردد.  مي خروج زن

ان سـنت جماعـت را   مـرد ي  را اسلام در نظر گرفته و در حق شـان بـه انـدازه   ها  اين ي همه
بـرايش   شـرط حقـوق آن  بلكه مسئله اينجاست كه نماز زن را در خانـه بـه    تأكيد نكرده است،

قرار داده، و زنان اختيار دارند گاه و بيگاه براي اداي نماز به مسـجد هـم حضـور     برتر و افضل
 ».  يابند

با توجه به اين عبارت، كدام يك در نزد غزالي بهتر است؟ بيرون شـدن زن بـراي نمـاز يـا     
اسـت؟ خيـر!   خواندن نماز در خانه؟ طبعا؛ً نماز زن در خانه. ولي آيا شيخ بر اين باورش ثابـت  

 نـد مـتهم  گوي مـي  شود و همانطور كه عادتش اسـت، كسـاني كـه سـخن او را     مي بلكه عوض
، حال بشـنويد  كند مي و هر موشك و سنگي به ذهنش برسد به طرف مخالفش پرتاب كند مي

 د: اينـك آنـان زنـان را در چهـار    گوي ـ مـي  »٦٥/ سـلاممسـتقبل الإ«د: در كتـاب  گوي مي چه
 :نـد گوي مـي  ، و برخـي كننـد  مي د، و از حضور به نمازهاي جماعت منعدارن مي نگه ها ديواري

 .است، نقل شدهتر  افضل آثاري مبني بر اينكه نمازشان در خانه
خواهم ايـن مسـئله را بـه آرامـي توضـيح دهـم.        مي كنم، ولي نمي ثار را تكذيبآمن اين  

ي  در حاشــيه شــود كــه مــي ايــن پذيرفتــه ر داخلــي خانــه اســتبــدون ترديــد از زن كــه مــدي
روز و ي  توانـد در باقيمانـده   مي شوهر و فرزندان اگر بتواند به وظايفش عمل كندهاي  خواسته
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در قسمتي از شب به مسجد رفت و آمد كند، و اگر بدون كوتاهي در وظائف، براي زن وقتي 
 ».دتواند با آن در مسجد نماز بخواند كسي او را از حضور در مسجد منع نخواهد كر مي بماند

آيـد كـه چـه     مي آشفته است و واضح نيست، و اين سوال پيشاش  گيري موضعدر اين جا 
شيخ بوجود بيايد؟ پاسخش را از زبان خـود   گيري موضعچيز موجب شده اين تغيير جزئي در 

افتند و آن را زنـدان   مي قطعاً وقتي براي زنان غربي نام اسلام را ببريم به وحشت«شيخ بشنويد: 
اسلام به آنان ستم كرده وحقوق زن را كم اهميت قرار  كنند مي ، و تصوركنند مي زنان گمان

 ».داده و به شخصيت زن توهين كرده، و ما مسئول انتشار اين تهمت ناروا هستيم!

رع سمش/ هاقرن �ستقبل ةسلاميالإ ةدلعو«و در كتاب:  ونه اينگ«د: گوي مي »٨٤لا
 ».به كمترين ارتباط با دين و اجتماع رسيد نه ديگر زنان دنيا زن مسلماني  رابطه

 افتنـد و گمـان   مـي  بنابراين ما بايد در برابر فشار تصور زنان غربي كه از اسلام بـه وحشـت  
ارزش وكـم اهميـت قـرار     بـي  اسلام زندان زنان است و به آنان ستم كـرده و آنـان را   كنند مي

ن ما با زنان دنيا باشـيم و حتـي شـيخ    مهم قرين نمودن زناي  هداده، تسليم شويم و در پي انديش

زن روسـي  «د: گوي ميتر  واضح از اين هم »٨٦لارع سمش / هاقرن دلعوه �ستقبل«در كتاب 
 ».نشناسد كه زن مسلمان راه مسجدش راد نخواه مي و به فضا رفته است

بر اين اساس است كه تغيير و تحولات در اين مسئله وديگر مسائل تحـت تـأثير فشـارهاي    
 .گيرد مي واني واقع از طرف غرب صورتر

 »٢/٢٨٦سـوال  ةمائـ«، در كتـاب  كنـد  مي ولي اين مسئله براي بار سوم در نظر غزالي تغيير
قطعاً آمد و شد زنان به مساجد و توشه برگرفتن از دانش سنت، مسئله ايست كه بـا  «د: گوي مي

 ».سنت متواتر ثابت است
س از ايـن حمـلات شـديدي عليـه مخالفـانش كـه       بنابراين مسئله در اينجا سـنت شـد، و پ ـ  

امت هستند و بجز ابن حزم  ، و مخالفانش جمهوركند مي آغاز كنند مي اولش را تائيدي  نظريه
گفـت: ائمـه    مـي  حجاب غزاليي  شناسيم. اندكي پيش در مسئله نميها  آن مخالف ديگر براي
ند بهتر اسـت زن بـه   گوي مي ن كهد؟ آناگوي مي اكنون در اين مسئله چه اند، اربعه جمهور امت
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هـا   آن را بـه  طبعاً حكم محروميت و ممانعـت زن از حضـور بـه مسـجد     اما غزالي ،مسجد نيايد
 .... الخدهد مي نسبت

افضـل بـودن   ي  و فقـط نظريـه  اسـت،   بايد دانست كسي نگفته حضور زنان به مسجد حرام
 عادت دارد.ليكن او به مبالغه  اند، هسترا راجح داننماز زن در خانه 

كساني هستند كه گرفتار سوء ظن و شدت غيرت، و پـذيرفتن توهمـات   «د: گوي مي غزالي
و از رفتن زن بـه  اند  شدند. و برخي دچار بيماري پيري و در معرض ناتواني جنسي قرار گرفته

شوند، براي ترجيح آنچـه در دل دارنـد ـ بيمـاري ـ       مي مسجد يا مدرسه بر افروخته و تحريك
 ».دهند مي را مورد استناد قراراي  يهنظر هر

 بهتـر اسـت و تـلاش   اش  حال تـوي غزالـي كـه در جـايي معتقـد بـودي نمـاز زن در خانـه        
 ي زن را بر اين منوال تربيت كني حتماً گرفتار بيماري پيري ـ همانطور كه خـود شـيخ   كرد مي
 !!يگفت ـ در معرض ناتواني جنسي هست مي

 شـود؟! چگونـه دعـوتگر فرضـي كـه      مـي  مـي گفتـه  اين سخن چگونه در ميـزان بحـث عل  
 86بـرد؟! در ص  مي ي برتر تربيت كند، چنين جملاتي را بكارها خصلت خواهد مردم را با مي
هـاي   كه بـه برداشـتن عقـده   اي  اندازه به شان مشكلات با اشاره به مسائل زنان گفتم«د: گوي مي

شود  مي و افزودن بر حقائق درمانرواني و مزاجهاي عصبي وكوتاه بيني كه غيرت نام گرفته، 
 ».شود نمي با علم معالجه و درمان

 ديـده اشـاره   پرسـت  كهنـه  ي ـ بقـول خـودش  ـ   هـا  پايتخـت  بدون ترديد غزالي به آنچه در
و سنت گرا اين جزيره ـ عربستان ـ است. از اول تا جـايي     پرست كهنه طبعاً هدف او از كند مي

، و كنند مي در رمضان استقبالبه ويژه  ن از حضور زناندانم تمام مساجد در عربستا مي كه من
زنـان در مـاه مبـارك هسـت و     بـراي  ي  ويـژه  بخـش شود مگر اينكه در آن  نمي مسجدي پيدا

يي هـا  پايتخـت  اين در .در ماه رمضان دارند خاصيمساجد به وعظ و ارشاد زنان توجه ي  ائمه
ضـان بسـياري از مسـاجد قسـمتي     در غيـر رم  و سـخت گيـر ناميـده و    پرسـت  كهنه است كه او
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آيند واين مسـئله ايسـت كـه     مي مخصوص براي بانوان دارند كه براي نماز و شنيدن سخنراني
 دانند. مي همه

 ر آن گونه كـه بـه ذهـن   ه در جايي غزالي يادآور شده بود كه در مصاين در حالي است ك
و مسـئول مسـاجد در   هزار مسجد وجود دارد و اين در زمـاني اسـت كـه ا    17رسد بيش از  مي

وزارت اوقاف بوده و تلاش گسترده اي كرده تا اماكن مخصوصي به تعبير خودش براي زنان 
ساخته شود. در نتيجه بجز نسبتي ناچيز توفيق پيدا نكرده و هنوز مردان محكم و سخت گيرانه 

 ند. كرد مي در برابر اين مسئله ايستادگي
ـ آنطور كه ادعا نموده ـ سنت عملـي متـواتر اسـت     ديگر دلائلي كه مورد استناد قرار داده  

راوي ايـن حـديث ـ    «د: گوي مي كند مي نقل »نلبو�ة ةالسن«وقتي كه سنت عملي را در كتاب 
 لجنـي نگـاه  بـه عنـوان    و بـه زن نمـاز گـذار    كنـد  مـي  به سنت عملـي پشـت   -حديث ام حميد

 »!ودروترين چارچوب محصور شودترين  كه واجب است در تنگكند مي
به نظرمن اين سنت عملي متواتر غايتي است كه بر حضور زنان در مساجد دلالت دارد. و 

 ن�«ثابت شده است كه فرموده:  كسي در اين مسئله ترديدي ندارد، و به صحت از پيامبر 

 .»ذا استأذنهمإما لسجاد إنأ لاجرل م مهئاس� اوعنمين لخاروج 
». خواستند با اجازه به مساجد بروند، نهي كرده اسـت  پيامبر مردان را از ممانعت زناني كه«

 بجز زماني كه ممانعت به هدف صحيحي باشد.  
يم بهتـر اينسـت كـه زن    گـوي  مـي  شـود، مـا   نمي بنابراين سنت متواتر با آنچه گفته شد باطل

ثابت است كه درگذشته و حال بـوده و  اي  مسئله بيرون نرود، ليكن بيرون رفتنش به قصد نماز
ا افضليت و عدم خروج او منافاتي ندارد و چه بسا است مسائل متواتري كه در ميان مردم اين ب

رواج يافته و بوقوع پيوسته در حالي كه بر خلاف اولي است. و حتي چه بسيار مسائل حرامـي  
يم حرام گوي مي كه ما از آن سخناي  مسئله ولي ،رواج يافته است ها انسان كه از قديم در ميان

ان بهتـر  و آن چـه بـراي زن ـ  انـد   تأييد كردهآن را  به و تابعينهمين دليل پيامبر و صحا نيست به
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را كـه در حـد حـرام نيسـت     اي  مسـئله  است راهنمائي كردند، چون براي انسان شايسته نيسـت 
 .منكر شود

 سـخني گفتـه اسـت و    »مائـة سـوال«ماند اين كه غزالي دركتـاب   مي ديگري كهي  مسئله 
 به خودش اجازه داده در مورد بـانوان بـدون توضـيح و تفسـير چنـين سـخني      دانم چگونه  نمي

» شما زنان هيزم جهنم هستيد«فرموده:  كه پيامبر را اين حديث   274ي  بگويد. او در صفحه
زنـان را لعنـت بـه حسـاب      انو كساني ديگر از تنـگ نظـران و ضـعيف   «د: گوي مي ذكر كرده و

ند ريسمان شيطان و ابزار گناه و معاصي گوي مي دانند و مي نرا از زناها  آورده و بيشتر جهنمي
 .  »هستند

گفته، و در  جمله ي: بيشتر آتش جهنم از زنان هستند، حديث صحيحي است كه پيامبر 
انكـار  آن را  است كه شيخ به اين حديث پاسخي نـداده و انگيز  شگفت صحيحين روايت شد،

ادبي و توهين آشكاري است كه نسـبت بـه سـاحت     بي نكرده و تأويل هم ننموده، در سخن او
 .مقدس نبوت روا داشته!!

 »من هنـا نبـدأ«افتم كه در رد خالد محمد خالد در كتـاب   مي در اينجا به ياد سخن غزالي
 .گفته بود

د: اكنـون نگوييـد:   گوي مي خالد محمد خالد در پي رد افرادي كه مرتجع ناميده است بوده
غزالـي ايـن نظريـه    ». ده شد زير زمين برايتان از روي زمين بهتر استاگر امورتان به زنان سپر«

ناپخته ايست و آن چه استاد خالد از آن ي  اين جمله« :خالد محمد خالد را دنبال كرده و گفته
19Fاست ممانعت كرده قسمتي از حديث معروف پيامبر 

1.« 
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 :فصل پنجم
 غزالي در مورد شيعه گيري موضع

لیس من «باره بر خلاف عادتش كلي ـ ماشاء االله ـ است، در كتاب    او در اين گيري موضع

شيعه در تكيه بر اصولي كه شرح داديـم و پـس از فـروكش     گمان بي«د: گوي مي »٦٤سلام/الإ
نمودن كشمكش خلافت و اختلاف در مورد خلافت، از جمهور جـدا نيسـت، و بقـاي تفرقـه     

كـه مـذاهب اهـل    هـايي   فاوت با شيعه از تفاوتبيهوده تبديل شده و اكنون تاي  مسئله ديگر به
 ».و فروع با هم دارند، بيشتر نيستسنت در اصول 

بـه عنـوان    مسـائلي را » محمـد جـواد مغنيـه   « ةنوشـت  »ةماميالإ ةمع الشيع«و سپس از كتاب 
د: شيعه در تكيه بر اصـول بـا اهـل سـنت فـرق      گوي مي توضيح نقل كرده است، بنابراين غزالي

ت واختلافشان از تفاوت و اختلاف فقهي و اصولي ديگر مـذاهب بـا هـم بيشـتر     ندارند و تفاو
و بقاي  خلافت بوده كه اكنون تمام شدهي  مورد مسئله رست و آنچه بين شيعه و سني بوده دني

 بيهوده تبديل شده است. اي  مسئله اختلاف به

 بسته و »ةسملايالإ ةجا ةدحلماع«بابي را به عنوان  »١٤٢/سلامكيف نفهم الإ«و در كتاب 
د: خير خليفه بايد گوي مي د: نظر اهل سنت اينست كه خليفه از قريش است ولي شيعهگوي مي

از خاندان نبوت باشد. واين موضوع را با مبالغه به درازا كشانده و در جاهاي متعددي ا 
پيرامون وحدت سخن گفته، و گامي كه برخي مقامات » تقريب بين سني و شيعه«زمبحث 

برداشته ستوده، و اين را تلاشي  اماميهي  ي فقهي شيعهها كتاب چاپ سئول مصر براي نشر وم
 در مسير وحدت بين شيعه و سني دانسته است.

 :كنم مي پاسخ غزالي را در چند نكته خلاصه
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اول اينكه: آنچه مربوط به قرآن كريم است شـيعه بـا اهـل سـنت اخـتلاف بـزرگ دارنـد.        
 بـه خشـم آينـد امـا     افرادي از اين سخن اگرچه: قرآن تحريف شده و ندگوي مي برخي شيعيان

ي مورد اعتماد و مرجع شيعه سرشار از نصوصي است مبني بر اين كه قـرآن تحريـف   ها كتاب
شده و سخن از تحريف قرآن در ميان ائمه و علمايشان بوده و هست، ماننـد كتـاب سـليم بـن     

فصـل «ن كتـابي خطـي دارم از طبرسـي كـه     م ـ و ،قيس والكافي نوشته كليني و تفسير عياشي

نام دارد، نويسنده در آن از قول بـيش از چهـار    »الأر�اب ثبح تاتر�ف كتاب ربّ  ي باطلف
صد نفر از مجتهدان شيعه نقل كرده كه تحريف قرآن صورت گرفته و ثابـت اسـت، و بـدون    

زرگ بين شيعه و سـني  ترديد اين ارتدادي بزرگ از اسلام است، و همين بس كه انسان فرق ب
 را بشناسد. 

گويند قرآن تحريف شده، و حتي برخي  نمي علماي شيعهي  اين درست است كه همه
ها هم قرآن را تأويل  ، ولي همانكنند مي ند ردگوي مي منكر اين هستند و كساني را كه چنين

و  »بلأاوللابا«» آيات» «نور» «قرآن«مانند: هايي  . بطور مثال در خصوص واژهكنند مي باطل
 است و ديگر انواع تأويلي كه در» ائمه اثنا عشر«مقصود از اين كلمات  :ندگوي مي غيره

باب «به عنوان  ) بابي304ـ 24/286يشان موجود است. و مجلسي در بحار الانوار جها كتاب

حاو لج والصيام و أنهم �زلاو ةلاصلة و شحاوفلااصىاعلم يف مهؤادعأو  تعااطلا    بطن  
نماز، زكات، حج، روزه و ديگر طاعات هستند  )گانه 12ي  ائمهايشان (« :يعني »القرآن

كفار و هاي  و آنچه در قرآن از واژه» ودشمنانشان در بطن قرآن فواحش و معاصي هستند
و تفسير » 2/223«. بطور مثال در تفسير عياشي كنند مي تأويل منافقين آمده به صحابه پيامبر 

در هر جاي قرآن گفته شده شيطان منظور از  اند: چنين نوشته» 2/368«والبحار » 1/885«صافي 
ي آسماني ديگري بر ائمه نازل شده ها كتاب و نيز معتقدند كه» نعوذ باالله«آن عمر است!! 
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يي كه در ها كتاب گانه و 12هاي  و صحيفه» لوح فاطمه«و » مصحف فاطمه«است. مانند 
 20F1.مراجع و منابع شان مذكور است

 شيعه در خصوص سنت: گيري موضعدوم: 
دهنـد و بـا علـم مصـطلح و صـحيح و       نمـي  آنان سنت صـحيح از ضـعيف را تشـخيص    -1

بجز شناختي اندكي كه اخيراً بدان دست يافتنـد، آنهـم پـس از اينكـه      ضعيف آشنايي ندارند.
گرفتند ودر اهل سنت  اين مسئله را ازها  آن شيخ الاسلام ابن تيميه آنان را مورد انتقاد قرار داد

21Fميانشان منتشر كردند.

2 
 خـدا ورسـول معتبـر اسـت بـه همـين دليـل        ن شيعيان سخنان ائمـه ماننـد سـخنان   در ميا -2

و  بـه رسـول االله   آن را  براي هر انسان سخني از زبان ائمه ثابت شد، جايز اسـت «ند: گوي مي
22F».به خدا نسبت دهدآن را  حتي جائز است

بـه نظرشـان در    فقيـه نيـز  ي  دهند: رد كننگوي مي و 3
 خداست.ي  حد شرك و رد كننده

نفـر بنـابر    5يـا   3زيرا معتقدند صـحابه بجـز    ؛كنند مي را رد پيامبر ي  روايات صحابه -3
 !!اند! اختلافي كه در ميان شان است، كافر شده

د: شيعيان معتقدند سنت (حديث) معتبر نيست مگر گوي مي محمد حسين آل كاشف الغطاء
وايتي كه از طريق اهلبيت به صـحت برايشـان ثابـت شـده اسـت. و امـا آنچـه افـرادي چـون          ر

از ديـدگاه  انـد   روايـت كـرده  هـا   ايـن  ابوهريره و سمره بن جندب و عمرو بن العـاص و امثـال  
23Fپشه اي ارزش ندارد.ي  اماميه به اندازهي  شيعه

4 
داننـد.   مي اصحاب را كافرها  آن اماميه كافر هستند، پسي  و ديگر اصحاب پيامبر به عقيده

آيا معقول است كه شيعه روايات كافران را قبول كنند؟!! خير بنابراين اسـاس ايـن احاديـث و    

                                                 
 263وإكمال الدين ابن بابويه  28ـ27 الإمامة و دلائل 340ـ  1/238ر. ك. الكافي  -1

 .263ي حر العاملي  ر. ك. الوسائل نوشته -2
 .2/271ر.ك. شرح المازندراني علي الكافي  -3

 .79وأصولها / الشيعة ر.ك. أصل -4
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صحابه آمـده مـورد قبـول نيسـت بجـز روايـات محـدودي كـه از         ي  رواياتي كه از طريق همه
و طبعاً منظور  ند.ا معتقدند كافر نشدهكساني كه  افرادي چون علي، مقداد، سلمان و ابوذر و از

 آنان رواياتي است كه با سندهاي ويژه از طريق رجال خودشان نقل شده.
كـه همـان منبـع    (شيعه حديث و سنت را از منابع و مصادر ديگري غير از منـابع معـروفش   

ي خنـده آور و  هـا  داسـتان  گيرنـد از جملـه منـابع اخـذ سـنت توسـط شـيعه        مـي  روايت است)
-امـام يـازدهم   انـد   است كه به دروغ گفتهبرخي نوابي ها  آن ه باحيله گراني است كي  ساخته

و بـه ايـن طريـق    كه عقيم بود و فرزندي برايش به دنيا نيامده ـ فرزندي داشـته و غائـب شـده،     
ي قصـد كننـدگان  افـراد خـاص     هـا  سوال ام غائب ازام كنند مي آنان ادعا اند. فريب شان داده

 .دهد مي مشخصي پاسخ نوابي  و به واسطه كند مي استقبال
خندند، و فتواي امام را بصـورت نوشـته    مي به مردمِ فريب خوردههايشان  آنان با اين فريب

خورد، اين بازيچـه اي آشـكار اسـت،     مي امور زندگي به چشمها  آن آورند كه در مي برايشان
 سنت پيـامبر   و معتقدند بدون تفاوت مانند داند مي از منابع شرعي معتبر ترآن را  ليكن شيعه

 است.
سوم: در مورد اجماع كه مسائل بسيار مهمي هم در آن هست، غزالي از قول محمد جـواد  

كه بين شيعه و سني در مورد اجمـاع بجـز انـدك اختلافـي تفـاوتي نيسـت.        كند مي مغنيه نقل
 . و آنـان اجمـاعي  كند مي شكند و باطل مي اجماع مورد قبول شيعه اجماع مورد قبول سنيان را

بـه چشـم خـورد كـه امـام      اي  نشـانه  هرگـاه  دانند كه امام معصوم در ميانشان باشد، مي را معتبر
د: گوي ـ مـي  معصوم با گروهي است حق با همان گروه است و بس. به همـين دليـل ابـن مطهـر    

اجماع چه كم يا زياد اگر با سخن امام معصوم باشد حجت است، فقط به خاطر قول امام نه به 
24Fدمعلت اجماع مر

. وشگفت انگيز اين كه از ضروريات اجماع شـان اسـت كـه بايـد مخـالف      1
اجماع اهل سنت باشد. به همين دليل كليني در كافي روايتي آورده مبنـي بـر اينكـه از برخـي     

 گفتنـد فـداي شـما شـويم بسـي اوقـات مـا در دو نظريـه اخـتلاف          مـي  ند وكرد مي ائمه سوال

                                                 
 .70تهذيب الوصول/ -1
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مـردم  ي  بـا عامـه  هرچـه   گفتنـد:  مـي  م؟ در پاسخقول صحيح را چگونه تشخيص دهي كنيم مي
شـيعه در دو  هرگـاه   است، يعنـي اهل سنت  مردم؛ي  مخالف باشد، حق است و مقصد از عامه

اسـت و كاميـابي در همـان    تـر   نزديـك  نظريه اختلاف نمود سخن مخالف اهل سـنت بـه حـق   
ود چـه كنـيم؟ در   ند: اگر هر دو نظريه موافـق اهـل سـنت ب ـ   گوي مي است، سوال كننده به امام

بـود تـرك شـود و    تر  نزديك يشانها قضاوت د: دقت كنيد هر كدام به احكام وگوي مي پاسخ
د: يكـي را  گوي ـ مـي  پرسد اگر به هـر دو نظـر برابـر معتقـد بودنـد؟      مي نظريه ديگر را بپذيريد.

25Fترجيح بده تا امامت را ملاقات كني.

1 
 مــاع ممكــن بــر روي زمــين را منكــربنــابراين شــيعه بزرگتــرين، كــاملترين و قــويترين اج

و عثمـان  فـاروق  و سپس خلافت سيدنا عمر صديق شوند، اجماع صحابه بر خلافت ابوبكر  مي
از اين اجماع كسي تخلف نكرده، اين درست كه حالي كه  را قبول ندارند در ذي النورين 

س از آن بـا  به دليل مشكلاتي با اندكي تأخير با ابوبكر بيعت كرده اسـت وپ ـ  مرتضي علي 
هر سه خليفه بيعت كرده است، و چون ابوبكر وفـات نمـود سـيدنا عمـر خلافـت را بـه عهـده        

 مسلمانان بدان رضايت دادنـدو خلافـتش را نيكـو دانسـتند، و چـون عمـر       ي  گرفت و همه
نفره واگـذار نمـود. و آن شـش نفـر      6خلافت و تعيين خليفه را به گروه ي  ضربه خورد مسئله

با خشنودي از آنان وفات نموده است و عبـدالرحمان بـن عـوف بـا      كه پيامبر  كساني بودند
نزديــك و دور، بــزرگ و ي  يــك همــه پرســي در مدينــه و اطــراف هــيچ مــرد، زن، در خانــه

 كوچك، كسي را نگذاشت مگر اينكه نظرشـان را در خصـوص افـرادي كـه سـيدنا عمـر       
 شخصـي را بـا عثمـان    ي را نيافـت كـه   براي خلافت تعيين كرده بود پرسيد و در نتيجه كس

تـرين   اجماع كردند كه شايسـته  اسلامي امتها  آن بعد ازو   ة پيامبر برابر بدانند، پس صحاب
 انسان به خلافت پس از پيامبر ابوبكر و پس از او عمر و پس از او عثمان است، طبعـاً روافـض  

 ؛است بگوييم آنان كه اجماع را منكرنـد ند: اين سه نفر كافرند و بر اين مبنا آيا بيهوده گوي مي
 .!اند! امت پذيرفتهترين  اجماعي كه آنان را برترين و افضل
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يكـي اسـت!!! در حـالي كـه ايـن      اهـل سـنت    توان گفت اجماع شيعه و اجمـاع  مي چگونه
د و باورهاي خطرنـاكي دارد  يتفاوت بزرگ ميان دو گروه وجود دارد. علاوه بر اين شيعه عقا

شده است و اين سخن نياز به بحثي طولاني دارد ليكن با اشاره اهل سنت  ي ازكه موجب دور
خواهـد   مـي  تفصيل است وـ هر كس خواهان   كنم مي م پوشيچش ذرا ـ از طولاني شدن اي گ

ي تخصصـي رجـوع   ها كتاب تواند به مي ي شيعه آشنا شودها كتاب با نصوص محكم و واضح
 كند.

 اهل سنت مخالف است به اين شرح است:عقايدي كه شيعه با ترين  مهم از

 :امامتي  عقيده -1
اين مسئله آنطور كه غزالي تصور كرده كه شيعيان معتقدند امام از اهل بيت باشـد يـا فقـط    

. باشـد  نمي اندان نبوت مورد اختلاف است،بودن خليفه از خي  در بحث امامت مشخصاً مسئله
داند، و هـر كـس بـه     نمي مامت را كمتر از نبوت. شيعه اهميت اهاست اين بلكه مسئله مهمتر از

بـود زمـين دگرگـون و بـر      نمـي  امامت ايمان نداشته باشد مرتـد و كـافر اسـت، و اگـر امامـت     
از ابوعبـداالله روايـت   «) چنـين روايـت شـده:    1/373گشـت و در الكـافي (   مي ساكنانش آشفته

كنـد و بـه    نمـي  نگـاه و آنـان را تزكيـه   ها  آن است سه نفر هستند كه خداوند در روز قيامت به
حـالي كـه    هر كس ادعاي امامت از جانب خدا كنـد در  -1 :شوند مي عذاب دردناك گرفتار

آن كـس كـه    -3هر كس امامي كه از جانب خدا تعيـين شـده را انكـار كنـد.      -2امام نباشد. 
 ».اي در اسلام دارند بهره )ابوبكر و عمر (و  گمان كند آند
 ل برخي نصوص قرآني را به امامت و ائمه تأويل كردنـد، زيـرا مـردم از آنـان    به همين دلي

آنطـور كـه   -و زمـين بـه خـاطر آن برپـا شـده       ها آسمان با اين اهميت كهاي  عقيده پرسند، مي
امام ي  ... و تكذيب كننده شد مي شفته و پريشانآاگر وجود امام نبود زمين و كنيد ـ   مي گمان

 چنين است!!! پس چرا امامت در قرآن به صراحت ذكر نشده؟!! شـيعه  مرتد است، اگر كافر و
 د: چنين نيست، بلكه امامت در قرآن مذكور است.گوي مي
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 ي عصمت: عقيده -2
گانه معصوم هستند و سخنانشان شريعت و قوانين  12ند: ائمه گوي مي بر اساس همين عقيده

االله جل جلاله است و جـائز نيسـت    است و حتي مانند سخن الهي و مانند گفتار رسول خدا 
ميرنـد و هـر كـس را     نمـي  و تـا نخواهنـد   ،زنـد  مي بگوييم از آنان سهو و فراموشي و غلط سر

عنـاوين  ها  اين .كنند مي بخواهند وارد بهشت و هر كس را نخواهند از ورود به بهشت ممانعت
 كليني است.» كافي«از كتاب مهم هايي  فصل

 تقيه: ي نيز عقيده -3
باورها و اعتقادات عمليشان است، معنايش اينست كه آنـان خـلاف   ترين  يه از خطرناكتق

 آنچه در دل دارند اظهار كنند، تقيـه در اعتقـادات شـيعه از اصـول اعتقـادي شـان بـه حسـاب        
تقيه دين من و پدرانم «كه گفته است:  كنند مي نقل . به همين دليل از قول جعفر صادقآيد مي

ه دهم ديـن در تقيـه   نُ«د: گوي مي و 27F2»كند، دين ندارد نمي آنكس كه تقيه«د: گوي مي و 26F1»است
 نامند. مي را تقيهايشان  به همين علت شيعه بسياري از بچه 28F3»است

غزالي از او در مورد وحدت سـني و شـيعه مطـالبي نقـل     كساني كه  و جالب است يكي از
تقي قمي اسـت! بـه ايـن شـيوه     كرده مبني بر اينكه فرقي بين شيعه و سني نيست اسمش محمد 

زيـرا آنـان آمـاده هسـتند      ؛خورنـد  مي و بسياري از اهل سنت فريبشان را كنند مي نيرنگ بازي
محيط را با سر و صداهاي توخالي پر كنند، و بگويند ما به فلان و فـلان چيـز ايمـان نـداريم و     

كـه بسـياري از مـردم     داننـد  مـي  دروغ و افترا است كه بنام ما گفته شده و خوبها  اين ي همه
 اندازند و به منابع اصـلي و مـورد اعتمادشـان رجـوع     نمي غافل هستند و خودشان را به زحمت

 كنند. نمي
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 ي رجعت: عقيده -4

اسـت. رجعـت    »رجعـت ي  عقيـده «عقايد و باورهايشـان  ترين  يكي ديگر از خطرناك

 ر و كسـان ديگـر را زنـده   پيـامب ي  يعني: وقتي امام دوازدهم ظهور كند ابوبكر و عمر و صحابه
را بـه دو چـوب    و ابوبكر و عمـر   گيرد مي و آنان را محاكمه كرده و از آنان انتقام كند مي

ريـزد و بـزودي    مـي  و مسـجد را فـرو   كند مي آويزند و قبر را خراب مي در مدينه منوره به دار
و ديگـران زيـر    آينـد و سـليمان و داود و موسـي    مي پيامبران زير پرچمش در دنيا گردي  همه

29F».جنگند مي پرچمش

است كه آنان از ميان پيامبران، فقط پيامبران بنـي اسـرائيل   انگيز  شگفت 1
 يهود است.ي  خطرناك و اصل عقيدهي  ، اين عقيدهكنند مي را ذكر

 البداء:ي  عقيده -5
 شكارآاوقات براي خداوند يك چيز ظاهر و  آمده است كه بسايشان ها كتاب در برخي از

نـد فـلان چيـز بـه زودي     گوي مـي  شكار نبوده به همين دليلآشود در حالي كه قبلاً ظاهر و  مي
ند در اين باره بـراي  گوي مي پيوندد، مي اتفاق خواهد افتاد مانند: ظهور امام مهدي وقتي بوقوع

30Fخداوند چيزي ظاهر شده كه مصلحت در عدم ظهور امام است.

كفـر آميـزي   اي  عقيـده  ايـن  2
و چنان روشن اسـت كـه نيـاز بـه      دهند مي جهل را به خداوند متعال نسبت و زيرا نقص ؛است

 .كنند مي برخي علماي شيعه اين عقيده را تفسير ديگريهرچند  بحث و بررسي ندارد،

 ي غيبت: عقيده -6
، اين امـام  كنند مي هـ، غائب شده و گمان 265آنان بر اين باورند كه امام دوازدهم از سال 

ز متولد نشده ـ از پنج سالگي در سـرداب سـامراء غائـب اسـت و آنطـور كـه        ـ امامي كه هرگ
و آنـان از آن زمـان تـا بحـال منتظـر ظهـور او       ». عسل و آب است«د: نزد او گوي مي شاعرشان

همـانطور كـه    كنـد  مي هستند و معتقدند او زنده و موجود است. و او با شخصيت ثاني زندگي
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د: او گوي ـ مي »ظهور تاريخ ما بعد«د باقر صدر در كتاب نظريه پرداز و متفكر معاصرشان محم
، و چون در يك كشور سوالات زيادي كند مي در ميان ما با شخصيتي ديگر و نا آشنا زندگي

رود و بر اين مبناست كه معتقدنـد بـا آنـان در مراسـم      مي شود به كشور ديگري مياش  درباره
د ـ شـيخي از   گوي ـ مـي  ه ايـن سـخن را  و كسـي ك ـ  .... و ديگر مسـائل  كند مي مختلف شركت

ي زردش زندگي كند ـ خير او محمـد بـاقر صـدر اسـت كـه       ها كتاب شيوخ شيعه نيست كه با
اقتصـاد و فلسـفه و   ي  يش دربارهها كتاب آيد و متأسفانه مي يكي از متفكران معاصر به حساب

 اند. د را نشناختهاسلامي موجود است و بسياري از مردم حقيقت اين مرهاي  غيره در كتابخانه
 
 





 
 
 

 :فصل ششم
 ادب و احترام علمي در نزد غزالي از تئوري تا عمل

بـدون  «د: گوي ـ مي : اوكنم مي از جهت تئوري صرف، نظريه شيخ را از سخنان خودش نقل
ترديد اختلاف فروع فقهي از اول بوده و هنوز هم هست تا آخر زمان خواهد ماند. اين بـدليل  

 ».بول استعلتهاي طبيعي و مورد ق
واجب است از اختلافات فقهي بر انگيخته نشويم و تلاش نكنـيم كسـي را بـه ايـن خـاطر      «

31F».نكشيم يا نادانش نخوانيم

و سپس شيخ اسباب اختلافات فرعي را يادآور شده و همين معنـا   1
 وعـي فر ي شرعي وها ديدگاه اختلاف وقطعاً «د: گوي مي و كند مي تكرار 133ي  را در صفحه

انساني و اسلامي اسـت كـه گريـزي از آن نيسـت و بوجـود آمـدن و رشـد مـدارس          تحقيقي
كوچك و بزرگ محورهاي قانوني متفاوتي است كه قابل چشم پوشـي از آن نيسـت و بـدي    

 »هم ندارد

ابن تيميه را خلاصه ي  نوشته »علامالأ ةئملما عفلام عن الأ«ي  غزالي در آن كتاب رساله

پس از ذكر طرفداران حجاب  »٢/٢٨٥ سوال ةمائ«و در كتاب  به بعد 67كرده و در صفحه 
». كنم نمي اين يك ديدگاه فقهي است كه در روايات ذكر شده و با اين مبارزه«د: گوي مي زن

كند، و اختلافي است كه وجودش تا  نمي بنابراين، حجاب يك ديدگاه است و با آن مبارزه
 قيامت ضرر ندارد، اين يك نكته است.

شتاب زده مردم را متهم كردن و نام شان را بد نمودن حكمت «د: گوي مي دوم:ي  نكته -2

 »ل رملأكه �ب قفرلا يفن االلهإ«مطلوب در درمان اشتباهات نيست؛ در حديث چنين است: 
بنابر همين شيخ از وجود مسائل  32F2»قطعاً خداوند نرمي را در تمام امور دوست دارد«يعني: 
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درمان طبيعي آن آرامش و «د: گوي مي شود انتقاد كرده و مي د بلندفرياها  آن فرعي كه از
 .33F1»درنگ است

رايـج بـا خردمنـدان گفتگـو     نويسد: در مـورد جـو فكـري     مي »٨نا ةنسللبو�ة/«در كتاب 
ي  همـه : «دهـد  مي اي ما توضيح نداده كه آن خردمندان چه كساني هستند؟ و ادامهربكردم، و 

اريمان با يكديگر به آرامي و نرمي و حركـت بسـوي راه راسـت    ما اتفاق نظر داشتيم كه همك
 ».ضروري است

 رامي.بنابراين با نرمي و آ

كه پيش از  كند مي را پيشنهاداي  قاعده غزالي »٤٧ة/هموم داعي«سوم: در كتاب ي  نكته -3
 يكـديگر را در اختلافـات معـذور بـدانيم و    «مطرح كرده بود مبنـي بـر اينكـه:    » حسن البناء«او 

 ».درمسائل اتفاقي همكاري كنيم
و از مسـائل اختلافـي    كنيم مي در ميدان عمل در مسائل اتفاقي همكاري«د: گوي مي غزالي

 مـان  ي جديـد بـه ديـن و سـرزمين    هـا  تهـاجم  نمائيم ودر يك صـف در برابـر   مي چشم پوشي
 ».تا دشمنان را به عقب برانيم كنيم مي ايستيم و همكاري مي

صحت ي  نشانهبه عنوان  پس از ذكر اجتهاد فقهي ٩٧ة/دستور الوحدر ي چهارم: د نكته -4
وانگهي جانشيناني آمدند و تلاش كردند تا آنان را تخريب كنند «د: گوي مي و شرف تاريخ ما

خواهند تاريخ علمي  مي بدور از حقيقت برجسته و برملاء كنند، واي  شيوه و اشتباهاتشان را به
تا اينجا ما در برابر پيشنهادهاي تئوري خوبي قرار ». م بگيرندو متفكران بزرگ را از اسلا

و واجب است با بحث و بررسي رفع و آرام بوده داريم و آن اينكه اختلافات فقهي طبيعي 
شود، و اگر پس از بحث و بررسي باز هم اختلافي ماند ايراد و تأثيري در برادري ما ندارد و 

نيكوست كه همه در  است يكديگر را محترم شمارند واختلاف كنندگان شايسته ي  براي همه
برابر دشمنان اسلام با همديگر همكاري كنند، به سزاست كه مقام و منزلت ائمه را حفظ 

و  داند مي گريز ناپذيراي  مسئله پيشنهادهاي شيخ است، او كه اختلاف راي  كنند. اين خلاصه
                                                 

 همان. -1
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حفظ  و داند مي مطلوب و مناسبآن را  و درمان كند مي بررسي معرفيو راه حل را در بحث 
كه بايد فرد منصف  داند مي ادبي واجببه عنوان  احترام مردان و بزرگان گذشته و حال را

 بدون عيب و ايراد. بدان آراسته باشد، اين گفتاري است
يي كه انتظار داشتيم بـه حسـاب ديـن اسـلام بـا      ها ملت با غزالي كه خداوند از او درگذرد،

ما ايـن   كند مي ي پاپ شنوده را رد كند، نرمي كرده است، او كه توطئهو مجامله نآنان سازش 
 .»برادر عزيز شنوده رئيس ديني برادران قبطي ما: «دهد مي جملات او را مورد خطاب قرار

يم اي كـاش غزالـي ايـن كلمـات را بـراي يكـي از       كرد مي كلماتي است كه آرزوها  اين 
 برد. مي با آنان اختلاف نظر دارد، بكارمسلماني كه هاي  علماء و شيخ

كتابي را نام برده كه فردي نصراني مصري نوشـته، نـام كتـاب     »١٦٨/ مصادر الغرور«و در 

ـ را دشـنام داده و آن    است، در اين كتـاب رسـول االله    »تار�خ الكنیسة ي ةسيفلنا ةد�رفف«
 بـا سـخنان پـوچ و   و دروغتـرين كلمـات توصـيف كـرده اسـت و      تـرين   حضرت را بـه زشـت  

رين مطالـب آن كتـاب   ارزش و غلط و تهمت و غيره زبان درازي كرده است، غزالي بـارزت  بي
و مؤلف را با انتقاد دنبال كرده است و سخنش را با اين جمله بـه پايـان بـرده     را خلاصه كرده

ين ما از اينكه چنين اشتباهي در اين كتاب صورت گرفته متأسـفيم و بلكـه حتـي از چن ـ   «است: 
ايـن را   كنـيم  مـي  ، و بـه بـرادران مسـلمان سـفارش    گناه و اشتباهي در هر حال متأسف هسـتيم 

فراموش كنند و سفارش ما به برادران مسيحي ما اينسـت كـه ديگـر چنـين اشـتباهي را تكـرار       
 ».نكنند
ريني و يچه قدر در اين عبارت نرمي و لطف وجود دارد! اين عبارت از شدت نرمـي و ش ـ  

خواهـد آنچـه را كـه     مـي  است و به حركت در آيد، اين در حالي است كه اوسازش نزديك 
آنهـم   دهد مي را دشنام خواند رد كند، و حتي گناه، و چه گناهي؟! او رسول خدا  مي اشتباه

بـه عهـده داشـته، و چـاپ شـده اسـت. و در صـفحه        آن را  در كتابي كه مقام رسمي نصـراني 
و بـين مسـلمانها   هـا   آن عهدي است كـه بـين   ني آشكاربوده، اين پيمان شك د:گوي مي 170ي/

 بود ـ. مي اگر عهد و پيماني در ميان -است بوده
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هـر   او بـا  و كنـد  مي را انكارها  آن در بحث از روافض هر گونه اختلاف اصولي ميان ما و 
شـيخ  ». دوسـتان شـيعي دارد  «د: گوي ـ مـي  شـود و  مي سني و شيعه ـ به خوبي روبرو  - دو گروه
 .كند مي حتي از آنان ستايش گويد و نمي رين حرف ناپسندي به آنانكوچكت

اش  در فصل گذشته از شيعه سخن گفتيم ولي وقتـي شـيخ بـا مخالفـان مـذهبي و مسـلكي      
، و اين احتـرام تئـوري   كند مي فقهي، قضيه بكلي تغييري  شود و حتي در يك مسئله مي روبرو

 .او را متهم نمايمواهم بدون دليل خ نمي شود، مي خشونتي شگفت انگيزي تبديلبه 
، پـيش از نقـل جمـلات بايـد     كـنم  مي وجملات او را نقل ها عبارت بلكه عنقريب برخي از

كلماتي است كـه شـيخ غزالـي گفتـه اسـت،      ي  بگويم گمان نكنيد كه آنچه نقل كرده ام همه
فقط در همـين  هرگز! بلكه آنچه او گفته است بسيار، بسيار زياد است واگر گرد آوري شود ـ  

موضوع ـ دشنامهايي كه غزالي علماي گذشته و معاصر را داده است ـ كتـابي بـزرگ خواهـد      
 شد.

اخيـرش از هـر فرصـتي بـراي     هاي  در نوشتهبه ويژه  شيخ غزالي كه خداوند او را بيامرزد  ـ
كـه وابسـته بـه بيـداري اسـلامي هسـتند       اش  فكـري ي  دشنام دادن و ناسزا گفتن مخالفان شيوه

بينـي از   مـي  مـورد هـدف قـرار داده، بسـي اوقـات      تش ـي زهـا  لقب فاده كرده و آنان را باتاس
تبشـير  ي  تـاريخي، يـا قضـيه   ي  پيشرفت علمي و فرهنگي، يا از جنـگ بـا يهـود و يـا از مسـئله     

شـود كـه در بـين چنـد      مـي  مشـاهده  دگوي مي علمي سخناي  مسئله يا ازنصراني در اندونزي، 
و ايراد وارد جويي  عيب شود و زشت گويي و مي ت از موضوع خارجمناسب بي سطري ناگهان

سخن را به خود شيخ بدهيم تا خـودش از خـودش بگويـد و    ي  ، رشتهكند مي كردن را شروع
 نويسم: نمي بر اين سخنانش بجز در جاهاي مهم و حساس هيچ تفسير و تعليقي به دو دليل

 ي رساتر است.حياول: بدليل اينكه سخن او از هر تفسير و توض
 سراسر ايراد و عيب از همراهي با مؤلف خودداري شود. دوم اينكه: تا در اين جريانِ

 نويسد: مي »١١٢/عليه يرفلما متالإ«در كتاب: 
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محكمـي بـود بـراي تخريـب     و  ـ مقدمـة وسـيع    به يقين رفتـار معاويـه بـن ابـي سـفيان      «
بود براي سوسياليسـم اسـلامي و نيـز     كراسي اسلامي در ميدان سياست و اقتصاد وتخريبيودم

از مالكيــت گســترده و عــريض اســلامي و بازگردانــدن  » عبدالشــمس«ي  بهــره وري خــانواده
 ».حكومت به كسروي و هرقليه بود

 نامـد و ايـن كلمـات را بكـار     مي را قصر سبز ساختمان منزل معاويه  113ي  و در صفحه
را كـه در  » وخوف ـ«ر در خانه هايش نداشت يا در بان بآيا پيامبر را بياد بياوريم كه نگه«برد:  مي

   .»كند مي بزرگش كشاورزان را مسخره» هرم«ساختمان 
 هاست! ام يكي از فرعونخوفو ن

ي  به وسيله ي پيامبر، يكي از بزرگان و سران مسلمانان است كه خداوند صحابه معاويه  
رت اسلام را برگوشـه و كنـار دنيـا    او امت اسلامي را پس از پراكنده شدن متحد گرداند و قد

وسعت و گسترش داد و از پيش امير شام بود همان شامي كه ساكنانش بـه پيـروزي و نصـرت    
در شام هستند. او ها  آن د:گوي مي منصوره  ـ در مورد ـ طائفة  وعده داده بودند و رسول خدا

كـه در  هرچنـد   ،شخصيتي شايسته به حاكميت و رهبري در آن مدت از تاريخ مسـلمانان بـود  
) 5/112( شخصـيتي از او برتـر بودنـد ودر صـفحة    ميان مسلمانان كساني بودند كه در فضـائل  

ي يهـودي بـراي    هاين فتوا چيزي جز دسيس«د: گوي مي و كند مي را ذكر »كعب الاحبار«فتواي 
و بسيار مشكل است كه اين كلمات را در مود شخصيتي بپذيريم كه سيدنا عمر ». اسلام نيست

 واو را بـه خـودش نزديـك    كنـد  مـي  ي او گريـه هـا  نصـيحت  از و نشـيند  مـي  پاي سخن او 
است، پس چـرا مـورد تهمـت     ، و اين در حالي است كه او مسلمان و اسلام او صحيحكند مي

 ؟!.گيرد مي بدخواهان قرار

بـه انسـان   «د: گوي ـ مـي  سخن خبـاب را يـادآور شـده كـه     »ةنلبو� ةالسن« 87/ي  در صفحه
34F».گـذارد ـ پـاداش داده خواهـد شـد      مـي  در هـر چيـز ـ بجـز آنچـه در خـاك       مسلمان

 سـپس  1
جلوه اي از بدشگوني است. كه بخاطر بيماري كه براثر سـوزاندن   سخن خباب «د: گوي مي
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». و داغ كردن بدنش بر او چيره شده، جائز نيست ساختن خانه را عملـي رذيـل بشـمار آوريـم    
 حث خواهيم نمود.بزودي در اينباره در فصل آينده ب

د: نافع مولاي ابن عمر ـ كه خداوند او را ببخشـد ـ اشـتباه كـرده      گوي مي 120ي  در صفحه
شـده و ايـن روايـت نـافع      مـي  است، دعوت مردم به اسلام از همان آغاز برپا بود و هم تكـرار 

ــه   ــه در ورط ــت ك ــتباه او نيس ــتين اش ــدتر و   ي  نخس ــتباهات ب ــه از او اش ــده بلك ــار ش آن گرفت
 در اين خصوص مفصلاً بحث خواهيم نمود.» وشايندتر از اين هم سر زده استناخ

مبنـي بـر اجبـار دختـر      هـا  حنبلـي  و ها شافعي ي پس از ذكر نظريه 33ي  و سپس در صفحه
به نظر ما اين ديدگاه چيزي جز همنوا شدن با رسـومي كـه بـه زن    «د: گوي مي باكره به ازدواج

و در جاهاي مختلف غزالي ـ خداونـد او   » نمايد نيست مي و شخصيتي را تحقير كند مي اهانت
35F».داراي وزني نيستند : آنانرا ببخشد ـ به حنابله توهين كرده و در مورد برخي گفته است

1  
انسان تا زماني كه عملكردش محدود «د: گوي مي از كتاب هموم داعيه 244ي  و در صفحه
د ولـي اگـر اينگونـه باشـد سـپس بـه       شـود بـاكي نيسـت كـه حنبلـي باش ـ      مـي  به خانه و مسجد

!؟ اينگونـه شـيخ كـه    هنگ دانش اسلامي رود، حماقـت اسـت  جستجوي پيشروي در ميدان فر
 پيشگام شدن در ميدان فرهنگ اسـلام و علـم شـرعي را بـر    ي  خداوند از او درگذرد ـ دروازه 

توانـد   مـي  بسته، و فقط تا زماني كه عملكرد انسـان بـه مسـجد و خانـه محـدود شـود       ها حنبلي
و چـون بخواهـد    حنبلي است كسي كهمكن نيست براي حنبلي باشد منظور شيخ اينست كه م

 در ميدان عمومي حركت كند، گريزي نيسـت جـز اينكـه نظريـات صـحيح را انتخـاب كنـد،       
در  فراتر از مذهب حنبلي باشد، اگر اين باشد سخن او صحيح است و حتي اگر انسـان هرچند 

خـارج از مـذهب   هرچنـد   ت كـه نظريـات صـحيح را   وار اسسزا اشدخانه و منزل بي  محدوده
دانـيم، لـيكن چـرا     مـي  ما تعصب به هر مذهب و هر نظريه و امر را مردود .حنبلي باشد، بپذيرد

 بسنده كرده؟ واالله اعلم. ها حنبلي تنها به ذكر

                                                 
 شبيه اين را گفته است. »ثا ةدحولا روتسلقفاية«و در كتاب  129/ دا موملاعيةر.ك. به  -1
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 از شارح بخـاري نقـل كـرده كـه پيرزنـان      »٨٥/مستقبل الإسلام خارج أرضه«و در كتاب 
ي ها ممانعت قطعاً سيه روزي اسلام از همين«نويسد:  مي توانند به نماز عيد بيايند. و در ادامه يم

 شكند!! مي را درهمها  و احترام ها بزرگواري اينگونه». كج انديشي است
ي  و سـپس بـا ذكـر نظريـه     كند مي حديث نهي از نوشيدن ايستاده را ذكر 83و در صفحه /

 بـا رد ايـن نظريـه   ». نهـي دليـل اسـت بـر تحـريم نوشـيدن ايسـتاده        ايـن «د: گوي مي صنعاني كه
ولي كساني كه بيماري رواني دارند و عصـبي هسـتند بـه سـفت گيـري و ممانعـت       «د: گوي مي

 ».  خلق خدا حريصند
آنان كه بيماري رواني دارنـد ـ تنـدخو و خشـن هسـتند ـ ماننـد چـه كسـي؟ ماننـد: علامـه            

يسنده، آري و گرنه ما به علما و مسلمانان اينگونـه كلمـاتي   صنعاني؟ طبعاً در روش و منهج نو
 بريم!!! نمي را به كار

از اينكه عالمي از شـنقيط ـ كـه همـان قطـر اسـت ـ و        «د: گوي مي 141/ دا موملاعيةو در 
 :د: مالك بن انس گفتـه اسـت  گوي مي ايستد، در حين درس مي مالكي مذهب در مسجد نبوي

 .»وحشت كردم كنم مي با مالك بن انس مخالفت زن عورت نيست و مني  چهره
نويسد با مخالفـت و موافقـت و تقـديم و تـأخير      مي و سپس غزالي در تعليقي بر اين جمله 

 آيد: مي شيخ شنقيطي ـ خداوند او را ببخشد ـ اين شعر بيادم
 گوينــد: ايــن بــه نظــر مــا جــائز نيســت  مــي

 

 أهـ ـ» شما كيستيد كـه نظـري داشـته باشـيد     
 

است. او كه » واء البياناض«تفسير ي  نويسنده» شيخ محمد امين شنقيطي«نظور غزالي آري م
فقه و ديگر فنون است! ولي عيب و ايـراد ايـن دانشـمند    و دانشمندي بزرگوار در علم و حفظ 

 حجابي مانند: غزالي عقل گرا نيست.  بي بزرگوار اينست كه در خصوص زن و

به خداوند سوگند خورده كه ابوحنيفـه  » الفقي«د: گوي مي غزالي »٥٣عرب/تخأر ال سّ «در 

در مصر است.  »نصار السنةأم سیئجاعة «منظورش از الفقي محمد حامد الفقي ». كافر است
م ـ  گوي مي ي مشهور سلفي در مصر است. بنده (سلمان عوده) با اطمينانها گروه و اين يكي از

غزالي گمـان كنـد   هرچند  يچ سندي ندارد.ي است كه هشاء االله ـ اين نقل قول دروغ محض  ان
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تـوانيم در مـورد    نمـي  شناسـيم  نمـي  شنيدند زنده هستند، چون ما آنان را» الفقي«كساني كه از 
خصومت علمي و عقـده اي  » الفقي«دانشمندي بزرگوار حديث افراد مجهول را بپذيريم كه با 

 شود.   نمي و در چنين مواردي سخن دو گروه عليه يكديگر پذيرفته ،دارند
نـد تـا زمانيكـه خـالي از     گوي مـي  اش همانطور كه سخناني كه مخالفان امام ابوحنيفه درباره

شود هركس بگويد: ابوحنيفه كافر است، گمراه و گناهكار اسـت و   نمي حقيقت باشد پذيرفته
به سزاست كه به دليل اين اشتباه بزرگ تعزيري بجا و شايسته شود. چـون امـام ابوحنيفـه امـام     

از زمان خـود امـام تـا بحـال از او      زرگواري است كه جمعيت بسيار زيادي از امت محمد ب
، و اين در حالي است كه امام ابوحنيفه در كل در ابواب اعتقادات مانند ديگـر  كنند مي پيروي

 امامان اهل سنت است.
ولي وقتي از ايـن دسـته افـراد بگـذريم در خصـوص علمـاء و دعـوتگران معاصـر مسـائل          

 ها لقب ي اخير او از تهاجم و تهمت باها كتاب ازاي  صفحه شنويم و مي خوشايندي از غزالينا
و ايرادهاي گوناگون كه متوجه دعوتگران و علماء اسـت، خـالي نيسـت، و همـانطور كـه در      

 بيش نيست.هايي  آغاز فصل گفتم، آنچه ما نقل كرديم فقط نمونه

حال فرض كنيم مخالفانش  د،گوي مي الفانشبرخي مخي  درباره »١٩٦ة/دستور الوحد«در 
براشتباه و او برحق است و فرض ها  آن كم سن و سال است و حتي فرض كنيم كه از جوانان

و با شيخ برخورد بد كرده و حقش را رعايت نكردند و اند  كنيم آنان ادب و احترام نياموخته
باز هم بايد توجه ها  اين ي ... بر حسب فرض همه زند مي شيخ هم با خشم و اشفتگي حرف

خصوصي ي  خوانيم، بر سر منبر يا جلسه مي را در كتابي كه از او چاپ شدهها  اين داشت كه
كاروانيد  شما در فقه دست خالي و پوچيد! شما نه«د: گوي مي شنويم، او نمي اويا سخنراني از 

شما اشتهاي  و نه در حركت، اين ناداني زشت و محدود است، زشتي كه حد و مرز ندارد
گناهان هستيد، شما مانند:  بي مذمت مردم در سر داريد و به جستجوي عيب و ايراد براي

زند. ما  مي زنبور برانگيخته شده هستيد كه به اين و آن بنام حديث نبوي و دفاع از سنت نيش
ز شناسيم كه علي را بنام دفاع از وحدت اسلامي و عثمان را بنام دفاع ا مي پدران شما را
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را بنام دفاع از عدالت اسلامي كشتند!!! اي  پاكدامني و آزاد انديشي و عمر بن خطاب 
ها كه با پوشش اسلامي مرداني كه زندگي شان را در راه اسلام و ياري دادن  فرزندان افعي

كنيد؟ شما كينه توزان بر عليه آنان و  مي زنيد و نابود مي اند، آن و جهاد اسلامي وقف كرده
اين را به حساب چه ايد  نمودهها  وكوشش ها تلاش ها قدرت ابودي شان و با تحريكبراي ن

 ».دهيد؟ مي كسي انجام
 آيا اين گفتار غزالي نياز به تعليق و تفسير دارد؟

نـام دفـاع از وحـدت اسـلامي     شناسند، ببينيد چه كساني علـي را ب  مي مردم دشنام راي  همه
 از وحدت اسلامي كشتند، خوارج بودند با صراحت تمـام  آنان كه علي را بنام دفاع اند؟ كشته

و حتـي  انـد   از منهج اهـل سـنت خـارج شـده    كساني كه  م كه خوارج و حتي برخي ازگوي مي

معروف است چيزي ناخوشـايند   »هاو �فكللجرة«گروهي كه به نام » شكري مصطفي«گروه 
 اند. و تهاجمي از غزالي نديده

شكري مصـطفي  لتكفير در آخر كتابش طي بحثي به عنوان ا »ةدستور الوحد«او در كتاب  
 242را نقد و مذمت كرده ليكن كلمات او با شكري مصـطفي بسـيار نـرم اسـت و در صـفحه      

 .»توبه كنندگان بپذيرد د او را ببخشد و خونش را در ميانخداون«نويسد:  مي
غزالـي   اسـت كـه  انگيـز   شـگفت  بايد توجه داشت كه شكري مصـطفي از خـوارج اسـت.    

، پروردرگـارا تـو   نصف اين موضوع تكفير را به كساني كه سلفي ناميده اختصـاص داد اسـت  
 ببخش.

نوادگانشـان را آقـاي غزالـي بسـيار      و انـد،  را كشتند مجوسيان بوده و اما آناني كه عمر 
با آنان اختلافي در اصول و  :دگوي مي آنان روافض هستند كه غزالي ؛نگرد مي احترامي  بديده

 .فروع نداريم
 اين نكته مورد بحث قرار گرفت. 

آن مـردان چـه    برنـد كيسـتند؟ و   مـي  وانگهي آنان كه با پوشش اسلامي بـه مـردان هجـوم   
. آيـا منظـور از   كننـد  مي ان حملهنبين به حديث نبوي و سنت پيامبر به آكساني هستند كه منتس
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ن را براي ما مثال بزنيد! مـا بـا ايـن    اين رجال خود غزالي است؟ يا خير، بايد يكي از اين قربانيا
دانـيم كـه آنـان     مي شناسيم. و فقط نمي توصيف كسي از حاملان سنت و عاملان به حديث را

و كشورها هستند و بر عكس ديگران كه بر سر قدرت در معرض فشارها در بسياري از شهرها 
ت تـا هـر طـور كـه     گروهي بر ايشـان فـراهم اس ـ  هاي  و حضور در رسانه ،برند مي سودبوده و 

 هستند كه با تكيه بر پست و مقام برعليـه مـردم ـ مسـلمان ـ فتـوا      ها  آن بخواهند سخن بگويند،
 .دهند مي

نويسـد:   مـي  »الوحـده «از كتـاب   244ي  صـفحه » شكري مصطفي«در ضمن بحث از گروه 

نيـل   و واديجزيـرة العـرب هنـد و  ي  من به سختي اينرا بايد بگويم كه امثال شكري در قاره«

 ».فراوان هستند
سـلف  ي  هدفش از امثال شكري چه كساني است؟ آيا منظورش كساني است كه به شـيوه 

پايبند هستند و برخـي در ايـن مـورد سـخت گيـر و       . و به سنت پيامبر كنند مي امت زندگي
 حساس ترند؟ ولي ما مأموريم كه حتي با كافران به عدالت رفتار كنيم.

بين بـه علـم و دانـش دينـي كـه      از برخـي منتس ـ «د: گوي ـ مي »١٣٤/دستور الوحدة«در كتاب 
و تواناييهاي علمي شان را در اين ميدان  كنند مي اجتهادشان را به نقش وضو و عبادت محدود

 ».گيرند سخت خشمگين هستم مي بكار
دانيم كه به خاطر اسلام تمام شرايط زنـدگي شـان را    مي افتخارات اسلام ما اين افراد را از

ولـي شـيخ غزالـي مشـخص نكـرده كـه دقيقـاً علـت خشـم او از           اند، بق اسلام تنظيم كردهمطا
 هارت و عبادات را رها كنند؟!!طچيست؟ آيا مسلمانان بحث از 

و  امريكـا كسـاني هسـتند كـه بـا قبرهـا       در«د: گوي ـ مـي  »٧٢/سلاممستقبل الإ«و در كتاب 
را اش  ه معتقدنـد بايـد زن چهـره   ، و در جاي ديگر كسـاني هسـتند ك ـ  كنند مي حها مبارزهيضر

بپوشاند و برخي هستند كه معتقدند قيافه و زيبايي اسلام در پوشيدن جلباب سفيد است. گويـا  
 هايشان را بـا ماشـين ريـش تراشـي     كه ما در صحراي نجد هستيم، و برخي هستند كه سر سبيل

ديگر سرجنگ دارد  ، چنانكه گويا هر موي ريش او با مويكنند مي تراشند و ريش را رها مي
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انگيزنـد! بـا خـودم     مـي  وحشت را بر و گسترده كساني هستند كه نفرتي  ودر امتداد اين پهنه
شـان   ةبروانشان را بتراشند تا زشتي چهرقي مانده كه با ماشين ريش تراشي اگفتم فقط همين با

دانم،  مي اسخش رهدفش از اين كار چيست؟ و من پااز او بپرسم دانم  نمي و لازمكامل شود، 
  .»اين سنت است بزودي خواهد گفت:

ي هـا  داسـتان  د كـه گويـا از  گوي ـ مـي  آقاي غزالي از روبند زدن زنان مسلمان چنـان سـخن  
 ....  استانگيز  شگفت زند.. آنجا كساني معتقدند ... گويا افسانه اي مي حرف» سندباد«

 هـا  دانشـگاه  مسـاجد و  و هـا  خيابـان  آري در تمام كشورهاي اسلامي زنان با حجـاب را در 
علمـاء ـ   ي  كني و با طوفان بيداري اسلامي ايـن مسـئله عـادي شـده اسـت، و همـه       مي مشاهده

زن واجب و يا حـداقل مسـتحب اسـت. و    ي  كنم ـ معتقدند پوشيدن چهره  نمي كسي را استثناء
 با عرض معذرت نيازي به توضيح و پانويسي ندارد. :در مورد ديگر سخنان شيخ بايد گفت

به اركان و معالم اسلام، قوانين زير را افزودند: پوشيدن لباس «د: گوي مي 76ي  و در صفحه
زن حرام است، آواز خواندن حـرام اسـت، موسـيقي    ي  فرنگي حرام است، ظاهر نمودن چهره

حـرام اسـت، رفـتن     ها ساختمان نحرام است، عكس حرام است، ادكلن حرام است، بلند كرد
 .»ستزنان به مساجد حرام ا

تـا   13اركـان اسـلام    نـد: گوي مـي  هستند، در نتيجه كساني وجود دارند كـه  هشت تاها  اين
خصوصـي و يـا در   ي  دهم كه اين مسائل را آقاي غزالي در جلسه مي و بار ديگر تذكر .هستند

 د كه چاپ و منتشر شده است. گوي مي سخنراني نگفته بلكه در كتابي
 هل حديث اينست كه حديث را از زاويه اي خـاص مشكل ا«د: گوي مي 164ي  ودر صفحه

 قرار داده و عليه مخالفانشـان بحـث را بـه درازا    فهمند و سپس فهمشان را مقصود پيامبر  مي
داننـد، و   مـي  يشـان را مبـاح  ها خـون  كشانند و چه بسا كـه آنـان را تكفيـر كـرده و ريخـتن      مي

 و غـم بـاري در داخـل و خـارج از     سرگرمي اينگونه افراد به دعوت اسلامي تأثيرات پراكنده
 ».ي اسلامي داشته استها سرزمين
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را آزمـودم بـه ايـن نتيجـه رسـيدم كـه       هـا   ايـن  پس از اينكه«د: گوي مي 202ي  و در صفحه
براي غلبـه نمـودن بـر     تعصب شان به خاطر خودشان است و سركشي و لجاجتشان مظهريست

 .»اند اسلام را به باد فراموشي سپردهو » االله«ي فردي و برتري ها خوبي ها اين افراد و
 يكي از اين مخالفين توپ را در ميدان او بيندازد و بگويد:اگر نظر آقاي غزالي چي است  
 عيب و ايرادي كه از ما و؟ كني در خود تو نيز وجود دارد مي ي كه براي ما جستجوها عيب

مرا به «ب المثل است: تو گوياي اين ضر گيري همانست كه خودت بدان گرفتاري، حالت مي
چون «د: گوي مي و يا مانند آن ضرب المثل كه» كرد نمود و خودش را خلاص متهمبيماريش 

 ». گردد مي هايش نيز زشتو باور ها گمان عملكرد شخص زشت شود
 مخالفـانش هـزاران دليـل در   حـالي كـه    زند؟ در مي ييها حرف آقاي غزالي چگونه چنين

 ي مخالفـان، بـر مـدعايش   ها كتاب ي شيخ حتي يك دليل موثق ازيابند، ول مي ي شيخها كتاب
 .كند مي يي كه خودش روايتها داستان يابد بجز نمي

مجهول ي  دانيد كه اين صيغه مي روايت شده  ـ «د: گوي مي »٢٦٠/ظلام الغرب ف«در كتاب 
تشـهد  اعتباري است ـ يكي از نمازگـذاراني كـه معتقـد بـوده نبايـد انگشـت سـبابه را در          بي و

 ». شكسته است داد مي در حين تشهد حركتآن را  يقش كهرفانگشت حركت داد 
كار مشكل عقلي يا اخلاقـي داشـته يـا    ترديدي ندارم كه اين جنايت«د: گوي مي آقاي غزالي

 ». اينكه شخص فاسقي او را وادار به ارتكاب چنين عملي كرده است
 :كنم مي ليلبنده (سلمان عوده) اين مسئله را بصورت ديگري تح

 د كـه بـه جسـتجوي اشـتباهات و    نيي مغرض وجود دارها انسان قضيه اينست كه در اين جا
خودبافتـه كـه    هـا  داسـتان  و هـا  دروغ و در پي اند؛ ي كساني هستند كه منسوب به سنتها عيب

او خودش ايـن دروغ را بافتـه و سـپس در ميـان      .باشند مي دروغ و راست با هم مخلوط است،
 وسط مردم منتشر كرده اسـت، مـا ايـن داسـتان را بـه ايـن صـورت تجزيـه و تحليـل         متي  طبقه

 ، هر كس منكر است بايد دليل بياورد.كنيم مي
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 ناميـده » اهـل حـديث  «كساني پيدا شدند كه «د: گوي مي »١٠١/سّ تخأر العرب«و در كتاب 
ي  ت، انديشـه دانند، آگاهي شان از فقه سنت انـدك و نـاچيز اس ـ   نمي شوند از قرآن چيزي مي

وجـود  » اتباع«و اخلاق خوارجي دارند، در ميانشان جمود فكري با پوشش بنام » ظاهريه«شبيه 
گويا كـه بنـام    كنند مي بزرگ فقه جسورند، به خودشان هم تجاوزي  دارد. آنان نسبت به ائمه

خواهـد ديگـران را    مـي  زنند، و به ديگران بدگمان هستند. و دلشـان  مي خدا و رسولش حرف
 و اگـر يقـين   انـد،  لكه دار كنند و به ديگران هجوم ببرند و در اين روزهاي نامبارك زياد شده

شان ي  گفتم استعمار عامل تحريك كننده مي داشتم كه (جاهل دشمن جانش است) قطعاً نمي
در گوشـه و كنـار دور   هـايي   و دسـته  هـا  گـروه  دارد و برايشـان  مـي  است و آنان را به تكلم وا

 زيرا آنان در تكه پاره كردن وحدت امت اسلامي ماهر و ورزيده هستند. ؛وردآ مي بوجود
و باورهـاي الگـو در اخـلاق كجاسـت؟     هـا   آقاي غزالي! الگـوي برتـر كجاسـت؟ انـديش    

درسهاي حكمت و روايت و آرامي كجاست؟ كجاينـد آنـان كـه وحـدت امـت را بـر انتقـام        
ن را بـه جسـارت نسـبت بـه ائمـه و      ؟ تو را دچـه شـده كـه آنـا    دهند مي جويي شخصي ترجيح

كنـي؟ اگـر در ميانشـان     مـي  بدگماني به ديگران و اشتهاي لكـه دار كـردن ديگـران توصـيف    
جرأت جسارتي بر ائمه به چشم بخورد به اين دليل است كه شيوخ بزرگي را مشاهده كردنـد  

بـزرگ  سال در ميدان دعوت و سخنراني و تـدريس، بـه فقهـاء معـروف و پيشـوايان       ها ده كه
حديث بتواند در بزرگواري ائمه ترديـد و شـك   اهل كنم كسي از  نمي ، گماندهند مي دشنام

شـاذ و نـادر را بـه     اذي در ميانشان باشد، ولـي چـرا ايـن افـراد    داشته باشد، شايد افراد نادر و ش
 حساب عموم بگذاريم! و معتبر بدانيم! و يك ديدگاه فكري ر كاملاً زير سؤال ببريم؟!!

شـان  ي  استعمار عامل تحريك كننـده  «... د:گوي مي مگر نه اينست كه شيخ غزالي وانگهي

ايـن گـروه را ذكـر كـرده و گفتـه       »١٣١ة /دا موملاعيـ«اين جمله را اينجا نگفته در » است...
آيا پشت سرشان كسي است كه براي نابودي اسلام مكر و حيله كند، ناگهان آنـان در  «است: 

 . »اهر شدند، و پاسخ من در حالي كه غير منتظره بود، به من داده شداطراف دور پراكنده و ظ
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ي حكم سركه سوال كـرده. پـس از آن    ده كه جواني در مصر از او دربارهسپس يادآور ش
ي جمعـه نيـز از حكـم سـركه سـوال كردنـد، شـيخ         ابوظبي مسافرت كـرده وپـس از خطبـه    به

ه اي نوشـت  آيا اين سوال در پايتخت بيگانـه به نمازگزاران گفتم «شگفت زده شد و گفته است: 
و مستشـرقيني كـه بـه حسـاب اسـتعمار       ها تبشيري ديگر را برخيي ها سوال شده، اين سوال و

از  ها كتاب شنيدم كه به اين آقايان ها در يكي از استان اند؟ ، مطرح كردهكنند مي فرهنگي كار
يروهاي محلي و جهاني اين حركـت  شود و ن مي سد و رايگان توزيعپشت مرزها به آساني مير

 .»تا نهضت معاصر برعكس شود كنند مي را ياري
و  ها تبشيري كه آنان ـ اهل حديث ـ نوكران ودست پروردگان   كند مي بنابراين شيخ تأكيد

 شود. مي رايگان فرستاده ها كتاب و از خارج مرزها برايشاناند  مستشرقين
، كنـد  مـي  سـوال توجـه نـدارد   ها  آن شيخ بهكه  كنيد وقتي جواني از تفصيلاتي مي مشاهده

 ؟كند مي اين گونه تهمت زدن را آغاز آيد و مي خونش به جوش
 شايد مسئله همين طور باشد! م:گوي مي از باب حسن ظن 

د كـه  ن ـگزين مـي  را بـر اي  شـيوه  انگويـا دعـوتگر  «د: گوي ـ مـي  ١٤٩ة /هموم داعيدر كتاب 
 ينـده سـرگردان كننـد، انكـار    آيي آشفته در حال و ها توصيف شفاف اسلام را مطابقي  چهره

 رفتاري شان عاقلانه عمـل ي  در نهادشان بسيار خوبند و در شيوههستند دعاتي كه كنم كه  نمي
 شود بحران دعـوتگرائي كـه هـر روز    مي ، و افراد باهوشي هستند و وجودشان موجبكنند مي

شـود تـا دعـوتگران صـادق و      مي آنست كه تلاشانگيز  شگفت .شود، رها نگردد ميتر  سخت
شود، فرصـت را بـراي    مي علماء حقيقي و فقهاء دانشمند طرد و رد شوند و عليه آنان قضاوت

هـاي   نقشـه هـا   ايـن  ، پشـت سـر  كنند مي سواد و نادان سطحي نگر فراهم بي جغدها و كلاغهاي
 .»استعماري حساب شده نهفته است

ي از منـابع رسـمي اطلاعـاتي حكومـت     گيـريم كـه آقـاي غزال ـ    مـي  از آنچه گذشت نتيجه
آيـد و   مـي  جوانان مسلمان را دنبال كرده، و متوجه شده كه از خارج به آساني برايشان كتـاب 

و اين با آنچه قـبلاً گفتـه بـود مبنـي بـر       .استعماري حساب شده ايستهاي  پشت سر آنان نقشه
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است و ممكن اسـت قضـيه    اينكه آنان با تلاش به بدگويي در پي نابودي علما هستند، متناقض
ي رسـمي سـخنان غزالـي را خريـداري كـرده تـا عليـه        ها قدرت و هازيرا نيرو ؛بر عكس باشد

و اينطور  توطئه كنندبيداري اسلامي،  يها گروه جوانان مسلمان و براي نابودي تمام جوانب و
ايشـان  استعماري حساب شده است و از خـارج بر ي  ند كه اين حركت جوانان نقشهن نمايعنوا

 رسد؛ دليل اين مدعا قول خود غزالي است. مي كتاب
م حقيقت اينست: كسـاني كـه سـرگر   «د: گوي مي 152ي  تا آنجا كه در همان كتاب صفحه

لوده به كينـه عليـه بنـدگان خداسـت و علاقمندنـد آنـان را       آيشان ها دل دعوت اسلامي هستند
 و سفاكان جايي نـدارد،  در ستمگران كينه اي كه بجز ؛تفكير كرده و بديهايشان را شايع كنند

دين ي  زبانشان جلوه دهند دين دار هستند، قطعا فهم و دانش ندارند، و فقط با پوسته باهرچند 
 .»شان از دين سطحي نگري است و بسي  آشنا هستند و بهره

د: گوي مي در راديوشنيده كه مفتي از ياد آور شده  »٢/٣١٣/سلامسوال حول الإ ةمائ«و در 
هـر  «د: گوي ـ مـي  و گفته اسـت: ايـن شـيخ    »فطر بصورت نقدي جايز نيستي  رداخت صدقهپ«

فطـر بصـورت   ي  فطر را نقد پرداخت كند بايد دوباره بپردازد و پرداختن صدقهي  كس صدقه
از خشـم مفتـي چنـان    : «كنـد  مـي  اين جمله را غزالي با اين جملات دنبـال » نقدي بدعت است

، چـرا  كند مي و او را خفه گيرد مي بوحنيفه را ببيند گلوي او راتصور كردم كه اگر اين مفتي ا
 ...».ينداري را تنگ كرده است؟ دانيم؟ چرا افق د مي فهم خودمان را دين

از خشم مفتي چيزي ذكر نكرده، فقط يادآور شده كه اينگونـه   -در حقيقت-آقاي غزالي 
همين است و مشهور اسـت كـه دادن   سه گانه ي  دانم مذهب ائمه مي تا جايي كه من .فتوا داده

صدقه فطر بصورت نقد جائز نيست، بلكه ناگزير بايد غذايي باشد، شايد همـين موجـب شـده    
 زيـرا ايـن غزالـي اسـت كـه خشـمگين       ؛كه آقاي غزالي احساساتش را بر ديگران تخليه كنـد 

 .كند مي شود و در برابر مخالفانش انفعالي عمل مي

برخي شبه دانشجويان را مردمي «د: گوي مي »٧١/لارع سمش هاقرن �ستقبل ةدلعو«و در 
مرد و روبند در صورت زن و مردود ي  يافتم كه اسلام را از چهار جهت به ريش در چهره
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ي  دانستن عكس حتي در يك ورقه، و دوري جستن از ساز و آواز موسيقي حتي در مناسبتها
 .»اند مهم و با ارزش و با جملات نيكو، محدود كرده

سرسـختانه اش؛ جمـلات    گيري موضعرسد كه  مي واكنش شديد آقاي غزالي آنجا به اوج

بيداري اسلامي معاصر از طـرف دشـمنان   «د: گوي مي »٥٢/تخأر العرب سّ «تند و ناپسندش در 
مخـالف، نـوعي   تـرين   است كه خطرناكانگيز  شگفت فراواني مورد تهديد قرار گرفته است؛

في است، آنان از همه از سلف دورترند. فقط ادعاي سلفيت است ديني با پوشش سلي  انديشه
صحيح نيست و سلفيت.« 

منظــور از ســلفيت بازگشــت بــه عقيــده و اخــلاق پــاك و  «نويســد:  مــي پــس در پــاورقي
 ».سلف است، نه دعوت با درشتي وكينه توزيي  بزرگوارانه

 غزالـي (تـر اسـت؟!!   شگفت انگيز است ـ يعني ـ سلفيت ـ براي اسـلام از يهـود خطرنـاك       
حكـام   از ، از نصـاري خطرنـاك تـر اسـت؟ آري، از كمونيسـت هـا؟ آري،      آري ):دگوي ـ مي

ن هـم  آيا از صـوفيا  ز قبرپرستان هم خطرناك ترند؟ آري،ا ستمگر هم خطرناك ترند؟ آري،
خطرنـاك ترنـد،   هـا   ايـن  ي م از همـه د: آنان بـراي اسـلا  گوي مي خطرناك ترند؟ آري. غزالي

 ني كه پوششي بنام سلفيت دارند؟يي د انديشه
گفتيم چـه   مي ،كرد مي است. اگر آقاي غزالي افراد مشخص را خاصانگيز  شگفت سخني

برخي جوانان ناپختـه شـتاب زده    دهند مي اشخاصي كه خويشتن را به سنت نسبتبسا در ميان 
، ولـي ايـن   كنـيم  نمـي  ي تنگ نظرانه دارند، اين را انكارها گيري موضع و گاهي كنند مي عمل

 در حالتها مسائل خاصي است.
عينـي محـدود نيسـت، و امـروز     بـه گـروه و شـخص م   » فكـر سـلفي  «شايان ذكر است كـه  

ي اسلامي را فرا گرفته اسـت.   از كشورهاي مسلمان ميدان انديشه ي سلفيت در بسياري انديشه
ي بـه ايـن   و غالباً بيداري اسلامي به اين تحول فكري منتسب است تا جـايي كـه شـخص غزال ـ   

ـ هـا    هـا ـ سـلفي   ايـن «موضوع اشاره كرده است. در گفتاري كه قبلاً از او نقل كردم گفته بود: 
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در ايـن روزهـاي   «و در جاي ديگـر گفتـه بـود    » ناگهان در گوشه و كنار دور به صحنه آمدند
 .»اند سخت آنان زياد شد

 :كنم مي در اينجا با مختصر توضيحاتي اين بحث را تمام
در گفتـار   .ه: سخن از درمان تئوري و نظري مسـئله بـا حكمـت و بصـيرت اسـت     اول اينك

و  ،درمـان  را بـا آرامـي و حكمـت و تحمـل مخـالف     غزالي گفته بود بايد ايـن مسـئله    ،پيشين
اختلاف مسائل فرعي موجب نابودي روابط دوستي نشود، از بدگويي سـلف و طعنـه زدن بـه    

ماند، اين گفتاري  مي تاريخ و سرپرست بي مت اسلاميزيرا بدون سلف و ائمه ا ؛ائمه بپرهيزيم
 در حد تئوري بود اما در ميدان عمل چه شد؟

طرح كرده بود مردود شده است. آيا انساني آن را  دوم: اينكه در امتحاني كه غزالي سوال
 شود؟ مي در سوال امتحاني كه خودش طرح كند مردود

د: گوي ـ مـي  لما ةدـيقسـلم 93ي  صفحه آري آقاي غزالي ناكام و مردود شده است و در
رفتـار  ي  و در شـيوه  كـنم  مـي  بسي اوقات در اخلاق برخي مجادله كنندگان نادرستي احساس

زيرا  ؛دهم مي بينم و چشم پوشي را بر بدي به مثل، در اين موارد ترجيح مي شان سخت گيري
صـاب و روانمـان   ما امتي هستيم كـه سـخت نيـاز بـه وحـدت داريـم و بايـد قيمـت اينـرا از اع         

ست كه غزالي را با ايـن  بنابراين همه را سزا». ما پيشگاه خداوند استي  بپردازيم و مرجع همه
 شعر:ي  سود مخاطب قرار دهند: ترجمهشعر ابوالأ

 دهــي اي مــردي كــه ديگــران را آمــوزش مــي 
 

 اي چـــــرا خـــــودت را آمـــــوزش نـــــداده  
 

 از نفس خودت شروع كن و آن را از سركشـي بـازدار  
 

 چون از سركشي باز آمـدي تـو حكـيم هسـتي     و 
 

ـــد اســت  ـــو سودمـن ــد و آمـــوزش ت ـــي پن  وقت
 

 گويــي پـايبـنـــد بـاشـــي    كـه بـه آنـچـه مي 
 

 از اخلاقــي كــه گرفتــاري كســي را منــع نكــن 
 

 اگر چنين كني برتو عيب بزرگي خواهد بود 
 

تحـت تـأثير و جهـت     كه غزالـي دارد، هـر خواننـده اي كـه    تهاجمي ي  گمان اين شيوه بي
؛ دانـد  مـي  نظريات غزالي اعم از خشك و تر و صحيح و خطاء را مـردود ي  باشد همهها  سلفي

رسد تا از خودش بپرسد چه چيـز موجـب    مي كه هزاران گمان  و سوال به ذهنشزيرا چه بسا 
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زيرا اين روش بدون شـك روش   ؛داشته باشد؟ و حق هم دارد گيري موضعشده غزالي چنين 
ار در تربيت و اصلاح نيست و آقاي غزالي در آماده نمودن خوانندگان بـه چنـين حـالتي    استو

 موفق بوده ـ خداوند از ما و او درگذرد ـ 
موضـوعي  و  هياهو بپا كرده واقع بينها  آن ي ارهغزالي در تمام مسائلي كه درب سوم اينكه:

، يخـرد  بـي  ،ت، غفلـت اده بـودن، سـطحي نگـري، حماق ـ   نبوده است بلكه مخالفانش را به س ـ
و عصـبي و كينـه تـوز، بيمـار      ي،هـاي شخصـي و سـفاك   و گرفتار غـرض  گي و ديوانه يكور

 در مقـام حجـت و برهـان نقـد    ها  اين رو صد برابها  اين كند مي ... و غيره متهم رواني و متشنج
 ندارد. يعلمي ارزش

دچـار اشـتباه شـده    چهارم اينكه: فرض كنيم مخالفان آقاي غزالي همانطور كه ذكر شـد ـ   
باشند. براي او شايسته بود اشتباه يك يا دو نفر مخالفش را به حساب تمام ديدگاه فكري آنان 

را اش  و هزينه كرد مي گفته بود، بسزا بود كه تحمل »لمسلم ةعقيد«نگذارد و همانطور كه در 
دريافت پاداش  پرداخت و اينرا بخاطر خداوند وايثار و وحدت و اتحاد امت و مي از اعصابش

 . كرد مي از خداوند، حتماً تحمل
در پايان قابل ذكر است ـ كه ما تا به حال يـك كتـاب هـم از ايـن جريـان ـ فكـر سـلفي ـ           

تا بگوييم آنچه غزالي گفته است از كتابي  كه به آقاي غزالي هجوم برده باشدم يمطالعه نكرد
و تخليـه آنچـه   هـا   نام و ناسـزاگوئي ولي آنچه خوانديم دش ـ است،است كه عليه او نوشته شده 

هاي  ي شيخ بسياري از طرفداران انديشهها كتاب چنته دارد، عليه آنان است، و با اين غزالي در
گفتـه  انـد   و تـا توانسـته   انـد،  دينان و ديگران خوشحال شده بي ياها  منحرف برابر است از چپي

در هـا   آن و پخش و نشـر كـرده و از  هايش را پر و بال داده  و پر زرق و برق نموده و گلچين 
 كه خواستند بهره برداري كنند.اي  وسيله هر

بـا دعـوتگران مقابلـه    آن ي  به وسيله دانند تا مي )مرحله اي موقتيغزالي را (ي  آنان انديشه
و خواهـان اخـتلاط و آزادي ـ بـه معنـاي       كننـد  مي كنند، بنابراين اكنون آنان با حجاب مبارزه

خواهنـد زنـان    مي كاريش در هر ميدان هستند وهاي  و گسترده نمودن زمينهضد اسلامي ـ زن  
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وزير و قاضي و ... شوند و با تحريم موسيقي وعكس و غيره با نام آقاي غزالي مبارزه كننـد و  
 فهمند!!! مي هستند كهها  آن ند علم ودانش همين است و تنهاگوي مي و دهند مي فتوا

خواهيم كه چنـين نشـود ـ و تمـام      مي ـ از خداوند متعال  و پس از اينكه اين مرحله گذشت
او را انديشـه اي قـديمي كـه    ي  آقاي غزالي فراتر رفته و انديشهي  شد به زودي آنان از انديشه
نويسـنده اي ديگـر كـه آزادتـر و در آن     ي  داننـد وبـه انديشـه    مي تاريخ مصرف آن تمام شده

 شوند. يم آسانگيري بيشتر از فكر غزالي است، منتقل
بـا   و ،شـود  مـي  غزالي موجب خوشحالي افرادي كه كم نيستندهاي  بدون ترديد اين نوشته

ند تا ايـن بيـداري   نماي مي منتشرآن را  كنند مي د و هدفي كه دنبالنهر وسيله كه در اختيار دار
تـلاش كردنـد تـا از ايـن جنـگ فكـري و        . آنـان بدينوسـيله  اسلامي پر بركـت را نـابود كننـد   

 ي انتقام بگيرند.اجتماع
 





 
 
 

 :هفتم فصل
 36F1»حا للديثأهل الفقه وأب�  نلبو�ة ةالسن«نگاهي به كتاب 

شود. وسنت منبعي  مي فعل، تائيد و صفت وجودي يا رفتاري پيامبر گفته ،سنت به قول
است كه قوانين شرعي و عقايد اسلامي پس از ثبوت و صحت اسناد آن از پيامبر؛ از آن 

از  عقايد ي غزالي به سنت ايمان دارد ومعتقد به وجوب گرفتن احكام وشود. آقا مي گرفته

فصلي به  »مستقبل الإسلام«به همين دليل در كتاب ، كند مي سنت است، منكران سنت را رد
خودشان را اهل قرآن كساني كه  نامگذاري كرده و» اهل حديث قرآن واهل «عنوان 

هستند كه سنت را مردود ميدانند و در برخي د آنان كساني گوي مي رد كرده واند  ناميده
د دارد كشور هند است. كشورها وجود دارند و از مشهورترين كشورهايي كه اين گروه وجو

در اين فصل توضيح داده كه هيچ  .دنقرآن و آنچه در قرآن آمده، باور ندار آنان بجز
حال است كه بتواند شعائر نياز بداند و براي انسان م بي تواند خودش را از سنت نمي مسلماني
ايمان  را انجام دهد مگر اينكه به سنت پيامبر  لام مانند: نماز، روزه، حج، زكاتدين اس

كيف نفهم «است. در كتاب ديگرش كه زيرا قرآن احكام را مفصلاً بيان نكرده  ؛داشته باشد

در آن از سنت و نامگذاري كرده و  »ةالسن ةدائر ف«عنوان  نام دارد فصلي را به »الإسلام
توان استناد  مي توضيح داده كه در شريعت به كدام اقسام سنت گفته است و اقسام آن سخن

نمود و كدام اقسام سنت مورد استناد نيست ـ طبعاً از ديدگاه خودش بحث نموده است ـ و در 
ي ديگرش از تلاش علماء سنت در حفاظت و حمايت تشخيص ها كتاب جاهاي ديگر و

از ضعيف بحث نموده است. ولي اين موضوع به كتابي كه از آخرين تأليفاتش سنت صحيح 

ان شاء االله مطالب اين كتاب را اختصاص دارد در اين فصل  ناميده »ةنلبو� ةالسن«است و 
 دهيم. مي مورد بحث قرار
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» اهل حديث اهل فقه و«رسد كه  مي با اولين توجه به عنوان كتاب اين سوال به ذهن انسان
؟ واقعيت اين است كند مي كساني هستند؟ و هر يك از اين دو اصطلاح به چه چيز دلالتچه 

نكرده كه هدفش از كاربرد ايـن  علمي ي ديگرش تعريف ها كتاب كه مؤلف در اين كتاب و
ي ديگرش استفاده كنـيم مسـئله پيچيـده    ها كتاب دو اصطلاح چيست؟ و حتي اگر بخواهيم از

را به كساني كه به علم حديث مشغول هستند، به كار بـرده  » ديثاهل ح«ي گاهشود. او  مي تر
تا عصر ما پيشوايان فقهـي رهبـري   را جهان اسلام «... نويسد:  مي »51دستور الوحده/«است در 

 نه پيشوايان حديث، به دو علت: اول اينكه: فقه مذاهب با بينش و بصيرت در معاني واند  كرده
 د.دار ءاهداف به قرآن و سنت اتكا

و آنـان را  اند  اهميت داده ها متن اندك به سندها بيشتر ازاي  عده دوم اينكه: محدثين ـ بجز 
 »از فقه گسترده و دامنه دار، به خود مشغول كرده است!!» عنعنه«

سه گانه: مالك، شافعي و أحمد نيز ي  كه ائمه كند مي در برخي جاها، آقاي غزالي اشاره
با مجمل بودنش ـ براي ما پذيرفته نيست و درجاهاي زيادي  اهل حديث هستند. اين عبارت ـ

 كنند مي عمل بينند به آن مي را آموزش غزالي جوانان مسلمان معاصري كه حديث پيامبر 

37Fد،نام مي را اهل حديث

 .كند مي حرم اشارهي  اصحاب فتنهبه ، ١٢١-١٠٥ة /دستور الوحدو در  1
نگ و معناست؟ خط و نخرا را در هم و برهم حال قصد غزالي از اين عنوان كتاب كدام ر

بيننـد و بـر    مـي  بينيم به جواناني كه سنت را آمـوزش  مي نموده؛ زيرا ما در اين كتاب جديدش
زيـرا   كند مي نيز حمله ها حنبلي و ها شافعي برد و در كنار آن به مي ، هجومدهند مي آن دعوت

بينـيم بـه كسـاني كـه      مي هستند و پس آنان معتقد به جواز ازدواج زن باكره بدون اذن خودش
داننـد   مـي  مرد است و عدم حضـور زن بـه مسـجد را مسـتحب    ي  زن نصف ديهي  معتقدند ديه

ائمه اربعه و اكثريـت هسـتند، و هجـوم چهـارمش بـه كسـاني       ها  اين حالي كه هجوم برده، در
ــه چهاري  جمهــور امــت اعــم از ائمــه هــا  ايــن داننــد، و مــي اســت كــه موســيقي را حــرام  گان

 !!اند! وديگران
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اجبـار زن  ي  ماننـد: مسـئله   گيـرد  مـي  را گاهي اوقات آقاي غزالي طرف حـديث پيـامبر   
ازدواج زن با هـر  ي  مانند: مسئله گيرد مي باكره در ازدواج ـ و گاهي طرف مخالفان حديث را 

 كس كه بخواهد.
شـود آقـاي    مـي  وجـه يابد جز اينكـه مت  نمي افتد و نجات مي اينگونه خواننده در سرگرداني

غزالي سخنران و حراف و داراي اسلوبي ادبي و قلمي استهزاء كننده است نه متفكـر و نظريـه   
يش جـو بـدبيني بـر عليـه     هـا  كتـاب  مسـائل علمـي. و در  ي  پرداز و عـالم وفقيـه و بيـان كننـده    

كـه  يي از اين دسته است ها مثال ـ و فقط  كند مي آورد و حساسيت ايجاد مي مخالفانش بوجود
 .كند مي گاه تكرار بي گاه و

خـواهيم بگـوييم اهـل فقـه و اهـل       نمـي  ... و كنـيم  مـي  را رهـا » اصطلاح«به هر حال مسئله 
 شويم. مي حديث كيست، وارد كتاب

38Fگيري موضع

 :اول او: گريه بر مرده 1
عائشه رضي االله عنها بنگريد وقتي اين  گيري موضعبه «نويسد:  مي كتاب 61ي  در صفحه

 وقسم كند مي انكارآن را  بيند، مي عذاباش  خانوادهي  شنود كه: ميت با گريه مي حديث را
ي  د: شما از فرمودهگوي مي نگفته است، و براي توضيح انكارشآن را  خورد كه پيامبر  مي

ٞ ﴿ خداوند كجا هستيد آنجا كه فرموده: خۡرَىٰۚ  وََ� تزَِرُ وَازرَِة
ُ
 هيچ بار« ]164: نعام[الأ ﴾وزِۡرَ أ

 .»كشد نمي برنده اي بار ديگري را بدوش
. با اينكه حديث عائشـه  كند مي او با جرأت و اطمينان روايتي كه با قرآن مخالف باشد، رد

طبقات «ثبت است، گذشته از اين، ابن سعد در » صحاح«ي ها كتاب رضي االله عنها همچنان در
 ».تكرار نموده استآن را  با چندين سند» الكبري

 اين اسـت كـه پيـامبر     كند مي چيزي كه عائشه رضي االله عنها تأكيد«د: گوي مي و سپس 
 ».بيند مي عذاباش  فرموده: شخصي كافر با گرية خانواده
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 توضيح:
حـديثي اسـت   ». بينـد  مي عذاباش  خانوادهي  همانا مرده با گريه«بدون ترديد حديث:  -1

به از جمله ابن عباس و ابن عمر و و نيز گروهي از صحا و ابن عمر  كه عمر » متفق عليه«
 اند. روايت كردهآن را  ابوموسي اشعري و انس بن مالك و كسان ديگر از عمر 

) روايت كرده اسـت. بنـابراين   4/17با سند صحيح از عمران بن حصين (آن را  و نسائي نيز
رتنـد از:  انكار عائشه رضي االله عنها با ثابت دانستن جمع زيادي از صـحابه روبروسـت كـه عبا   

 ي عمر، ابن عمر، ابن عباس، ابوموسي اشعري، عمران بن حصين و كسان ديگر، و طبق قاعـده 
يم: حديث عذاب ميـت  گوي مي ند: ثابت كننده بر نفي كننده مقدم است،گوي مي كه ها اصولي
صحيح است و گمان ما بر اين است كه اين حديث از عائشـه رضـي االله   اش  خانوادهي  با گريه

تواند صحيح باشد كـه پـنج يـا     نمي از پيامبر نشنيده و به باور ما اينآن را  وشيده مانده وعنها پ
گفته است و پيامبر آن را نگفته باشد. وبدون ترديد عائشه  شش نفر از صحابه بگويند پيامبر 

 امـا اند  ـ دروغ نگفتهعمر يا ابوعبدالرحمان ـ ابن عمر  «اين حديث را نپذيرفته و گفته است: 
. با اين حال مشكل است كه اين توهم را به تعدادي از »اند فراموش كرده يا به خطا رفتهآن را 

 صحابه نسبت دهـيم، وانگهـي شـايد گفتـه شـود ايـن دسـته از صـحابه حـديث را از عمـر           
با اين حال اگر آنان از سيدنا عمر اين حديث را روايت كـرده باشـند (يعنـي از بـاب     اند  گرفته

شش نفر از صحابه هستند ها  آن باشد) باز هم ض كنيم مدار حديث بر عمر جدل فرض فر
همين دليلي است، بر اينكه ايـن حـديث    اند. و حديث را از منبع پذيرفته شده اي روايت كرده

هم از نظر عقل و هم از نظر نقل روايت، صحيح اسـت، و امكـان نـدارد شـش نفـر از صـحابه       
 تـوانيم بگـوييم از نظـر عقـل مـورد قبـول نيسـت، آيـا كسـي         حديثي روايت كرده باشند و ما ب

 !!اند؟ عاقل نبودهاند  اين را پذيرفتهكساني كه  تواند بگويد مي
هـاي   شـيوه » بينـد  مـي  عـذاب اش  خـانواده ي  مـرده بـا گريـه   «علماء در فهم اين حديث  -2

ي و ابـن  مسلك و شيوه، مسلكي است كه امام طبـر ترين  مختلفي دارند. كه به نظر من صحيح
د: گوي ـ مي و آن اين كه معناي سخن پيامبر كهاند  تيميه و كسان ديگر از علماء در پيش گرفته
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اش  اينست كه مرده به علت گريه وا ندوه خـانواده » بيند مي عذاباش  خانوادهي  مرده با گريه«
 گردد، و اين عذاب قبر يا عذاب آخرت نيست. مي دردمند

بـه   كننـد  مـي  بـر او گريـه  اش  كه خانواده داند مي م كه مردهتوانيم درك كني مي و اينگونه
خويشاوندان نزديكش. اين در هنگامي است كه مرده را به طرف قبرش نبرده باشند يا به ويژه 

كنار قبر گريه كنند، چنانكه در ميان بسياري از مـردم  اش  طرف قبرش برده باشند ولي خانواده
متأخرين نيز رسم شده است، اينگونه روح مرده به همانند عصر جاهليت رسم است ودر عصر 

 رااش  خـانواده ي  ثابـت اسـت و گريـه   » صـحاح «شود، و اين در روايـات   مي بدنش برگردانده
 شود. مي شنود و به علت گرية شان اندوهگين مي

شـود كـه از    مـي  عـذاب اش  خانوادهي  در صورتي مرده به گريه اند: و برخي از علماء گفته
آنان خشنود بـوده يـا سـفارش كـرده و دسـتور داده باشـد. چنـان كـه در عصـر           گريه و شيون

 امام خطابي است.ي  جاهليت رسم بوده اين نظريه
بيند. ماننـد: اينكـه    مي عذاب كنند مي يي كه بر او شيونها خصلت مرده با اند: و برخي گفته

مرگ فلانـي كـه انسـان    اي واي! بر غم و اندوه، به سبب «ند: گوي مي مردههاي  گاهي خانواده
 ي فراوانـي ذكـر  ها خصلت بزرگوار و شجاع و سخاوتمندي ... بود بر ما چيره شد، و صفات و

كه او از اين خصال در دعوت به اسلام و پيشـرفت ديـن اسـتفاده نكـرده ولـي در راه       كنند مي
 .كنند مي شود كه بر او گريه مي گناهان و معاصي بكار گرفته و به چيزهايي عذاب

اول كـه مـرده بـه دليـل     ي  ي اين مسئله فراوان است ليكن نظريه ظريات دربارههر حال ن به
است، به اين تر  قوي شود، به نظر من از همه مي اندوهگين و دردمنداش  گريه و شيون خانواده

 ترتيب روشن شد كه اين حديث ايرادي ندارد.
بـا  «د: گوي ـ مـي  بنگريم، او» صحاح«حال به ابراز انزجار مؤلف از وجود اين حديث در  -3

مـا ابـراز   ». ثبت اسـت » صحاح«همچنان در  كند مي اين حال كه اين حديث را سيده عائشه رد
انزجار درباره حديثي كه سندش ضعيف است يا سندش بدليل پوشيدگي و پيچيـدگي مقبـول   

و پـذيريم، ولـي ايـن متنـي اسـت كـه سـيدنا عمـر          مي -كند مي است ـ آنطور كه مؤلف تعبير 
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، چگونـه در صـحاح ثبـت نباشـد؟ و ايـن      كننـد  مـي  روايـت  ديگران مستقيم از رسول خدا 
 ايرادي ندارد كه در بخاري و مسلم وجود داشته باشد چه برسد به طبقـات ابـن سـعد و ديگـر    

 ي حديث.ها كتاب
چـه   كنـد  مـي  ... كه سـيده عائشـه نفـي   ي  حال بايد پرسيد كه اين حديث: مرده با گريه -4

اش  خـانواده ي  خداوند بر عـذاب كـافر بـه سـبب گريـه     «يت كرده است؟ و حديث: كسي روا
را  افزايد را چه كسي روايت كرده است؟ ائمه اي كه حـديث سـيدنا عمـر و ابـن عمـر       مي

و اين حديث را در كنـار  اند  حديث عائشه رضي االله عنها را نيز روايت كرده اند، روايت كرده
 -به ويـژه   ،كند مي يزيست كه امانتداري علمي و شرعي اقتضاءاين همان چ اند، آن ثبت كرده

همانگونه كه ذكر شد ـ حديث عائشه رضي االله عنها معناي جديدي را بر معناي حديث سيدنا  
 .دهد مي توضيحآن را  افزايد و مي عمر

 الفاظ اين دو رايت با هم چه فرقي دارند؟ -5
اظهار تنفر كـرده و حـديث:   » بنيد مي عذاب اش خانوادهي  مرده به گريه«غزالي از حديث: 

بيند را ثابت دانسـته، ايـن دو حـديث بـا هـم چـه فرقـي         مي عذاباش  خانوادهي  كافر با گريه«
 دارند؟

رد كنيم قطعاً براي ما جز اندكي از سنت هايي  اگر ما بخواهيم هر حديث را با چنين بهانه
تيميه و طبري ـ چنان كه گذشت تفسير  باقي نخواهد ماند و چون حديث را با توضيح ـ ابن

توانيم بگوييم اين  مي كنيم، ايرادي در آن نيست، و در غير اين صورت كمترين چيزي كه
بيند  مي مرده عذاب«است كه هر يك از الفاظ را بر ديگري حمل كنيم و بگوييم منظور از 

ينگونه موارد علاوه بر كافر است، آنطور كه حديث عائشه رضي االله عنها دلالت دارد، ا...» 

ۡ�فَرَهۥُ ﴿ فرمايد: مي سنت در قرآن فراوان است؛ خداوند
َ
�َ�ٰنُ مَآ أ  ]17عبس: [ ﴾١قتُلَِ ٱۡ�ِ

 ! »ورزد مي كشته باد انسان چه قدر كفر«

كَ برَِّ�كَِ لۡٱكَرِ�مِ ﴿ خداوند:ي  و فرموده َّ رَ غ اَم ُنَٰ    � �ِۡ�ٱ اَهُّ�َ�ٰ
  


  اى « ]6الإنفطار: [ ﴾٦

 .»ن! چه چيزى تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور كرده است؟انسا
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ٓ ﴿ خداوند:ي  و فرموده َّعمَهُۥ َ�يَقُولُ رَّ�ِ �َو ۥُهَم    رۡ�َأَف ۥُهُّ�َر ُهٰٮ

     لََتۡ�ٱ اَم اَذِإ ُنَٰ��ِۡ�ٱ اَّمَ      

 



ۡ�رَمَنِ 
َ
و  دارد اما انسان هنگامى كه خدا او را براى آزمايش گرامى مى« ]15الفجر: [ ﴾١أ

 .»گويد: پروردگارم مرا گرامى داشت بخشد، مى نعمت مى
شود كه ـ همانطور كه ـ مفسرين يـادآور     مي منظور از انسان از سياق و سباق آيات فهميده

شدند ـ در آيات مذكور كافر است، در اينجا مانعي نيست كه قصـد خـاص بـر عمـوم اطـلاق       
كنـيم؛ چنانكـه در آيـات آزاد كـردن     شود؛ و مانعي نيست كه نصوص مطلق را بر مقيد حمل 

 باشد. مي ي اصول ثابتها كتاب برده ـ تحرير رقبه ـ است و اين قاعده در
، و ايرادي دهد مي يم: حديث سيده عائشه، حديث سيدنا عمر را توضيحگوي مي بنابراين 

ي با مقياسهااش  خانوادهي  يم حتي عذاب كافر بسبب شيون و گريهگوي مي هم وارد نيست. ما
بيند كه از او سر نزده  مي آقاي غزالي سازگاري ندارد؛ زيرا چگونه در برابر عملي عذاب

است. خود همين اشكال در اينجا نيز وارد است، جز اينكه حديث را بر يكي از موارد فوق 

َّ�ِإ ِنَٰ مَا سََ�ٰ ﴿ فرمايد: مي حمل كنيم، و اين در حالي است كه خداوند  � �ِ
 �ِل َسۡيّ  ٣﴾ 

 .»براي انسان چيزي جز تلاش خودش نيست« ]39النجم: [

ٞ ﴿ فرمايد: مي و در آيه اي كه سيدتنا عائشه مودر استناد قرار داده وزِۡرَ  وََ� تزَِرُ وَازرَِة
خۡرَىٰۚ 

ُ
، بنابراين گيرد مي اين عام است و هر انساني را ـ حتي كافر را ـ در بر ]164الأنعام: [ ﴾أ

 دانست نيز وارد است. مي بر حديثي كه ثابت كرد مي ارايرادي كه شيخ از آن فر
از بزرگـان فقهـاء    وانگهي: اهل فقه و اهل حديث كجاينـد؟ بـدون ترديـد سـيدنا عمـر      

عبداالله بن مسعود رشد نمود و دانش و فقه اش  فقهيي  صحابه و عظماي آنان است واز مدرسه
فقهي شان از عبداالله بن ي  : اصل و ريشهندگوي مي را در كوفه انتشار داد، به همين دليل احناف

رأي معروف اسـت و همـين مدرسـه    ي  فقهي احناف به مدرسهي  مسعود گرفته شده و مدرسه
، پس داسـتان از چـه قـرار    دهد مي اختصاص» اهل فقه«است كه گاهي آن را آقاي غزالي بنام 

 است؟!
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 )206مرگ (ص: ي  ) و فرشتهوم: داستان سيدنا موسي (د گيري موضع
در الجزاير دانشجويي از من پرسـيد: آيـا درسـت اسـت كـه چـون       «د: گوي مي آقاي غزالي

مرگ آمد تا روحش را قبض كند موسـي عليـه   ي  اجل سيدنا موسي عليه السلام رسيد، فرشته
 السلام چشمش را كور كرد؟

رسـاند؟ نـه بـه     مـي اي  فايـده  ناراحت شده بودم گفتم: اين حديث برايت چـه حالي كه  در
 قيده ارتباط دارد و نه به رفتار.ع

د بـه خـودم   گوي ـ مـي  د: به آنچه مهمتر است خودت را سـرگرم كـن! و  گوي مي سپس به او
گفتم بايد بيانديشم، سند حديث صحيح، ولي متن آن شك برانگيز است. چون بيانگر اينست 

ت با خدا را و پس از به پايان رسيدن اجلش ملاقا داند مي كه سيدنا موسي مرگ را ناخوشايند
دوست ندارد، اين مفهوم نسبت به بندگان صالح خداونـد غيـر قابـل قبـول اسـت، چنانكـه در       

هـر كـس ملاقـات خداونـد را     « »حـب االله لقـاءهألقـاء االله  َّب أنم «حديث ديگري آمده: 
 ».دوست داشته باشد خداوند هم ملاقات او را دوست دارد

اولوالعزم؟ قطعـاً ناپسـند دانسـتن مـرگ پـس از       چه رسد به پيامبران خدا؟ آنهم يك پيامبر
است، وانگهي آيا عوارضـي از قبيـل كـوري كـه بشـر در      انگيز  شگفت اي مسئله آمدن فرشته،

رسد. تا اينكه در  مي شود؟ بعيد به نظر مي ، براي فرشتگان هم عارضگيرد مي معرض آن قرار
آن را  حـديث را نپذيرفتـه و   برخي ملحـدان ايـن  «مازري گفته است: «د: گوي مي 28/ي  صفحه

 .  »اند منكر شده
 ايـن دفـاع كـم وزن و   ي  همـه «يي از او نقل كـرده و گفتـه اسـت:    ها پاسخ و سپس  غزالي

دينـي كنـد، بـه     بـي  ارزش و ناجايز است. و كسي كه منكر اين حديث را مـتهم بـه الحـاد و    بي
بيننـد و از سـطحي    يم ـ آبروي مسلمانان تجاوز كرده است و محققان علتي كـه در مـتن اسـت   

 »ماند!! مي نگران پوشيده
 :تفسير و توضيح
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مـرگ پـيش سـيدنا موسـي اسـت، را      ي  حديث ابوهريره كه در آن ماجراي آمـدن فرشـته  
ايـن   انـد؛  بخاري، مسلم، نسائي، احمد در مسندش، ابن خزيمـه و كسـان ديگـر روايـت كـرده     

چه سـودي در بـر دارد؟ در    د: اين حديث براي توگوي مي سخن مؤلف كه خطاب به دانشجو
 م:گوي مي پاسخ من

فوايد اين حديث زياد است، از جمله: آزمودن انسان در ايمان به غيب؛ زيرا خداوند  

ِينَ يؤُۡمِنُونَ ﴿ فرمايد: مي ي مؤمنان قرار داده وها ويژگي ايمان به غيب را از بالاترين َّ �
 .»آنان كه به غيب ايمان دارند« ﴾بلۡٱغَيۡبِ 
كه مؤمنـان بـا    دهند مي حديث و ديگر روايات كه مانند اين ثابت هستند، از غيب خبراين 

 بـا  شوند. افزون بر اينكه انسان مـؤمن از لابـلاي ايـن سـخنان پيـامبر       مي ايمان به آن امتحان
و تفصـيلات   هـا  داسـتان  بسيار اوقات مسـائل و  شود؛ زيرا پيامبر  مي ي گذشته مرتبطها نسل

 كـرد  مي ي گذشته رخ داده بود را به برخي يارانش يادآوريها قرن و ها نسل روحوادثي كه د
تا با آنان مرتبط شوند و احساس كنند كـه گذشـتگان و آينـدگان امـت اسـلامي، يـك امـت        

 .كنند مي هستند. و گذشتگان شان درحق آيندگانشان و آيندگان براي گذشتگان دعا
ي قوم بني اسـرائيل كـه پيـامبر    ها داستان بسياري از فايده بودن بر بي اگر چنين نباشد، ايراد

 ثابت است، نيز وارد است. ها كتاب و در صحيحين و ديگر كند مي ذكر 
 به شرح زير است:ها  آن م فوايدگوي مي بنده (عوده)

در برخي جاها حتي اگر پيامبري برگزيـده  به ويژه  گردد. مي طبيعت بشري و انسان اشكارا
شـود. افـزون بـر اينكـه      نمـي  باشد، باز هم از انسان بودن و بشر بودن بيـرون و انتخاب شده اي 

را بيـان  هـا   آن شود و علما مي استنباط ها داستان برخي فوائد فقهي كه فراوان هم هست، از اين
 از جمله: اند، كرده
فرمـوده اسـت:    فضيلت مردن در سرزمين مقدس به دليل حديث صـحيحي كـه پيـامبر     

تواند در مدينـه بميـرد بايـد ايـن      مي هر كس« »فليفعل ة ماب توميلدينأمن�م ن استاطع مَ «
 ».كار را بكند
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د: پروردگـارا! مـرا بـه    گوي ـ مـي  در آخر همان حـديث  و علت آن همان است كه پيامبر 
 سرزمين مقدس همچون انداختن سنگ، نزديك كن.

شود؛ زيرا از اين دعا  مي يدهو نيز از اين روايت حمايت و جانبداري پيامبران از توحيد فهم
عدم شهرت و آگاهي بني اسرائيل از قبرش بوده است ي  شيفته آيد كه موسي مي چنين بر

 چون بيم آن داشته كه قبرش را پرستش و عبادت كنند و ديگر فوائد علمي و فقهي.
ند است كه سيدنا موسي مرگ را ناپسند بداانگيز  شگفت اين«د: گوي مي اينكه نويسنده -2

 »مرگ به سراغ او بيايد!ي  آنهم وقتي كه فرشته
 اي مسـئله  يم اينكـه سـيدنا موسـي و ديگـران از مـرگ خوششـان نيايـد،       گـوي  مـي  در پاسخ

نيست؛ زيرا ناخوشايندي مرگ در خلقت هر انسان نهفتـه اسـت بـه همـين علـت      انگيز  شگفت
هـر  «يح هستند فرمـوده:  در حديث عائشه و ابوهريره كه هر دو روايت صح آنگاه كه پيامبر 

يـاران  ». كس ملاقات خداوند را دوست نداشته باشد خداوند هـم ملاقـاتش را دوسـت نـدارد    
مـا مـرگ را دوسـت    ي  پيامبر گفتند: آيا اين ناپسند دانستن مرگ است؟ اگر چنين باشد همـه 

 فرمود: چنين نيست ليكن وقتي مرگ مؤمن فرا رسد به رحمت و خوشنودي نداريم، پيامبر 
دارد، و  مـي  شود و ملاقـات و ديـدار خداونـد را دوسـت     مي و بهشت خداوند متعال مژده داده

شـود   مـي  چون هنگام مرگ كافر فـرا رسـد از خشـم خداونـد، عـذاب و آتـش جهـنم آگـاه        
 .داند مي ، خداوند هم ملاقات او را ناپسندداند مي وملاقات خداوند متعال را ناخوشايند

ديث را به تـابعين گفـت: همـين اشـكال را وارد كـرده و گفتنـد:       آنگاه كه ابوهريره اين ح
آيد؟! اگر چنين اسـت پـس مـا در هلاكـت هسـتيم! بنـابراين        نمي ما از مرگ خوشماني  همه

ناپسند دانستن مرگ در طبيعت هر انسان نهفته است پس جـاي تعجـب و شـگفتي نيسـت كـه      
 هم از مرگ خوشش نيايد. موسي 

دانسـته كـه نقـص بـه فرشـته      انگيز  شگفت اي غزالي ذكر كرده ونقصي كه آقي  مسئله -3
عارض شود، بايد دانست كه منظور در اينجا عارضه اي است كه در شكل ظاهري كه فرشـته  
خودش را بدان صورت در آورده، بوده است، و شـكل اصـلي كـه بـر آن آفريـده شـده بـود        
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 ا پيامبران بـه شـكلهاي متفـاوت در   براي ملاقات بها  نيست. و در روايات ثابت است كه فرشته
آيند. بنابراين مانعي نيست كه به شكل غير اصلي فرشته عارضه اي بوجود بيايد؛ زيرا شكل  مي

 انساني و بشري است. 
پروردگـار صـاحب   » وجـه «ميرد، و تنها  مي به هر حال فرشته هم بنده و مخلوقي است كه 

ارزش و ناجـايز   بـي  دفـاعي «الي گفتـه اسـت:   ماند. اينكه آقاي غز مي جلال و بزرگواري باقي
نظريات دانشمندان بزرگـي اسـت كـه شـناخت فضـيلت و      ها  اين سخني نابجاست؛ زيرا» است

 احترامشان واجب است، حتي اگر انسان نظريات آنان را نپذيرد. 
بيننـد و از ديـد سـطحي     مـي  و همچنين اينكه گفته است: محققان علتي كـه در مـتن اسـت   

حـديثي  ي  ماند ـ يعني علت موجود در حديث ـ آيا صحيح اسـت كـه ائمـه      مي هنگران پوشيد
مانند: بخاري، مسلم، احمد، نسائي، ابن خزيمه و كسـان ديگـر و نيـز رجـال اسـنادي كـه ايـن        

و حـديث را  انـد   متن اين حديث بحث كردهي  دربارهكساني كه  واند  حديث را روايت كرده
 ان را به سطحي نگري متهم كنيم؟!آيا درست است كه آن اند؛ پذيرفته

وانگهي سوال اينجاست كه منظور او از محققان چه كساني هستند؟ چرا يكـي را بـراي مـا    
ذكر نكرده است؟ چرا فقط يك نفر كه بتوان نـام محقـق را بـر او گذاشـت را بـراي مـا ذكـر        

ن حـديث از  كنند بگـوييم: اي ـ  نمي نكرده است؟ بهتر اينست به كساني كه اين حديث را قبول
هرگـاه   و اند. پذيرفته و توجيه و تفسيرهاي زيادي كردهآن را  نظر اسناد صحيح است و علماء

يم: گـوي  مـي  كنم نمي قبولآن را  توانم به اين حديث ايمان داشته باشم و نمي كسي بگويد من
ايمان داشته اند  به اين حديث كساني كه از تو بهتر و دانشمندتر و عاقل تر و بلند مرتبه تر بوده

شـوي. و منظـور از    نمـي  وتو با رد اين حديث كافر، گمراه، ملحد و زنديقاند  پذيرفتهآن را  و
ملحدان به اين حـديث ايمـان    اند: اينكه برخي از علماي پيشين مانند مازري و ابن خزيمه گفته

واقعـي  ندارند، اين نيست كه هر كس تنها اين حديث را انكار كند ملحد است، بلكه حكايت 
سـنت را زيـر   ي  خواستند همه مي است كه ملحدان زمانشان با استناد به اين حديث و امثال اين
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سوال ببرند، و اين حديث صحيح است، اما معنايش اين نيست كـه هـر كـس بـه ايـن حـديث       
 معتقد نباشد ملحد است.

اسـت تـا بـه    چه اين حديث نيازمند اين است كه بگوييم متواتر يا مفيد علم يقيني و قطعي 
 افتاد اين بود كه دفاع از اين حديث را مي كه نبايد اتفاقاي  مسئله منكر آن حكم الحاد بدهيم.

ارزش و ناجايز توصيف كرده و معتقدان به اين روايت را بـه سـطحي نگـري مـتهم نمايـد،       بي
 ولي متأسفانه آقاي غزالي چنين كرده است.

 :نداشت آلت تناسلي كسي كهسوم: داستان  گيري موضع
دانـيم.   مي از اين رو، روايتي را كه ثابت از انس نقل نموده، غريب«د: گوي مي آقاي غزالي

قبطيه ـ بـود. پيـامبر بـه     ي  ـ ماريه  بر مبناي اين روايت مردي متهم به زنا با ام ولد رسول خدا 
آب چـاه خـودش را   ي  بـه وسـيله   علي فرمود: برو گردنش را بزن. علي نزد او رفـت. شـخص  

. علي گفت: بيرون بيا. و دستش را گرفته و او را بيرون كرد ناگـاه متوجـه شـد    كرد مي خنك
آلت تناسلي ندارد. علي او را رها كرد و نزد پيامبر آمد و گفت اي رسول خدا او آلت تناسلي 

 ».ندارد
محال است حكم قتل مردي در يك اتهام قبل از آنكه پيـامبر  «د: گوي مي پس آقاي غزالي

هم روبرو شده و دفاعي از او بشنود صادر شـود تـا سـپري شـدن روزهـا دروغ را آشـكار       با مت
 ».كند

 :تفسير و توضيح
و كسـان ديگـر از ائمـه حـديث      3/281و احمـد در   2771اين حديث را مسـلم تحـت ش/  

 و اين حديث، حديث صحيحي است و هيچ ايرادي در آن نيست. اند، روايت كرده
گذشته از اين ». ر سند آن كسي نيست كه بتوان بر او ايراد گرفتد«د: گوي مي امام ابن قيم

تحقيق و بررسي نمـوده و رجـال آن   آن را  كه اين حديث در مسلم است باز هم ابن قيم اسناد
توان بر آنان ايرادي گرفت و يا كسي از آنان را ضعيف قـرار   نمي دانسته بگونه اي كه» ثقه«را 

 داد.
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با توجـه   5/16پاسخ داده، او در زاد المعاد اند  رحديث وارد كردهو ابن قيم به اشكالي كه ب
آورده ـ جواب محكمي داده كه نياز به  اش  به اينكه اين حديث را امام مسلم در كتاب صحيح

فهم اين قضـاوت  «د: گوي مي تكلف وزحمت براي تضعيف حديث نيست؛ ابن قيم(رحمه االله)
ليكن در سند آن كسـي   اند، اين حديث ايراد گرفتهبر بسياري از مردم مشكل شده و برخي به 
كـه هـدف از ايـن قضـاوت     انـد   تأويل كردهآن را  نيست كه بتوان بر آن ايراد گرفت و برخي

خواستند كه او را بترسانند تا از آمدن نـزد ماريـه دسـت بـردارد. و      مي كشتن حقيقي نبود فقط
ي  كه خطاب به دو زني كه دربـاره  است اين حكم همانند قضاوت سيدنا سليمان اند  گفته

يك بچه اختلاف داشتند گفت: كاردي بياوريد تا بچه را در ميـان شـما بـه دو نصـف تقسـيم      
 خواست حقيقت قضيه را كشف كند. مي كنم، قصد سليمان انجام اين كار نبود بلكه

بـه دليـل   به علـي دسـتور داده بـود دكـه او را      ها، اين است كه بگوييم پيامبر  بهتر از اين
جرأت خلوت با ام ولد رسو لخدا، با كشتن مجازات كند، و چون حقيقت روشن شد، متوجـه  
شدند كه او از آنچه به او مشكوك بودند پاك است، او را نكشت در اينگونه موارد مجازات 

توان گفت فقـط بـه    مي به قتل همانند حد لازمي نيست بلكه به مصلحت بستگي دارد. بنابراين
شد و بـا او   مي دستور به قتل او صادر كرده بود كه پنهاني بر ام ولد او وارد پيامبر اين علت 

و اين سخن در ميان مردم شايع شده بود. و چون او موجـب شـده بـود گفتـار      كرد مي خلوت
در ميان مردم شايع شود پيامبر تعزيراً دستور داده بود گردنش  پيامبر ي  خانهي  سوئي درباره

انجام كار حرام هم وجود داشـت. چـون حقيقـت بـراي مـردم      ي  لاوه بر اينكه شبههرا بزنند ع
روشن شد و قضيه با اينكه آن مرد آلت تناسلي نداشت پايان يافت آنچه موجب تعزير به قتـل  

 قرار گرفت. شد صورت نگرفت و مورد عفو رسول خدا  مي هم

 39F1)30چهارم: اعلام مرگ(ص:  گيري موضع
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تحـريم اعـلام   ي  د: از جمله اموري كه نياز به فهم صحيح دارد. مسـئله يگو مي آقاي غزالي
مرگ است: بخي دانشجويان نزد من آمدند وگفتند: احاديثي خواندند كه بيانگر تحريم اعلام 

 دانند. مي مرگ است از اينرو آنان اعلام مرگ، مردگان را ناپسند
مفـاخر و كارهـاي نيـك و     گفتم: آن اعلام مرگي ناپسند است كـه بـراي بـه رخ كشـيدن    

باشد. اما آنچه غير از اين باشد نه تنها اشـكال نـدارد، بلكـه    ها  بزرگ جلوه دادن افراد خانواده
 امري ناگزير و لازمي است.

تـو اسـت. از حذيفـه نقـل     ي  خلاف گفتهاند  گفتند: آنچه ترمذي و ابن ماجه روايت كرده
ردم كسـي را خبـر نكنيـد، چـون     هـر گـا  «مرگش فرا رسيد گفـت:  ي  است كه چون لحظه  ه مـ

 ».كرد مي ترسم اعلام مرگ باشد. من از رسول خدا شنيدم كه از اعلام مرگ نهي مي
د: چه بسيارند رواياتي كه امروزه در ميان جوانان منتشر است و احكام زشتي گوي مي سپس

هـا   آن يم ولي متنرا با چشم پوشي بپذيرها  آن توانيم سند ميهرچند  كنند مي استنباطها  آن از
40Fصحيح نيست.

1 
 :تفسير و توضيح

اعلام مرگ اينست كه روايات متعددي در منع اعلام مرگ نقـل  ي  اولين تذكر درباره -1
شده، و روايات ديگري وجود دارد كه اعلام مرگ عملاً انجام شده و يكي از رواياتي كه در 

اشـاره كـرده بـود. ايـن      منع از اعلام مرگ نقل شده حديث حذيفـه اسـت كـه مؤلـف بـه آن     
حسـن  «و در برخـي چاپهـا   » حـديث حسـن اسـت   «حديث را ترمذي روايـت كـرده و گفـت    

ثبت شده است، همانطور كه گفته است اين حـديث صـحيح اسـت و روايـت ديگـر      » صحيح
اين حـديث حسـن و صـحيح    «حديث ابن مسعود است كه ترمذي روايت كرده و گفته است: 

 ».است
است كه ابوهريره » متفق عليه«ز اعلام مرگ نقل شده حديثي از رواياتي كه در جوا

يلنابأ« :روايت كرده به اين شرح   ي هباحفأل إ ياجلش يع ذا مولل  امت فيه  ي
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 أ عليه ر�بّ  ما لص�إفخرج بهم 
ً
خبر مرگ نجاشي را در همان روز  پيامبر «يعني:  »ر�عا

مصلي رفت و با گفتن چهار تكبير بر او نماز غائبانه كه وفات نمود اعلام كرد و با يارانش به 
 ».خواند

عملاً انجام داده، مانعي ندارد كه هر  اين حديث در جواز اعلام مرگ است؛ زيرا پيامبر 
يك از دو روايت را به حالت مخصوص بخود حمل نمود، زيرا علمـاء روايـات منـع و جـواز     

نهي را به خـاطر روايـات جـواز اعـلام مـرگ      وروايات اند  اعلام خبر مرگ را تضعيف نكرده
وايـن   انـد.  بلكه هر يك از روايـات را حمـل بـر وضـعيت خـاص كـرده      اند  ضعيف قرار نداده

راسخان در علم وكسانيكه هر يك از نصوص را بر چيزي خـاص حمـل كـرده و هـر     ي  شيوه
بي مفصلاً در اين ، است. چنانكه امام شاطكنند مي موضوع را در پرتو تمام روايات اثبات يا رد

 يش بحث كرده است؛ بنابر آنچه امام شاطبي گفته:ها كتاب و ديگر »عتصامالإ«باره در كتاب 
اعلام خبر مرگ بدليل وجود مصلحت، مانند: نماز خوانـدن يـا بخشـيدن حقـوقي     «يم: گوي مي

عرفي  عادي واي  مسئله جايز است يا در صورتي كه خبر نمودنها  اين كه برمرده است يا شبيه
 ».بوده به قصد اعلام مرگ نباشد جايز است

 اين نظريه جمهور است.
اعلام مرگي كه به هدف افتخار و بر شمردن نيكيها و يا همراه با سر و صدا و آه و واويـلا  

 باشد، ممنوع است.ها  اين و يا شبيه
ي در مانـد، حت ـ  نمـي  اگر بخواهيم شيوه رد را اينگونه در پيش گيريم چيزي از سنت بـاقي 

 قرآن موارد زيادي وجود دارد كه بايد رد كنيم.
د: گوي ـ مـي  اينكه آقاي غزالي گفته است: برخي روايات در ميان جوانان منتشر است و -2

 ».توانيم صحت متن آن را قبول كنيم نمي اگر با چشم پوشي از سند آن را بپذيريم،«
يـرا روايـاتي كـه سـند آن     يم انگيزه و سببي براي چشـم پوشـي وجـود نـدارد؛ ز    گوي مي ما

صحيح است، شايسته نيست در رد متن آن چون گاهي يك متن با متن روايت ديگر متعارض 
يي كه ظاهراً با هم تعـارض دارنـد، در صـورتي بـا هـم      ها متن رسد شتاب كنيم. اين مي به نظر
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شوند كه هر حديثي را بر وضـعيت و حـالتي خـاص حمـل كننـد و ايـن        مي سازگار و هم سو
 وازه اي گسترده است.در

رسد كه مقداري با هم تعارض دارند، علمـاء تفسـير    مي حتي برخي آيات قرآن چنان بنظر
، چنانكه ابن عباس و ديگران در ايـن زمينـه نقـل شـده اسـت. و      كنند مي را دفع ها تعارض اين

ين چيـز  و هم »الكتاب يام الاضطراب عن آإيهدفع «شيخ شنقيطي در اينباره كتابي نوشته بنام 
هم وجود دارد، و اين موجب تضعيف حديث با حديث ديگـر بـه شـرط     در روايات پيامبر 

 شود. نمي صحيح بودن اسناد هر دو،
اگر نتوانيم بين دو حديث متعارض هم سويي ايجاد كنيم، بدون اينكه راوي را مورد طعنه 

 د.قرار دهيم، ممكن است يك حديث ـ به شرط وجود دليل ـ منسوخ شده باش
در اين باره تأليفاتي وجود داردكه علماء در موضوع جمع بين رواياتي كه به ظـاهر بـا هـم    

امام طحاوي، و پيش از او امام طبري. و بسي اوقـات  هاي  مانند: نوشته اند، تعارض دارند نوشته
متعـارض اسـت،   ها  اين رسد كه يك حديث با عقل يا واقعيت يا تاريخ يا شبيه مي چنان به نظر

هاي  و نوشتهها  اين موارد بر انسان لازم است شتابزده حديثي را تضعيف نكند بلكه به گفته در
علماء و متخصصان مانند: ابن قتيبه، ابن تيميه، ابن قيم، و ابن حزم و خطـابي وكسـان ديگـر از    
شرح دهنده گان روايات رجوع نمايد؛ زيرا چه بسا آنچه از معناي حديث فهميده، با رجوع به 

فاظ متفاوت و سخن اهل علم؛ براي انسان آشكار شود كه فهم او از حـديث درسـت نبـوده    ال
 رد و قبول احاديث كدام است؟ي  است. اگر چنين نيست به ما بگويد: قاعده

آن را  عقـل شخصـي از فهـم حـديثي نـاتوان مانـد، شـتابزده       هرگاه  يا آيا صحيح است كه
 تكذيب و رد كند؟

عـدم  ي  يش از او كسـاني برخـي روايـات كرامـت را بـه بهانـه      دانـد كـه پ ـ   نمـي  آيا غزالـي 
 اند؟ سازگاري و توافق با عقل، ردكرده
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توانيم با اين وضـعيت، پراكنـدگي وحـرج و مـرج را تثبيـت كنـيم؟ و در برابـر         مي چگونه
رويكرد جسارت بر سنت و رد آن ايستادگي نماييم؟ و تهاجم به اين صـورت بـدون قاعـده و    

 بسيار خطرناك است.اي  مسئله ضابطه
غزالي به موضوع شذوذ و علت قادحه در آخرين قسمت اين مسئله سخني بجـا و  ي  اشاره 

بحثي علميِ دقيق و مربوط به تحقيق در سندها و شناخت احوال راويان و اختلافشان بر اساتيد 
 شود. مي و شيوخ است و روايت برخي از همين رهگذر ترجيح داده

 41F1)30/31(ص: ان شامپنجم: ساكن گيري موضع

منذري شانزده حديث در مـورد سـاكنان شـام و    » الترغيب والترهيب«د: در گوي مي غزالي

فضيلت آنان خواندم، كه بيشتر اين روايات را ترمذي، حاكم، طبرانـي، ابـن حبـان، ابـوداود و     
 اند. احمد روايت كرده

آن در ي  از ناحيـه  شـود كـه اسـلام    مـي  و آنچه از اين احاديث نقل شده حمل بر وضـعيتي 
پذيردكه بايـد مـردان بـراي     مي يا در مرزهاي آن رخنه اي صورت گيرد مي معرض خطر قرار

 جلوگيري آن فراخوانده شوند.
دانيم، و پا نهـادن در آن   مي گناهآن را  از آنجا كه فلسطين بخشي از شام است، ما گريز از

 اسـلام در افغانسـتان، فليپـين و ديگـر    آوريـم. و بـراي مـدافعان     مـي  را، جهاد و مبـارزه بشـمار  
ي هـا  عـرب  اسلامي كه مـورد هجـوم هسـتند همـان حقـوقي را قـائليم كـه بـراي        ي ها سرزمين
 فلسطين.

 :تعليق و توضيح
از سخنان آقاي غزالي چنان پيداست كه گويا رواياتي كه در مورد ساكنان شـام آمـده    -1

اگـر سـند آن را بـا چشـم پوشـي      «رده: ؛ زيرا سياق آن اين سخن را آودهد مي را ضعيف قرار
چـه بسـيارند احـاديثي كـه امـروزه در ميانشـان       «د: گوي مي شود كه مي سخن اينگونه» بپذيريم

                                                 
 .72ر.ك. نگرشي نو .../ -1
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را قبول ها  آن اگر با چشم پوشي از سند، كنند مي احكام زشتي استنتاجها  آن منتشر است، و از
 ».از منذري رحمه االله خواندم توانيم بپذيريم، و شانزده حديث نمي راها  آن كنيم، صحت متن

ظاهر سخن او، بر رد اين احاديث دلالت دارد ليكن در سـخن آخـر او نـوعي سـردرگمي     
 را حمـل بـر موضـوع معينـي    هـا   آن پـذيرد، ولـي   مـي  وجود دارد كه او گاهي اين احاديـث را 

ين وآن در صورتي است كه اسلام در معرض خطر قرار گيرد؛ زيرا او در اينصورت، ا كند مي
ايمـان  هـا   آن ، و گويا ايـن روايـات را پذيرفتـه وبـه    كند مي روايات را بر نوعيت خاصي حمل

را حمل بر وضعيتي كرده است كه فقط اسلام از سرزمين شـام در معـرض   ها  آن دارد و سپس
 خطر قرار گرفته باشد.

ه او نقل شده صحيح و حتي متواتر است و همين بس ك آنچه در مورد شام از پيامبر  -2
را ترمذي، حاكم، طبراني و ديگـران  ها  اين از منذري شانزده حديث ذكر كرده و گفته است،

: ها روايت و حتي برخي از اين احاديث در بخاري روايت شده و يكي از اين اند؛ روايت كرده

روايت اسـت كـه مالـك بـن يخامركـه       است كه از سيدنا معاويه  »اطئفه منصوره«حديث 
» طائفـه منصـوره  «د: گوي مي و ثقه است ـ بلند شد و گفت: از معاذ شنيده ام كه  تابعي بزرگوار

آيد برابرست در بيشتر اوقـات   مي در شام است، اين توصيف از بزرگترين فضائل شام به شمار
يا در آخرالزمان و يا در روزهايي كه پس از آن قيامت برپا خواهد شـد، ايـن گـروه در آنجـا     

 باشند.
آنان در جهـاد بـا دشـمنان    ي  رد ساكنان شام آمده حكايت از نقش برجستهآنچه در مو -3
مسلمانان از ي  باشد كه واقعيت و تاريخ بر آن گواه است. آنان نقشي داشتند كه همه مي اسلام

و تاتارهـا و ديگـران و زنـده نگـه      هـا  صـليبي  و نقش ايشان در جهـاد بـا   اند، آن قدرداني كرده
در گذر تاريخ، پوشيده ومجهول نبـوده و نيسـت و نيـز آنـان نقـش      داشتن سنت و دفاع از آن 

و مهـدي و دجـال و    تاريخي دارند كه از روايات آخر الزمان در روزهـاي نـزول عيسـي    
غيره، ثابت و روايات در اين مورد متواتر است بگونه اي كه كسي را مجال براي طعنه و ايراد 

 نيست.
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 )33ـ32(ص: واجششم: اجبار دختران بر ازد گيري موضع
محدثان اتفاق نظر دارند كه رسول خدا فرموده: زن بيوه تـا زمـاني   «د: گوي مي آقاي غزالي

به عقد كسي در آورده  اند، كه با او مشوره نشده و دختر باكره تا زماني كه از او اجازه نگرفته
ختر بالغ خود اجازه دادند كه پدر د ها حنبلي و ها شافعي با اين وصف«د: گوي مي نشوند. سپس

 ».دوست ندارد، مجبوركند كسي كهرا به ازدواج با 
دارد  مـي  است كه به زن توهين روايي ها سنت بنظر من اين ديدگاه، پيروي از«د: گوي مي و

 ».نمايد مي و شخصيتش را تحقير
 :تعليق و توضيح

» نشـود...  محدثان اتفاق نظر دارند كه حديث: زن بيوه به نكـاح داده «اينكه گفته است:  -1
دانم منظورش چيست؟ به هر حال اين حديث را بخاري، مسلم، ترمذي، ابوداود و  نمي حقيقتاً

، روايت كرده و متفق عليه است و »شيخين«واين حديث را به اصطلاح اند  نسائي روايت كرده
 جمله اي گسترده و بزرگ است.» محدثان اتفاق نظر دارند«هرچند  شايد قصدش همين باشد،

ها نقل كرده قابل بررسي است زيرا از امام احمـد در اينبـاره    حنبلي و ها شافعي آنچه از -2
بـالغ  ي  د: جـايز نيسـت دوشـيزه   گوي ـ مـي  دو روايت نقل شده بر اساس يك روايت امام احمد

جمهـور نيـز همـين    ي  بدون رضايت به نكاح داده شود، و قول راجح هم همين است، و نظريه
مانند: ابن تيميه و ابن قـيم و كسـان ديگـر همـين نظريـه را تـرجيح        ها يحنبل بوده و گروهي از

 اند. داده
42Fولي قول شافعي

امـام شـافعي يـادآور شـده     » 5/18الأم«در اينباره صحيح است، در كتاب  1
تواند دخترش را بدون رضايتش به نكاح بدهد، و در اين باره بحثي طولاني نمـوده   كه پدر مي

 هادي است خطا و صواب در آن راه دارد. است، به هر حال اين اجت

                                                 
ر بزرگي اسـت.  قابل ذكر است كه بين امام شافعي و همه شافعيان ـ چنانكه غزالي گفته است ـ تفاوت بسيا   -1

 (مترجم)
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ازدواج باكره (دوشيزه) صحيح همـان اسـت كـه ابـن قـيم نوشـته و غزالـي در        ي  در مسئله
همين بحثش مطرح كرده است. يعني جايز نيست دختر باكره بدون رضايت به ازدواج كسـي  

ضـايتش بـه   داده شود و سرپرست دختر پدر يا هر كس ديگر باشد، حـق نـدارد او را بـدون ر   
 ازدواج كسي بدهد.

ديگـري نـداريم و   ي  دانـيم و نظريـه   مي ما فرمان خدا را در همين نظريه«د: گوي مي ابن قيم
و در ايـن بـاره   » اسـت  اين موافق با امر و نهي و قواعد شـريعت و مصـالح امـت رسـول االله     

43Fمفصلاً بحث كرده است.

1 
پيـروي از رسـومي    هـا  شـافعي  و هـا  ليحنب ي اين نظريه«وانگهي غزالي در اين بحث گفته: 

 ».كند مي دارد و شخصيتش را تحقير مي است كه به زن اهانت روا
همـانطور كـه گفتـه شـد، مجتهـد هسـتند و        انـد،  مي گويم: ائمه اي كه اين نظريه را گفتـه 

ايـن وايـت اسـت كـه سـيدنا ابـوبكر       هـا   آنتـرين   واز برجستهاند  دلايلي مورد استناد قرار داده
 عائشه را به ازدواج رسول االله داد و در روايات ذكر نشد كه از او اجازه گرفته باشد. دخترش

» مالأ«در بحثي كه اشـاره شـد در كتـاب    اين استدلالي است كه امام شافعي با استناد به آن 
 اين اجتهاد ترجيح داده نشده است.هرچند  مفصلاً بحث نموده

توانـد در   مـي  دختـرش تصـرف كنـد، چگونـه    وقتي پدر حق ندارد كمترين چيز از امـوال  
 زندگي و شرم گاهش بدون رضايت وي تصرف كند؟

پايـه   بي دليليهرچند  پايه است ولي او هر دليل را بي ضعيف واي  نظريه با اينكه اين نظريه،
 !!دهد مي باشد، مورد استناد قرار

د ايـن  گوي ـ مـي  كـه  پايـه اي  بـي  بين اجتهادي كه با استناد به دليلي مطرح شده و بين سخن
، كند مي و شخصيت زن را تحقير دهد مي نظريه به پيروي از رسوم كه زن را مورد اهانت قرار

 تفاوت بزرگي وجود دارد!!

                                                 
 ـ 5/96ر. ك. به زاد المعاد ـ  -1



 159  »النسة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث«فصل هفتم: نگاهي به كتاب 

از همين كتاب مؤلف برخي جواناني را كـه   11قبل، دقيقاً صفحه ي: ي  .... در چند صفحه
 زنند مورد انتقاد قرار داده بود. مي شتابزده به ائمه طعن

د: امام مالك، حـديث  گوي مي شگفت انگيز نيست كه از جوانكي بشنوي كه«گفت:  مي و
استفتاح و سنت بودن استعاذه را بلد نبوده و اهميت بسم االله را درك نكرده، و بدون اينكـه دو  

 ».خبر است بي شود، بنابراين او از سنت مي سلام را كامل بدهد، از نماز خارج
زيـرا در مـورد امـام مالـك چنـين حرفـي        كند مي نوجوانان انتقاد در اينجا غزالي از برخي

ممكن است از جوانك ديگر شنيده شود كـه در مـورد امـام ابوحنيفـه     «د: گوي مي و نيزاند  زده
كه پشـت سـر    كند مي كند و به پيروانش سفارش نمي »رفع اليدين«بگويد: قبل و بعد از ركوع 

س از لمس كردن زن، بدون وضوء، نمـاز بخوانـد پـس    امام حرفي از قرآن نخوانند وچه بسا پ
 ».خبر است بي خواند با اين وصف اين يك نفر ديگر است كه از اسلام مي بدون وضو نماز

د: گوي ـ مـي  آقاي غزالي در تعليقي، در مورد اين جوانان و شتابزده طعنـه زدنشـان بـه ائمـه    
 شان را ناپسند ميدانند و آنان را لعنو سخنان كنند مي اين جوانان نگاههاي  مسلمانان به مسلك«

 ».كنند مي
 .»فهم عاميانه وكودكانه نسبت به عقايد و قوانين گسترش يافته است«د: گوي مي و سپس

پيش تر گفته شد كه امثال اين سخنان از برخي جوانان بدون ترديد اشتباه اسـت. و مـن در   
آقاي غزالي بر حسب عـادتش در  د هرچن دروس بلوغ المرام اندكي در اينباره بحث نموده ام،

، مگر شما ـ غزالي ـ معتقد نيسـتيد كـه شايسـته تـر ايـن اسـت،         كند مي نقل چنين موارد، مبالغه
جوانان را چنان تربيت كنيم كه در گفتارشان ائمه و بزرگان مذاهب وديگران را مورد احتـرام  

را معذور بدانند و از ها  آناند  قرار داده و از زحمات شان قدرداني كنند ودر آنچه به خطا رفته
 بپرهيزنـد. انـد   ي كهنـه ومنـافي اسـلام بـوده    هـا  سـنت  طعنه زدن به اينكه آنان در پـي رسـوم و  

يكـي از  هرگـاه   كـه  كنـيم  مـي  نيست اگر جوانان چنين بگويند؛ زيرا مـا مشـاهده  انگيز  شگفت
را بـه سـطحي   ا ه ـ آن غزالـي داشـته باشـد،   ي  علماي بزرگ و يا فقهاي مجتهد، مخالف نظريـه 
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 ي جاهليـت مـتهم  هـا  سـنت  ي اجتمـاع و ها عادت نگري، دروغ گويي و رفتن به دنبال رسوم و
 !!كند مي

بار ديگر سوال ما اينست كه: در اين بحث اهل فقه و اهل حـديث كجـا هسـتند؟ آنـان      -4
ـ و بـه تعبيـر غزالـي ـ       كنـد  مـي  ي جاهلي هسـتند كـه بـه زن اهانـت    ها سنت كه بدنبال رسوم و

 سومي هستند؟ي  خصيتي زن را تحقير مينمايد، آيا از فقهايند يا اهل الحديث؟ يا از دستهش

 )به بعد 36(ص:  حجابي  هفتم: مسئله گيري موضع
زن و اينكـه  ي  آقاي غزالي يازده دليل بر جواز كشف چهـره » جنگ حجاب«تحت عنوان 

 پوشيدن واجب نيست، ذكر كرده است.
حجاب و وجوب آن بحث كنم. با تفصيل در موضـوع  ي  مسئلهخواهم در اينجا از  نمي من

خـواهم سـخني از مؤلـف در اينجـا نقـل كـنم كـه در كتـابش          مـي  زن بحث كردم، ولي فقـط 

 ـ  148ـ   147نـام دارد، در صـفحات ـ     »مستقبل الإسـلام خـارج أرضـه و�يـف نفكـر فيـه«
 ده وحضور داشتم، شـنيدم چه جلساتي كه در ميان جوانان دانشگاهي و متدين ما بو«د: گوي مي
كرده مبني بر اينكه نقاب زدن از اسلام اسـت در پاسـخ   آوري  جمع دليل 70ند: فلاني گوي مي

گفتم من اكنون كتابي خواندم كه چهـل و انـدي دليـل ذكـر كـرده كـه زمـين ثابـت اسـت و          
 ».چرخد مي خورشيد بدور آن

دليل بر وجـوب حجـاب    70 كه در آناي  نمونه سپس آقاي غزالي در توضيح اين دو مثال
د: ايـن پراكنـدگي و   گوي مي كرده است و مثال ديگرآوري  جمع »پوشيدن چهره توسط زنان«

هرج و مرج برنامه ريزي شده در ميدان دانش ديني است كه ناگزير بايد اين ميدان را با شتاب 
 ».پاك نمود تا مسلمانان خودشان را از نابودي قطعي نجات دهند

 هـا  بحـث  ، پس او را چه شده كه وارد ايـن داند مي را از جلسات جوانانها  ناي آقاي غزالي
ي سـرخي كـه عليـه    هـا  كمونيست شود؟ آيا براي غزالي شايسته تر نبود كه در برابر تهاجم مي

يي كـه  هـا  نصـراني  ، خودش را سرگرم كند؟ آيا بهتر نبود در برابـر كنند مي اسلام توطئه چيني
 كند؟ گيري موضعن كنانه مسلط شوند، تا بر سرزمي كشند مي نقشه
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شـوند و   مـي  گروهـي مسـلط  هـاي   بند و باري كـه بـر رسـانه    بي و چرا در برابر فساد كاران
ايستد؟ ايا در  نمي اسلام استي  زندگي مردم را آراسته به رنگ غربي كه بيرون از چهارچوبه

 اينباره سرگرمي ندارد، چه سرگرمي؟!
ميدان بزرگ مشغول بود و همه از او به خـاطر نقشـي كـه    آري روزي آقاي غزالي در اين 

 ند.كرد مي در دفاع وحمايت از شريعت و عقائد اسلامي داشت تجليل و قدرداني

 )25(ص: تواند براي ازدواج شخصاً اقدام كند؟  مي هشتم: آيا زن گيري موضع
صيتي دارد كه وشخ كند مي د: زن در اروپا شخصاً به امر ازدواج اقدامگوي مي آقاي غزالي

از آن دست بردار نيست. بنابراين ما موظف نيستيم در كنار اركان اسلام، ديدگاه مالك و ابن 
 شــاني  امــام ابوحنيفــه بــه ذوق وســليقهي  حنبــل را بــر آنــان تحميــل كنــيم، درحاليكــه نظريــه

». است؛ زيرا اين نوعي مشكل پسندي و جلـوگيري از ورود مـردم بـه راه خداسـت    تر  نزديك
زير اين نوعي مشكل پسـندي و جلـوگيري از ورود مـردم بـه     ي  ان پيداست كه شايد جملهچن

 راه خداست، اشتباه چاپي باشد!
 و سپس آقاي غزالي در پاورقي اينطور توضيح داده است:

ٰ تنَكِحَ ﴿ قرآن عقد ازدواج را به خود زن نسبت داده است و فرموده: اند: احناف گفته َّ �َ
تواند با شوهر اولش  نمي تا زن با مردي ديگر ازدواج نكند،« ]230البقرة:[ ﴾ۗۥ زَوجًۡا َ�ۡ�َهُ 
 .»ازدواج كند

بنابراين، اين كه زن خودش ازدواج خود را منعقد كند، صحيح است، و آنان ايـن حـديث   
هر زني كه خود را به عقد شخصي در آورد نكاح او باطل اسـت. باطـل   «را كه پيامبر فرموده: 

 زيرا اين روايت مخالف قرآن است. اند؛ رد كرده» تاست. باطل اس
 :تعليق و توضيح

ۗۥ ﴿ در آيه» نكاح«ي  معناي واژ -1 ٰ تنَكِحَ زَوجًۡا َ�ۡ�َهُ َّ كه استدلال  ]230البقرة:[ ﴾َ�
ازدواج نيست. سوال اينجاست كه آيا منظور عقد و زناشويي است يا همبستري؟  اند؛ نموده
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تواني  مي خواهي به رفاعه رجوع كني؟ زماني مي كه فرموده: آيا بدليل اين حديث پيامبر 
منظور از نكاح در اين آيه همبستري است. بنابراين » كه تو از او و او از تو كامجويي كند

ٰ تنَكِحَ ﴿ معناي َّ اينست كه تا شوهر دومي با او همبستر شود و اين آيه در مورد عقد و  ﴾َ�
ند در اين موضوع دليل باشد. به همين دليل اگر مردي با چنين توا نمي پيمان زناشويي نيست و

 شود. نمي زني ازدواج نمود و پيش از همبستري او را طلاق داد، به شوهر اولش حلال
ي احنـاف مطالعـه كـردم ـ     ها كتاب ي جواز نكاح بدون ولي ـ تا جايي كه در  در مسئله -2

. ولي برخـي شـاگردان ايشـان ماننـد:     داند مي اينست كه امام ابوحنيفه نكاح بدون ولي را جايز
 و در اين باره نظريات مختلف دارند. اند، ابويوسف و امام محمد با ايشان مخالفت كرده

ي ولي اقدام به ازدواج كند را جمهور با استدلال به قرآن  اينكه زن شخصاً بدون اجازه -3
 اند. رد كرده

را با استدلال از  قرآن .» خصي در آورد ..كه خود را به عقد شهر زني «وقتي آنان حديث 
ند براي زن جائز نيست خودش را به عقد گوي مي جمهور هم با استدلال به قرآن اند. ردكرده

َنُهَجّٰ ﴿ فرمايد: مي كسي در آورد، خداوند متعال    �ۡزَأ َنۡحِكن

  ي نَأ َّنُهوَ


  لُُضۡعَ�  البقرة: [ ﴾�

 . »هرش تجديد عقدكند، منع نكننداولياي زن اور ا از اينكه با شو« ]232
اين آيه آشكارترين آيه در كتاب خداست كه بر عدم جواز نكاح «د: گوي مي امام شافعي

 ».زن بدون اذن ولي دلالت دارد
او را از اين كار خداوند  ازدواج منع كند،را از  دختر خويش داشت نمي زيرا اگر پدر حق

ها را منـع نكننـد كـه بـا شوهرانشـان تجديـد عقـد         آن«فرمايد:  مي چون خداوند كرد؛ نمي نهي
شـود كـه    مـي  از اين آيه اسـتنباط ». خوبي و رضايت به توافق رسيدند هكنند، در صورتي كه ب

 براي زن جايز نيست خودش را به نكاح كسي در آورد.
نكاح زني كه بـدون  «فرموده:  و نيز جمهور به حديث عايشه رضي االله عنها را كه پيامبر 

ايـن حـديث را    انـد.  اسـتدلال كـرده  » ولي باشد، باطل است، باطل است، باطـل اسـت  ي  هاجاز
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ابوداود و ترمذي، ابن ماجه روايت كرده و ترمذي اين حديث راحسن دانسته و ابن خزيمـه و  
 اند. صحيح دانستهآن را  حاكم و ابن حبان و ديگران

نقـل    عنها نيز از پيـامبر  و روايات ديگري در اين موضوع غير از حديث عائشه رضي االله

ايـن  ». شـود  نمـي  نكاح بدون سرپرست منعقـد « »لا ن�اح إلا بو�«شده، از آن جمله حديث: 
معنا به صحت از پيامبر ثابت شده، چنانكه حاكم و ديگران از قول جمعـي از صـحابه روايـت    

ابن مسعود، جـابر،   كه ام سلمه، زينب، علي، ابن عباس، معاذ، ابن عمر، ابوذر، مقداد،اند  كرده
ابوهريره، عمران بن حصين، عبداالله عمرو بن عاص، مسـور بـن مخرمـه، و انـس بـن مالـك و       

 از آن جمله هستند. كسان ديگر 
 روايـت  از قـول پيـامبر    و در اين باره حديث سومي است كه ابن ماجـه از ابـوهريره   

باشد ـ كه زن بـدون رضـايت ولـي     پس اگر چنين  »اهج نفسَ تزوّ  نإ � ةينازلا يلات«: كند مي
سند اين حديث ». دهد مي زن زناكار هم خودش را به ازدواج«بتواند با هر كس ازدواج كند ـ  

 حسن است.
توانـد بـا پسـر جـواني دوسـت       مـي  يابيم كه دختر جوان مي و چون به واقعيت بيانديشيم در

جـوان در آوردم و بـه    شود و مرتكب عمل زشت زنا شده و بگويد: من خودم را به عقـد ايـن  
همسري او رضايت داده ام اگر اين زنـا نيسـت پـس زنـا بجـز در ميـان افـراد خانـه دار ديگـر          

 وجودي ندارد و زنا در زاويه اي بسيار تنگ و محدود است.
د: رسالت بنيادي اين نيست كه با اركـان اسـلام ديـدگاه    گوي مي وانگهي اين كه غزالي -4

 يان تحميل كنيم.مالك بن حنبل را بر اروپائ
كنيم، و اين در توان مـا نيسـت. لـيكن     نمي واقعيت اينست كه ما چيزي بر اروپائيان تحميل

و ديدگاه صـحيح   كنيم مي صحيح با دليل، قانعي  هر كس به اسلام ايمان بياورد او را به نظريه
 گفتـه  و درست حتماً اين نيست كه مالك يا ابن حنبل يا ابوحنيفـه وكسـان ديگـر رحمهـم االله    

 واقع نباشد.هاي  باشند، مهم اينست كه دليل گوينده صحيح تر باشد و با تعصب و تسليم فشار
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و كسي از  كند مي تواند دليل شرعي باشد كه زن در اروپا شخصاً اقدام به ازدواج نمي اين 
 علماي اسلام نگفته كه اين از دلايل ترجيحي است.

شوند تـا   مي گر كشورهاي جهان همه بزودي مسلمانوانگهي آيا ما معتقديم كه اروپا و دي
و ناآشـنا  انگيـز   شگفت اي مسئله هرگاه ما تلاش كنيم تمام مسائل اسلامي را بازنگري كنيم. و
 ضعيف بر ايشان پيشنهاد كنيم.هرچند  در نظر آنان به چشم خورد، تلاش كنيم ديدگاه فقهي

روشني و وضوح كامل از اول تا آخـر   واقعيت اينست كه حق اگر تمام عقايد اسلامي را با
را نپذيرنـد. اگـر بهشـت و جهـنم را     هـا   آن به اروپائيان پيشنهاد كنيم ممكـن اسـت بسـياري از   

پذيرند؛ زيرا آنان فقط به محسوسات ايمـان   نمي برايشان توصيف كنيم بسياري از صفاتشان را
نـد يـا ايمـان نياورنـد. مهـم      خواهنـد ايمـان بياور   مـي  دارند. ما را به حساب آنان كاري نيست،

 اينست كه اسلام را به شكل صحيح و بدون انحراف به همه برسانيم.
دعـوت اروپائيـان بـه اسـلام اشـتباهاتي وجـود دارد وايـن همـان         ي  و بدون ترديد در شيوه

 چيزي است كه مؤلف را پريشان و وادار كرده تا اين كلمات آتشين و قوي را بگويد.
يم: گوي مي كه اين مسئله از اركان اسلام است؟ درست است كه چه كسي گمان كرده -5

ركـن گردانيـده   آن را  رضايت ولي در نكاح واجب است. پس آيا اين بدين معنا است كه مـا 
 ايم؟.

 ؟دهد مي و سوال ما اينست كه: آيا مؤلف آنان را فقط به اركان اسلام دعوت
؟ بدون كند مي نان را از تمام حرامها نهيافزايد و آ مي يا بزودي ديگر واجبات را نيز بر آن

 !كنيم مي ترديد او تنها بر اركان اسلام بسنده نخواهد كرد؟ در نتيجه سستي اين دليل را درك
وانگهي اين كه گمان كرده ظاهر قرآن بر جواز نكاح توسط خود زن دلالت دارد ـ بـا    -6

ـ   ةهمـوم داعيـش ـ از جملـه:   يهـا  كتـاب  فهم لغوي او سازگاري نـدارد؛ زيـرا در تعـدادي از   
، اما اور ا چه شده كه در اينجـا در برابـر   كند مي كساني كه منكر مجاز لغوي هستند را مسخره

 آنچه ظاهر قرآن ناميده، توقف نموده است.
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غافر: [ ﴾وَقَالَ فرِعَۡوۡنُ َ�َٰ�َٰ�نُٰ ٱبنِۡ ِ� َ�ۡحٗا﴿ فرمايد: مي پس در مورد اين ايه كه خداوند

 ي؟گوي مي چه »ون گفت: اي هامان برايم برجي بسازفرع« ]36
د: هدف فرعون اين بوده كه هامان شخصـاً عمليـات سـاخت بـرج را بـه      گوي مي آيا غزالي

 عهده بگيرد، يا اينكه او كساني را دستور دهد تا اينكار را بكنند؟

ِ� فَٱجۡعَل﴿ و مانند اين آيه است: وۡقدِۡ ِ� َ�َٰ�َٰ�نُٰ َ�َ لٱطِّ
َ
 ]38القصص: [ ﴾اّ�ِ َ�ۡحٗ  فَأ

 .»اي هامان برگل آتش روشن كن ـ و با خشت پخته ـ برايم برجي بساز«
 رود منظور اين باشد كه هامان گل بياورد و زير آن آتش روشـن كنـد!! امثـال    مي آيا توقع

 بسيار زياد است.ها  اين
 ؟وانگهي در آيه تعيين هر كجاست؟ گواهان كجايند؟ شروط نكاح كدام است

 و عام دهد مي سنت در قرآن داراي مقام و منزلتي است، سنت مجمل قرآن را توضيح -7
كه در  كند مي نمايد. و احكامي را مستقلاً بيان مي مقيدآن را  ، و مطلقكند مي خاصآن را 

چرا تنها روي همين حديث  ،...اش  قرآن نيامده مانند: نهي از جمع بين زن و عمه و خاله
زنان زردپوست (اروپائيان) سازگار نيست!! خير، خداوند ي  ؟ چون با روحيهانگشت بگذاريم

شرمسارشان كند، بجز اباحي گري و پستي و خلاف چيزي از آنان سراغ نداريم اين 

ِينَ ءَامَنُواْ ﴿ مدعاست.هايشان بهترين گواه، اين  و مراكز و شرمساريها  دانشكده َّ �ٱ َّ �
لَِٰ�تِٰ  َّ ٱ ْاول�  لِمَعَُ َّم ٞليِلَقَا هُمۡۗ  و عمل نيكو اند  بجز آنان كه ايمان آورده« ]24ص: [ ﴾

 .»اند و آنان اندكاند  انجام داده

 )54(ص: نهم: نماز زن در مسجد گيري موضع
توانسـتند   نمي پس حديثي پخش و منتشر شد كه بر مبناي آن نه تنها زنان«د: گوي مي غزالي

خواسـت در   مـي هرگـاه   بلكـه از زن خواسـته شـد   ي نمازهاي جماعت شـركت كننـد،    به همه
نماز بخواند نقطه اي تاريك و متروك و خلـوت را برگزينـد. براسـاس ايـن روايـت      اش  خانه

 ».نماز زن در زيرزمين از پستو و در تاريكي از روشنايي بهتر است
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 نقـل شـده اسـت پشـت     راوي اين حديث به سنت عملي كه بصـورت متـواتر از پيـامبر    
 بندد. مي چشمان خود را و كند مي

 :تعليق و توضيح
منظور غزالي از اين سخن حديث ام حميد، زن ابوحميد ساعدي است. و عبـارت حـديث   

 ام حميد به شرح زير است:
نماز تو در اتاق خوابت، بهتر است از نماز در اتاق نشيمن تـو، واينكـه تـو در اتـاق نشـيمن      

اط خانه، نماز تو درحياط خانه برايت بهتر است از نماز بخواني برايت بهتر است از نماز در حي
 نماز در مسجد محله ... الي آخر حديث.

 انـد.  در اين حديث و حتي در روايت ديگر زنان از حضور در نماز جماعت منـع نشـده   -1
توانسـتند   نمـي  پس از چندي حديثي شيوع يافته كه بر مبناي آن زنان«د: گوي مي اين كه غزالي
در حقيقـت، در ايـن حـديث چيـزي وجـود نـدارد كـه اشـاره اي         ». ركت كنندبه هيچ نماز ش

نزديك يا دور به ممانعت زنان از حضور در نمازهاي جماعت داشـته باشـد. و نيـز در حـديث     
اين مطلب وجود ندارد كه از زنان خواسته شده باشـد در جـايي وحشـتناك، تاريـك، دور و     

زير زميني كه پسـتو داشـته   ها  در اين زمانه خانه متروك نماز بخوانند. و در عصر نبوت و حتي
د: گوي ـ مـي  باشد وجود نداشته و ندارد تا از زنان خواسته شود در آن نماز بخواننـد و ايـن كـه   

نمـاز بخوانـد، نقطـه اي تاريـك، و     اش  خواسـت درخانـه   مـي هرگاه  بلكه از زن خواسته شده«
توي زير زمين بهتـر اسـت... و نمـازش    خلوت را برگزيند. بر اساس اين روايت نماز زن در پس

هـاي   گزاف گـوئي ها  اين در حديث وجود ندارد و طبق معمولها  اين ».در تاريكي بهتر است
 غزالي است.

آري اين درست است كه در آخر همين حديث، در بخشي از عمل رفتاري ام حميد ثابت 
را انتخـاب  اش  خانهي  نقطهترين  آخرين و تاريكاش  است كه از شدت دقت و فرمان برداري

به او دسـتور داده باشـد در    گذارد. ليكن در حديث نيست كه پيامبر  مي نمود و در آن نماز
 جايي تاريك و متروك نماز بخواند، آنگونه كه آقاي غزالي گفته است. 
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بهتر بودن نماز زن در خانه از مسجد، در روايات زيادي ثابت است حتي براي مرد بجز  -2
بهتر است. اين مسئله در روايات بسيار اش  فرض، خواندن ديگر نمازها در خانهنمازهاي 

بیته  ي لجرلا ةلاص �ف«فرمايد:  مي نقل شده، پيامبر  ها كتاب زيادي در صحيحين و ديگر

 ».بخواند بجز نمازهاي فرضاش  بهترين نماز مرد آنست كه در خانه« »ما لكتو�ةإ

وا أ«و نيز فرموده است: 
ّ
». نماز بخوانيـد هايتان  اي مردم در خانه« :»بيوت�م سالنا اه يفصل
ي زياد و متعددي است: ازجمله نوراني كـردن خانـه بـا    ها فضيلت در اين عمل براي مرد و زن

و  هـا  شـيطان  نماز و ذكر. و ديگر تمرين و آموزش دادن كودكان بر خواندن نماز. و هم چنين
 شوند، و نماز گذاردن در خانه از ريا بـدور اسـت و زنـان    يم با خواندن قرآن از خانه دور جن

و خانـه   انـد.  بطور نسبي از قرار گرفتن در معرض ديد مـردان و فتنـه بـدور    نماز گذار در خانه
 بنابراين نماز خواندن در خانه برايشان به قبـولي  كنند مي مملكتي است كه زنان در آن زندگي

بهتر است، نتيجه اينكه خانه جايگاه هايشان  و امور خانهو براي رسيدگي به فرزندان تر  نزديك
 طبيعي زنان است.

راوي حديث ـ خواه هدف آقاي غزالي از راوي، ابن خزيمه كـه آنـر ا تخـريج كـرده       -3
است، باشد يا كسي ديگر ـ به سنت عملي متواتر پشت نكرده و قطعاً از اين پاك و مبراسـت؛   

و گـام بـه گـام از    انـد   بـوده  پيروي از پيـامبر  ي  ئمه شيفتهاي  دانيم كه همه مي زيرا ما خوب
 گرفتند، و برما واجب است از آنـان قـدرداني كنـيم تـا     مي الگو گفتار و رفتار آن حضرت 

 شان جسور نشوند.جويي  عيب در ها جوان
و بين سنت عملي متواتر واين حديث تعارضي نيست؛ زيرا در سنت شركت زنان در نمـاز  

نمـاز بخوانـد پـس    اش  در اين حديث بيان شده كه بهتر اين است كه زن در خانه جايز است و
نماز بخواننـد، و در سـنت عملـي    هايشان  طبق اين حديث براي زنان بهتر اين است كه در خانه

تواند در مسجد هم نماز بخواند و نيز بـراي مـرد روا نيسـت در صـورت      مي تأكيد شده كه زن
 دنش در مسجد شود.خواست زن، مانع نماز خوان
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 »٦٤/ سـلاممستقبل الإ«افتم كه مؤلف دركتـابش   مي به ياد سخني گيري موضعاز اين  -4
گفته است او پس از اينكه حديث ام عطيه را ـ كه در صحيحن ـ است، آورده، ام عطيه رضي   

مازهاي شد كه دختران تازه بالغ و پرده نشين هم در ن مي االله عنها گفت: به ما زنان دستور داده
و در » شد در كناري از مصلاي عيـد بنشـينند   مي عيد شركت كنند، به زنان حيض دستور داده

تا در خير و دعوت مسلمانان : «كند مي آخر حديث ام عطيه ـ علت حضور زنان را اينگونه بيان 
 ».حضور داشته باشند

ه چيز آن را اين حديث منسوخ شده، چ اند: طحاوي وديگران گفته«د: گوي مي آقاي غزالي
در قرآن و سنت چيزي بر خلاف اين حديث نيست، و قطعاً حالي كه  منسوخ كرده است؟ در

د: اين در آغاز اسلام بوده وبيرون شدن زنان گوي مي ادعاي منسوخ شدن دروغ است، طحاوي
افتاد  مي ترسيد و به وحشت مي از اين موجب ميشود كه جمعيت مسلمانان بيشتر شود و دشمن

حقيقت اينست كه اين سخن پـوچ  «د: گوي مي غزالي» ز قوت گرفتن اسلام منسوخ شدو پس ا
و تعاليم اسلام و غلبه نمودن رسوم ديگران بـر رسـوم    ها آموزش براي رها كردن جويي بهانه و

 ».و فرهنگ اسلامي است
واقعيت اينست كه حضور زنان در نمازهاي عيد مستحب ومشروع است، و قول راجح هم 

ت؛ زيرا در اين باره حديث، صريح و روشـن اسـت. وامـا حضـور زنـان مشـروط بـه        همين اس
شـود اسـتفاده نكـرده     مـي  اينست كه آراسته نبوده و از خوشبوئي و آنچـه موجـب بـرانگيختن   

باشند، و اين مسئله ايست كه گريزي از آن نيست و روايات در اين باره هم صـريح و آشـكار   
 است.

 جـويي  بهانه منسوخ شدن دروغي بافته شده و اين سخني پوچ وادعاي «ليكن اين تعبير كه 
به نظر من ايـن  » ديگران بر رسوم اسلامي استي  براي رها كردن تعاليم اسلام و بيانگر سيطره

ندارد و اين در حالي است كه مـا در ميـدان بحـث علمـي هسـتيم       ها حرف موضوع نياز به اين
تـوانيم اتهـامي دروغگـويي را در     نمـي  م. و مـا ي منبـري و لفظـي نيسـتي   ها بحث ودر گفتگو و

هـا   آن توانيم نيت و اهداف علما را متهم كرده و بگوييم نمي خصوص امام طحاوي بپذيريم و
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رسـوم  هـا   ايـن  ، اگر صحيح باشد كه بگـوييم دهند مي رسوم جاهليت را بر رسوم اسلام برتري
 هستند.

زيرا در روايت صحيح از قول عائشه شود؛  مي و حتي اين تهمت ظالمانه متوجه صحابه هم
 آنچـه را زنـان پـس از او انجـام     گفـت: اگـر رسـول خـدا      مـي  رضي االله عنها نقل شده كـه 

 .كرد مي ديد، قطعاً از حضورشان در مساجد، همانند زنان بني اسرائيل ممانعت مي دهند مي
 د؟ گوي مي به نظر شما غزالي در مورد عائشه رضي االله عنها چه

 )57 -56(ص:  ل وضو و روايات عقلودر ادهم: گفتن بسم االله  يگير موضع

در اول وضو بسم  كسي كه« »م ءوضو لن لم يذكر اسم االله عليه«آقاي غزالي حديث: 
د: نظر فقهاء مذاهب بر اين گوي مي را ذكر كرده و سپس» االله نگويد، وضويي برايش نيست

اند  نه فرض. آنان از حديثي استدلال نموده است كه بسم االله گفتن ـ در اول وضو ـ سنت است
كسي كه وضو بگيرد و « اند: كه دارقطني و بيهقي به صورت مرفوع از ابن عمر نقل كرده
 كسي كهگردد و  مي بدن اوي  هنگام وضو گرفتن بسم االله بگويد اين وضو سبب طهارت همه

 شود. سپس مي او وضو بگيرد و بسم االله نگويد وضوي او فقط سبب پاكي اعضاي وضوي
 د: خوب است بدانيم كه فرض يا تحريم بجز با دليل قطعي بدور از شبهه ثابتگوي مي

ي  كسي كه با بضاعتي اندك و ناچيز از حديث وارد عرصه«د: گوي مي و سپس». شود نمي
گردد پس از  مي تقلبي وارد بازاري  شود درست مانند كسي است كه با چند سكه مي دينداري
دست بسته او را دستگير نمودند، نبايد جز خود كسي ديگر را سرزنش نمايد ها  پليساين اگر 

خواهيم كه آگاهانه عمل كنند و  مي اسلامي كه در ميدان عمل هستند،هاي  وما از جماعت
 اساس و موضوع را نخورند. بي گول آثار و روايات

 :تعليق و توضيح
ز روايـات ضـعيف وموضـوع اجتنـاب و     د: اگوي مي اين سخن از آقاي غزالي نيكوست كه

 دوري شود.
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گفتن بسم االله در اول وضو سنت اسـت ايـن    اند، د: فقهاء مذاهب گفتهگوي مي اما اينكه -1
ند، بسم االله گفتن در اول گوي مي سخن مجمل است. و درست است كه جمهور فقهاء مذاهب

طبـق يـك روايـت همـين     مالك و شافعي و ابوحنيفه و امـام احمـد نيـز    ي  وضو سنت و نظريه
است. ليكن به صحت از حسن بصري ثابت شده كه بسم االله گفتن در اول وضو واجب اسـت.  
و طبق روايت ديگري از امام احمد و اسحاق بن راهويه و ظاهريها و قاضي ابويعلي و گروهي 

كـه   از صحابه، گفتن بسم االله ـ در اول وضو ـ واجب است. وگروهي از علما هم بر اين باورند  
از فقهـايي  هـا   ايـن  بسم االله گفتن در اول وضو واجب است و بايد به اين توجه داشته باشيم كه

 .كنند مي هستند كه بسياري از مسلمانان از آنان پيروي
كـه  انـد   و از حـديثي اسـتدلال نمـوده   «د: گوي ـ مي حديثي كه آقاي غزالي ذكر كرده و -2

آقـاي  » ـ هر كس وضو بگيـرد... اند   وايت كردهدارقطني و بيهقي از ابن عمر بصورت مرفوع ر
 غزالي از اين حديث استدلال درستي نكرده است.

 ي اتفاقي است كـه ايـن حـديث بـه مصـداق سـخن آقـاي غزالـي از روايـات         ها شگفتي از
اساس و احاديث موضوع است؛ زيرا حديثي كـه غزالـي بـدان بـه دفـاع از فقهـاء اسـتدلال         بي

» ابـوبكر داهـري  «و در اسـناد آن  انـد   ني از ابن عمر روايـت كـرده  نموده است، بيهقي و دارقط
 آمده و او متروك است.

» مرداس بن محمـد «و همين حديث را بيهقي از ابوهريره روايت كرده است و در سند آن 
گفتن بسـم االله  ي  شناسم و اين روايتش درباره نمي او را«گفته است: اش  است كه ذهبي درباره

 ».استدر اول وضو منكر 
يحيي «و دارقطني همين حديث را براي بار سوم از ابن مسعود روايت كرده كه در سندش 

 ».بن هاشم سمسار آمده و او نيز متروك است
شود، هيچ در صفر، هيچ در  مي بنابراين حديث متروك در منكر در متروك است و نتيجه

 صفر، هيچ در صفر!!
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ضوع گفته است و ما را از نقل واستدلال بـه  روايات ضعيف و موي  آنچه غزالي درباره -3
 اين روايات برحذر داشته بايد بگوييم كه خودش از نقل اين روايات خودداري نكرده است.

شـود   مي كسي كه با بضاعتي اندك و ناچيز از حديث وارد ميدان دينداري«و گفته است: 
اگر پليس دست بسته او را گردد، پس  مي تقلبي وارد بازاري  مانند كسي است كه با چند سكه

 ».دستگير نمود، نبايد جز خودش كسي را سرزنش نمايد
ي اسلامي در ميدان عمل مبنـي براينكـه آگاهانـه عمـل كننـد و      ها گروه و در خواستش از
اسـاس و موضـوع را نخورنـد. فراخـواني در خـور سـپاس گـذاري و         بي فريب آثار و روايات

باشد، و  مي ت سنت در برابر روايات ضعيف و موضوعصحيح براي حماياي  نظريه قدرداني و

 »٦/سـلاممـن الإ لابن يطاعلاف«شوم كه آقاي غزالي در كتاب  مي به همين مناسبت يادآور
روايتي كه ابن جـوزي بـه سـندش از ابـن     ها  اين بر«د: گوي مي را ذكر كرده وسپس ها خرافات

ت كه: بر عائشه رضـي االله عنهـا وارد   آيد. از ابن عباس روايت اس مي عباس، نقل كرده صادق
كم و خوابش زياد است اش  شد و گفت: اي ام المؤمنين به من بگو كسي كه شب زنده داري

در نزد تو محبوبتر است يا كسي كه عبادت شبش زياد و خـوابش كـم اسـت؟ گفـت: مـن از      
قلـش بهتـر   ع كسي كه«پرسي، فرمود:  مي سوال كردم، به همين صورت كه تو از من پيامبر 
اي عائشه از آن دو از عبادتشـان  «گفتم اي رسول خدا من از عبادتشان پرسيدم. فرمود: ». است
باشـد در دنيـا و آخـرت     تـر  عاقـل  شود. هر يـك  مي يشان سوالها عقل شود. فقط از نمي سوال
 ».تر و برتر است افضل

فرموده است:  روايت است كه رسول االله  د: و از ابن عمر گوي مي سپس آقاي غزالي
همانا مردي كه نماز بخواند و روزه بگيرد، به حج برود و جهاد بكنـد، بـه آن در روز قيامـت    «

 ».عقل و خردشي  پاداش داده نخواهد شد مگر به اندازه
در گردآوري اين روايـات  «د: گوي مي و آقاي غزالي در توضيح اين دو حديث در پاورقي

هـا را در   ايـن  اسـت كـه سندهايشـان ضـعيف هسـتند و     بر ابن جوزي اعتماد كـردم، لـيكن پيد  
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 روايات صحيح وحسن نديدم!! و چون نصوص ثابت ديگر بر معنـاي ايـن دو حـديث دلالـت    
 ، گول پذيرفتن آن را خوردم!!كرد مي

 الف: تمام رواياتي كه در مـورد عقـل و فضـيلت آن آمـده، همـه موضـوع هسـتند، و ايـن        
ان علماء است كه تمام روايات عقـل دركتـاب دروغـين    شناخته شده و مشهور در مياي  مسئله

 داود بن محبر است.
سـاخته وسـپس داود بـن    » ميسـره بـن عبدربـه   «د: كتاب روايات عقل را گوي مي و دارقطني

 محبر از او دزديده است.

 آورده ٢٣ــ٣/١٣ ةبلاطل ياعلالـرا در ها  اين و ابن حجر ضمن اينكه اين روايات و امثال
د: گوي ـ مـي  موضوع و جعلي هستند و هيچ يك ثابت نيسـت و بوصـيري  ها  اين مد: تماگوي مي

 اند. ضعيف و حتي موضوع كنند مي تمام رواياتي كه در اين خصوص ذكر
ب: آيا عملاً نصوص ثابت ديگري وجود دارد كه بر صـحت ايـن روايـات دلالـت داشـته      

 باشد؟!
 يي در خصوص دو حديث مذكور دارم:ها يادداشت من
سوال: آيا اين عاقلانه است كه ابن عباس پيش عايشه رضي االله انگيز  شگفت ورتص -اول

عنها بيايد و بگويد: مرد روزه دار، شب زنده دار، و عبـادت گـذار، زاهـد و نمـاز خـوان بهتـر       
 كند. نمي گيرد و جهاد نمي خوابد، تنبل است و روزه مي است يا مرد كه زياد

رسد و اصلاً اين دو با هم قابل مقايسـه نيسـتند و    مي نظراساساً پرسش چنين سوالي بعيد به 
 است.انگيز  شگفت صورت سوال

وانگهي، پرسش سوالي به اين صورت كه ابن عباس از عايشه رضـي االله عنهـا و عايشـه از    
 رسد! مي پيامبر پرسيده باشد بيشتر بعيد بنظر

 ا قرآن تناقض دارد.شوند اين ب نمي در روايت آمده: آن دو از عبادتشان سوال -دوم

ۡ�َعَِ�  َٔ فَوَرَّ�كَِ لَنَۡ� ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال
َ
َّمَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلُونَ  ٩َّنَهُمۡ أ  الحجر:[ ﴾٩

 .»سوال خواهيم نمود دهند مي امسوگند به پروردگارت از همه آنان از آنچه انج« ]93 – 92
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َّنِ وَ ﴿ فرمايد: مي و نيز
 �ٱ ُتۡقَلَخ اَمَ    َّ�ِإ َس�ِۡ� ِ�عَۡبُدُونِ  

 جن و« ]56الذاريات: [ ﴾٥
 .»را نيافريديم مگر براي عبادت ها انسان

و آيات و روايات در اين باره بسيار فراوان است كه در قيامت از عمل و عبادت انسان 
شود. چگونه اين معناي بزرگ و ثابت از ذهن غزالي پنهان مانده است؟ به همين  مي سوال
 حديث دروغين و جعلي را بر آن مقدم نموده است.دليل 

عقل نيرويي است كه خداوند به انسان بخشيده و در برتري آن انسان نقشي نـدارد. از ايـن   
 هـا  انسـان  خارج از توانشان است و خداوند متعال به همان اندازه كـه  ها عقل رو برتري مردم با

 .دده مي پاداشها  آن به كنند مي عمل و جهاد و تلاش
هر چند حسابرسي و مجازات بر ميزاني كه به آن داده متفاوت است بنابراين ثروتمند عاقل 

 .گيرد مي و باهوش و توانا از فقير كم فهم و بيمار يا مانند اين، بيشتر مورد سوال قرار
هـا   باشد بايد ديوانـه  ها عقل و ملاك سنجش ورود به بهشت اگر سخن غزالي صحيح باشد

 معنايش اين است كه هر كس عقل ندارد هرگز بهشتي نخواهد بود.جهنمي باشند. 
شـود و چـه بسـيارند     مي بسي اوقات عقل با حيله و نيرنگ عهده دار نقشه كشي عليه اسلام

هـا   ي ستمگرانة شان را در راه كشيدن نقشهها عقل مشهوري در تاريخ و در حال، كههاي  نابغه
انان و ريخـتن خونشـان و آواره كـردن دعـوتگران بـه      براي نابودي اسلام و از بين بردن مسـلم 

 اسلام و تحريك شبهات در دلشان، مسخر كرده و به كار ميگيرند.
شـود؟ دليـل ايـن چيسـت؟      نمي چه كسي گفته است كه فرض بجز با دليل قطعي ثابت -4

آقاي غزالي بجاي ما زحمت آوردن دليل را بعهده گرفته و همانطور كه ذكر خواهد شد، اين 
 نظريه را باطل كرده است.

ظاهر حديث بر اين دلالت دارد كه گفتن بسم االله، در اول وضوء واجب اسـت و طبـق    -5
هـاي   اسـت؛ بـدليل وجـود قرينـه    تر  نزديك نظرية جمهور گفتن بسم االله مستحب و به حقيقت

 ذيل:
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د نقـل  نفرن 22الف: آنان كه حديث گفتن بسم االله در اول وضو را نقل كرده در حالي كه 
 كه پيامبر در اول وضو بسم االله گفته باشد.اند  نكرده

 بـا غسـل از وضـو   حـالي كـه    ب: در مورد گفتن بسم االله در اول غسل امري وارد نشده در
 شويم. اين برعدم وجوب گفتن بسم االله در اول وضو دلالت دارد. مي نياز بي

چنـين   كنـد  مي روايت ج: در حديثي كه عمرو بن شعيب كه از قول پدرش از پدربزرگش
آمد و از چگونگي وضو سوال نمود: پيـامبر آب خواسـت    صحرا نشيني پيش پيامبر «آمده: 

و بجز سرش ديگر اعضاء را سه بار سه بار شست و سپس گفت: وضوء همين است، هر كـس  
بر اين بيافزايد يقين كه بدي، تجاوز و ستم كرده اسـت؛ ايـن حـديث را ابـوداود و سـعيد بـن       

 و حسن است.اند  ر و كسان ديگر روايت كردهمنصو
خبـر بـود و    بـي  اعرابي فردي ناآگـاه و حالي كه  پيامبر در اول اين وضو بسم االله نگفت در

د: وضو همين است! يعني وضـو  گوي مي نياز به توضيح و تفصيل داشت، علاوه براين پيامبر 
 شود. مي الواجب همين است. و اين واژه اي است كه به معناي حصر استعم

تنهـا  هرچنـد   رسد مي د: از اينكه در اول آية وضو به بسم االله اشاره اي نشده نيز همين بنظر
 ».واالله اعلم«اين كافي نيست 

آيد كه اهـل فقـه و اهـل حـديث در اينجـا       مي و در آخر سوال عادي و هميشگي پيش -6
 كجا هستند؟!

 )56(ص: يازدهم: احاديث آحاد (خبر واحد)  گيري موضع
شود و حرام فقط با  نمي خوب است بدانيم فرض بجز با دليل قطعي ثابت«د: گوي مي غزالي

 ».كند مي دلالتها  اين گردد و دلايل ظني بركمتر از مي دليل قطعي ثابت
معناي سخن آقاي غزالي اين است كه او قاعده اصولي از طرف خودش مقرر كرده! مبني  

 شود. نمي ابتبر اينكه واجب بجز با دليل قطعي ث
 شود؟ مي حال چه زمان دليل قطعي
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توانـد دليـل    نمـي  خبر واحد باشـد هرگاه  بر اساس نظرية غزالي زماني كه متواتر باشد ولي

از  65و نيز در ص »١٨٤/سلاممستقبل الإ«قطعي باشد و بايد توجه داشت كه غزالي در كتاب 

داراي اهميت و وزنه اي است و بدون ترديد حديث صحيح «د: گوي مي »ةنلبو� ةالسن«كتاب 
 ».عمل به آن در مسائل فرعي احكام شريعت مقبول و مطلوب است

حقيقتـاً واجـب اسـت كـه قبـل از غـذا       «د: گوي ـ مي »ةنلبو� ةالسن«از كتاب  82در صفحه/

 سـمّ «ثابت شـده دكـه فرمـوده اسـت:      خوردن بسم االله بگويد چون با سند صحيح از پيامبر 

 ».(بسم االله بگو و با دست راست و از جلو خودت بخور) »و� ما يليک االله، و� بيمينک،
رسد كه او دقيقاً مدلول سخن اولـش را كـه گفتـه     مي از اين سخن آقاي غزالي چنان بنظر

حتمـاً  «د: گوي ـ مـي  دانـد؛ زيـرا خـودش    نمـي  را» شـود  نمي فرض بجز با دليل قطعي ثابت«بود: 
و عمل بدان در مسايل فرعي دين پذيرفته شـده و  حديث صحيح داراي وزنه اي خاصي است 

ميـان  تـر   قوي مطلوب است و همچنين ترك و عمل نكردن بدان در برابر دليل قطعي با مبنايي
مسلم و ثابت است ولي اين پندار كه هر خبر واحد مانند احاديث متـواتر يقينـي   اي  قضيه فقها،

 ».است توخالي، پوچ و مردود است
 :تعليق و توضيح

شود خواه قطعـي يـا    مي رساند كه فرض با دليل صحيح ثابت مي سخن دوم شيخ اين را -1
 ظني باشد.

اين پندار كه احاديث آحاد همانند روايات متـواتر يقينـي   «د: گوي مي اينكه آقاي غزالي -2
 اين بحث نياز به نقد و بررسي دارد.» هستند، پوچ و مردود است

تأييـد و بـه آن   آن را  بپـذيرد و راسـتي  آن را  ي امتخبر واحد باشد ـ وقت هرچند  حديث  ـ
عمل كند از ديدگاه جمهور علماي سلف و خلف مفيد علم و يقين هست، اين همـان چيـزي   
است كه جمهور مصنفان مانند: سرخسي و كسان ديگر از احناف،  قاضي عبدالوهاب و امثـال  

ابواسـحاق شـيرازي و كسـان     ها، و ابوحامد اسـفرايني و قاضـي ابوطيـب طبـري و     او از مالكي
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و عبداالله بن حامد و ابـويعلي و ابوالخطـاب و كسـان    اند  ديگري كه اصول فقه شافعي را نوشته
 اند. ، گفتهها حنبلي ديگر از

و نظر بيشتر اهل كلام حتـي اشـعريها و كسـان ديگـري ماننـد ابواسـحاق اسـفرايني و ابـن         
 هم بر همين باورند.» ل حديثاه«فورك و جبايي و ديگران همين است؛ در مجموع 

 د: برخـي حافظـان از متـأخرين از قـول گروهـي از     گوي ـ مي »صطلاح�اسن الإ«بلقيني در 
حـديث صـحيح را امـت    هرگـاه   كـه اند  ، نقل كردهها حنبلي ها و و مالكي ها حنفي و ها شافعي

 بپذيرد حكم آن قطعي خواهد بود.
آنگاه كه امت آن را قبول كند از نظر براي توضيح بيشتر در مورد اينكه روايات آحاد 

ترص «توان به مطالبي كه ابن قيم در  مي شود و مفيد علم يقيني است، مي صحت قطعي

 مراجعه نمود. اند، نوشته » تكىلع ابن الصلاح«و ابن حجر در قسمت اول از  »الصواعق

 )67(ص: دوازدهم: موسيقي گيري موضع
گيرنـد امـا ايـن شـب      مـي  وم مردم نيمه شعبان را جشندر مصر عم«د: گوي مي آقاي غزالي

 د:گوي مي و» داراي اهميت و مقامي نيست
در گفتگويي كه بين من و يكي از علماي خليج صورت گرفت به من گفت، احاديث 
دروغين و جعلي نزد شما بازار گرمي دارد. گفتم: متأسفانه نزد شما هم چنين است! گفت: ما 

 تأملها  آن ، درنگ كرده و دركنيم مي حكم صادرها  آن ر اساسدر برابر احاديثي كه ب
احاديثي  كنم مي گمان«دادم خنديدم و گفتم:  مي شتابزده به او پاسخحالي كه  . دركنيم مي

از احاديثي كه در خصوص تحريم غنا و موسيقي اند  شعبان روايت شدهي  كه در رابطه با نيمه
ين آقاي غزالي ديدگاه ابن حزم را در خصوص رواياتي پس از ا». باشدتر  قوي اند نقل شده

رسد كه در آن  مي كه در تحريم موسيقي نقل شده آورده، تا اينكه به حديث ابومالك اشعري

مسلماً در امت من : «»حتس� ل�رلحاو رلحا نورماو رملخاو لعازفأ يتألكونن نم «آمده: 
 ».دانند مي آلات موسيقي را حلال كساني خواهند بود، كه زنا و ابريشم و شراب و
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باشند چون غالبـاً داراي   مي د: مسلماً معلقات امام بخاري قابل استدلالگوي مي آقاي غزالي
در سند ايـن روايـت، بـين بخـاري و صـدقه بـن       «د: گوي مي اسنادي متصل هستند. اما ابن حزم

 :كند مي افهسخنان غزالي است و اضها  اين »خالد، راوي حديث انقطاع وجود دارد
ي مـوارد مـذكور در حـديث بـا هـم باشـد يعنـي: مجموعـه          شايد منظور امام بخاري همه«

مراسمي كه شامل شراب، موسيقي و زنا است كه مسلماً اين قضايا به اتفاق مسـلمانان حـرام و   
 ».ناجايز هستند

 رسـد كـه در تحـريم    مـي  يش بـه ايـن نتيجـه   هـا  حـرف  بالآخره آقاي غزالي در لابلاي اين
بق گفته ابن پذيرد؛ چون ط نمي موسيقي حديث صحيح وارد نشده و صحت اين حديث را هم

با هم  د: بالفرض صحت، تمام موارد ممنوعي كه در حديث آمدهگوي مي حزم منقطع است، و
اي كه در آن خوردن شراب، و نواختن بر آلات موسـيقي و زنـا بـا     باشند يعني: جلسه مي حرام

 شود. نمي و از اين حديث حرمت تك تك موارد مذكور ثابتهم باشند حرام است. 
 :تعليق و توضيح

د: اسـناد غالـب معلقـات    گوي مي رابطه با معلقات امام بخاري كه سخن آقاي غزالي در -1
 امام بخاري متصل هستند، سخني علمي و دقيق نيست.

 صحيح اين است كه معلقات امام بخاري به دو دسته هستند:
كه در جايي ديگر از صحيح بخاري بر اساس شرط امام بخاري سـند آن   معلقي -نوع اول

 متصل است، در اين بحثي نيست.
 معلقي كه در صحيح بخاري بصورت متصل نيست اين نوع بـه دو دسـته تقسـيم    -نوع دوم

 شود: مي
قـال، حكـي، روي، و يقـول    «الف: آن است كه امام بخاري بـا صـيغة جـزم و قطـع ماننـد:      

 ست؛ اين نوع را از هر كس بصورت معلق روايت كرده باشد، صحيح است.روايت كرده ا
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ماند و بايد بررسي  مي در اين صورت بحث رجالي كه امام بخاري صريحاً ذكر كرده باقي
شود. گاهي آن رجال به شرط امام بخاري و گاهي به شرط كسان ديگر صحيح و گاهي 

 راويان ضعيف است.  حسن هستند و گاهي تنها از خاصر انقطاع در ميان
يروي، يحكي، يقال و مانند «ي تمريض مانند:  ي است كه با صيغهها روايت تة ديگرب: دس

بجز موارد اندك و نـادر بـر شـرط امـام بخـاري       ها روايت روايت شده است. اين گونه» ها اين
ن بر شرط كساني غير از امـام بخـاري صـحيح و برخـي حس ـ     ها روايت نيست. اما برخي از اين

ي ضعيفي هستند كـه از طريقـي ديگـر ضعفشـان جبـران شـده       ها روايت هستند و برخي ديگر
 شود. نمي ي ضعيفي هم هستند كه از طريق نيز ديگر ضعفشان جبرانها روايت است. بعضي

د: سند غالب معلقات بخاري متصل هستند سخني واضح گوي مي بنابراين، سخن مؤلف كه
 و روشن نيست.

د: در سند اين وايـت بـين بخـاري و    گوي مي اما ابن حزم،«د: گوي مي الياينكه آقاي غز -2
 ».صدقه بن خالد، راوي حديث انقطاع وجود دارد

اين سخن از ابن حزم است و ادعاي اوست كه در اين سند انقطاع وجود دارد اگر در ايـن  
شناسيم كـه   مي رامسئله، مسئله تقليد آقاي غزالي از ابن حزم است كه ما تعداد زيادي از علما 

بزودي ذكر خواهيم نمود. و اگر مسئله، مسـئله تحقيـق در    اند، اين حديث را صحيح قرار داده
 سندهاست كه بايد تحقيق و بررسي شود.

حديث ابومالـك ـ صـحيح اسـت و      -اين حديث«د: گوي مي درباره اين حديث ابن صلاح
 ».سند آن مشهور و بر شروط صحيح مورد قبول است

 هاي متصل معلقات صـحيح بخـاري را  دكه در آن سن» تغليق التعليق«جر در كتاب و ابن ح
نفر از راويان از هشام بن عمار؛ همان كسي كـه امـام بخـاري در     9نمود با روايت آوري  جمع

اين روايت معلق از او روايت كرده است اين حديث را آورده اسـت. و سـپس بحـث دربـارة     
: اين حديث بدون هـيچ علـت و ايـرادي صـحيح اسـت و      دهد مي اين حديث را اينگونه ادامه

هيچ جاي طعنه و نقدي در آن نيست، اين در حالي است كه ابومحمد بن حزم اين روايـت را  
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با ايراد و جود انقطاع در ميان امام بخاري و صدقه بن خالد و اختلاف در اسم ابومالـك يعنـي   
نفر  9من همين حديث را از روايت  نيمك مي صحابي رد نموده است و همان گونه كه مشاهده

بصورت متصل از هشام كه صحابي است آورده ام و در ميانشان راويـاني همچـون حسـن بـن     
 سفيان، عبداالله، جعفر و فريابي وجود دارد كه حافظ و ثابت الحديث هستند.

اين حديث را تنها هشام بن عمـار و صـدقه روايـت     كنيم مي وانگهي همانگونه كه مشاهده
كشـيد و ايـن    مـي  و نزد من شواهد ديگري وجود دارد كه با ذكرشان بحث بـه درازا اند  نكرده

برايم خوشايند نيست، آنچه ذكـر شـد بـراي خردمنـدان و انديشـمندان كافيسـت. و همينطـور        
آن  علماي ديگر مانند ابن حبان هستند كه اين حديث را صحيح دانسته ودر كتاب صحيحشان

نيز حافظ عراقي اين حديث را صحيح دانسته و ابن قيم در تهـذيب سـنن    واند  تخريج كردهرا 
جهت صحيح دانسـته و بـه ابـن حـزم پاسـخ داده اسـت. و نيـز ابـن          6ابوداود اين حديث را از 

گروهي از ائمه و پيشوايان هستند كـه ايـن   ها  اين رجب اين حديث را صحيح قرار داده است.
هاي متصل بر اين دلالت دارد كه ايـن حـديث صـحيح    و اين سنداند  حديث را صحيح دانسته

است و ايراد و حرفي در آن نيست و به هيچ صورت ايراد و علتي بر آن وارد نيست. وانگهـي  
 اين حديث شواهد ديگري دارد از جمله:

روايتي است كه امام احمد در مسند و حاكم در المستدرك از ابوامامـه و امـام ترمـذي از    
و نيز در ترمذي شواهدي بر اين روايت از علـي و ابـوهريره    كند مي يتعمران بن حصين روا

        ،ذكر كرده است و همچين شواهدي از گروهي از صـحابه روايـت شـده كـه ابـن مسـعود
سلمان فارسي، عباده، انس، ابوسعيد، سهل بن سعد، ابن عمر، عبداالله بن بسر، عايشـه و كسـان   

وايات بسيار زيادي بصـورت موقـوف از جمـاعتي از    ديگر در ميانشان هستند وانگهي آثار و ر
 سلف در تحريم موسيقي ثابت است.

اجازه دهيد در اين مسئله مقداري بحث را طـولاني تـر كـنم. ايـن بـدليل وجـود اسـباب و        
 علتهايي است به اين شرح:

 فراگيري است كه همه مردم به آن مبتلا هستند.  اي  مسئله اول: اينكه موسيقي
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نـد موسـيقي حـرام اسـت، بـه شـيوه شـگفت        گوي مي قاي غزالي كساني را كهدوم: اينكه آ
 انگيزي مورد تعرض قرار داده است.

سوم: اينكه نوشتن اين مطالب با منتشر شدن چكيده اي از بحث موسـيقي از همـين كتـاب    

 ».ةنلبو� ةالسن«
مصادف  13/9/1409در اين روز ـ يعني: سه شنبه  »وسطرلشق الأ«ي  در بخشي از روزنامه

44Fشده است

. به همين دليل اين موضوع در ميان طبقة متوسط مردم بازتاب عمومي داشته است 1
 و گروهي از مردم تماس گرفتند و در مورد همين موضوع سؤال كردند. بنابراين شايسته بنظر

 رسيد اگر در  همين فرصت اين بحث را مقداري طولاني تر كنيم ايرادي نخواهد داشت. مي
و نيز اند  كه علما بر تحريم موسيقي اجماع كردهاند  آجري و كسان ديگر نقل كرده ابوبكر

زكريا بن يحيي ساجي نقل كرده كه علما بجـز ابـراهيم بـن سـعد مـدني و عبيـداالله بـن حسـن         
عنبري در نهي از آواز خواندن اتفاق نظر دارند واين در خصوص آواز خواندن است نه آلات 

 ».و وسايل موسيقي
هاي موسيقي بايد دانست كه كسي از سـلف بـه آن اجـازه     ابطه با گوش دادن به آلتدر ر

ابـن   انـد.  ي متـأخرين ايـن را جـايز قـرار داده    هـا  صوفي ها و نداده است. فقط برخي از ظاهري
هر كس جواز شنيدن موسيقي را به احـدي از  «د: گوي مي صلاح هم موسيقي را حرام دانسته و

 ».اقتدا كنيم، نسبت دهد قطعاً مرتكب اشتباه شده استها  آن علمايي كه جايز است به
يعني علمايي كه جايز است در امور ديني به آنـان اقتـدا كنـيم بـر تحـريم موسـيقي و آواز       

45Fخواندن اتفاق نظر دارند و شوكاني نيز اجماع بر تحريم موسيقي را نقل كرده است.

2 

                                                 
 هنگامي كه مولف سرگرم نوشتن كتاب بوده است. (مترجم) -1

در مورخــه  رلشــق الأوســطي  آوري كــه جــاي گريســتن دارد ايــن اســت كــه روز نامــه از مســائل خنــده -2
موسيقي به اجماع مبـاح اسـت.    مقاله يكي از خوانندگانش را منتشر نمود كه در آن گفته بود 3/11/1409

وإلـی االله «گـذارد   آري مباحث شريعت اينگونه به علف خشكي تبديل شده كه هر كس روي آن پـا مـي  

 ».المشتكی
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 و اينك برخي از سخنان ائمه در اين موضوع:
دانسـتند، سـوال كردنـد، گفـت:      مـي  ام مالك در مورد موسيقي كه اهـل مدينـه جـايز   از ام

 و سند اين سخن از امام مالك صحيح است.» كنند مي فاسقان اين كار را«
باشـند.   مـي  بر همين نظريه ابراهيم بن منذر خراعي و قاسم و كسان ديگر از علمـاي مدينـه  

مصر كساني  ءمانند مكحول و اوزاعي و از علماعلماي مكه امثال مجاهد و عطاء و علماء شام 
يي همچون ثوري و ابوحنيفه و پيش از ايندو شـعبي و  ها شخصيت مانند ليث و از علماي كوفه

 نخعي و حماد معتقد بودند موسيقي، حرام است.
حسن بصري و علماي بصره و فقهاي اهل حديث، مانند شافعي و احمد و اسـحاق  ي  نظريه

 بر اين است، كه موسيقي حرام است. و ابوعبيد و غيره
دانـيم كـه ائمـه اربعـه ـ ابوحنيفـه و مالـك و شـافعي واحمـد ـ جمهـور             مـي  به اين ترتيـب 

 پيروانشان بر تحريم موسيقي اتفاق نظر دارند.
و ابوطيب طبري شافعي كتابي در مذمت سماع و گوش دادن ترانه و سرود تأليف نمـود و  

كسي كنيز خواننده اي داشت كه مردم هرگاه  د:گوي مي ه كهدر آن نظريه شافعي را ذكر كرد
 شـوند بدانيـد كـه آن فـرد احمـق اسـت و شـهادت او پذيرفتـه         مـي  براي شنيدن آواز او جمـع 

 شود. نمي
سـخن خطرنـاكي    كنـد  مـي  به آواز ترانه و موسيقي گوش كسي كهامام شافعي دربارة  -1

 ه و موسـيقي گـوش فـرا دهـد ديـوث و     نـد: هـر كـس بـه آواز تران ـ    گوي مي گفته است؛ ايشان
خواننـد و اينكـه آواز    مـي  توان گفت. زماني كه زنان آزاده ترانه مي غيرت است و حال چه بي

شود و ميليونها انسـان در اقصـي نقـاط دنيـا بـدان       مي ترانه از راديوها يا نوارهاي كاست پخش
و بـا سـر و گـردن و     هـا  يزيبـاي  و يا از ويدئو و سي دي آواز ترانـه بـا نمـايش    كنند مي گوش

هـاي   وترانـه  ها آهنگ آن لخت است و ايني  بازوهاي عريان و بدني كه بجز مقدار كمي همه
؟ آيا كسي با اين كند مي خوانند و اين با حضور در جلسات اجراي آن چه فرقي مي مشهور را
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د: گوي ـ يم ـ تواند بگويد موسيقي مباح و شنيدن آن جايز است. و امام ابوطيـب طبـري   مي حال
 اند. تمام علماي شهرها بر كراهت و ممنوعيت ترانه و آواز خواندن اجماع كرده

زيسـته فتـوايي دربـاره     مـي  هــ )  488ــ  400ي (هـا  سـال  و نيز محمد بن مظفر شافعي كه در
ي سرشـناس علمـي بغـداد اعـم از     هـا  شخصيت تحريم غنا و ترانه نوشت و جماعتي از بزرگان

 آن را تأييد كردند.  ها نبليح فقهاي شافعي و حنفي و

َّ عَن سَبيِلِ ﴿ مذكور در ﴾لهَۡوَ ٱۡ�َدِيثِ ﴿ و لِضُِ� ِثيِدَۡ�ٱ َوۡهَل       يِ   �ۡشَ� نَم ِساَّ�ٱ َنِم   
ِ بغَِۡ�ِ عِلۡ�ٖ  َّ را جماعتي از صحابه اي مانند: ابن عباس، ابن مسعود، ابوامامه،  ]6لقمان: [ ﴾�

 اند. و آواز، تفسير كردهعايشه و ابن عمر به موسيقي ساز 

 ﴾مِنۡهُم بصَِوۡتكَِ وَسۡٱتَفۡزِزۡ مَنِ سۡٱتَطَعۡتَ ﴿ فرمايد: مي و در تفسير اين آيه كه خداوند
  .]64الإسراء: [

 ».منظور از اين، ساز و آواز است«د: گوي مي مجاهد
دانيم كـه امـت اسـلامي از صـحابه گرفتـه تـا سـلف و ائمـه چهارگانـه و           مي به اين ترتيب

مهور ياران وپيروانشان معتقد به تحريم ترانه و آلات موسيقي و آواز خواندن هستند وكسي ج
ها، مانند: ابن حزم و نيز برخـي   در اين موضوع با آنان مخالفت نكرده بجز از متأخرين ظاهري

46Fيشان اعتباري ندارد.ها ديدگاه صوفياني كه در احكام فقهي و غيره نظريات و

1 
7047Fي  هو سپس غزالي در صفح

 د:گوي مي 2
شوند و مفاهيم ارزشمندي هم دارند  مي و خوانده هستند كه درست و سالم اجراهايي  ترانه

 همنـوا هـا   آن گاهي عاطفي و گاهي دينـي و گـاهي نظـامي هسـتند كـه روح بـا      ها  و اين ترانه
ازايـن  هـايي   آيـد. و نمونـه   مـي  آن بسوي اهداف بلند به حركـت در  يها آهنگ گردد و با مي

                                                 
حتي علمايي كه آواز خواندن را مباح دانسته گفته اند مشروط بر اين مباح است كه شهوت برانگيز نباشـد   -1

 و در مورد شخص معيني نباشد.

 .131و/نگرشي ن -2
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بوصيري است كه در مـدح رسـولخدا   ي  و سرودها را ذكر كرده و از جمله اين سرودهها  ترانه
 د:گوي مي خوانند ـ بوصيري مي 

درحالي كه او پيامبر، يك نفر است. چون او را ببيني از بس عظمت و بزرگي دارد، گويا «
 ».در ميان جمعيتي است

 روردگارا! آيـا برهـان و اسـتدلال بنـده را    پ«د: گوي مي و يا اين سروده شوقي را آورده، كه
 »و خطاهاي فراواني دارد ها لغزش زندگيحالي كه  . دركند مي نياز بي

 شود كه: مي و سپس غزالي اين قصه را يادآور
بياد دارم زماني كه در مكـه مكرمـه مـدرس بـودم راديـو را روشـن كـردم از اينكـه ديـدم          

 ل شـدم. هنـوز بـا ترانـه و آهنگـي كـه بخـش       شـنيدم خوشـحا   مـي  موسيقي مـورد علاقـه ام را  
اش  گرديد همگام نشده بودم كه به ناگاه دانشجويي كه تحت نظارت من پايان نامه/ رسـاله  مي
توانم به شـنيدن ترانـه مـورد علاقـه ام ادامـه       مي نوشت درب زد تصور كردم با وجود او مي را

ن مناسـب ديـدم بـه احتـرام او     دهم. ولي او مرا قسـم داد كـه راديـو را خـاموش كـنم، بنـابراي      
شب! آنچه ظلمت ي  را بپذيرم و خودم مقداري از ترانه را تكميل نمودم ـ اي همه اش  خواسته

 و تاريكي است، كجاست؟ براسـتي نـور خـدا در دل مـن اسـت، و ايـن اسـت آنچـه كـه مـن          
 ».بينم مي

كـس بـراي    مي گويد: دانشجو فرياد زد اين ديگر چيست؟ به او گفتم در ميـان مـردم هـر   
 خواند اما من منظور ديگري دارم.  مي ليلي خود ترانه
دانم. و سـپس آقـاي    نمي حرام است!! گفتم من اينرااش  داني موسيقي همه نمي گفت: مگر

اسـلام ديـن منطقـه اي نيسـت     «د: پس از اين بطور جدي به او رو كردم وگفتم: گوي مي غزالي
 شيني و عاميانـه اي داريـد كـه افـق تنگـي دارد كـه      كه تنها متعلق به شما باشد شما فقه صحران

اسلام سـبك خواهـد شـد و    ي  با اسلام در يك كفه، ترازو بگذاريم بزودي كفههرگاه آن را 
 ».به حركت خواهد آمد و مردم از آن منحرف خواهد شد

 شد ديدگاه علما و صاحب نظران را يادآور شديم.  مي و آنچه به موسيقي مربوط 
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و ها  ه با آنچه به نام موسيقي و سرودهاي ديني يا تواشيح اسلامي و ديگر ترانهو اما در رابط
كه معمول و شناخته شده است با خوانـدن   ها صوفي سرودهاست، بايد بگويم كه بجز در ميان

واين چيزي است كه خداوند جايز قرار نداده و از  كنند مي آن خودشان را به خداوند نزديك
 اصلاً شناخته شده نيست. شريعت، خداوند نيست، 

 نام دارد، »السماع ةمسأل ي عامفالأ ةهنز«حافظ ابن رجب در كتاب ارزشمندش كه 
به ويژه  ها آهنگ ترديدي نيست كه نزديكي و تقرب به خداوند متعال با سرودها و«د: گوي مي

اسلام توان دريافت از دين  مي وقتي كه با آلات موسيقي باشد، از مسايلي است كه بروشني
 ي ديگر پيامبران هم نيست.ها شريعت نيست و حتي از

توان به خداوند نزديك شد و دل و قلب را با آن تزكيه  نمي و بايد دانست كه به اين وسيله
 ، پـاكيزه هـا  ناپـاكي  دل را از زنگارهـا و هرچـه   و پاك نمود؛ زيـرا خداونـد بـر زبـان پيـامبران     

از پيامبران در هيچ ديني چيزي از اين موضـوع بيـان   ، بيان كرده است. و بر زبان كسي كند مي
 نشده است.

هـاي   و به صحت از امام شافعي ثابت است كه گفته است: در عراق چيزي ديدم كـه ترانـه  
 ».تا نگذارند مردم قرآن بخواننداند  دينان ساخته آن را بي ناميدند و مي ديني

در ايـن زمـان دقيقـاً همـين واژه بنـام      بكار رفتـه كـه   » التغبير«در سخن امام شافعي واژه اي 
شـوند ـ اينگونـه نـام      مـي  سرودهاي ديني معروف است وچون براي اجراي سرود دينـي جمـع  

 زنند.  مي گذاري شده است و در هنگام خواندن دف ـ دايره ـ
د: همـين علـت موجـب شـده كـه      گوي ـ مي ابن رجب در همان بحث با اشاره به اين مطلب

رآن رويگردان شوند و بـه جسـتجوي جـايگزين ديگـري غيـر از قـرآن       مردم از انديشيدن به ق
 افزايد. و از شيريني و لذت قران هم محروم نمي هايشان بروند و آن چيزي جز بيماري بر روان

 شوند. مي
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نـد ـ گفتـه    كرد مي اين سخني بود كه در رابطه با ترانه و سرودهاي ديني ـ آنطور كه گمان 
صـحابه و  آن را  و آوازها؛ بايـد بگـوييم كـه حكـم    ها  ق ترانهشده است. واما در خصوص مطل

 تابعين و ائمه چهارگانه بيان كرده و در سنت تصريح شده كه حرام است.

دانند تا اشاره اي باشد به اينكه  مي حلالآن را  »�ستحلون«به همين دليل پيامبر گفته است 
 دانند. مي و آنان حلالشاند  اين ساز و سرودها حرام

ند حلال گوي مي دانند اين باشد كه به زبان هم مي عملاً حلالآن را  ه بسا معناي اينكهو چ
است و اين همان چيزي است كه در عالم واقعيت اتفاق افتاده و بسياري از مردم كه غزالي 

، و برخي افراد هستند كه تحت فشار واقعيت و كثرت ساز و آواز در هاست آن يكي از

 »�ستحلون«و معناي واژه اي اند  صويري بدان گرفتار و مبتلا شدهصورتي و تهاي  رسانه
 و مانند كسي هستند كه دهند مي تواند به اين صورت باشد كه آنان عملاً به موسيقي گوش مي

 .داند مي حلالآن را 
از هـا   ايـن  ساز و وآواز را در كنـار زنـا، ابريشـم و شـراب ذكـر كـرده و       و اينكه پيامبر 

اتفاق نظر دارند، دلالت بـر ايـن دارد   ها  آن كه امت بدانها مبتلايند و بر تحريممواردي هستند 
 كه موسيقي نيز حرام است.

موارد مـذكور  ي  همههرگاه  و اين سخن غزالي كه گفته است معناي حديث اين است كه
معنــايي اســت؛ زيــرا معنــاي كلمــه  بــي در حــديث بــا هــم انجــام شــوند، حــرام هســتند، ســخن

 .كند مي چنين احتمالي را رد »�ستحلون«
شايد منظور امام بخاري تمام مـواردي كـه   «د: گوي مي تر اينكه آقاي غزاليانگيز  شگفت و

او فقـط نقـل   حالي كه  چرا امام بخاري را دخالت داد؟! در» . در حديث ذكر شده با هم باشد
كـس   حديث است و بس و اين از سخن رسول خدا اسـت نـه سـخن امـام بخـاري و     ي  كننده
 ديگر.

اسلام دين منطقه اي تنها بـراي شـما نيسـت، و شـما فقـه      «و اينكه آقاي غزالي گفته است: 
د: گوي ـ مـي  قسمت نخست كلام آقاي غزالـي درسـت اسـت كـه    ». داريدي  بدوي تنگ نظرانه
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و يا براي مليتي خاص و تنها براي نجـد و حجـاز فرسـتاده     جزيرة العرباسلام تنها محدود به 

 براي تمام امتها نازل شده است.نشده، بلكه 

َّ�ِإ  رَۡ�َةٗ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال  كَٰ�ۡلَسۡرَأ ٓاَمَ 

    ]107الأنبياء: [ ﴾١لّلَِۡ�لَٰمَِ�  

 .»نفرستاديم تو را مگر رحمت براي تمام جهانيان«

َّ�ِإ َوُه اَمَ ذكِۡرٞ لّلَِۡ�لَٰمَِ� ﴿   چيزي نيست جز و آن ـ قرآن و اسلام ـ « ]52القلم: [﴾ ٥
 .»اندرز براي جهانيان

يم موسـيقي  گـوي  مـي  ليكن در مناسبتي كه اين سخن را گفته است، مناسبتي اسـت كـه مـا   
 حرام است.

و آن دانشجو خداوند خيرش دهد كه غزالي را قسم داده تا راديـو را خـاموش كنـد. و در    
دينـه و شـام و مصـر و    اين بحث روشن شد، كه موسيقي از ديدگاه ائمه اربعه، فقهـاي مكـه، م  

 كوفه و بصره حرام است و نظر فقهاء اهل حديث وديگر پيشوايان هم همين است.
بنابراين واضح و روشن شد كه تحريم موسيقي ديدگاهي نيست كه به نجـديها يـا سـاكنان    

 اختصاص داشته باشد.جزيرة العرب 

، كوفه و بصـره ايـن   مناطق مسلمان نشين اعم از شام و حجازي  بلكه ديدگاه و مذهب همه
 است كه موسيقي حرام است.

معناسـت؛   بـي  در نتيجه اينكه، در چنين مناسبتي بگوييم اسلام دين منطقه اي نيست، سخني
 يم: موسيقي حرام است و نظريات ائمـه در تحـريم موسـيقي رانقـل كـرديم در     گوي مي زيرا ما

از ديگـران بـر ايـن    يـرة العـرب جزآنان از مناطق مختلف هستند و اما اينكه ساكنان حالي كه 

و نظريـات صـحابه و علمـا بيشـتر      تحريم پايبندترند و به اين نصوص صريح از سنت پيـامبر  
معنايش اين نيست كه آنان منطقه اي هستند و آنان نصوص شرعي را منطقه اي  كنند مي عمل
عاميانـه اي داريـد    شـما فقـه  «د: گوي مي . و نيز اينكه آقاي غزاليهاست آن و تنها مالاند  كرده

معناي آن اين است كه تحريم موسيقي فقه عاميانه است كـه افقـي تنـگ    » كه افقي تنگ دارد
دارد. اگر چنين است تكليف شافعي، مالك، ابوحنيفـه و ابـن عبـاس و ابـن مسـعود و عايشـه،       
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 چــه مكحــول، اوزاعــي، ليــث، عطــاء، ثــوري، شــعبي، نخعــي، احمــد، اســحاق و ابوعبيــد  
 شود؟؟؟ مي

افقي تنگ ها  اين را به صحرانشين و بدوي توصيف كنيم و بگوييم فقهها  اين توانيم مي آيا
 دارد؟ بدون ترديد پاسخ منفي است.

انفعـالي تفسـير    گيـري  موضـع توان اين سخن آقاي غزالي را جز علت  نمي و به همين دليل
 نمود.

از قـرآن و سـنت و سـخنان    گيرند؛ زيـرا احكـام    نمي قرارها  قطعاً احكام تحت تأثير محيط
توانـد در احكـام    نمـي  شود و اين محيط و منطقه يـا محـيط ومنطقـه اي ديگـر     مي سلف گرفته

قـرار دهـيم،   هـا   نقش و تأثير داشته باشد و اگر بخواهيم احكام را تحت تـأثير محـيط و منطقـه   
بـدان مبـتلا   واين همان چيزي است كه عملاً بسياري از مـردم   كند مي قطعاً تمام شريعت تغيير

هستند و وضعيت به صورتي در آمده كه در مسايلي كه امت بر آن اجماع دارد، نيـز جـدال و   
 .كنند مي بحث

امت اسلام از شرق تا غرب و بطـور فطـري، موسـيقي    ي  اين قطعي است كه در ضمير همه
 حرام است.

است كـه از   پاسخ به معتقدان جواز موسيقي اين تعداد روز افزون خوانندگانيترين  روشن
و آيا بجز گناه و حرام از چيز ديگر توبـه   كنند مي موسيقي فرار كرده و اعلان توبههاي  صحنه

 اي هست.
48Fو بسياري از اين توبه كنندگان از سرزمين كنانه

هستند. آيا بنظر آقاي غزالي اين افراد هم  1
 بدوي ـ صحرانشين ـ هستند و افق فهم و فقه شان تنگ و كوچك است!!

دانيم موسيقي حـرام اسـت، حـداقل جمهـور امـت       مي ي رغم اين، و با اينكه ما خوبو عل
پـذيريم كـه    مـي  يم،گـوي  مـي  با اين حال باز هم اند. خلف آن از سلف اين تحريم را نقل كرده

موسـيقي بـدون   هرگـاه   آقاي غزالي نظرية بخصوصي در تحريم موسيقي دارد و معتقـد اسـت  

                                                 
 مصر؛ كشوري كه غزالي در آن متولد شده و زيسته است (مترجم). -1
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توان در اين بحث ذكر نمود باشد،  مي ها و ضوابطي كه شرط مسائل زشت و مبتذل ... و ديگر
حرام نيست ـ علي رغم اين شايسته است كه غزالي اين ديدگاهش را بـه ايـن صـورت مطـرح      

 كه كدام موسيقي گوشـها و شـنوايي را اشـباع    داند مي كند واين در حالي است كه او به يقين
 ؟كند مي

سخن روز مردم است؛ ها  آن گاني كه داستان زندگيها را از خوانند بيني و چه نوع عفونتي
. آيا مگر از فقه دعوت نيست كه سخنگو عواقب كلام خويش و ميزان تـأثير آن  دهد مي آزار

بر مردم را بداند، و بداند كه سخن او بزودي منجر به مفسده اي در ميان مردم نخواهد شـد تـا   
ارد، بـدون قيـد و بنـد و در نظـر داشـت      را دها  آن سخنش را متوجه كساني كه قصد توهين به

 شرايط مطرح نكند.
آشـكارا مطـرح   آن را  د: چيزي به نظرم رسيد، بايدگوي مي بينم كه مي گويا آقاي غزالي را

 كنم.
!! آقـاي غزالـي تـو بسـا     دهـد  مـي  اما غزالي به اين صورت مخالفانش را مورد تهـاجم قـرار  

 ي اين نظريه جمهور است!!گوي مي ده واوقات به برخي نظريات ائمه چهارگانه متوسل ش
 و حال تو را چه شده كساني را كه ديدگاهشـان بـا تـو متفـاوت اسـت مـورد تهـاجم قـرار        

دهي؟ با اينكه آنان نظرية شاذي كه ابن حزم مطرح كـرده ماننـد تـو مبنـا و اسـاس ... قـرار        مي
و پـيش از پايـان ايـن    انـد   و حتي آنان نظريه جمهور ـ اگر اجمـاع نباشـد ـ را پذيرفتـه     اند  نداده

 خواهم آهسته در گوش خواننده زمزمه كنم. مي گيري موضع
 در اين بحث اهل فقه كجا هم نظر آقاي غزالي هستند؟ و اهل حديث كجايند؟

 آيا مرزبندي در ابو محمد ـ يعني: ابن حزم ـ منحصر است؟!!

 )87:ص( »سازي حديث خباب در مورد عمارت و خانه«سيزدهم:  گيري موضع
 ،كند مي بحثها  آقاي غزالي از آداب مسكن و نعمت محل سكونت و خانهحالي كه  در

 غريب اند؛ از اين رو حديثي را كه بخاري و مسلم از خباب بن ارت روايت كرده«د: گوي مي
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بنا ام لا أصنا �نيلذا انبا مو اوفلسضدا مهصقنت مل اولنيا وأن إ«د: گوي مي دانم. خباب مي

 ده ل موض
ً
 »بارلا تإعا

مسلماً دوستان ما رفتند، از نظر دنيا كم نياوردند، اما ما آنقدر مال بدست آورديم «يعني: 

 ي ش ي رفؤ مالسلم يإ«د: گوي مي سپس خباب». يابيم نمي كه براي آن محلي جز خاك

 »ذارلا تاب عي هلف ش يفإلاينفقه 
آورد جـزدر آنچـه    مـي  ، اجرو پاداش بدستكند مي انسان مسلمان در هر چيزي كه انفاق«

 ».گذارد مي در اين خاك
سخن خباب جلوة از بدشگوني است، اين بدشگوني، «د: گوي مي و پس از ذكر اين روايت

به خاطر بيماري كه در اثر آن داغ شده بود بر او غالب شده است. بنابراين درست نيسـت كـه   
وريم. و چـه بسـا كـه سـاختمان سـازي فـرض       ما ساختمان سازي را عملي رذيلانه به حساب آ

 ».است
 :تعليق و توضيح

را همانطور كه آقاي غزالـي گفتـه؛ بخـاري و مسـلم روايـت كـرده        اين روايت خباب 
يي هست كه بايد تذكر دهيم ها يادداشت است و در اينجا بر خباب موقوف است. اما در اينجا

، جلوه اي از بدشگوني اسـت، ايـن   ب اين سخن خبا«د: گوي مي از جمله اينكه آقاي غزالي
بـه اعتقـاد مـن،    ». بدشگوني بخاطر بيماري كه در اثر آن داغ شده بود، براو غالب شـده اسـت  

حقيقت اين است كه بر انسان مسلمان لازم است ـ خصوصاً ـ ادب با صحابة پيـامبر را در نظـر     
برگزيده و با او آزمايشي  داشته باشد؛ نسل بزرگي كه خداوند آنان را براي همراهي محمد 

مقاومت كـرده و   ها سختي و در برابر اند. نيكو در جهادها ومبارزات از خود به نمايش گذاشته
از خـود   آزمايش نيكو در شكيبايي بر اين دين و نقل سنت بـه مـردم پـس از وفـات پيـامبر      

 اند. نشان داده
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خصوص فـردي چـون خبـاب را    طلبد كه اين نسل را و به  مي ادب و احترام صحابه اين را
احترامي در ميـان ديگـران سـرايت كنـد وبـه       بي اين گونه توصيف نكنيم؛ زيرا چه بسا كه اين

 سخنان بدتر از اين بگويند. خباب و ديگر صحابه
انحراف و گمراهي در ايـن عصـر اسـت    هاي  كه يكي از سردسته» كوثري«پيش از غزالي 

يش صـحيح نيسـت، توصـيف كـرده     هـا  روايـت  كهانس بن مالك را به هذيان گويي و كسي 
 است!!

را بـه   توهين و ناسزاگويي به صحابه ي  مسائلي است كه دروازهترين  و اين از خطرناك
ديگـر بـاز كنـيم، و ديگـر اينكـه ايـن عمـل شـنيع آرزوي روافـض و          ي  اين شيوه يا بهر شيوه

انشان زياد اسـت، غزالـي   دشمنان سنت و ديگران است و به همين علت ذكر خير غزالي در مي
كسي است كه در موضع ضرورت از آراسته بودن دعوتگران به احترام بزرگان واساتيدشان و 

شمارند و ائمه و پيشـوايان، بسـيار حـرف زده و مفصـلاً بحـث       مي كساني را كه بزرگي  همه
 د!!گوي مي چنين سخن كرده است و حال او در مورد سيدنا خباب 

غزالي گفته است صحيح نيسـت؛ زيـرا پـس از مطالعـه كامـل حـديث       و ديگر اينكه آنچه 
 شود. مي چيزي غير از پندار آقاي غزالي آشكار

 و آن حديث از قيس بن حازم به اين شرح است:
هفـت داغ روي بـدن او بـود گفـت:     حالي كـه   بر خباب به قصد عيادت او وارد شديم. در

در حالي رفتند كه دنيا در آنان نقصي ايجاد  همانا دوستان و ياران ما رفتند و دورشان گذشت،
جايي نيست. و اگر پيامبر از تقاضاي ها  آن نكرد و به ما چيزهايي رسيده كه به جز خاك براي

م بميرم. و راوي گفت: يك بار ديگر بـه ديـدار او   كرد مي مرگ ممانعت نكرده بود حتماً دعا
 بـه مسـلمانان در هـر چيـزي كـه انفـاق      ساخت گفت: مسلماً  مي رفتيم او در حالي كه ديواري

 ».گذارند مي پاداش داده خواهد شد، جز آنچه در اين خاك كنند مي
زمـاني كـه    كنـد  مـي  سـاخت و ايـن روايـت تأكيـد     مي بنابراين، در اين وايت خباب ديوار

د: ايـن  گوي ـ مـي  خباب اين سخن راگفته است بيمار نبوده. اين در حالي است كه آقاي غزالي
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خاطر بيماري كه در اثر آن داغ داده شده بود بر او غالب شده است. از اين روايت بدشگوني ب
ساخته اسـت. و راويـان او را بـر روي     مي شود كه او از بيماريش شفا يافته وديوار مي مشخص

در  د. سخني كـه سـيدنا خبـاب    گوي مي بينند و خباب از روي ديوار با آنان سخن مي ديوار
شـود. و ايـن افـزون طلبـي      مي گسترده و افزون بر نياز، سازي خانه مل براين باره گفته است ح

بسازد كه در آن سكونت كنـد و بـدان نيازمنـد باشـد اگـر بقصـد       اي  خانه است ولي هر كسي
 ثواب باشد به او پاداش داده خواهد شد.

و از بـه مشـقت    كـرد  مـي  و اي كاش آقاي غزالي به سخنان علما و شارحين حديث رجوع
 شد. مي ختن خودش در مسائلي كه در بسياري جاها بحث كرده راحتاندا

را عملي پسـت و رذيـل بشـماريم و چـه      سازي خانه جايز نيست ما«د: گوي مي آقاي غزالي
 ».فرض است سازي خانه بسا كه

را پست و رذيلانه بـه حسـاب آورده اسـت. آيـا در سـخن       سازي خانه نمي دانيم چه كسي
 ه اينكه ساختمان سازي عملي پست و رذيلانه است؟!اشاره اي است ب خباب 

 وقتـي مـا سـخن او را بـه    ». شـود  نمـي  بر اين كار به انسان پاداش داده«د: گوي مي خباب 
كه افزون بر نياز است حمل كنيم، در ايـن سـخن ايـرادي نيسـت وحتـي اگـر از بـاب        اي  خانه

ايـن بعيـد بـه    هرچند  ست  ـاه ساختمان ي جدال عقب نشيني كرده و بگوييم هدف خباب همه
رسد ـ ولي باز فرض كنيم هدفش اين بوده آيا معنـاي پـاداش داده نخواهـد شـد، ايـن        مي نظر

 است كه آن عمل رذيلانه و پست است؟!
مبـاح اسـت و    سـازي  خانه خورد اين است كه مي تمام آنچه در جمله سيدنا خباب به چشم

عملي رذيلانه و پست توصـيف نمـود و   آن را  انتو نمي مباح تا زماني كه به حرام تبديل نشود
ايراد گرفت. ليكن كلمات تند و انفعالي غزالي، بگونه اي است كـه هرگـز   اش  بر انجام دهنده

 مصلحت نيست در ميدان علمي و فقهي بكار برده شود.

 )91) (ص: چيره شدن جن بر انسان( زدگي چهاردهم: بحث جن گيري موضع
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د: گوي ـ مـي  جن زدگي بحث كرده است. ضمن بحـث طـولاني  غزالي از حقيقت و درمان 
ها تنها در تسلط بر مسلمانان تخصص دارند؟ چرا هيچ گاه يـك آلمـاني يـا ژاپنـي از      آيا جن«

 »كنند؟! نمي تسلط جن بر اجسامشان شكايت
49Fشـود.  مـي  در اثر اينگونه توهمات و خرافات صرفاً ميان افراد ديندار، نام دين بد

هنگـامي   1
ات گزارش دادند، شيخ عبدالعزيز بن باز رحمه االله يك شيطان بودايي را از بدن يك كه نشري

خواننـدگان را بـا دقـت    هـاي   عرب بيرون كرده، و آن شيطان مسلمان شده اسـت، مـن چهـره   
بيننـد و   مي م و احساس نمودم آنان در درون خود بين علم و دين چقدر فاصلهكرد مي مراقبت

50Fبه مراتب از اين مسائل بالاتر و بزرگتر است.قطعاً جايگاه قرآن كريم 

2 
نقـل كـرده اسـت، بيشـتر     » آكـام المرجـان  «ماجراهايي كـه مؤلـف   «د: گوي مي تا جايي كه

51F».ابن حنبل و ابن تيميه و ديگران نقل كرده باشندهرچند  خرافات و خيالات است

3 
 :تعليق و توضيح

داخل شدن جن در بدن انسان بـه  «د: گوي مي در رابطه با جن زدگي ابن تيميه رحمه االله -1
در ميان اهل سنت كسي وجود ندارد كه «د: گوي مي و» اتفاق اهل سنت و جماعت ثابت است

وجود جن به بدن جن زده و كسان ديگر را انكـار كنـد و هـر كـس منكـر شـود و ادعـا كنـد         
لـة شـرعي   شريعت اين مسئله را تكذيب كرده است، مسلماً به شريعت دروغ بافتـه اسـت؛ و اد  

 ».كند نمي اين مسئله را نفي

بـه دفـاع از    وسطرلشق الأاست! كه استاد عبدالحليم عويس هم در نشرية انگيز  شگفت و

در حـالي كـه فهمـي     »الإسـلام �وترـس ورب�اي ف«اي بنام  كتاب غزالي در مقالههاي  نوشته
 نچـه هسـت بهـره گيـرد.    و در تلاش است تا از سخنان غزالي بيشـتر از آ  كند مي هويدي را رد

مـذهب جمهـور مسـلمانان     -ديدگاه وارد نشدن جن در بدن انسان ـ رد جن زدگي «د: گوي مي

                                                 
 .175نگرشي نو..../ -1
 .175نگرشي نو..../ -2
 .181همان/ -3
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 كنند مي دانم اين جمهوري كه همين طور بدون حساب و برنامه براي ما مطرح نمي است . من
 و به جمهـور نسـبت   كند مي مطرحآن را  چيست؟ هر كس هر نظريه برايش جالب جلوه كند،

! تا ديدگاهش در ميان مردم مورد قبول واقع شود و پخش گـردد و ايـن امانـت داري    دهد مي
د: اين مذهب جمهور است، حداقل بـراي مـا يـك كتـاب     گوي مي علمي نيست. زيرا هر كس

 معتبر نام ببرد كه آن ديدگاه را به جمهور نسبت داده باشد.
قرآن و سنت و حتي از عقل  شيخ غزالي در بحثش در رابطه با جن زدگي يك دليل از -2

 و علم جديد يادآور نشده كه بر مبناي آن ورود جن به بدن انسان محال باشد!
 ».بي خبري از چيزي به معناي عدم آن نيست«ند: گوي مي و علما

 ».خبري انسان از وجود چيزي به معناي از نبودن آن چيز نيست بي منظور اين است كه
داني و بسـياري چيزهـا هسـتند كـه چـه بسـا علـم نتوانـد          ينم چه بسا كه بوجود آمده و تو

 تواند وجود جن را ثابت كند و آيـا بـراي   مي وجودشان را به اثبات برساند، آيا هم اكنون علم
 ممكن است، وجود جن را ثابت بدانند. ها عقل

تمام دلايل عقلي و علمي كه براي اثبات وجود جن گفته شده قابل رد هستند و اين دلايل 
 ر حدي نيستند كه به درجه نصوص شرعي قرآن و روايـات ثابـت، در اثبـات وجـود جـن و     د

 و اوصاف آن برسد. ها ويژگي
د و عقـل  گوي مي علم جديد، آنطور كه شيخ غزاليهرچند  اين مسئله نيز همين طور است،

 هـا و دانـيم بسـياري از جن   مـي  نپذيرند؛ به روشني در عالم واقعيت ثابت است و ماآن را  اثبات
هـا   آن هسـتند كـه جـن بـر     هـا  انسـان  زنند و يقين داريم برخي از مي با همديگر حرف ها انسان
 ».شوند مي مسلط

مـواردي   و حتي امام احمد و ابوداود و عبدالرزاق و كسان ديگر در اين مورد از پيـامبر  
وانـد واو را زد  بر او خ كه آن كودك را آورد و و پيامبر » وازع«مانند داستان  اند: نقل كرده

 ».ها را از بدنش بيرون كرد و جن
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آورد و گفت: اين در هر روز دو  و نيز داستان آن زني كه كودكش را به خدمت پيامبر 
 ».شود مي هوش بي بار

كرد و گفت: اي دشمن خدا برو بيـرون! مـن رسـول خـدا     » دم«پيامبر او را خواست و براو 
دك نگـاهي كـرد. متوجـه شـد كـه بهبـود يافتـه        هستم. سپس رسول خدا برگشت و به آن كو

چنانكه گويا به هيچ چيز مبتلا نشده است؛ همواره مردم در اين باره مسـائل زيـادي را يـادآور    
شـوم، و ايـن بحثـي     مـي  جالبي كه اتفاق افتاد؛ گذرا يادآورهاي  و من برخي از نمونه اند، شده

 طولاني است.
 »الفتـاوي «ي جالـب و فراوانـي پـيش آمـده او در     هـا  داسـتان  براي ابن تيميه در ايـن مـورد  

د: گوي ـ مـي  ، وكنـد  مي زنند؛ جن بجاي آن فرد داد و فرياد مي د: وقتي مرد جن زدة راگوي مي
زنند. چنانكه خود ما اين كار را كرديم. و بـه   مي ي متعدديها حرف حاضران در اين موقعيت

طولاني اسـت و مـا اينكـار را بـا      تجربه نموديم كه ذكر و وصف آن بسآن را  دفعات متعدد
 حضور جمعيت زيادي انجام داديم.

 آنطور كه غزالـي  كنند مي را روايت ها داستان اگر بپذيريم كه ابن تيميه و ديگراني كه اين
اما غزالـي را چـه شـده     -هر چند ما چنين اعتقادي نداريم-د خرافات و خيالات است گوي مي

و خودش با آن مواجـه شـده و بـا حضـورش جمـع زيـادي ـ        سخني را كه ابن تيميه عيناً ديده 
و انـد   شـنيده آن را  كشـد آنطـور كـه خـودش گفتـه      مـي  مسائل فراواني كه ذكرشان بـه درازا 

تواند به شيخ الاسلام ابن  مي آيا كسي كند مي به خرافات و خيالات توصيفاند  مشاهده كرده
 تيميه تهمت دروغ پردازي بزند.

ت نعحداث صألما ناوسلمون الإ«محمود عبدالحليم در كتابش در اينجا ماجرايي كه 

 شويم، داستان به اين شرح است: مي ذكر كرده، ياد آور »تلار�خ
د: شيخ حسن البنا رحمه االله به شهري مسافرت كرد و چون وارد شهر شد تعـداد  گوي مي او

در كناري بدور از مردم  زيادي از پيروان و طرفدارانش از او استقبال نمودند ولي يكي از آنان
ايستاده بود! وقتي شيخ با مردم احوال پرسي كرد پيش همان برادر كه در كناري ايسـتاده بـود   
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 شـود واكنـون   مـي  هـوش  بـي  گـاه  بـي  رفت و پرسيد چه مشكلي داري؟ گفت: همسـرم گـاه و  
 ا، مـا ر دهـد  مـي  حالت تشنج به او دسـت هرگاه  هوشي او با آمدن شما همزمان شده است؛ بي
 اندازد. مي كه ما را به وحشت كند مي و داد و فريادهايي كند مي زند و اذيت مي

به آن مرد گفت: برو داخل و همسرت را بپوشان و به ما اجازه » بنا«و چون به خانه رسيدند 
 ورود بده.

مرد داخل شد و ملافه اي بر او انداخت و برايشان اجازه ورود داد. حسن البنا داخل شـد و  
زد. و او را  مـي  او دست و پـا حالي كه  در كرد مي خواند و دم مي بيهوش آياتي از قرآن بر زن

ها ملافه از روي او كنـار رفـت و قسـمتي از سـاق      گرفته بودند. ليكن از شدت دست و پا زدن
 زن هرگـز پـيش از ايـن حسـن البنـا را نديـده بـود و       حـالي كـه    پاهايش ظـاهر شـده بـود. در   

كنـي يكـي از پيشـوايان مسـلمانان      مـي  اي حسن البنـا! تـويي كـه ادعـا    گفت  مي شناخت  ـ نمي
د: حسن البنا سرش را بلند كـرد و متوجـه شـد    گوي مي كني! مي هستي؟! و به عورت زنان نگاه

خواند تا اينكـه   مي قسمتي از ساق پايش عريان شده است. دستور داد آن را بپوشند و همچنان
گفت: چه چيز موجـب   مي و كرد مي چپ و راست نگاهجن از جسد آن زن بيرون شد و او به 

 شده كه مرا به اين جا بياورند! در ميان اين مردان...!

داسـتاني يـادآور شـده كـه شخصـاً       »العر�«شيخ ابوعبدالرحمن بن عقيل ظاهري در مجله 
بيرون كرد و ديگر پـس از آن، جـن او را   اي  زده خودش يك جن را از جسد زن مصري جن

 ه است.آزار نداد
اين مسئله از ديدگاه ما در افق و چهارچوب ضرورياتي است كه جايي براي جـر و بحـث   

مقداري توهم گرايي و مبالغه در ميان بسياري از مردم وجود دارد. ولي همانند هرچند  نيست،
بنـابراين   انـد،  بسيار زياد است، و افراد مورد اعتماد و شـاهدان عينـي نقـل كـرده     ها داستان اين
 زي به بحث طولاني نيست.نيا

و يكي ديگر از اين موارد همان است كه براي شيخ بزرگوار امام عبدالعزيز بن عبداالله بـن  
 باز رحمه االله اتفاق افتاده و حقيقتي را ذكر نمود كه ترديدي در آن نيست.
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جاي بسي شگفت است! شخصي كه گاهي اوقات با استدلال به ظاهر آيات قرآن روايات 
! به پيروي از تأثيرات علم تجربي توجهش از ظاهر آيه قرآن بدور مانـده  كند مي ردصحيح را 

 فرمايد: مي است؛ كه خداوند

﴿ ۚ ٱ ُهُطّلَّشيَۡ�نُٰ مِنَ لٱمَۡسِّ  تََ� يَِّ�خَبَ  مُوُقَ� اَمَك َّ�ِإ َنوُموُقَ� َ� ْاٰو ٱ              �ِّرلٱ َنوُلُ�ۡأَي َني 

  ﴾ 

خيزند مگر همچون كسي كه شيطان او را  نمي رند برخو مي كساني كه ربا« ]275البقرة: [
 .»دچار ديوانگي سختي كرده است

شود و مانند ايـن حـديث صـحيح رسـول خـدا       مي از اين آيه جن زدگي به صراحت ثابت

همانا شيطان در بدن انسان تـا  « »دلم ينم ابن آدم �ر ين الشيناط �رإ«فرمايد:  مي است كه
 ».حركت استجايي كه خون جاري است در 

د: در اثر گسترش اينگونه توهمات و خيالات صرفاً ميان افراد گوي مي وانگهي اينكه غزالي
 ديندار، بر آوازه دين لطمه وارد شده است.

طبقات اجتماعي مردم پخـش اسـت. و صـرفاً    ي  واقعيت اين است، اين مسائل در ميان همه
ايمـان  هـا   آن و بـه  كننـد  مي اخبار رانقلمخصوص دينداران نيست. افراد هر اجتماع امثال اين 

دارند، الحمدالله اين مسئله محدود به دينداران نيسـت، بلكـه در ميـان بسـياري از جوامـع رواج      
 دارد.

امور غيبي داشته باشيم. اعم ازوجود جن، شيطان و آنچه ي  وانگهي بجاست نگاهي به همه
از اول گوشت بيشتري دارند ي كه حال شود در مي بدست جن داده ها استخوان ثابت است، كه

و ثابت است كه پيامبر  هاست جن و نيز ثابت است كه سرگين ـ علف و خوراك چهارپايان

  :يلعب به صبينا وصبح ملأ خأ ةلولا دعو«شيطان را گرفت و فرمود 
ً
. »ةما للدينأثقا

 ».ندكرد مي او بازي ماند و كودكان مدينه با مي اگر دعاي برادرم نبود تا صبح گرفتار و بسته«
دارد. و صـدها   مـي  كه شيطاني را ديد بـا شـتاب از امـوال صـدقه بـر      و داستان ابوهريره 

در غرب وقتي اين چيزهـا  ها  روايت و اثر از همين نوع وجود دارد و بسياري از تحصيل كرده
 شوند. مي شنوند دچار نوعي شك و ترديد مي را
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اران و علمـا و دعـوتگران در پـذيرفتن ايـن مسـئله بـه       باشد كـه دينـد  اي  وسيله آيا بايد اين
 خودشان شك و ترديد راه دهند؟!

 است، بدور از حقيقت!!اي  مسئله اين
اگر مسئله خطاب نمودن سليمان، مورچه و شانه بسر (هدهد) را كـه در نـص قـرآن ثابـت     

بـراي شـان   « فرمايد: مي است و مسئله چهارپايي كه در آخر الزمان بيرون خواهد شد؛ خداوند
كـه نـص قـرآن اسـت، در نظـر      » دگوي ـ مـي  و با آنان سـخن  كنيم مي از زمين چهارپايي بيرون

بينيد كه بهتـرين شـيوه برخوردشـان بـا ايـن       مي غربي راهاي  بگيريد؛ بسياري از تحصيل كرده
 مسائل توجيه و تأويل غلط است.

 ح و آشـكارا بـاز كنـيم   و آنگاه كه دروازه تأويـل و توجيـه را در ايـن قبيـل مسـائل، واض ـ     
بينيم كساني هستند كه برانگيخته شدن، حساب رسي، بهشت، جهنم و هر چيـز را توجيـه و    مي

 !كنند مي تأويل
توهمـات و خيـالاتي بـيش    انـد   هـا ـ گفتـه    و در نتيجه اين آن طور كه فيلسـوفان ـ و بـاطني   

 نيست. پناه بر خدا از اين انديشه كه ارتداد بزرگي از دين است.
 تأويـل در امثـال ايـن مسـايل مشـكل آفـرين اسـت. مـن        ي  بنابراين باز كـردن دروازه  پس

 كننـد  مـي  دانم كه هم اكنون برخي بيماردلان با شك و ترديد در مسئله جن زدگي مجادله مي
 ندارند.آن را  و اكنون جرأت انكار آشكاراياند  و پنهاني منكر اين مسئله

م كـه  كرد مي نندگان را زير نظر داشتم و احساسخواي  آقاي غزالي گفته است، من چهره
 ؛ چقدر ميان علم و دين فاصله است.كنند مي آنان قلباً تصور

را زيـر  هايشـان   آقاي غزالي سخني از خوانندگان نقل نكرده بلكه فقط گفته اسـت: چهـره  
 شد كه در دلشان فاصله ... تا آخر. مي نظر داشتم و احساس

توانـد   مـي  خوانندگان است، ممكن نيست بلكه هـر انسـان   و شناخت قطعي از آنچه در دل
شـنود   مي را ها داستان اين مسئله را طبق پنداري كه دارد تفسير كند، بنابراين هر انساني كه اين
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توان حيـرت، تعجـب    مي شود از چهره خوانندگان مي مات و مبهوت و متعجب و شگفت زده
 ر كار نباشد.و شگفت زدگي را خواند كه انكار، و ردي هم د

خواهد انكـار كنـد و بـزرگ شـمارد در دل      مي و نيز انساني كه اين چيزها را قبول ندارد و
چنين نباشـد. امـا   هرچند  .كند مي برخي خوانندگان، ناخوشايندي و بزرگ پنداري را مشاهده

 كنـد  مـي  پنـدارد گمـان   مـي  اين به حسب تصور اوست و چون او خـودش ايـن خبـر را دروغ   
 .كنند مي هم مانند او تكذيب خوانندگان

و اگر مسئله غير از اين است، چرا غزالي حتي از يك نفر رد و تكذيب نقل نكـرده اسـت!   
از زبان مردي كـه مرتكـب   » العزله«اين سخن آقاي غزالي را به ياد شعر عجيبي كه خطابي در 

انـدازد   مـي  ده بـود، گناهي شده بود و پادشاه او را احضار كرده بود و او فرار كرده و پنهان ش
گفتم: دشمن يا پـيش   مي زد مي گفت: به يقين ترسيدم تا جايي كه اگر كبوتري پر مي آن مرد

 آهنگ گروهي است!
اسـاس و نيرنـگ اسـت و اگـر بـه مـن        بـي  مگوي مي اگر به من سخن نيكو بگويند با خودم

 شوم!! مي م: حقيقت است و آماده فرارگوي مي سخن بدي بگويند
 »شوند.... الخ نمي ها مسلط و آلماني ها ژاپني ها به چرا جن«د: ويگ مي غزالي

دچـار   هـا  روس و هـا  آمريكـائي  و هـا  ژاپنـي  در پاسخ بايد بگوييم چه كسي گفته است كه
 شوند؟! نمي زدگي جن

ي روانپزشـكي و روانشناسـي زيـادي    ها بيمارستان در آن كشورها مراكز بهداشت رواني و
تحـت درمـان و از مراجعـه كننـدگان مبـتلا و بيمـار و كسـان ديگـر          است كه مملو از بيماران

 هستند.
 چه مانعي وجود دارد كـه برخـي از آنـان بنـام بيمـاري روانـي راهـي ايـن مراكـز درمـاني          

شوند جن زده باشند. ليكن چـون آنـان بوجـود جـن ايمـان نداشـته و جـن زدگـي را بـاور           مي
كنند. و آنان نام اين بيماري را،  نمي ، تفسيركنيم مي ندارند؛ جن زدگي را آنگونه كه ما تفسير
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بنـام جـن زدگـي در    اي  مسـئله  گذارند. بـه ايـن ترتيـب    مي بيماري رواني، تشنج و يا شبيه اين
 ميانشان نيست.

...  هـا  آمريكـائي  و هـا  ژاپنـي  و ها تحت هيچ شرايطي دليلي وجود ندارد كه بگوييم آلماني
 شوند. نمي مبتلا به جن زدگي

ي به خاطرم هست سال گذشته در سفري كه به آمريكا رفته بوديم در آنجا با تعدادي و حت
از جوانان تحصيل كرده سعودي تبار ملاقات كرديم، اين ملاقات با اين قضـيه مصـادف شـده    

گفت و او را به سعودي نزد برخـي قاريـان و    مي بود كه مردي دچار جن زدگي شده و هذيان
 شيوخ برده بودند.

 52F1)102(ص:  پانزدهم: نذر يريگ موضع
آقاي غزالي از قول صنعاني ياد آورده شده؛ ايشان بر اين باورند كه نذر حرام اسـت. او بـه   

از پيامبر روايت نموده كه پيامبر از نذر نهـي كـرده اسـت؛     حديثي تكيه نموده كه ابن عمر 
 ت كـه مـثلاً فـردي   آورد همان نذر مشروطي اس ـ نمي نذري كه خيري به بار«د: گوي مي غزالي

د: اگر از بيماريم شفا يابم فلان مقـدار نـذري پرداخـت خـواهم نمـود. ولـي نـذرهاي        گوي مي
 ».ديگري كه در راستاي اطاعت خداوند باشد اشكال ندارد

 :توضيح و تعليق
حديثي كه پيامبر از نذر نهي كرده است را امام بخاري، مسـلم، نسـائي، و كسـان ديگـر از     

 اند. دهابن عمر روايت كر
 مكروه است. ها حنبلي و ها شافعي و نذر از ديدگاه

د: برخي از علمـا از اصـحاب پيـامبر تـا كسـان      گوي مي امام ترمذي پس از ذكر اين روايت
 دانند. مي ديگر به اين حديث عمل كرده ونذر را مكروه
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د: معناي مكروه بـودن نـذر در اطاعـت و معصـيت خداسـت      گوي مي ابن مبارك رحمه االله
گر مردي نذر كرد كه در راستاي اطاعت خداوند بود و سپس نذرش را ادا نمود به او پاداش ا

 داده خواهد شد و نذر برايش مكروه است.
من با وجود اين نهـي صـريح از آنـاني    «د: گوي مي ابن حجر رحمه االله در شرح اين حديث

انيم بگـوييم ايـن   تـو  مـي  ند نذر مكروه نيست، سخت در شگفتم كمترين چيزي كهگوي مي كه
 ».است كه اين، مكروه تنزيهي است

و براي اثبات اين نظريه شان آياتي از اند  بوده» نذر«گروهي از سلف معتقد به تحريم 

ِ ﴿ فرمايد: مي از جمله: خداوند متعال اند. قرآن را مورد استدلال قرار داده َّ ٱِب ْاوُمَسۡقَأَو�
  




مَرۡ�َ 
َ
يَۡ�نٰهِِمۡ لَ�نِۡ أ

َ
ْۖ طَاعَةٞ جَهۡدَ � َّ� لُق َّۖن ُ�قۡسِمُوا  جُرۡخََ� ۡم      ۚ عۡرُفوَةٌ آنان كه « ]53النور: [ ﴾َّ

، بگو روند مي كه از بديشان دستور دهي بيرون كنند مي مؤكدانه سوگندهاي مغلظه ياد
 .»اي است سوگند ياد نكنيد؛ اطاعت شناخته شده

َّم مُهۡنِمَونۡ َ�هَٰدَ ٱ﴿ فرمايد: مي و  َ لَ  َّن مِنَ َّ �وُك  ََ �َو ّ نََ� َّدّ  صََ� ۦِهِلۡضَف   نِم   نٰىَتاَء اَ
لٰحِِ�َ  َّ ُّم مُهَّو ْاوَّلَوَتَو ۦِهِب ْاوُعۡرضُِونَ  ٧ ل�    

  َِ� ۦِهِلۡضَف نِّم مُهٰٮل    تَاَء ٓاّ  ۡ�قَبَهُمۡ نفَِا�ٗ  ٧مَ
َ
ا ِ� فَأ

 در ميان منافقان كساني هستند كه با خدا پيمان« ]77 - 75التوبة: [ ﴾قُلُو�هِِمۡ إَِ�ٰ يوَۡمِ يلَۡقَوۡنهَُۥ
پردازيم و از  مي نياز كند بدون شك به صدقه و احسان بي بندند كه اگر از فضل خود ما را مي

شايستگان خواهيم بود. اما هنگامي كه خدا از فضل خود بدانان بخشيد، بخل ورزيدند ي  زمره
يشان پديدار و پايدار ساخت، ها دل ق را درو سرپيچي كردند و روي گرداندند، خداوند نفا

 ».كنند مي آنروزي كه خدا را در آن ملاقات
بر خلاف تحريم نباشـد  اي  قرينه و در خصوص حديث نهي از نذر بايد بگويم تا زماني كه

 نهي بر تحريم دلالت دارد.

 53F1)104 -103(ص:  شانزدهم: دعوت قبل از جنگ گيري موضع
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كه به نافع نوشتم واز او در اي  نامه  بن عون روايت است كه درد: از عبدااللهگوي مي غزالي
مورد دعوت مردم قبل از آغاز جنگ پرسيدم، در پاسخ به من نوشت: اين شيوه در ابتداي 

بدون اينكه دعوت به اسلام كند بر بني مصطلق  اسلام وجود داشت، ولي بعدها پيامبر 
 شبيخون زد.

در اين مورد دچار اشتباه شده است؛ چـرا   -ند او را ببخشدكه خداو-د: نافع گوي مي غزالي
شـده اسـت. جنـگ بـا      مي كه دعوت به اسلام هم در ابتدا وجود داشته است و هم بعداً تكرار

بني مصطلق نيز تنها زماني صورت گرفـت كـه بـه آنـان ابـلاغ گرديـد. امـا آنـان نپذيرفتنـد و          
 تصميم به جنگ گرفتند.

ستين اشتباهي نيست كه در او دانسته شـده اسـت.! و او اشـتباهاتي    و اين روايت نافع هم نخ
 بدتر و ناخوشايندتر از اين را نيز نقل نموده است.

َُّ�مۡ  �سَِاؤُُٓ�مۡ حَرۡثٞ ﴿ ي سپس غزالي با ذكر روايت نافع از ابن عمر در تفسير آيه
﴾ 

  ]223البقرة: [
ه كـه بـا همسـرش از راه پشـت     كه در مورد مردي نـازل شـد   »زنانتان كشتزار شما هستند«

 آميزش نموده است و اين موضوع بر آن شخص دشوار شد. بنابراين، اين آيه نازل گرديد. 
منظـورش روايـت اول   » مي گوييم اين روايت با وجـود لـرزان بـودن سـند آن    «مي گويد: 

بـا  «د: گوي ـ مـي  خبر بودنـد  بي ها آن بر بني مصطلق شبيخون زد در حالي كه است كه پيامبر 
تـا   دهند مي ترويجآن را  به علت فهم اندكشان در احاديث» اهل حديث«لرزان بودن سند آن، 

و سپس آياتي نقل » شبيخون بدون هشدار«جايي كه صنعاني عنوان موضوع را چنين قرار داده 
بـا ايـن وصـف در ميـان مـا      «د: گوي ـ مـي  و». كرده كه برعدم اجبـار ـ در ديـن ـ دلالـت دارنـد      

و در كنـار يـك راوي    كننـد  مـي  را فرامـوش ها  اين ي شوند كه همه مي اني ديدهمسلمانان كس
پندارد دعوت اسلامي در صـدر اسـلام وجـود داشـته و سـپس الغـا        مي حيران حواس پرت كه

 ؟!». راستي چه كسي دعوت را لغو نموده استگيرد مي گرديده، قرار
 :توضيح و تعليق
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پس گفته است او غرق در اشتباه است! و اولين غزالي، نافع را خطاكار توصيف كرده، و س
شود و بـالآخره نـافع را بـه راوي حيـران و حـواس پـرت        مي اشتباهي نيست كه بدان غوطه ور

!! آيا نافع رحمه االله سزاوار ايـن همـه تـوهين هسـت؟ حـال بايـد ببينـيم علمـا         كند مي توصيف
 شناسند، درباره او چه مي راويان را وصاحب نظراني كه مقام و منزلت نافع و امثال او از ائمه و

 ند؟گوي مي
مالـك از نـافع از ابـن     اند: سندها به اين شرحترين  صحيح«د: گوي مي امام بخاري رحمه االله

 ....»بعمر
؛ پروايـي  كنـد  مـي  وقتي بشنويم نـافع از ابـن عمـر روايـت    «د: گوي مي امام مالك رحمه االله

 ».از كسي ديگر بشنومآن را  ندارم كه

 »رشـادالإ«، و خليلـي در  »خداوند با نافع بر ما منـت نهـاده اسـت   «د: گوي مي ن عمر و اب
 ».نافع در علم امام است و بر امامت او اتفاق نظر است«د: گوي مي

و روايت او در تمام آنچه نقل كرده صحيح اسـت؛ اشـتباهي از او شـناخته نشـده، بنـابراين      
 نافع رحمه االله مستحق اينگونه القاب نيست.

بـدون   د: دعـوت در اول اسـلام بـوده و پيـامبر     گوي مي هدف از اينكه نافع رحمه االله -2
خبري بر بني مصطلق شبيخون زد روشن و صحيح اسـت؛ زيـرا لازم نيسـت     بي دعوت در حال

شويم يا  مي بگوييم بزودي با شما وارد جنگاند  به هر كسي دعوت اسلامي رسيده و نپذيرفته
 زنيم. مي شبيخون

بريم. اما با توجـه   مي ر آنان با اسلام آشنا شدند و نپذيرفتند، بدون دعوت بر آنان يورشاگ
به اينكه در آغاز هنوز اسلام منتشر نشده بود مسلمانان پيش از جنگ توقف كرده و آنان را به 

 پيوست ـ و اگر نه بـا آنـان    نمي ند ـ كه جنگي بوقوع كرد مي دادند. اگر قبول مي اسلام دعوت
جنگيدند. وقتي اسلام منتشر شد تمام قبايل عرب در جزيره با اسلام آشنا شدند، از دعـوت   مي

زدنـد؛ زيـرا ايـن طوايـف بـا       مـي  نياز شده و بر قبايل بدون هشـدار شـبيخون   بي پيش از جنگ
 آگاهي اسلام را رد كرده بودند.
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غيـر مسـلمان و   خواسـتند قبيلـه اي   هرگـاه   اين طبيعي است كه اگر مسلمانان را ملزم كنيم
را از تهاجم شان آگاه كننـد و مـثلاً بگوينـد مـا صـبح      اند  كافري كه از تسليم شدن سرباز زده

هيچ عهد و پيمان و مـانعي بـراي يـورش بـه     حالي كه  فلان روز به شما حمله خواهيم نمود در
پيـروزي   و از طرفي امثال اين مسايل در جنگ از ابـزار اند  آنان نباشد كاري غير عاقلانه كرده

 است. و اين در حالي است كه اسلام به آنان رسيده و قبول نكرده بودند.
پس بنابراين منظور نافع رحمه االله از اين سخن روشن است و ايرادي هم نـدارد. بـه همـين    

و روايات ديگـر نيـز وجـود دارد    ». نظريه بيشتر اهل علم همين است«د: گوي مي دليل ابن منذر
 ست. ها روايت . و اين يكي از آنكه مؤيد همين معناست

َُّ�مۡ  �سَِاؤُُٓ�مۡ حَرۡثٞ ﴿ را به خاطر نقل روايت» نافع«غزالي  -3
در مورد  ]223البقرة: [ ﴾

مردي نازل شده كه با همسرش از راه پشت آميزش جنسي كرده بود، و بر او سخت شده بـود  
اشتباه از نافع نيسـت بلكـه    به عقيده علما و آگاهان در اين روايتحالي كه  سرزنش كرده؛ در

بوده است كه با صحابه مخالفت كرده چون دليل صحيح بـه او رسـيده    اين نظريه ابن عمر 
 برگشته است.اش  از اين نظريه

امام بخاري رحمه االله اين روايت را ذكر كرده ليكن تصريح نكـرده كـه الفـاظ روايـت از     
د: اين آيه در مورد مردي نازل شده گوي مي نافع باشد بلكه الفاظ آن از خود ابن عمر است كه

َُّ�ـمۡ  �سَِاؤُُٓ�مۡ حَـرۡثٞ ﴿ كه با زنش از راه پشت همبستر شده بود و بر او سخت شد و آيه
﴾ 

 نازل شد. پس بنابراين اشتباه ازنافع نيست. ]223البقرة: [
شـده   د: اين اولين اشتباهي نيسـت كـه نـافع غـرق آن    گوي مي و اينكه آقاي غزالي در اينجا

صحيح و واضح نيست. بلكه نافع غرق اين اشتباه نشده كه بار اول يا بـار دوم آن باشـد و امـام    
روايـت از ابـن عمـر بـا ايـن معنـا صـحيح و از او معـروف و         «د: گوي ـ مي ابن عبدالبر رحمه االله

مشهور است. كه نسائي، ابوداود، طحاوي، ابن جريـر و دارقطنـي از عبـدالرحمن بـن قاسـم از      
 ».كنند مي كه به او گفته شد، مردم از سالم از عبداالله اين روايت را نقلاند  روايت كرده مالك

 ».به نام پدرم دروغ گفته است -عبد نافع«گفت: 
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مالك گفت: من از يزيد بن رومان شاهدي بر اين حديث دارم كه به مـن از قـول سـالم از    
 ابن عمر حديثي همچون حديث نافع روايت كرده است.

 د: اين روايت از مالك محفوظ و صحيح است.گوي مي طنيدارق
 بدون شك آميزش جنسي از راه پشت با دلالت قرآن حرام است.

َّ�َ� ۡمُ�ٰ شِئۡتُمۡۖ  �سَِاؤُُٓ�مۡ حَرۡثٞ ﴿ فرمايد: مي خداوند

  َ ثۡرَح ْاوُتۡ�َف ۡمُ�ّ  


   ]223البقرة: [ ﴾

 . »يد به كشتزارهاي خود بياييدزنتان كشتزار شما هستند. بنابراين به هر شكل كه خواست«
اين آيه بيان كرده است كه راه همبستري با زن محل كشتزار است؛ يعني حامله شدن زن با 
آميزش جنسي از راه جلو است. خواه از جلو يا عقب با او همبستر شود و اين مذهب جمهور 

 علماي سلف و خلف است. بدون ترديد صحيح هم همين است.
54Fكه نافع در اين روايت اشتباه نكرده است.و منظور اين است 

1 
اهل حديث به علت اندك بودن تفقـه شـان   «د: گوي مي آقاي غزالي درباره اهل حديث -3

 .»اند اين نظر را ترويج داده
دانيم كه ايـن   مي و مااند  بايد دانست كه اين حديث را جماعتي از ائمه حديث ترويج داده

بـه همـين دليـل مشـكل اسـت       انـد.  از ائمه روايـت كـرده  حديث را امام بخاري و كسان ديگر 
 بگوييم، ترويج دادن اين حديث به علت اندك بودن فقه شان بوده.

به كم فهي طعنه زده است ترديـدي نيسـت   اش  غزالي اهل حديث را طبق عادت هميشگي
 تـوان احمـد بـن حنبـل،     مـي  كه از آن جملهاند  كه اهل حديث رحمهم االله فقهاي حقيقي بوده

شافعي، مالك، اسحاق، ليث، اوزاعي و كسان ديگر را نام برد. و حتي در اين خصوص پيشـوا  
كه روايات صحيح و اين علـم  اند  آنان هم فقيه و هم محدث بوده اند؛ و الگويشان صحابه بوده

ايـن علـم   اند  ند و اهل حديثي كه پس از آنان آمدهكرد مي به شيوه درست نقل را از پيامبر 

                                                 
ي ديگري دارند و معتقد به تبرئه ابن عمر از اين نظريـه هسـتند. بـراي     در اين خصوص برخي علماء نظريه -1

هاي ابن كثير و شنقيطي و كسان ديگـر كـه در تفسـير آيـن آيـه       توان به نوشته تحقيق در اين خصوص مي
 اند، رجوع نمود. و گفتيم كه ابن عمر از اين نظريه به مذهب جمهور رجوع كرده است. (مؤلف). نوشته
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جديـد نيسـت و بـراي    اي  مسـئله  پس بنابراين تهمـت بـه اهـل حـديث     اند. نان ياد گرفتهرا از آ
دعوتگران و علما و نويسندگان هم شايسته نيست اينگونه هياهو بپا كرده و ميان اهل حديث و 

 و اهل حديث چنـان هسـتند؛ زيـرا ايـن    اند  اهل فقه تفاوت قايل شوند و بگويند اهل فقه چنين
يي كه بـر اسـاس مـذهب نوشـته     ها كتاب سازد كه  از فقها و مي يد كسانياز نسل جد ها سخن

 شده نفرت نموده و بيزاري خويش را اعلان كنند.
ي فقهـا چنـگ بزننـد و از    ها كتاب و در طرف مقابل كساني بوجود بيايند كه به نظريات و

 حديث پيروان آن روي بر گردانند.
وحدت صـفوف  ي  باه است. و هر كسي شيفتهاين هر دو شيوه اشت بايد خاطرنشان كنيم كه

 امت اسلامي باشد، چنين نخواهد كرد بلكه بر انسان لازم است، حق را از هر كس بگيرد.
شـبيخون  «د: تا جايي كه صنعاني عنوان اين موضوع را گوي مي من از غزالي در شگفتم كه

 گذاشته است.» بدون هشدار
 صنعاني كجا چنين عنواني را گذاشته است؟

ه باور من هدف غزالي اين است كه صنعاني اين عنوان رادر كتاب سبل السلام قرار داده؛ ب
زيرا وي اين حديث را به پيـروي از ابـن حجـر كـه در بلـوغ المـرام ذكـر كـرده و در كتـاب          

 شرح داده است.» الجهاد«

 از صنعاني نيست بلكه از برخـي محققـان اسـت. و عنـاوين     »سبل السلام«ي ها باب عناوين
هرچنـد   كـنم  مـي  كار ابن حجر است. و هرگز صنعاني از خودش نيافزود. تاكيـد  ها باب اصلي

و هيچ اند  را برخي محققان يا ناشران گذاشتهها  اين هست، ولي »سبل السلام«در  ها عنوان اين
55Fربطي به صنعاني ندارد.

1 

 )119هفدهم: روايات زهد (ص:  گيري موضع

                                                 
نموده است. ر.ك.  قابل ذكر است كه مترجم كتاب آقاي غزالي به اين واقعيت در پاورقي كتاب اعتراف -1

 194نگرشي نو..../
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نمودند.  مي يث خواندم كه به فقر و تنگدستي تشويقحد پنجاه«د: گوي مي آقاي غزالي
احاديثي كه در باب فضيلت فقرا، بيچارگان، مستضعفان، محبت به آنان و همنشيني با آنان 
بود. طبق بررسي من هفتاد و هفت حديث بود كه مجموع اين احاديث به روي برتافتن ازدنيا 

ورزيدن به آن و افزون طلبي و رقابت  ، و از عشقكرد مي و قناعت به مقدار اندك آن تشويق
. و هفتاد و هفت حديث ديگر خواندم كه در رابطه با چگونه زيستن با دهد مي بر آن بيم

نيكان و اسلاف و اينكه چگونه زندگي آنان توأم با قناعت بوده ـ تمام اين احاديث را منذري 

رود؛ ذكر  مي بشماري كليدي حديث ها كتاب كه يكي از »غتريب رلاوتهيب«در كتاب 
خداوند مؤلف را كه حافظ حديث بوده رحمت كند و ما و او «د: گوي مي نموده است ـ غزالي

را بيامرزد. او داراي حسن نيت و خيرخواه امت بوده است ولي فهم صحيح مقتضي روشي 
 ديگر و عملكرد بهتر است.

 د:گوي مي 117و پس از سه صفحه، در صفحه/
طل هستند؟ چه بسا كه برخي تصور كنند من چنين اعتقادي دارم. ولي با ها روايت آيا اين«

شـوند، در   مـي  محدود، با هدف محـدود نقـل  هاي  واقعيت اين است، كه اين روايات در زمينه
تـا   كننـد  مـي  اسـتفاده ها  آن نياز ازي  به منزله داروهايي هستند كه انسان به اندازهها  آن حقيقت

 غـرق در عشـق دنيـا نشـوند و از ايـن طريـق گرفتـار بسـياري از        اينكه با عمل بـه آن روايـات   
 نگردند. ها محروميت

 باطل نيست ولي آنطور كه خودش ها روايت تا زمانيكه ديدگاه غزالي بر اين است كه اين
از دارو هايي  جرعهها  اين شوند و مي محدود و با هدف محدود نقلهاي  د كه در زمينهگوي مي

 هستند... الخ.

آورده اسـت،   »غتريب رلاوتهيب«منذري چيست؟ كه اين روايات را در كتاب  پس گناه
روش ». ولي فهم صحيح مقتضي روشي ديگر و عملكرد بهتر اسـت «د: گوي مي كه شيخ غزالي

رلتغيـب «ديگر چگونه روشي است؟ و عملكرد بهتـر كـدام اسـت؟ آيـا منـذري در كتـابش       

كرد و يا همـين   نمي ه و انفاق و يا انذار را ذكركه كتابي جامع است، روايات صدق »رلاتهيب
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آورد، و يا روايات جهاد و خريد و فـروش و نكـاح    نمي مورد مذكور مسئله فقر را در كتابش
 .كرد مي يا لباس و زينت و يا طعام و يا ادب و غيره را از كتابش حدف

 هرگز!
لت دارد، آورده اسـت.  دلا» ترغيب و ترهيب«رواياتي كه بر تشويق و هشدار، ي  بلكه همه

 آورد. مي و بايد
 ،گيرد مي عمومي تمام زندگي مسلمانان را در بري  از اين رو ايشان رواياتي كه چهارچوبه

 و نقل كرده است.آوري  جمع
وانگهي اگر بخواهيم كسي غيـر از منـذري را در نظـر بگيـريم كـه فقـط روايـات زهـد را         

كـه امـام   انـد   از علما اقدام بـه چنـين كـاري كـرده    بينيم كه بسياري  مي گردآوري كرده باشد،
تـوان نـام    مـي  احمد، ابن مبارك، ابن ابي عاصم، وكيع و بيهقي و كسان ديگـر رحمهـم االله را  

برد. اين چه ايرادي دارد؟ ممانعتي نيست كه روايات مربـوط بـه يـك بحـث در يـك كتـاب       
رواني انسان و يا قسـمتي   گردآوري شود و هم رواياتي باشند كه بخشي از مشكلات روحي و

 از مشكلات جامعه اسلامي را درمان كند.
ي  يعني آنان چون در زمينه اند. اين مسايل را به شكلي مشخص عرضه نكردهها  آن و چون

بررسي ساختن شخصيت مسلمان يا چگونگي ساخت جامعه اسلامي كار نكرده تا در پي ذكر 
مشخصــي كتــاب ي  اشــند، آنــان در زمينــهتمـام جوانــب زنــدگي مســلمان و جامعــه اسـلامي ب  

تـوان از كسـي كـه در يـك      نمـي  و انـد.  ديگر كتـابي ديگـري نوشـته   هاي  و در زمينهاند  نوشته
 موضوع كتابي نوشته بخواهيم؛ از تمام موضوعات در آن كتاب بحث كند.

 ».اين روايات چند جرعه اي از دارو است«د: گوي مي غزالي
دارو فقـط بـراي   هـايي   پذيريم كه اين جرعه نمي رو هستند امااز داهايي  جرعهها  اين آري!

دارويي براي هر فرد است. تـا انسـاني كـه سـرگرم     هاي  جرعهها  اين شخصي معين باشد. بلكه
بـراي تمـام   هـا   ايـن  دنياست بيش از اندازه در پي دنيا نباشد. ولي لازم است كه فراموش نكنيم

بنابراين بجاست كه در هر گوشـه از اجتمـاع اسـلامي    دارو هستند؛ هاي  افراد جامعه هم جرعه
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يي كـه فراتـر   ها طلبي زهد در آنان آشكار باشد و از افزونهاي  كساني از مردم باشند كه نشانه
آشـكارايي كـه در اثـر دنيـا     هـاي   از نيازهاست، دست بكشند و تا مردم را همواره با اين نشـانه 

 دهند.تذكر  اند، طلبي و گردآوري آن فراموش كرده
روايـات زهـد و بسـنده    » ترغيب و ترهيب«بنابر آنچه گفته شد طبيعي است كه منذري در 

كردن به كفاف زندگي را ذكر كند و كسان ديگر از علما در خصوص زهد بصورت مسـتقل  
بحث كنند و زهد تنها به معناي كنـاره گيـري از دنيـا نيسـت؛ بيشـتر عشـره مبشـره بـه بهشـت          

 ن حال زاهد هم بودند و فهم زهد نياز به بحثي گسترده تر دارد.ثروتمند بودند و با اي

 )126(ص:  هجدهم: حديث ساق گيري موضع
آقاي غزالي حديث ساق را ذكر كرده و ياد آور شده كه خداوند در قيامت ساقش را 

روزي كه ساق عريان خواهد « ]42القلم: [ ﴾يوَۡمَ يُۡ�شَفُ عَن سَاقٖ ﴿ ي و آيه كند مي ظاهر
. كند مي ساقش را ظاهر شود و مي به اين روايت ربط داده كه خداوند به مؤمنان نزديك »شد

پيچيده، آشفته و مبهم است. از اين رو جمهور علما آن نهايت  بي د: اين متنگوي مي و سپس
قاضي عياض كوشيده بگويد: كسي كه در آغاز با يك شكل نزد مومنان آمده  اند. را نپذيرفته

وانگهي چرا «د: گوي مي شدند، يكي از فرشتگان بوده است و در ادامه بحث و آنان منكر او
؟ به اجازه چه كسي؟ و اساساً چه كند مي يكي از فرشتگان اين نمايش گيج كننده را بازي

 »فايده در بر دارد؟
حديث سراسر معلول و آشفته است. و الصاق آن به آيه اشتباهي بيش نيسـت.  «د: گوي مي و

. مسـلماً يـك   كنند مي ر دلاني كه مرض جسم گرايي دارند، اين روايات را شايعبرخي از بيما
56F».از اينكه اين روايات را به پيامبر خويش نسبت دهد كند مي مسلمان حقيقي شرم

1 
 :تعليق و توضيح

                                                 
 .226ر.ك. نگرشي نو.../ -1



 209  »النسة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث«فصل هفتم: نگاهي به كتاب 

صفت ساق براي خداوند متعال در قرآن و سنت از حـديث ابوسـعيد و ديگـر روايـات      -1
. اثبات صفت ساق براي كند مي مده كه پروردگار ساقش را ظاهرثابت است. در اين روايت آ

 و ديگر صفات شگفت انگيزتر نيست.» قدم«و » يد«و » وجه«پروردگار از اثبات صفت 
مقـام و  ي  تمام صفاتي كه در قرآن و روايات صحيح آمده به همـان صـورتي كـه شايسـته    

 دانيم.   نمي ات خودمانبزرگي اوست، ثابت است. و ما صفات پروردگار را مانند صف
يي كـه بـه   هـا  ديـدگاه  چـه كسـاني هسـتند؟   انـد   جمهور علمايي كه اين متن را نپذيرفته -2

 نپذيرفتن متن توسط جمهور دلالت دارد، كجاست؟
پيشوايان معتبر حديث و تفسير و كساني كه امـت ازآنـان پيـروي    ي  ما يقين داريم كه همه

 داننـد. و ايـن يكـي از    مـي  اونـد در سـنت آمـده ثابـت    ها و صفاتي كه براي خد اسم اند، كرده
كـه امـام   انـد   يشان ذكـر كـرده  ها كتاب ، و بسياري از محدثين و ... اين حديث را درهاست آن

 توان نام برد. و كما اينكه تعدادي را يادآور شديم. مي بخاري و مسلم رحمهما االله و غيره را
برخـي بيمـاردلاني كـه مـرض     «د: ويگ مي هدف آقاي غزالي از اين سخن چيست؟ كه -3

 ».كنند مي جسم گرايي دارند اين روايات را شايع
خداونـد را بـه جسـم بـودن      كننـد  مـي  منظور مؤلف اين است، برخـي افـرادي كـه تـلاش    

لفظي جديدي است و در زمان سـلف  » جسم داشتن خداوند«تجسيم ي  توصيف كنند و كلمه
 ايد مفصلاً در اين باره بحث شود: امت اسلام شناخته شده نبوده، بنابراين ب

يم ايـن كلمـه در قـرآن و    گوي مي هر كس بپرسد: آيا خداوند جسم است يا خير؟ در پاسخ
نفـي  آن را  تـوان  نمـي  سنت ثابت نيست. بنابراين تا تفسير نشود و منظور از آن روشـن نگـردد  

 نمود.
ي ذات خداونـد ثابـت   اگر منظور گوينده اين باشد كه صفات شنوايي، بينـايي و غيـره بـرا   

ست كه اين معنا صـحيح اسـت لـيكن    ها آسمان است و خداوند از مخلوقات جداست و بالاي
 بريم. نمي نام جسم را براي خداوند بكار
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اگر منظور از جسم اين باشد كه ذات خداوند مركب است. و برخي اعضاي آن به برخـي  
 ل است.باطها  اين نيازمند است، كه همه -مانند مخلوقات-اعضا 

 هر چند چنين واژه اي هرگز در كتاب و سنت مورد استفاده قرار نگرفته است.
برخي كساني كـه مبـتلا بـه بيمـاري جسـم گرايـي هسـتند ايـن         «د: گوي مي آقاي غزالي -4

 ».كنند مي روايات را شايع
، پيشوايان سلف هستند، آناني كه در اخـلاص كـه   كنند مي كساني كه اين روايات را شايع

 توان شك نمود. نمياند  ي خدا و رسول داشتهبرا
و چه پخش و نشر بالاتر از اين است كه امام بخاري و مسلم در كتاب صـحيح شـان آن را   

و نيز ابن منذر و عبدالرزاق و عبد بن حميد و كسان ديگـر آن را نقـل و روايـت    اند  ثبت كرده
 اند. كرده

ي تفسيرشـان ثبـت   هـا  كتـاب  آن را در و چه انتشاري بيشتر از اين است كه مفسـران قـرآن  
مفسراني مانند ابن كثير، شوكاني و سـيوطي و كسـان ديگـر آيـا ممكـن اسـت ايـن         اند؛ كرده

 بزرگواران را اينگونه توصيف كنيم؟!
هرگز! و اما شايد منظور مؤلف از اين سخنش برخي جواناني باشند كـه در واقـع رودروي   

چه بسا كه جر و بحث او با جوانان به حدي رسيده كـه   و كنند مي او هستند و با او جر و بحث
داشته باشد. و حتي اگر چنين باشد بـاز هـم جـايز     گيري موضعاينگونه كلماتي بگويد و چنين 

باشد چيزي هرچه  برحق هستند مسئله كنند مي نيست؛ زيرا حتي آناني كه اين روايات را شايع
يم قطعاً توصيف كسـاني كـه ايـن    گوي مي ليلكنند. به همين د نمي جز روايات صحيح را شايع

 دانند، اينگونه شايسته نيست.  مي صفات را براي خداوند ثابت
57Fد:گوي مي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه االله

كساني كه صـفات خداونـد    ها بدعتي گمان بي 1
 نامند. مي دانند مشبه مي را ثابت

                                                 
 ر.ك. الفتاوي. -1
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الـك و پيـروان او وثـوري و اوزاعـي و     ها، عموم ائمه اي مانند: م تا جايي كه بيشتر معتزلي
 نامند. مي شافعي و احمد و پيروانشان و اسحاق و ابوعبيد و كسان ديگر از اهل سنت را مشبه

عن  عةرلش� ةت��ه ائم«ابو اسحاق ابراهيم بن عثمان بن درباس شافعي كتابي نوشته به نام 

ي زشت و ناپسند) در اين ها لقب يعني: (پيراسته نمودن پيشوايان شريعت از »ةالالقاب الشنيع
كتاب ديدگاه سلف و كسان ديگر را در اين باره ذكر كرده است و يادآور شده كه هر فرقه 

چنان كه روافض  اند، يي دادهها لقب ي باطلشان به اهل سنتها گمان مبتدعه باهاي  از فرقه
هميه آنان را مشبهه و اهل سنت را ناصبي و قدريه آنان را جبريه و مرجئه آنان را شكاك و ج

 نامند. مي اهل كلام آنان را حشويه ...

 )128(ص: شود مي ازنمسبب قطع  نوزدهم: رواياتي كه گيري موضع
آنكـه حقيقـت و ابعـاد يـك روايـت را       بـي  كوتاه انديشان اهل حديث«غزالي گفته است: 

بـه   .كننـد  مي قيامت بپا افتند و سپس ناآگاهانه به نام دين مي بدانند با چنگ و دندان بر آن فرو
 كـه انـد   شود در نظر بگيريد. به حـديثي دسـت انداختـه    مي مثال آنچه را سبب قطع نمازعنوان 

و انـد   . جمهور فقها اين حديث را رد نمودهكنند مي د: زن، خر، سگ سياه نماز را قطعگوي مي
كنـد. وانگهـي    نمـي  عمبتني بر اينكه نماز را هـيچ چيـز قط ـ  اند  به احاديثي ديگر استدلال نموده

خواند همسرش عايشه رضي االله عنهـا جلـوي او بـه پهلـو خوابيـده       مي پيامبر در حالي كه نماز
خواندنـد رد شـد و    مـي  بود. همچنين ابن عباس سوار بـر الاغـي از جلـوي گروهـي كـه نمـاز      

 ».ي سفيد و سياه با هم برابرندها سگ نمازشان فاسد نشد و
 :تعليق و توضيح

و سپس تنها يـك حـديث   ». كوتاه انديشان اهل حديث... الي آخر«د: گوي مي آقاي غزالي
د: جمهـور  گوي ـ مي ذكر كرده و كند مي در خصوص اينكه نماز را زن، خر و سگ سياه) قطع

 اند. اين حديث را رد نموده ءفقها
كـه غزالـي نقـل كـرده اسـت بلكـه روايـات         در حقيقت اين به نظر ما يك حديث نيسـت 

 ديثي كه طبق آن نماز را عبور زن و خر و سگ سياه قطعاحا ؛ن باره وجود داردمتعددي در اي
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روايت كرده است و همين حديث را نيز امام مسلم و ترمذي و  امام مسلم از ابوذر  .كند مي
ابن ماجه، ابوهريره و احمد، ابوداود، نسائي و ابن قـيم بـا سـند صـحيح از ابـن عبـاس روايـت        

 اند. كرده
رجال  :روايت كرده است و حافظ عراقي گفته است همين حديث را از انس  »البزار«و 

رجال آن، صحيح است. و همچنين امام احمد از عائشه  :اين حديث ثقه هستند. و هيثمي گفته
 رضي االله عنها روايت كرده:

 ».كند بجز خر، سگ، كافر و زن نمي هيچ چيز نماز را قطع«
رجـال آن، رجـال   : ثقه هستند، و هيثمـي گفتـه اسـت   رجال اين حديث  :عراقي گفته است

و غفـاري  ري از ابن مفضل و حكمَ بن عمرصحيح هستند و همچنين به همين معنا روايات ديگ
 آمده است.

ابن عباس، انس، عايشه،  از صحابه اي چون ابوذر، ابوهريره،اي  مجموعه بنابراين به باور ما
اين حديث را و يـا معنـاي آن را    ت نفر استهف كه تعدادشان  و حكم بن عمرو  ابن معقل

 اند. روايت كرده
كند و گفته  نمي حديثي كه آقاي غزالي ذكر كرده مبني بر اينكه هيچ چيز نماز را قطع -2
اين حديث را ابوداود از ابوسعيد روايت  اند، فقها اين حديث را مورد استدلال قرار داده :است

 و ضعيف است.آمده و ا» سعيد مجالد بن«كرده است و در سند آن 
و در سند آن دو راوي مجهول است بـه  اند  و دارقطني و بيهقي آن را از انس روايت كرده

همين علت اين حديث انس را ابن تيميه و ابن قيم و ابـن حجـر و نـووي و شـوكاني و كسـان      
 اند. ديگر، ضعيف قرار داده

روايت كرده  ان در آن استفير بن معدو دارقطني اين حديث را از ابوامامه با سندي كه ع
 و عفير بن معدان ضعيف است. به همين علت آن را ابن جوزي در علل متناهيه ضعيف دانسته.

وجـود   اساس و واهي از ابوهريره و ابن عمر و جـابر   بي در مجموع در اين باره روايات
 شود وجود ندارد. نمي دارد، در نتيجه روايت صحيحي مبني بر اينكه هيچ چيز سبب قطع نماز
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شـود   مـي  ده قطـع كساني كه معتقدند نماز بـا همـان مـواردي كـه در حـديث ذكـر ش ـ       -3
حكم بـن عمـرو و نيـز عايشـه     و در روايتي انس، ابن عباس  مانند ابوهريره، جماعتي از صحابه

 رضي االله عنهم هستند با اين تفاوت كه سيده عايشه زن را استثناء كرده است.
ند نماز با عبور موارد مذكور در گوي مي ها ء، حسن، و امام احمد و ظاهريعطاهم چنين و 

شود وابن تيميه و ابن قيم و شـوكاني و كسـان ديگـر همـين نظريـه را تـرجيح        مي حديث قطع
 اند. داده

بدون شك پاسخ  !توان افراد مذكور را به كوتاه انديشي توصيف نمود مي دانم آيا نمي من
 از نظر همه منفي است.

معتقدنـد كـه هـيچ چيـز      كنـد  مي و بدون ترديد جمهور بر خلاف آنچه اين حديث اقتضاء
 كند. نمي نماز را قطع

 شود. مي منظور از جمهور در اينجا ائمه اي هستند كه از آنان پيروي
تـوان بطـور قطـع گفـت كـه       نمـي  ـ ليكنعي و مالك و ابوحنيفه رحمهم االله  يعني: امام شاف

ترمـذي ايـن   هرچنـد   از صحابه و تابعين و پـس ازآنـان همـين اسـت  ـ     نظريه جمهور امت اعم
 ديدگاه را به بيشتر اهل علم از صحابه و تابعين و پس ازآن نسبت داده است.

پهلـو  بـه  حديث به پهلو خوابيدن عايشه رضي االله عنها اعتبار ندارد و  بهاستدلال غزالي  -4
اينجا بحث ازعبور از جلوي نمـاز اسـت. و   ودر  آيد نمي عبور از جلوي نماز بحسابخوابيدن 

امـام بـراي   ي  سـتره حـالي كـه    بـوده در  ها مقتدي همچنين عبور ابن عباس از جلوي قسمتي از
 .-به اين ترتيب عبور ابن عباس هم قابل استدلال نيست -آيد  مي مقتدي هم ستره بحساب

 58F1)146حديث شيرخوارگي(ص:  :بيستم گيري موضع
امام مالك رحمه االله حديثي را كه عايشه رضي االله عنها نقل نموده « غزالي يادآور شده كه

از جمله آياتي كه در قرآن نازل شده اين بود كه ده مرتبه مشخص شير دادن (مكاندن) «است 
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. پس از آن اين قسـمت بـه پـنج مرتبـه منسـوخ گرديـد.       كند مي به كودك او را به مادر حرام
 شد. مي يات از قرآن تلاوتآاين كه  حالي درگذشت در نهايتاً پيامبر 

مـا بارهـا   ست و حديث را رد نموده است و اين حديث مبناي عمل نيد: گوي مي امام مالك
ثابـت كتـاب و سـنت اخـلال     تواند در مقابل كليـات   نمي كه خبر واحد كنيم مي و بارها تأكيد

 »رار دهد!!و شك و ترديدها قها  يا اينكه حقايق دين را در معرض تهمت ايجاد كند
 :تعليق و توضيح

عبـارتي كـه ذكـر شـد      حديث مذكور را امام مسلم، مالك، ابوداود، ترمذي، نسائي بـا  -1
 اند. روايت كرده

؟ ما صورت كند مي آيا اين روايت در مقابل كليات ثابت كتاب و سنت اخلال ايجاد -2
ي غزالي اين است كه يابيم. اگر منظور آقا نمي در مقابل كتاب و سنتآن را  ايجاد اخلال

 فرمايد: مي بحث شيرخوارگي در قرآن بصورت مطلق وارد شده و خداوند در قرآن

َ�عَٰةِ ﴿ َّ ٱ َنِلر   م مُ�ُتَٰ�َخَأَ   

 و خواهران شما كه بسبب شيرخوارگي به شما « ]23النساء: [ ﴾

 است كه در اين آيه بصورتاي  مسئله . كه بايد بگوييم اين حديث بيانگر»اند حرام شده
منظور از شيرخوارگي آن است كه پنج بار كه توضيح داده آن را  مجمل آمده و حديث

به اين ترتيب در اين حديث چيزي نيست كه در مقابل كليات ثابت كتاب و  .مكيدن است
 سنت غوغا و هياهو بپا شود.

 ودد: پيامبر وفـات نم ـ گوي مي عنها اما اگر منظور آقاي غزالي اين است كه عايشه رضي االله
باز هم ايرادي موجب رد حديث شـود، وجـود    شد مي آيات از قرآن تلاوتاين حالي كه  در

ندارد. منظور اين است كه در اصل حكم شيرخوارگي اين بوده كه بـا ده بـار مكيـدن تحـريم     
ده بار مكيدن تا آخر زندگي ي  شده و اين حكم منسوخ شده و اين آيه مي شيرخوارگي ثابت

 شد. مي وجود داشته و تلاوتدر قرآن  پيامبر 
به اين ترتيب چون مسئله منسوخ شدن ده بار مكيدن به بعضي صحابه نرسيده بود ايـن آيـه   

 يه آگاه شدند و ديگر اين آيه را نخواندند.آخواندند، سپس از منسوخ شدن  مي را
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و پر واضح است كه خبر نسخ شدن مانند خبر نـزول آيـه اي از قـرآن اسـت كـه در يـك       
 شدند. مي رسيده بلكه بصورت تدريجي از آن آگاه نمي مردمي  به همهلحظه 
درسـت اسـت ولـي امـام     ». اين حديث مبناي عمل نيست« :اينكه امام مالك گفته است -3

 رد نكـرده اسـت.   : امام مالك حديث را رد كرده،مالك اين حديث را آنطور كه غزالي گفته
 مشكلي است. ةلي مسئله رد كردن حديث مسئلو چه بسا كه او ديدگاه ديگري داشته باشد؛ و

و ابن حـزم و گروهـي از   ابن حزم،  تعدادي از پيشوايان مانند: ابن مسعود، عايشه، ابن زبير،
ـ پـس بـه ايـن    انـد    ائمه به حديث مذكور عمل نموده و پنج مرتبـه مكيـدن را شـرط قـرار داده    

نا آشنا و شگفت انگيزي نيست. ترتيب اين ديدگاه 

 – 146 كشـيدن خداونـد بـر پشـت آدم (ص:     بيست و يكم: دست ريگي موضع
147(59F1 

روايت كرده اسـت يـادآور شـده.     غزالي حديثي را كه ترمذي بصورت مرفوع از عمر 
فرمـود: خداونـد آدم را    حديث بدين شرح است: عمر بن خطاب گفت: شنيدم كـه پيـامبر   

مود و و از او فرزنداني خارج ن ست كشيدآفريد. پس از آن با دست راست خود پشت او را د
. پـس از آن دوبـاره   دهنـد  مـي  گفت: اينان را براي بهشت آفريده ام و عمل بهشـتيان را انجـام  

پشت او را دست كشيد و از آن فرزنداني بيرون آورد و گفـت: اينـان جهنمـي هسـتندو عمـل      
 .دهند مي اهل جهنم را انجام

 د، از ايـن رو آن را رد نصي در جبـر باش ـ  نزديك استاين عبارت «د: گوي مي آقاي غزالي
حتي معتقديم كه ايـن روايـت از كسـي     دانيم؛ نمي و الفاظ آن را جز توهمات راويان كنيم مي

 ».خبر است بي است، كه از مفاهيم قرآن
 :تعليق و توضيح

                                                 
 .254ر.ك. نگرشي نو..../ -1
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قطعاً بـا ديگـر    كرد مي حديث را نقلي  اين حديث، حديث طولاني است كه اگر همه -1
در رابطه با قـدر نقـل شـده، ماننـد حـديث ابـن مسـعود و غيـره، تفـاوت چنـداني           رواياتي كه 

زيرا در قسمت پاياني حديث است كه: مردي گفت: اي رسول خدا! پس چـرا عمـل    ؛نداشت
نجـام اعمـال   بيافريند او را در جهت ا يبنده اي را بهشتهرگاه  فرمود: خداوند ؟صورت بگيرد

بنـده اي را بـراي   هرگـاه   عملـي از اعمـال بهشـتيان بميـرد. و     تا اينكه بر گيرد مي بهشتيان بكار
اندازد تا نهايتاً بر عملـي از اعمـال    مي آتش جهنم بيافريند او را در جهت اعمال دوزخيان بكار

 شود. مي دوزخيان بميرد و بدين سان وارد دوزخ
ث مين علت ابن عبدالبر اين حـدي هاين حديث به علت جهالت راوي ضعيف است، به  -2

ايـن حـديث منقطـع اسـت و اسـناد آن متصـل نيسـت پـس         «و گفته اسـت:   را ضعيف دانسته،
 ».بنابراين نياز به سرگرم شدن و بحث در مورد اين حديث نيست

 )158بيست و دوم: وضعيت كودكان مسلمان در روز قيامت (ص:  گيري موضع
 يح دارنـد امـا  مشكل در احاديث ديگري نهفته است كه سـند صـح  «د: گوي مي آقاي غزالي

 و مجبـور  كنـد  مـي  بگونه اي است، كه ما و همه را وادار به توقف در برابرشـان ها  آن يها متن
 .بجوييمها  آن جات يا توجيهي برايشويم تا راه ن مي

د: گوي ـ مـي  بطور مثال حديثي كه سيده عايشه رضي االله عنها روايت نموده در نظر بگيريد؛
 ».گنجشكي از گنجشكان بهشت است خوشا به حال او ـ كودك مسلمان ـ

 بـه جنـازه كـودكي از انصـار     حديث سيده عايشه را بزودي ذكر خواهم نمود كه پيامبر 
فرا خوانده شد. عايشه رضي االله عنها گفت: خوشا به حال او گنجشكي از گنجشـكان بهشـت   

ي بهشـت كسـاني   داوند براهمانا خ است. پيامبر فرمود: اي عايشه! شايد قضيه غير از اين باشد.
و بـراي  انـد   آنان را براي بهشت آفريده در حالي كه در پشت پـدران خـويش بـوده    را آفريده

 آنان در پشت پدرانشان هستند.حالي كه  جهنم كساني را آفريده در
ا به عنوان مثال حديث سهل بن سـعد را  ي«د: گوي مي گرديم به گفتار شيخ كه مي دوباره بر

 فرمود: گاه يك شخص عمل دوزخيان را انجـام  آمده پيامبر خدا  در نظر بگيريد كه در آن
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 دهـد  مـي  او يك بهشتي است. و گاه يك شخص عمل بهشتيان را انجـام حالي كه  در دهد مي
 در حالي كه او يك دوزخي است.

فرمـود:   و يا به عنوان مثال حديث عبداالله بـن عمـر را در نظـر بگيريـد كـه پيـامبر خـدا        
 ود تاباند به هر كس اين نور برسـد را در تاريكي آفريد و بر آنان از نور خ خداوند مخلوقاتش

قلم بر علـم خداونـد   يم: گوي مي شود براي همين مي مراهشود و به هر كس نرسد گ مي هدايت
 ».متعال خشكيده است

 :تعليق و توضيح
. به »كند يم ما و همه را وادار به جستجوي راه برون رفتن و تاويل«د: گوي مي آقاي غزالي

جستجوي تاويل و توجيه بودن در خصوص نصوص شيوه راسخان در علم ـ همانطور كه 
 گفته شد ـ است و ايرادي هم ندارد.

ليكن مشكل آنجاست كه احاديث را شتابزده تضعيف كنيم و عدالت و ضبط راويان را به 
و يا احاديـث صـحيح   ير سوال ببريم ز باور اينكه اين روايات با ديگر احاديث مخالف هستند،

بـر آنـان اتفـاق نظـر      همسائل عقلي كه همنه از پيامبر را با قوانين عقلي كه ذكر شد رد كنيم ـ  
 ي كه شريعت بر آن گواهي داده باشد. مشكل در اين نكته است.نه از مسائل و دندار

آن را  حديث سيده عايشه كه ذكر شد حديثي است صحيح كه مسلم، ابـوداود، نسـائي   -2
د: در اين حديث مشكلي نهفته است؟ بايـد  گوي مي آيا آنطور كه اقاي غزالي اند. يت كردهروا

 تحقيق و بررسي شود.
عايشه رضي االله عنها گفته اسـت: خوشـا بـه حـال او گنجشـكي از گنجشـكان بهشـت         -3

انكار كرده صدور حكـم   يم آنچه پيامبر گوي مي ما .است. و او كودكي از انصار بوده است
سخن ام  بهشتي بودن در خصوص يك شخص معين است، همانطور كه رسول خدا قطعي 

علاء را هنگامي كه عثمان بن مظعون وفات نمـود و گفـت: اي ابـو سـائب بـر تـو گـوارا بـاد!         
دهم كه خداوند بر تو اكرام نموده است. و در روايتي ديگر در طبرانـي اسـت كـه     مي گواهي
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ارا باد، پيامبر اين جمله را ناپسند دانسـت و فرمـود: بـه    خطاب به عثمان گفت: بهشت بر تو گو
 ».دانم با من چه خواهد شد و من برايش اميد خير دارم نمي خدا من كه رسول خدا هستم

بديهي است كه حكم قطعي دادن به بهشت يا دوزخي بودنِ شخص معيني شايسته نيسـت،  
حكـم   ي دهـد. تنهـا پيـامبر    يا دوزخي بودنش گـواه  يبر بهشت مگر كسي كه پيامبر خدا 

قطعي سيده عايشه را بر بهشت بودن اين كودك مشـخص منكـر شـده اسـت بـه همـين علـت        
 ـ در روايتي كه طبراني از ابن عباس در حديث عثمان بن مظعون نقـل كـرده اسـت  ـ     پيامبر 

ن در اي ـ». من رحمت پروردگار را برايش اميدوارم و بـر او بـيم از گناهـانش دارم   «فرمايد:  مي
دانسـته اسـت. و فرزنـدان    ناپسـند   آن دو را احالي اسـت كـه پيـامبر حكـم قطعـي در رابطـه ب ـ      

ميرند، بهشتي هستند و اجماع بر اين مسئله را ابن عبـدالبر در   مي مسلماني كه در حال كودكي
 اند. يك جا و ابن ابوزيد مالكي و نووي نقل كرده

ندارد كه آنـان ـ كودكـان مسـلمان ـ       د: كسي اختلافگوي مي امام احمد در اين خصوص
 بهشتي هستند.

منظور از اجماع ـ و اجماع واجدين شرايط است ـ و از برخي نقل شده كـه در ايـن مسـئله      
 اند. توقف كرده

بهشتي  اند: حتي در خصوص فرزندان مشركين گروهي از مفسران و فقها و متكلمان گفته
و امام نووي در  اند، ن حزم و نووي برگزيدههستند و اين ديدگاهي است كه امام بخاري، اب

همين اند  د: ديدگاه صحيح و برگزيده اي كه محققان ترجيح دادهگوي مي شرح صحيح مسلم

ٰ َ�بۡعَثَ رسَُوٗ� ﴿ :ازدلايل آنان اين آيه قرآني است است و يكي َّ �َح   �ِ�ِّذَعُم اَّنُك ا       ﴾١ مَ
 .»كنيم نمي عذابتا رسول نفرستيم كسي را « ]15الإسراء: [

داســتان طــولاني دارد كــه امــام بخــاري در  حــديث ســمره در رابطــه بــا خــواب پيــامبر 
مرد قدبلندي رادر  روايت كرده است، در اين روايت آمده كه پيامبر خدا آن را  صحيحش

 خواب ديد كه در سايه درختي است و كودكان در اطراف او هستند.
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هستند كه در سـنين  هاي  ابراهيم است وكودكان بچهسيدنا ملائكه به پيامبر گفتند: آن مرد 
 اند. كودكي وفات كرده

مشركين هم هاي  مشركين هم در ميانشان هستند؟ فرمود: بچههاي  صحابه پرسيدند: آيا بچه
 هستند.

پس از ذكر ده نظريه ترجيح داده است، اين  »ةلذا لمأاكم أ«م در كتاب ين قباآنچه 
 19گيرند: او اين نظريه را به  مي ان در قيامت مورد آزمايش الهي قراراست كه فرزندان مشرك
60Fدليل ترجيح داده است.

1 
 وضعيت كودكان مؤمنان در قيامت ايرادي وجود ندارد.ي  در مسئله

فرمايد:  مي است كه و حديث پيامبر » قدر«طه با مسئله پس بنابراين آيا مشكل در راب -4
و افرادي را سزاوار جهـنم افريـده اسـت، آيـا بـه نظـر شـيخ         خداوند افرادي را مستحق بهشت

 مشكل در اينجاست؟
 پاسخ اين سوال در چهار نكته:

رف در روز قيامت است سير برخـي مـردم بـه ط ـ    الف: در حديث مذكور اشاره شده كه م
است كه مسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند و اي  مسئله اين بهشت و برخي ديگر به طرف جهنم.

 اديان آسماني و ملل بر اين اتفاق نظـر دارنـد؛ از همـين رهگـذر اسـت كـه شـاعر       ي  همه بلكه
 د:گوي مي

 شوند. مي مردم وارد آني  مرگ دروازه اي است، كه همه
 ولي افسوس آن است كه جايگاه پس از مرگ چه خواهد بود؟!

 د:گوي مي و شاعر ديگري در پاسخ به اين شعر
بهشت جاويدان است، و اگر  تپايبندي كني جايگاه كند مي اگر به آنچه خدا را خشنود«

 آتش خواهد بود.اش  در اين باره كوتاهي كني نتيجه
 اين دو تا مسير هستند كه براي انسان غير از اين دو راه سومي وجود ندارد. 

                                                 
 براي تحقيق بيشتر ر.ك. به احكام اهل الذمه نوشته ابن قيم. -1
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 ».حال بين تو كدام مسير را برمي گزيني
نيز اهل سنت اتفاق نظر دارند و  يش از خلقت برايشان نوشته شده،ب: در اينكه اين مسير پ

و  دانـد  مـي  و فريـده آشايد مولف در اين هم بحثي نداشته باشد؛ زيرا خداونـد فـلان انسـان را    
ش وارد يكـي  عمل ـ مقدر كرده است كه او دوزخي است يا بهشتي است. يعني انسان به سـبب 

دي بـراي فـلان   و مقـدر كـرده كـه بـزو     دانـد  مي همانطور كه خداوند ازاين دو تا خواهد شد،
او به  داند مي معناي اين علم و تقدير اين است كه خداوند .كودكي متولد خواهد شداش  بنده

 .گيرد مي شود؛ سپس حمل و وضع حمل صورت مي . و موانع برداشتهكند مي زودي ازدواج
 مستحق بهشت هستند اين هست كـه خداونـد  ها  اين همينطور معناي اينكه در حديث آمده

 و بهشـتي  دهنـد  مـي  آفريده و مقدر كـرده كـه آنـان در دنيـا عمـل بهشـتيان را انجـام        راها  آن
بـا  ها  اين ي و همه روند مي و به دوزخ دهند مي شوند و گروه ديگر عمل دوزخيان را انجام مي

 توجه به اسبابي است كه در تقدير آمده است.

 .»للنار - ةللجن« رد» لام«وجود ي  ج: مسئله
به خاطر ا را آفريده تها  آن اين لام را لام تعليل فهميده است يعني خداوندقاي غزالي آآيا 

 رسد. مي ري گري به مشامباينكه در آتش بسوزند و از اين بوي ج
 ... به جستجوي تاويل باشيمگفته است: ما در برابر اين حديث  به همين علت

لام » لام«م اين تعليل نيست بلكه من معتقد» لام«شكي نيست كه لام در اين حديث 

هلاك « ]1المطففين: [ ﴾١وَۡ�لٞ لّلِۡمُطَفِّفَِ� ﴿ فرمايد: مي استحقاق است. چنانچه خداوند
. به اين علت، مستحق عذاب هستند كه به تقدير و آنچه »شوند آناني كه مستحق آتش هستند

انجام و سپس به سبب اعمالي كه  كنند مي در علم خداوند است، آنان كارهاي دوزخيان را
 شوند. مي داخل جهنم اند، داده

 آن طور كه نحويها يرورت است،عاقبت و ص» لام«، »لام«و همچنين اگر فرض كنيم اين 

ٓۥ ءَالُ فرِعَۡوۡنَ ِ�َكُونَ لهَُمۡ عَدُوّٗ ﴿ فرمايد: مي مانند اين آيه خداوند كه. ندگوي مي � فَٱۡ�َقَطَهُ
 ۗ  .»رفتند تا در عاقبت برايشان دشمني بگرددآل فرعون اور ا گ« ]8القصص: [ ﴾وحََزَناً
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معنايش اين است كه خداوند كساني آفريـده كـه بـه طـرف بهشـت در حركـت هسـتند و        
. در اين مسئله كـوچكترين ايـرادي   روند مي فريده كه خودشان به طرف جهنمآكساني را هم 
 وجود ندارد.

 اوخداونـد از مـا و   - مولـف ي  اختيـار ايسـتاد شـدم، گفتـه     بـي  آن چيزي كـه در برابـر آن  
و گفـت   بايستيمها  آن تا در برابرست متن روايات ما را وادار كرده كه گفته ااست  -ددرگذر

براي بهشـت و  را خداوند مردمي «د: گوي مي كه در آنجا احمد بهجت جمله اي نقل كرده كه
د: اين گوي مي و پيش از نقل اين عبارت» آفريده است ممردمي را براي سوختن در آتش جهن

اين سخني اسـت درسـت، بـا آهنـگ و نتيجـه اي      «د: گوي مي سخن زيباست و پس از نقل آن
قاي غزالي از احمد بهجت نقل كـرده اسـت   آآيا بين معناي حديث و جمله اي كه ». خوشايند

 .؟!خورد مي تفاوتي به چشم
 يست.الفاظ با هم تفاوت اندكي دارند ولي در ميانشان فرق چنداني نهرچند  در واقع

د: شايد كسي بپرسد اين جمله به اين داستان چه ربطي دارد؟! يعنـي: اينكـه بـه نظـر آقـاي      
بهشت و افرادي را ي  خداوند متعال افرادي را شايسته«فرمود:  غزالي مشكل آمده كه پيامبر 
 شايسته  جهنم آفريده الخ... 

: اين كـودك  دند كه گفتفرمودر پاسخ سيده عايشه رضي االله عنها  را پيامبر  جملهاين 
 گنجشكي از گنجشكان بهشت است.

آيا غزالي از اين روايت اين را فهميده كه چه بسا همين كـودك هـم بـراي آتـش ـ بطـور       
 مثال ـ آفريده شده باشد با توجه به آنچه در خصوص كودكان گفته شد ايـن فهـم بعيـد بنظـر     

خواهـد   مـي  است و آن اينكه پيامبر  سخن پيامبر با اين داستان آشكاري  رسد و اما رابطه مي
 فرد مسلمان را به اين مسئله برگرداند كه سبب تنها سبب است و به تنهايي كافي نيست.

ليكن ايـن تنهـا بـدون بخشـش و رحمـت و       ؛شود مي سبب ورود به بهشتلاً عمل نيكو مث
 فضل خداوند براي ورود به بهشت كافي نيست.
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از  دهـد  مـي  بيند فردي عمـل نيكـو انجـام    مي تنها با اينكهبه همين علت بايد انسان مسلمان 
 تواند به او اميد خير داشته باشد. مي به بهشتي بودن خودداري نمايد. ولي يصدور حكم قطع

و همچنين بايد از حكم دادن به فرد مشخصي كه گرفتار معاصي و فسوق اسـت بـه اينكـه    
زيرا عمـل   ؛به جهنم برودخص فاسق شرود كه  مي جهنمي است، خودداري كند، ولي بيم آن

 گردد. مي آندو موجب دخول بهشت و يا جهنم
شتي يا جهنمي بـودن بـه خيـر    همين براي انسان بس كه انسان مسلمان را، بدون حكم به به

خواسته با تلقين به سيده عايشـه و پـيش    ند. و اين همان درسي است كه رسول خدا ذكر ك
تا شخص معيني را به بهشتي يا  از آن به تمام مسلمانان بياموزد،از او به ام علاء انصاري و پس 

 ند.نمعرفي نكبودن جهنمي 
 



 
 
 

 پايان

 توانيم به نتايج زير برسيم: مي در پايان اين گفتگو با آقاي غزالي،
اشاعره از نكته نظـر نفـي و اثبـات بشناسـيم و بـه       ةرا با عقيداش  توانيم حدود رابطه مي -1

 نامد پي ببريم. مي پيروي از عقيده سلفمفهوم آنچه كه اتباع 
 تئـوري و عملـي  ي  و سـازگار بـودن شـيوه    گرايـي  عقـل  بـا مكتـب  اش  از حدود رابطه -2

 يش با اين مكتب آگاه شويم.ها ديدگاه
 شويم. مي نظري و تطبيق او آشناي  با حدود توافق و تفاوت بين شيوه -3
علمـا يـا جوانـان بيـداري      او در برابر مخالفانش خواه از سلف امـت يـا   گيري موضعبا  -4

 شويم. مي اسلامي باشد، آشنا
 بداند مورد اسـتناد قـرار  اش  را مؤيد نظريه ءهر گاه به گمان آقاي غزالي نظريات علما -5

اي نظريـات بـا ديـدگاه او    هرگـاه   كوبـد. و  مـي  و با استناد بدان مخالفـانش را  دهد مي
و حتـي بـه كسـاني     كند يم پشتها  آن نقل شان خودداري كرده و به مخالف باشد از

 د.گوي مي ناسزااند  كه اقوال مورد اشاره را گفته
و در مسايل متعدد فقهي نظريات شاذ و نـادري   كند مي آقاي غزالي با اجماع مخالفت -6

 دارد!
او به فشار علمي و فرهنگي معاصر پاسخ مثبت داده و در تـلاش اسـت برخـي احكـام      -7

 وفق دهد. شرعي را با مباني علمي و فرهنگي معاصر
 دوگانه در پيش گرفته به گونه اي كه گـاهي اي  شيوه »حادآ«او در خصوص احاديث  -8

 .كند مي را رد ها را پذيرفته و گاهي بدون هيچ قاعده و قانوني آنها  آن
 لوب علمي غلبه دارد.سبر گفتار او احساسات سخنوري صرف، بيشتر از ا -9
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تـوان سـبك    نمـي  ونه اي است كهفكري اش، بگهاي  چندگانه بودن نظريات و نوشته -10
ي  ماده -يك تفكر قرار داد شايد اين هم به بند ي  را در چهارچوبهاش  نظريه پردازي 

 پيش برگردد. -
 پايان ترجمه:
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